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به مناسبت سالگرد انفجار نخست وزیری، 
چگونگی برآمدن کشمیری را بررسی کرده ایم

ترامپ در بدنه آمریکا
حامی دارد 

از جنس حوزه 

رای به این کابینه 
سیاسی نبود

اپیدمی بالای  200

آیا ممکن است رئیس جمهور 
آمریکا 4 ساله شود؟

سیدعباس صالحی چگونه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
را اداره می کند؟

گفت وگوها و تحلیل های مثلث 
درباره رای اعتماد به کابینه را 
مطالعه کنید

ائتلاف روحانی - لاریجانی بیشترین 
رای را در مجلس دارد

رای نیاوردن حبیب الله بی طرف موجب حمله شدید 
به فراکسیون اصلاح طلبان مجلس شد 

بحران  امید
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هفته‌نامه سیاسی، فرهنگی با رویکرد خبری، تحلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مصطفی آجورلو
سردبیر: سعید آجورلو

گفتارها

تحریریه:
دبیر تحریریه:  مصطفی صادقی

سیاست:  مصطفی صادقی )دبیر(- علی حاجی ناصری- امیدکرمانی‌ها  
حنیف غفاری

بین‌الملل:‌ سعیده سادات فهری )دبیر(
اقتصاد:‌ محمدمهدی صدرزاده )دبیر(

دیدار: افشین خماند)دبیر(
ورزش: مهدی ربوشه )دبیر( 

فکرنو: علی حاجی‌ناصری )دبیر(
فرهنگ: امیر خوش‌صحبتان )دبیر(

بازار: محمد شکراللهی )دبیر(
	 مشاور هنری:‌ نیما ملک نیازی	

هیتلر آمریکا
مدیریت آشوب در خاورمیانه آشوب‌زده
تداوم  استراتژی اوباما
نگاه‌ها به منطقه

خبرنامه
ماموریت ضد‌برجامی‌ نیکی هیلی

همه بدون طیب‌نیا 
هشدارهای سردار
مصر بازیگر جدید اتفاقات سوریه

سیاست
بحران  امید
سد مجلس مقابل متخصص سدسازی
چراغ سبز بهارستان
کسی مسئولیت این کابینه را نمی‌پذیرد

مثلث؛ هفته نامه‌ای خبری، تحلیلی است که سعی دارد روایتی منصفانه و عادلانه 
از واقعیت‌ها ارائه دهد. نامش تمثیل و اشــاره‌ای است به سه ضلع استقلال، 
آزادی و جمهوری اسلامی. مرامش تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، چارچوبش 
اسلام، انقلاب، امام و رهبری، آرمانش گســترش و سیادت اسلام‌‌خواهی در 
سراسر جهان و عزت مسلمانان، توسعه و پیشرفت ایران‌اسلامی و رفاه مردم 
شریف ایران و رونق گرفتن عدالت. مرزش رواداری و تألیف قلوب اهالی انقلاب 
و ایستادگی در برابر مقابلان گفتمانی و عملی نظام و سیاق و مشرب‌مان نجابت 
قلم و روزنامه‌نگاری مومنانه و تلاش در جهت رونق گرفتن سنت گفت‌وگو میان 
فرهیختگان و نخبگان کشور است. امیدواریم که در روایت‌مان صادق، بر مرام‌مان 
مستمر و دائم، بر چارچوب‌مان مستقر، بر آرمان‌مان مومن، بر مرزهایمان مراقب 

و هوشیار و بر سیاق‌مان استوار بمانیم.

اسلام دین سیاست و معنویت
عالم که چطور از مادیات استفاده کنند و چه نظر داشته باشند 
در مادیات. اســام مادیات را همچو تعدیــل می‏کند که به 
الهیات منجر می‏شود. اسلام در مادیات به نظر الهیات نظر 
می‏کند، و در الهیات به نظر مادیات نظر می‏کند. اسلام جامع 
مابین همۀ جهات است. و شما در روزی وارد شدید که ما به 
حکومت خودمان رسیدیم و همان طوری که اسلام معنویات 
را داشت، و در صدر اسلام حکومت را هم داشت الآن هم به 
خواست خدای تبارک و تعالی، ما با معنویاتی که اسلام دارد 
روبه‏رو هستیم و مطیع هستیم، و در مادیات و در حکومت هم 
یک حکومت اســامی، یک حکومت عدل؛ که حکومتها 
تابع مردم باشند و حکومتها برای مردم باشند نه مردم، برای 
حکومتها. حکومت اسلامی حکومتی است که، برایِ مردم 
خدمتگزار است؛ باید خدمتگزار باشد. در اسلام مابین اقشار 

در جمهــوری اســامی تمــام آزادیها 
هست. اســام برای نجات بشر آمده است؛ 
چنانکه حضرت مسیح برای نجات بشر آمده 
بود، و سایر انبیا برای نجات بشر آمده بودند. 
اسلام علاوه بر اینکه بشر را در روحیات غنی 
می‏کند، در مادیات]هم[غنی می‏کند. اسلام 
دین سیاست است قبل از اینکه دین معنویات 
باشد. اسلام همان طوری که به معنویات نظر 
دارد و همان طوری که به روحیات نظر دارد و 
تربیت دینی می‏کند و تربیت نفسانی می‏کند 
و تهذیب نفس می‏کنــد، همان طور]هم[به 
مادیات نظر دارد و مــردم را تربیت می‏کند در 
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حلقه اطلاعاتی
دوستان کشمیری

به مناسبت سالگرد انفجار نخست وزیری، 
چگونگی برآمدن کشمیری را بررسی کرده ایم

ترامپ در بدنه آمریکا
حامی دارد 

از جنس حوزه 

رای به این کابینه 
سیاسی نبود

اپیدمی بالای  200

آیا ممکن است رئیس جمهور 
آمریکا 4 ساله شود؟

سیدعباس صالحی چگونه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
را اداره می کند؟

گفت وگوها و تحلیل های مثلث 
درباره رای اعتماد به کابینه را 
مطالعه کنید

ائتلاف روحانی - لاریجانی بیشترین 
رای را در مجلس دارد

رای نیاوردن حبیب الله بی طرف موجب حمله شدید 
به فراکسیون اصلاح طلبان مجلس شد 

بحران  امید

 گرافیک و صفحه‌آرایی: فاطمه قنائی - علی آجورلو 
و افشین جم

پردازش تصاویر: هومن سلیمیان 
عکس:  امیر طلایی‌کیوان- عدنان جعفری و محمد برنو

ویرایش: ژیلا شاکری - امیر عزیزی و نرگس حاجیلو  
مدیر مالی: محمدرضا پالیزدار 

سازمان آگهی‌ها: محمد شکراللهی  
بازرگانی و بازاریابی: محمدعلی آجورلو

امور اداری: علیرضا اسدالهی- علی اکبر پیمانی 
انفورماتیک: شهرام زحمتی  

ناظر چاپ: بابک اسکندرنیا

 با تشکر از:  دکتر دارابی  - دکتر آیت‌اله ابراهیمی- حسین محمد پورزرندی  
مهندس صدوقی - حسین مجاهدی - حاج‌آقاتوکلی- محمدابراهیم محمد پورزرندی  
امیر آشتیانی عراقی - علیرضا حسن‌زاده  - دکتر عیسی رضایی - سید حمید خالقی   

هادی انباردار 

سازمان آگهی‌ها:  تلفن: 0912-8505848  
چاپ: هنر سرزمین سبز  - پردازش تصویر رایان

توزیع: نشر گستر امروز 
 نشانی : تهران، خیابان شهید عباسپور)توانیر(،‌خیابان نظامی گنجوی، کوچه پناه، 

پلاک 19
 تلفن : 88198207

طراح جلد: مصطفی مرادی

فرهنگ
از جنس حوزه

چالش دنباله‌دار
انتظارِ وزیر بودن!

برنامه‌ریزی برای آشتی فرهنگی

تاریخ سیاسی
رازهای سفر به پاریس

حلقه اطلاعاتی دوستان کشمیری
برای مقابله با جلادها سکوت نکنیم

بین‌الملل
شوک غیرمنتظره

شبح ‌دو‌ قطبی
انتخاب اشتباه

پرستیژ آمریکایی در خطر!

ملتها هیچ فرق نیست. در اسلام حقوق همۀ ملتها مراعات 
شده اســت: حقوق مسیحیین مراعات شــده است؛ حقوق 
یهود و زرتشــتیین مراعات شــده اســت؛ تمام افراد عالم را 
بشر می‏داند، و حق بشــری برای آنها قائل است؛ تمام عالم 
را به نظرِ محبت نگاه می‏کند؛ می‏خواهد عالم مســتضعفین 
نجات پیدا کنند، می‏خواهد تمام عالم روحانی بشوند، تمام 
عالم به عالِم قدس نزدیک بشوند. اسلام برای نجات مردم 
بشر آمده است که از این علایق جسمانی آنها را رها کند و به 

روحیات برسد.

  رمز پیروزی
مــن از خــدای تبــارک و تعالــی خواهانــم کــه تمام 
مستضعفین عالم را به حوایج خودشان برساند. من از خدای 

تبارک و تعالی خواهانم که مســتکبرین را بیدار کند. 
آنهایی که ظلم می‏کنند، آنها را بیدار کند و الّا به دست 
ملتهای مستضعف نابود کند. خداوند همۀ ما را توفیق 
عنایت کند. و من از خدای تبارک و تعالی می‏خواهم 
که همان طوری که ملت ما با وحدت کلمه و با اتکال 
به خدای تبارک و تعالی پیروز شــد و خودش را از بند 
این خاندان و اشــخاصی که آنها را ـ این خاندان را ـ 
ترویج می‏کردند و تأیید می‏کردند نجات داد، برادران 

فلسطینی ما را هم خداوند تعالی نجات بدهد.
 لکن عمــده، وحدت کلمۀ آنهاســت و عمده، 
اتکال به خــدای تبــارک و تعالی. رمز پیــروزی ما با 
وحدت کلمۀ ملت و اتکال به خدای تبارک و تعالی و 

قوت ایمان بود. 



ماموریت نماینده
نیکی هیلی از ســفر خود به وین بازگشــته است. آنچه مســلم است اینکه 
کلیت این ســفر،‌ در راســتای تقابل کلی دونالد‌ ترامپ و دولت وی با ســند 
برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت قابل تفسیر است. با این حال سوال 
اصلی اینجاست که آیا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانند بسیاری از مقاطع 
حساس، ‌این‌بار نیز تسلیم ایالات متحده آمریکا و فشارهای آن خواهد شد؟ خبرنامه

نیکی هیلی دیپلمات آمریکایی و نماینده این کشور 
در سازمان ملل متحد اخیرا در ســفری جنجالی به وین، با 
یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ دیدار و 
گفت‌وگو کرد. نیکی هیلی مدعی است که این سفر )که به 
دستور‌ ترامپ صورت گرفته است(  با هدف اعمال فشار بر 
آژانس صورت نگرفته است. آنچه در اظهارات نیکی هیلی 
بیش از هر مساله دیگری خودنمایی می‌کند، تاکید وی بر 
بازرسی از اماکن نظامی جمهوری اسلامی ایران است. این 
مساله در جریان سلســله مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 
اعضای 1+5 بارها از سوی ایالات متحده آمریکا و انگلیس 
مطرح شد اما با مخالفت صریح مقامات کشورمان رو به‌رو 
شد. بازرسی از اماکن نظامی کشورمان، ‌خط قرمز جمهوری 
اسلامی ایران محسوب می‌شود. با این حال دولت دونالد‌ 
ترامپ ســعی دارد با زمینه‌چینی در این خصوص، شرایط 
بازبینی در برجام را برای دستیابی به این هدف فراهم آورد. 
لازم به ذکر اســت که هدف از اصرار مقامات آمریکایی در 
این خصوص، دستیابی به اطلاعات محرمانه نظامی ایران 
به بهانه بازرسی‌های آژانس است. اقدامی ‌که قبل از برجام، 

مسبوق به سابقه بوده است.«

  نیکی هیلی از سفر خود می‌گوید 
نماینده ایــالات متحــده آمریــکا در ســازمان ملل 
متحد،قبل از سفر خود به وین و دیدار با یوکیو آمانو،‌هدف 
خود را طرح ســوالاتی از این آژانس دربــاره فعالیت‌های 
ایــران مطرح کرد. نیکــی هیلی در این خصــوص عنوان 
کرده اســت:  ایالات‌متحده می‌خواهد بداند که آیا آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی‌ برای بازرسی از سایت‌های نظامی 
ایران به منظور تایید توافق هسته‌ای 2015 به این مراکز 
دسترســی دارد؟اگر نگاه کنیــد، در رفتار گذشــته ایران، 
آنچه که دیده‌اید، اقدامات پنهانی در سایت‌های نظامی، 
دانشگاه‌ها و موارد مشابه بوده است! در حال حاضر مسائلی 
در برخی مکان‌های ایران وجود دارد، بنابراین باید مطمئن 
شویم که این موارد دیگر باقی نمانده است. اکنون آژانس 
مجبور است به سایت‌های نظامی این کشور سرکشی کند. 
آنها مجوز بازدید از ســایت‌های مشکوک را در حال حاضر 

دارند، فقط باید بدانیم آیا آنها این کار را انجام می‌دهند؟«

هیلی خاطرنشــان کرد: »من به وین مــی‌روم تا این 
پرســش‌ها را مطرح کنم نه اینکــه به آژانــس بین‌المللی 
انرژی اتمی‌ برای انجام کاری فشــار وارد آورم! اگر ایران 
هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد چرا می‌گویند آژانس 
نمی‌تواند به این اماکن برود؟ آیا شما به همه مسائل نظارت 
می‌کنید؟ آیا شما به اماکنی که در گذشته فعالیت مخفیانه 
داشــته سرکشــی می‌کنید؟ آیا می‌توانید به ایــن مناطق 

دسترسی پیدا کنید یا اینکه به تاخیر افتاده است؟«

  ماموریت خاص‌ ترامپ به نیکی هیلی
بدون شــک اصلی‌تریــن ماموریت نیکــی هیلی از 
سفر به مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌و دیدار با آمانو،‌ 
زمینه‌چینی برای اعلام خروج از توافق هســته‌ای توسط 
آمریکا اســت. این موضوع احتمالا در ماه نوامبر امســال 
رخ خواهد داد. با این حال نیکی هیلی ســعی دارد در برهه 
فعلی ســخن خاصی در خصوص تایید یا عدم تایید توافق 
هسته‌ای توسط‌ ترامپ بر زبان نیاورد. وی در این خصوص 
می‌گوید: »ما نمی‌دانیم آیا‌ ترامپ قصــد دارد این توافق 
را تایید کند یــا نکند. من به رئیس‌جمهــوری آمریکا و تیم 
امنیت ملی گزارش خواهم داد.« دولت آمریکا باید هر 90 
روز گزارشــی از پایبندی ایران به برجام به کنگره ارائه دهد 
و زمان بعدی بــرای ارائه این گزارش اکتبــر 2017 تعیین 
شده اســت.برخی منابع خبری در ایالات متحده آمریکا و 
کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند که‌ ترامپ قرار است در 
گزارش ماه اکتبر پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برجام 
را تایید نکند. ترامپ در صورتی که این اقدام را صورت دهد 
‌با مخالفت و فشار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ و روسیه و 
چین و ‌تروییکای اروپایی مواجه خواهد شد. از این رو وی به 
نیکی هیلی ماموریت داده است تا موانع احتمالی موجود در 
برابر اعلام خروج از برجام از سوی آمریکا را از میان بردارد. 
ماموریتی که نیکی هیلی مسلما در آن موفق نخواهد بود. 

  واکنش ظریف به سفر نیکی هیلی 
ســفر نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحــد به وین 
با واکنش وزیر امور خارجه کشــورمان مواجه شــده است. 
محمد‌جواد ظریف در ابتدای نامــه‌ای که در این خصوص 

خطاب به آمانو و مســئولان ارشــد آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی ‌نوشــته اســت، ‌از نگرانی خود برای به چالش کشیده 
شدن اعتبار این نهاد بین‌المللی خبر داده است: »هدف از 
نوشتن این نامه، جلب توجه شــما به اقدام دیگری از سوی 
آمریکا است که مغایر با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت 
بوده و اگر برای آن چاره‌جویی نشود، اعتبار آژانس را به چالش 
خواهد کشید. در خبرها به‌طور وســیعی گزارش شده است 
که نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد »به وین سفر 
خواهد کرد تا نگرانی‌های دولت آمریکا در خصوص توافق 
هسته‌ای ایران را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌مورد بحث 
قرار دهد« و »آژانس را در خصوص پایبندی ایران به توافق، 
تحت‌فشار قرار دهد«. اگرچه مقامات آمریکایی آزاد هستند 
که به وین یا هرجای دیگری ســفر کنند و اگرچه مسئولان 
آژانس حق دارند افراد مختلف را به حضور بپذیرند اما هدف 
اعلام‌شده این بازدید موجب برانگیخته شدن نگرانی‌های 
جدی نســبت به تخطی‌های بیشــتر از متن و روح برجام و 
قطعنامه 2231 می‌شــود، که این بار علاوه بر این می‌تواند 
اعتبار آژانس را – که نقش حیاتی برای رژیم عدم اشاعه به‌طور 

کلی و برای برجام به‌طور اخص دارد – مخدوش سازد.«

  یادآوری وظیفه آژانس از سوی ظریف
در بخش دیگری از نامه وزیر امور خارجه کشــورمان 
به یوکیو آمانو،‌ وظایــف آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی، 
وفق سند برجام و قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان 
ملل متحد مورد یادآوری قرار گرفته اســت: »همچنانکه 
به وضــوح در برجــام و در قطعنامه 2231 شــورای امنیت 
مندرج است – آژانس باید از »اخلال در توسعه اقتصادی 
و فناوری ایران« پرهیز کرده و »مقررات امنیتی لازم‌الاجرا 
و حقوق اشــخاص را محترم شــمرده و هر احتیاط لازم را 
برای حفاظت از اســرار صنعتی، فناوری و تجاری و ســایر 
اطلاعات محرمانه‌ای که در اختیارش قرار می‌گیرد مبذول 
دارد.« هر‌گونه مشارکت در رویکرد مخرب دولت آمریکا در 
جهت تضعیف »اجرای موفقیت‌آمیــز« برجام، یا ارائه هر 
نوع اطلاعاتی در خصوص ایران و فعالیت‌های هسته‌ای 
ایران کــه در گزارش‌های معمول مدیرکل که به شــورای 
حکام آژانس ارائه می‌شود درج نشده باشد، به هر شخص 
ثالثی از جمله به فرستاده دولت آمریکا با مقرره فوق‌الاشاره 

همخوانی نخواهد داشت.«

  آیا آژانس تسلیم دولت‌ ترامپ خواهد شد؟ 
هم‌اکنون نیکی هیلی از ســفر خود به وین بازگشــته 
است. آنچه مسلم است اینکه کلیت این سفر،‌ در راستای 
تقابل کلی دونالد‌ ترامپ و دولت وی با سند برجام و قطعنامه 
2231 شورای امنیت قابل تفسیر است. با این حال سوال 
اصلی اینجاســت که آیا آژانــس بین‌المللی انــرژی اتمی 
مانند بسیاری از مقاطع حســاس، ‌این‌بار نیز تسلیم ایالات 
متحده آمریکا و فشارهای آن خواهد شــد؟ آیا یوکیو آمانو 
در این خصــوص وظایف خود را به درســتی انجام خواهد 
داد یا تسلیم لابی‌گری‌های آشکار و پشــت پرده مقامات 
کاخ ســفید و نمایندگان آمریکال در آژانس خواهد شــد؟ 
بدون‌شک هم‌اکنون آژانس آزمون بزرگی پیش روی خود 
دارد؛ آزمونی که اگر آمانو از آن سربلند بیرون نیاید، ‌اعتبار 
نهاد متبوعش به‌شدت زیر سوال خواهد رفت. آزمونی که 
نه‌تنها ملت ایران، ‌بلکه افکار عمومی دنیا آن را مورد رصد و 

ارزیابی قرار خواهند داد... 

تیتر   یک

ماموریت ضد‌برجامی‌ نیکی هیلی 

گزارشی از سفر دیپلمات آمریکایی به وین 
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مدیران توئیتر باید اعتمادسازی کنندمصر؛ بازیگر جدید اتفاقات سوریههشدارهای سردار

همه بدون طیب‌نیا 
ژنرال‌های اقتصادی دولت دوازدهم 

l اصلاح‌طلبان و کابینهگزارش اول
اکنون که دولت جدید حسن روحانی شکل 
گرفته است در همین آغاز کار نشانه‌هایی دیده 
می‌شود از فشار اصلاح‌طلبان به حسن روحانی 

و افراد تصمیم‌ساز او. 
کاملا روشن اســت که آنها از این چینش 
دولت راضی نیستند، چه اینکه سعید حجاریان 
هــم در تازه‌تریــن اظهارنظرش گفته اســت: 
»روحانی نیرویی بهتر از این وزرای پیشنهادی 
نداشت، اگر داشت معرفی می‌کرد. مساله این 
اســت که کفگیر به ته دیگ خورده است.« اما 
واقعیت این است که پس از تشکیل دولت هم 
فشــارهای آنها ادامه پیدا کرده است. آنها این 
روزها بیش از هر زمان دیگری تمرکز روی وزارت 
کشور را آغاز کرده‌اند. اصلاح‌طلبان دنبال تغییر 
هســتند؛ می‌خواهند مدیریت اســتان‌ها را در 
اختیار بگیرند. آنها به دو انتخابات پیش رو چشم 
دوخته‌اند و برنامه‌هایی در این زمینه دارند. وزیر 
کشــور اخیرا در تازه‌ترین ســخنرانی‌اش گفته 
تغییراتــی در میــان اســتانداران و فرمانداران 
رخ خواهد داد. حالا ســوال این است که کفه 
سنگین این تغییرات به کدام ســو خواهد بود؛ 

اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان؟ 

l پاسخ به ‌ترامپ
دیگر شکی باقی نمانده که دونالد ترامپ 
همه شــرایط را بــرای خروج ایــالات متحده از 
برجام آماده می‌کند. نماینــده آمریکا به آژانس 
رفته و تمام تلاشش را کرده تا همسویی بیشتری 
برای نقشــه‌ای که ترامپ برای تهران کشــیده 
ایجاد کند. اینجا در تهــران هم البته ایده‌هایی 
طرح‌ریزی شده برای مواجهه با چنین وضعیتی. 
بخشی از آن در قالب طرح مجلس نمایان شده و 
برخی دیگر هم از فحوای سخنان مسئولان قابل 
فهم است. نکته اما این اســت که این دشمن 
سرسخت ایران حتما باید از سمت ما سرسختی 
بیشتری ببیند. دیگر لبخند نمی‌تواند کارگر باشد، 
حالا زمان اخم است. باید برای مواجهه با ایالات 
متحده جدید آماده باشــیم، آنها دســت خود را 
رو کرده‌اند، ما هم بد نیســت گوشه‌ای از آنچه 

می‌خواهیم به آن عمل کنیم را رسانه‌ای کنیم.

l پوزش
در شــماره قبل مجله یادداشــتی شفاهی 
از جناب آقــای دکتر ابراهیم محســنی به‌چاپ 
رسید که این نوشتار نتوانست محتوای مورد نظر 
ایشان را به‌خوبی منعکس کند، ضمن پوزش از 
ایشان، یادداشت اصلاح شده در سایت مثلث 

منتشر شده است.

نظر مثلث

متعاقب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر 
پیشنهادی اقتصاد و دارایی و انتصاب رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور،‌ تیم اقتصادی 
دولت دوازدهم شــکل گرفته اســت. مســعود کرباسیان 
توانست به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی از مجلس شورای 
اســامی رای اعتماد بگیرد تا جانشــین علی طیب‌نیا در 
وزارت اقتصاد و دارایی شود. کرباســیان از مجموع 288 
رای اخذ شــده، با کســب 240 رای موافــق در مقابل 31 
رای مخالف و 15 رای ممتنع، حائــز اکثریت آرای اعتماد 
نمایندگان مجلس بــرای تصدی وزارت امــور اقتصادی 
و دارایی شــد.محمد باقــر نوبخت نیز با حکمی ‌از ســوی 
رئیس‌جمهور، ‌به‌عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
منصوب شد. در حکم حســن روحانی آمده است: »جناب 

آقای دکتر محمدباقر نوبخت
به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی 
و نظر به مراتب تعهد و تجربیــات جنابعالی به موجب این 
حکم به‌عنوان »معــاون رئیس‌جمهور و رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه کشور« منصوب می‌شوید. توفیق شما را در 
خدمت به نظام اسلامی و ملت شریف ایران با رعایت اصول 
قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و 

امید از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.«
همچنین رئیس دولت دوازدهم در حکمی‌دیگر، ‌دکتر 
محمد نهاوندیان، رئیس‌دفتر سابق خود را به‌عنوان معاون 
اقتصادی رئیس‌جمهــور معرفی کرد. در ایــن حکم آمده 

است: »جناب آقای دکتر محمد نهاوندیان 
به استناد اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی 
و نظر به مراتب تعهد و تجربیــات جنابعالی به موجب این 
حکم به‌عنوان »معاون اقتصادی رئیس‌جمهور« منصوب 
می‌شوید. توفیق شما را در خدمت به نظام اسلامی و ملت 
شریف ایران با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی 
و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مسئلت 

می‌نمایم.«

همچنین محمد ســیف نیــز به‌عنــوان رئیس بانک 
مرکــزی در ســمت خود ابقــا خواهد شــد. بنابرایــن،‌ تیم 
اقتصادی دولت دوازدهــم با حضور نهاوندیان، ‌ســیف، 
‌نوبخت و کرباســیان شــکل خواهد گرفت. در این میان، 
تشــکیل معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و شرح وظایف 
آن، طی روزهــای اخیر مورد بحــث اقتصاد‌دانان و اهالی 

رسانه بوده است.
 محمد نهاوندیان در خصوص شرح وظایف معاونت 
اقتصادی دولت می‌گوید: »از جمله حوزه‌های مورد توجه 
معاونت اقتصــادی مباحثی نظیر ســرمایه‌گذاری خارجی 
دسترســی به بازارهای جهانی و مشارکت در کسب فناوری 
اســت. در مجموع وجــه اقتصــاد بین‌الملل وجه بســیار 
 پررنگ ایــن رویکرد جدیــد در هماهنگی تیــم اقتصادی 

محسوب می‌شود.«
با این حال به نظر می‌رسد هنوز نســبت میان وزارت 
اقتصــاد و دارایی و معاونــت اقتصــادی رئیس‌جمهور به 
صورت دقیق مشخص نشــده اســت، موضوعی که قرار 
است در ستاد اقتصادی دولت که با حضور مردان اقتصادی 
دولت دوازدهم برگزار می‌شــود مورد بحث و بررســی قرار 
گیرد. آنچه مسلم است اینکه رشد اقتصادی کشور طی 4 
سال پیش رو، در گروی تعامل موثر میان وزارت اقتصاد و 
دارایی، ‌سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و در نهایت 
معاونت اقتصادی نوپــای دولت خواهد بــود. هنوز برای 
قضاوت در خصوص شکل‌گیری یا عدم شکل‌گیری این 
تعامل موثر زمان باقی اســت. همچنین با شــنیده شــدن 
زمزمه‌هایی در خصوص احیای معاونت اقتصادی در وزارت 
امور خارجه، ایــن معاونت نیز قاعدتا بایــد در تعامل با تیم 

اقتصادی دولت قرار داشته باشد.
 همچنین در این منظومه اقتصادی نباید نقش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را نادیده انگاشت. وزارتخانه‌ای که 
هم‌اکنون سکان آن را محمد شریعتمداری، معاون سابق 

رئیس‌جمهور در دست گرفته است. 
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نــدارد.  داخلــی  مســئولیت  ســلیمانی  ســردار 
مســئولیت فرهنگی ندارد اما هشــدارهای اخیرش درباره 
تقســیم‌بندی‌های اجتماعــی نشــان از عمــق نگرانی او 
دارد. در شرایطی که همه انتظار دارند او نسبت به مسائل 
منطقه‌ای هشدار بدهد، روی سخن را برگردانده و به مردم 
می‌گوید: »اینکــه در جامعه مدام بگوییــم او ‌بی‌حجاب و 
این باحجاب است یا اصلاح‌طلب و اصولگراست، پس چه 
کسی می‌ماند؟ اینا همه مردم ما هستند. آیا همه بچه‌های 
شما متدین‌اند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه 
این‌ها را جــذب می‌کند و جامعه هم خانواده شماســت.« 
شــاید اگر فرد دیگری این حــرف را زده بود تا ایــن اندازه 

اهمیت پیدا نمی‌کرد. 
حاج قاسم سلیمانی سالهاســت که تهدید‌های مهم 
را در سطحی وســیع و بســیار خطرناک دیده است. باید از 
خودمان بپرســیم: چرا او به جای آنکه نســبت به خطرات 
نظامی تروریست‌های منطقه هشدار بدهد در مورد مسائل 
فرهنگی این‌گونه صریح هشدار داده و تلنگری زده به همه 

حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هفته 
گذشته یک ســخنرانی جذاب داشت. او نســبت به خطر 
»فتنه مذهبی« در داخل و »تهاجم علیه جهان اسلام« در 
خارج از کشور هشدار داد. آقای سلیمانی که در پانزدهمین 
اجلاس روز جهانی مســجد در تهران ســخنرانی می‌کرد، 
گفت: »همه دعوای ما با عالم غرب و در عالم اسلام بر سر 

مسجد است؛ مسجد‌الاقصی و مسجد‌الحرام.«
سردار ســلیمانی با انتقاد از شــرایط اجتماعی ایران 
گفت: »چه کسی امروز مسئول رشد الحاد و لاابالی‌گری در 
کشور است؟ آیا همه ما به وظایف خود عمل کرده‌ایم؟« وی 
در بخش دیگری از سخنانش گفت: »اینکه در جامعه مدام 
بگوییم او ‌بی‌حجاب و این باحجاب اســت یا اصلاح‌طلب 

و اصولگراست، پس چه کســی می‌ماند؟ اینا همه مردم ما 
هســتند. آیا همه بچه‌های شــما متدین‌اند؟ آیا همه مثل 
هم هستند؟ نه. اما پدر، همه اینها را جذب می‌کند و جامعه 
هم خانواده شماست.« سردار ســلیمانی ماه پیش نیز در 
ســخنرانی یادواره شــهدای کن از جذب حداکثری حرف 
زده و گفته بود:  »من خواهشــم از خواهــران متدین، از 
برادران متدین این است که فضا را برای همه نوع آدم ها باز 
کنید. بعضی افراد هستند که ظاهرشان ظاهر شاید مناسبی 
نیست اما باطن خوبی دارند؛ مگر ما در زمان شاه نبودیم؟ 
یک حادثه همه ما را تکان داد، همه مــا را احیا کرد، همه 

ما را زنده کرد. ما باید این نوع فرهنگ را توسعه بدهیم.«
فرمانده سپاه قدس در بخش دیگری از سخنان خود 

که به تحولات منطقه مربوط می‌شد، عربستان سعودی را 
متهم کرد که از طریق تشــکیل گروه‌های افراطی، علیه 
ایران و سوریه اقدام کرده است. او افزود: »در روزهایی که 
سعودی‌ها ارتش‌های مختلف را ایجاد کردند و ۱۲۰ ساختار 
را مقابل ما ساختند و جنگ مذهب را شکل دادند، ایران به 
سوریه ثبات داد.« وی با اشاره به حضور نظامیان ایران در 
عراق گفت:‌ »ما وقتی وارد عراق شدیم، بین منافع خودمان 
و عــراق تفاوتی قائل نشــدیم و دنبال چــاه نفت و تصرف 
شهری مثل موصل و کرکوک نبودیم. دنبال مطالبات ارزی 
هم نبوده و نیستیم.« وی با اشاره به کسانی که »در سطوح 
عالی« مخالف حضور ایران در سوریه و عراق بودند گفت: 
»یک نفر گفت: یعنی ما برویم از دیکتاتور دفاع کنیم؟ که 
رهبری فرمودند: »]آیا در ارتباط با کشورها[ نگاه می‌کنیم 
چه کسی دیکتاتور است و چه کســی نیست؟ ما مصالح را 
نگاه می‌کنیم.«  رسانه‌های مختلف از هر دو سو نسبت به 
اظهارات سردار سلیمانی واکنشی مثبت داشتند و در سطح 

وسیع آن را بازتاب دادند.  

جامعه؟ هشــدار او باتوجه به تجربه گرانبهایی است که از 
وضعیت کشــورهای منطقه کســب کرده و باید به‌صورت 

جدی مورد توجه قرار گیرد.
برای فهم بهتر  سخنان سردار قاسم سلیمانی، مجددا 
بخشــی از صحبت‌های مهم رهبری در مراســم تنفیذ که 

هشدارهای سردار

متأسفانه از سوی رســانه‌ها مورد کم‌توجهی قرار گرفت را 
مرور کنیم؛ دودستگی‌های مضر ایجاد نشود. مردم سلایق 
مختلف و نظــرات مختلفی دارند؛ بســیار خوب! بگذاریم 
مردم با ســایق و نظرات مختلف در کنار هم زندگی آرامی 

‌داشته باشند...« 

حاج قاسم سلیمانی: 

فضا را برای همه نوع آدم‌ها باز کنید
1

2

پاسخ دادستان به روحانی درباره 
فضای مجازی

حجت‌الاسلام‌والمســلمین منتظری، دادستان کل 
کشــور در همایش پیشــگیری و صیانت روحانیت گفت: 
»دلسوزانه اعلام می‌کنم که یک قاضی کل یک بزرگراه را به 
خاطر یکی،‌دو تصادف یا ده تصادف نخواهد بست اما شما 
بگویید، وقتی بزرگراهی که می‌توان از آن استفاده درست و 
بهینه کرد ‌بر اثر غفلت و کم‌توجهی تبدیل به قتلگاهی برای 
مردم،خانواده‌ها و جوانان می‌شــود چه باید کرد؟ دستگاه 

قضایی به‌دنبال بســتن فضای 
مجازی نیست.

لازم است که ما با مدیریت 
علمی،فنی و اقتصادی مناسب 
این اتوبــان را در اختیــار خود 
بگیریــم و کنتــرل و مدیریــت 

مناسب کنیم.«

انتقاد رئیس دولت 
اصلاحات از ضعف 

عملکرد عارف
در  عطریانفــر  محمــد 
گفت‌وگویی اظهار داشت: »ما 
به‌عنوان چهره‌های اصلاح‌طلب 
در جبهه اصلاحات، اطلاعات 
دقیقــی از آنچه در فراکســیون 

امید و پارلمان می‌گذرد، نداریم. اما پیام‌هایی که از ســوی 
برخی نمایندگان شــنیده‌ایم، نشــان می‌دهد کــه عملکرد 
مدیریت فراکسیون امید در جریان رای اعتماد به وزرا، چندان 
رضایت‌بخش نبوده اســت.«‌ او گفته است: »رئیس دولت 
اصلاحات به‌عنوان شخصیت‌محوری اصلاحات نقدهای 
منصفانه‌ای به ضعف عملکرد فراکســیون امید دارند. ما در 
اینجا بحث شخصی نمی‌کنیم، هیچ‌کس نباید از این انتقادات 

سازنده برداشت ناصحیح داشته باشد و آنها را نپذیرد.«

نظر ابتکار درباره 
حضور زنان در ورزشگاه‌ها

معصومه ابتکار معاون رئیس‌جمهــور در امور زنان و 
خانواده با اشــاره به حضور زنان در ورزشگاه‌ها گفت: »این 
مساله باید با حداقل تقابل و حداکثر تعامل پیش رود. اوایل 
انقلاب بحث حضور زنان تابو بود ولــی تدریجا با همکاری 
بخش‌های مختلف جامعه و همکاری خوب مراجع شرایط 
بهبود یافته است. در حال حاضر در ورزش قهرمانی زنان، در 

سه رشته، حضور آنها با لباسهای 
اســامی قطعی شــده است. 
تلاش می‌کنیم صــدای همه 
گروه‌ها و طیف‌ها، پیشنهادها 
و نقطه نظرات آنها را بشنویم و 
نگاه‌مان نسبت به قومیت‌ها و 
خانواده باتوجه به حفظ هویت 

آنها خواهد بود.«

صابر کرامت
خبرنگار

خبرنامه
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مصر پس از کســب مجوز از روســیه و عربســتان، 
مذاکراتی بین مخالفان سوری و نظام تحت حاکمیت بشار 
اسد در منطقه غوطه شرقی دمشق و شمال حمص برگزار 
کرد. این کشور در هر مذاکره ـ اولی در 22 جولای و دومی 
‌در اوایل ‌آگوســت ـ موفــق به امضای آتش‌بــس میان دو 

طرف شده است.
 در این شــرایط برخی از تحلیلگــران منطقه به ورود 
غافلگیرکننــده بازیگر جدیدی در عرصه تحولات ســوریه 
پرداخته است و این بازیگر جدید را مصر به رهبری عبدالفتاح 
السیسی معرفی می‌کنند. بازیگری که به اعتقاد آنها تاکنون 
سعی داشــته نقش ‌بیطرف را در بحران سوریه بازی کند و 
در مواقعی نیز از ماندن بشار اســد در قدرت حمایت کرده 
است؛ اما اکنون این بازیگر بنا به تحلیل »تسفی بارئیل« 
تحلیلگر امور عربی یکی از نشریات رژیم صهیونیتسی قرار 
اســت نقش فعال‌تری را ایفا کند که گویا در تضاد با نقش 

ایران و ترکیه  است.
پایگاه خبری شــبکه العالــم روزنامــه »رأی الیوم‌«  
لبنان به نقل از این تحلیلگر نوشــت: »یک بازیگر جدید و 
غافلگیرکننده در حال ورود به عرصه تحولات میدانی سوریه 
و نقش‌آفرینی در ادامه بحران اســت. ایــن بازیگر جدید، 
مصر اســت که تا پیش از این، در تثبیــت آتش‌بس‌های 

داخلی در سوریه نقش بسزایی داشت.«
نویســنده در ادامه با مهم دانســتن مداخله مصر در 
ســوریه نوشــت: »دو منطقه یاد شــده جزو مناطق امنی 
بودند کــه پیش‌تر روســیه، ترکیــه و ایران بــا هماهنگی 
واشــنگتن بر ســر کاهش تنش در آن توافق کرده بودند. 
اسرائیل مداخله مصر در ســوریه را مهم می‌داند، زیرا این 
 تلاش‌ها برای مقابله با نفوذ ایران در سوریه در حال انجام 

است.«
به گزارش این رای الیوم، »تسفی بارئیل«  در تحلیل 
خود ادامه می‌دهد: »هر کشــوری که متعهد به قطع نفوذ 
ایران در ســوریه باشد، در راســتای منافع اســرائیل قدم 
برداشته است. این امر به ویژه هنگامی ‌مهم است که این 
کشور مصر باشد؛ کشوری که شریک اسرائیل در »جنگ 
با تروریســم« در ســینا و یک متحد )همراه با عربســتان 
سعودی و اردن( است که می‌تواند با تهدید ایران در سوریه 
مقابله کند و نیز مانع خطر تجزیه ســوریه توسط کانتون‌ها 

)کردها( شود!«

‌وی می افزاید: »اسرائیل در چند ماه اخیر درگیر بحث 
با آمریکا و روســیه برای ایجاد آتش‌بــس و منطقه کاهش 
تنش در جنوب و جنوب غرب سوریه بوده است و در همین 
راستا نیز در تعطیلات آخر هفته، یک هیأت امنیتی اسرائیل 
به ریاســت رئیس سازمان اطلاعاتی موســاد به واشنگتن 

سفر کرد.«
در این مذاکرات، اسرائیل احتمالا کشورهای جهان 
را تشــویق خواهد کرد تا مصــر را برای مداخله در ســوریه 
تشــویق کنند و از این طریق، یک شریک دیگر عربی )در 
کنار اردن( را که با منافع رژیم صهیونیستی در سوریه همراه 

است، با تل‌آویو همراه کنند.
به نظر می رســد، تغییــر رفتــار مصــر در همکاری 
اقتصادی با ســوریه دلیلی بر این مدعا باشد که عبد‌الفتاح 
السیاسی بر باقی‌ماندن اسد در قدرت تاکید دارد، به‌گونه‌ای 
که مصر چندی پیش درخواســت عربســتان را برای تغییر 
مواضعــش در قبال دمشــق و ســرنگونی اســد به‌عنوان 
پیش‌شــرطی برای هرگونــه راهکار سیاســی در ســوریه 

نپذیرفت.
از زمانی که ترکیه با تغییر مواضع در جنگ سوریه در 
کنار ایران و روســیه قرار گرفت، ریاض نیز تصمیم گرفته 
با تغییر سیاســت‌های راهبردی خود، مصر را وارد میدان 
 کند و در مقابل مداخله ترکیه و ایران در جنگ ســوریه قرار

 دهد.
این موضوع برای  روسیه بسیار مهم است. بر‌اساس 
برخی گزارش‌ها حاکی اســت، مصر در حال تلاش برای 
تغییر روابط با سوریه است. اگر واقعا این اتفاق حادث شود 
و مصر زمینه عادی‌سازی روابطش با سوریه را فراهم ‌کند، 
بدان معناست که نظام سوریه مشــروعیت رسمی و عربی 
گســترده‌ای را به دســت خواهد آورد. به این ترتیب مصر 
می‌تواند تلاش‌های رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری 
ترکیه در ســوریه را با مشــکل روبه‌رو کند و از سوی دیگر، 
جایگزین وابستگی سوریه به‌عنوان یک کشور عربی به یک 
کشور غیر‌عرب یعنی ایران شود! این مسأله منجر به کاهش 

نقش ایران در سوریه می‌شود! 
 نکته مهم در این باره این است که توجه کنیم نه مصر 
و نه عربستان توانایی آنکه بتوانند در مقابل ایران در حوزه 
سوریه بایستند، ندارند. سوریه نیز مصر را به ایران ‌ترجیح 

نخواهد داد.« 

مصر؛ بازیگر جدید اتفاقات سوریه
بازی عربستان و اسرائیل با کارت قاهره

باهنر: اصلا 
نفهمیدم قالیباف 
در نواصولگرایی 

چه گفت

محمدرضا باهنر با اشاره 
بــه ضــرورت پوســت‌اندازی 

اصولگرایان به موضوع نواصولگرایی که از سوی قالیباف 
مطرح شد اشــاره کرد و گفت: »من اصلا نفهمیدم ایشان 
چه گفت؛ باید از خودشــان ســوال کنید. اگر منظور آقای 
قالیباف این است که اصولگرایان دور هم جمع شوند و روی 
مانیفستی تفاهم کنند و مجموعا به یک حزب برسند و روابط 
داخلی حزب را تعریف کنند، این یک چیز بسیار خوب است 
و ما هم قبول داریم؛ حالا اسمش می‌تواند نواصولگرایی یا 
انقلابی‌گری یا مثلا حزب الف شــود؛ حالا ما با اسم کاری 

نداریم؛ مسما برای ما مهم است.«

استقبال از دیوارکشی مرزی ترکیه

سرلشکر محمد باقری‌ که به تازگی از همکاری با ترکیه 
بازگشته بود، گفت: »مباحثی را برای تقویت بیشتر مرزبانی 
مطرح می‌کنیم تا بهتر از گذشته بتواند مسئولیت خطیر خود 

را انجام دهد.«
 وی همچنین به دیوارکشی ترکیه در مرزهای مشترک 
با ایران واکنش نشــان داد وگفــت: »در موضوع مرزهای 
مشــترک با ترکیه مقرر شــد تا این کشــور نیز به مرز توجه 

بیشتری کند. 
مــا از امتــداد مرزهــا و 
اقدامات کنترلی از سوی ترکیه 
در مرزها استقبال کردیم چراکه 
این کار برای مقابله با قاچاقچیان 
انســان، موادمخدر، اسلحه و 
همچنین اقدامات تروریســتی 

و... انجام می‌شود.«

مدیران توئیتر باید اعتمادسازی کنند

آذری جهرمــی، وزیــر 
گفت‌وگویــی  در  ارتباطــات 
درخصــوص علــت فیلترینگ 
تو‌ئیتر گفــت: »به‌طور خاص 
این شــبکه در رخداد سال 88 
موضعی علیــه حکومت ایران 
داشت. در آن زمان و براساس 
اظهاراتی که از سوی مدیر این 

شبکه مطرح شد دولت ایران این تصور را داشت که آنها در 
امور داخلی کشور دخالت کرده‌‎اند و فیلتر توئیتر به این دلیل 

اتخاذ  شد. «
او با بیان اینکه با اعتمــاد متقابل می‌توان موضوع را 
حل کرد، گفته:‌» باید اعتمادسازی انجام دهد و ما اطمینان 
خاطر داشــته باشــیم که این شــبکه مجددا از موقعیت و 
امکاناتش علیه کشور ما اســتفاده نمی‌کند. فضای توئیتر 
 یک فضــای کاملا مناســب اســت و من هــم در آن عضو 

هستم.«

 تبرئه آقایانی که در حصرند
در گرو اثبات درستی ادعای تقلب است

ســردار جوانی، مشــاور 
نماینــده ولی فقیه در ســپاه در 
یاداشــتی نوشــت: »در واقــع 
سران فتنه در سال 88 به مقابله 
با رای مــردم و نتیجه انتخابات 
که دلخواه آنان نبود، پرداختند 

و آن مسائل را رقم زدند. 
تبرئه آقایان در گرو اثبات 
درستی این ادعاســت. اگر ســران فتنه نتوانند این ادعا را 
ثابت کننــد، آن‌گاه توطئه آنــان مبنی بر برانــدازی نظام از 
طریق انقلاب رنگــی با مشــارکت غرب به اثبــات خواهد 
رسید، توطئه‌ای که علیه نظام، انقلاب، کشور و مردم بود 
و برای اثباتش‌ دلایل فراوان دیگری وجود دارد. آیا ســران 
فتنه که در حصر قرار دارنــد، می‌توانند در آن دادگاه، منکر 
 ادعاهای خود مبنــی بر انجــام تقلب بــزرگ در انتخابات

 شوند؟ «

منتجب‌نیا: باید از روحانی 
تعهد می‌گرفتیم

می‌گویــد:  منتجب‌نیــا 
»بنــده در ماه‌هــای پایانــی 
دولت یازدهم نیــز به صراحت 
عنوان کردم که بزرگان جریان 
اصلاحات باید فارغ از هرگونه 
تعارفــات و رودربایســتی‌ها به 
صورت جدی با آقــای روحانی 
گفت‌وگــو و مذاکــره کننــد. 

متاسفانه اصلاح‌طلبان در اغلب جلساتی که با آقای روحانی 
برگزار کرده‌اند دغدغه‌ها و مطالبات خود را به صورت جدی 
با ایشــان مطرح نکرده‌اند و اغلب این جلســات به صورت 

دوستانه برگزار شده است.
 اصلاح‌طلبــان باید به صورت جدی‌تر با این مســاله 
برخــورد می‌کردنــد و با طــرح شــروط و گرفتــن تعهد از 
آقــای روحانی، همــه ظرفیت‌هــای خــود را در انتخابات 

ریاست‌جمهوری به میدان می‌آوردند.«
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تصویرنگاری
روزانه حجم بســیاری از عکس‌های خبری به ما می‌رســد. تعداد این عکس‌ها 

 
آنقدر زیاد اســت که گاهی به‌راحتی از کنار آن عبور می‌کنیم اما شاید بهتر باشد روی 
بعضی از عکس‌ها تامل بیشتری داشته باشیم. مثلث در این صفحات، هفته را با مرور 

عکس‌ها از نو یادآوری می‌کند.

دیدار مسوولان فرهنگی کشور با رهبر معظم انقلاب

تودیع و معارفه وزرای دفاع

دیدار همسر شهید علیمحمدی با همسر شهید حججی

اجلاس روز جهانی مسجد

هدیه قرائتی به قالیباف

خبرنامه
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نماز جماعت شیعه وسنی به امامت آقای رئیسی

نخستین جلسه هیئت دولت دوازدهم

اولین جلسه شورای شهر

دستگیری عامل حمله تروریستی در بارسلونا

    خورشید گرفتگی در آمریکا

آخرین سلفی عباس جدیدی
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به اینستاگرام مثلث بپیوندید
اینســتاگرام هفته‌نامه مثلث فعال شــده اســت. کاربران این شــبکه 
اجتماعی می‌توانند با پیوستن به اینستاگرام مثلث تصاویر مربوط به هفته‌نامه 

را مشاهده کنند.

حــاج صفــی در اینســتاگرامش نوشــت: در ایــن روزهــای پــر تلاطــم مــردم عزیــز کشــورمان در ســوگ 
قهرمانــان دلاور خود هــر روز فداکارانــه شــهیدی رادر راه آرمــان انقــاب و امنیــت میهنمان تقدیــم می‌کنند.

شــهید قهرمــان محســن حججــی از نمونــه بــارز ایــن فــداکاری هاســت کــه هــر انســان آزاده را بــه 
تعظیــم و تکریــم وا مــی دارد، مــا نیــز همچــون هــر ایرانی بــا غــم و انــدوه ایــن دلاوری هــا را می ســتاییم.

با کمــال تاســف در این ایــام مردم عزیز کشــورمان بــا رنجیدگی بــه حق بــه اتفاقی که نمــی بایســت رخ میداد 
به قضاوت نشســتند امــا به یاد داشــته باشــید مــا همواره بــرای نشــاندن لبخند شــادی بــر لبــان ٨٠ میلیون 
ایرانــی تــاش کــرده و آن را افتخاری بــرای خود مــی دانیم. ما همــراه مردم پــر افتخــار ایــران در راه انقلاب و 
رهبــری آن حرکــت خواهیــم کــرد و مســلمان و ایرانــی بــودن را مایــه ســرافرازی و ســربلندی خــود میدانیــم

به ما پیامک بزنید:

3000411711 

شبکه اجتماعی

با اتمام رای‌گیری برای کابینــه دوازدهم مهمترین 
منتقدان میان اصلاح‌طلبان بودند که در میان‌شان بیطرف 
به‌عنوان وزیرپیشنهادی نیرو نتوانســته بود رای لازم را از 
مجلس کســب کند. در میان اصلاح‌طبــان این اختلاف 
وجود داشــت و حتی آنها لیســت امید را باعث اصلی رای 

نیاوردن بیطرف عنوان کردند. 
مهمتریــن واکنش در این زمینه مربــوط بود به جواد 
امــام، مدیرعامل بنیاد بــاران که در یک پیــام توئیتری از 
جلســه‌ای در حوالی میدان آرژانتین خبــر داد که در آن از 
برخی از اعضای لیست امید )که حروف اول نام آنها آورده 
شــده بود( از بیطرف درخواســت‌هایی داشــتند که او نیز 
نپذیرفته اســت. این فعال اصلاح‌طلب در صفحه توئیتر 

خود نوشت:
بازهــم گندم‌نماهای جوفــروش! / رای عدم اعتماد 

بیطرف
نتیجه صداقت، ســامت و پاســخ منفی ایشــان به 
خواســته‌های آقایــان )ت،و،ح،ن( در جلســه میــدان 

آرژانتین بود.«
آذر منصــوری، فعال سیاســی اصلاح‌طلــب نیز در 
واکنش به جلســه رای اعتماد مجلــس در کانال تلگرامی‌ 
خود یادداشــتی را با عنوان »شــد آنچه که نمی‌بایســت 

می‌شد« نوشت:
»آقای روحانی گفت می‌خواســتم وزیــر زن معرفی 
کنم اما نشــد، امروز هم مجلس با رای ندادن به مهندس 
‌بیطرف کاری کرد که نمی‌بایست می‌شد، مهندس بیطرف، 
شایســته‌ترین وزیری بود که می‌توانست این وزارتخانه را 
اداره کند و معضلات ناشی از کم‌آبی و نیرو را حل کند، اما 
متاســفانه این وزارتخانه وزیر فعال و دلســوزی را از دست 

داد.«
آذر منصــوری رای‌نــدادن بــه بیطــرف را حــذف 
اصلاح‌طبان از مجلس به ظاهر اصلاح‌طلب با انگیزه‌های 
سیاسی می‌داند و تصریح می‌کند: »اگر نمایندگان اندکی 
می‌اندیشــیدند و احساســی و جناحی برخورد نمی‌کردند و 
مصالح ملــی و منطقه را لحاظ می‌کردند، قطعا به ایشــان 

رای می‌دادند.«
آذر منصوری بعد از این اظهارات با انتشار توئیتی سعی 
کرد موضع خود را تعدیل کند و می‌نویسد: »کابینه دوازدهم 

با کابینه‌ای مطلوب فاصلــه دارد و باید همزمان از روحانی 
حمایت مطالبه‌گری کرد.«

برخی از کانال‌های اصلاح‌طلب در تلگرام نوشتند: 
»اتفاقی عجیــب در رای بیطرف! ۱۴۲ نفــر از نمایندگان 
مجلس به‌عنوان نمایندگان موافق جهت دفاع از برنامه‌های 
وزیر پیشنهادی نیرو ثبت‌نام کرده‌اند که امری کم‌نظیر بوده 
است. این در حالی است که وی در رای‌گیری تنها ۱۳۳رای 
آورد! یعنی برخی موافقانی که می‌خواستند در حمایت از وی 

صحبت کنند حتی به او رای ندادند!«
از سوی دیگر پرویز امینی، فعال رسانه‌ای اصولگرا نیز 
در یادداشتی با عنوان »مجلس دهم؛ مجلس لاریجانی« 
می‌نویســد: »کیفیت چینش کابینه دوازدهم، جلسه رای 
اعتماد و نتایــج آرا‌ به وزرا‌، مســائل معناداری هســتند که 
چهره برخی واقعیت‌های سیاســی را که بــا اصرار کتمان 
می‌شــد، خصوصا برای جریان مرســوم به اصلاح‌طلبی، 

آشکار می‌کند.«
امینی معتقد اســت: »چینــش کابینــه خصوصا در 
وزارت کشــور و ارشــاد و نیز آرای مجلس در رای اعتماد، 
برای جریان اصلاح‌طلبی ناخوشایند و تا حدودی نامنتظره 

است.‌‌«
سید‌یاســر جبرائیلی فعال رســانه‌ای اصولگرا هم با 
انتشار تصویری که در آن اســامی ‌نمایندگان ادوار گذشته 
آمده بود نوشت: »لیست کامل نمایندگانی که حالا کارمند 

وزارت نفت هستند.«
محمود صادقــی، نماینده اصلاح‌طلــب تهران نیز 
با انتشار توئیتی نوشــت: »بیطرف به خاطر صداقت خود 
رای نیاورد.« این نماینده تلویحــا اعترافی نیز به کم‌تاثیر 
بودن فراکسیون امید در بین نمایندگان مجلس می‌کند و 

می‌نویسد فراکسیون امید به بیطرف رای حداکثری داد.
محمود صادقی همچنین آرای جهرمی ‌با بیطرف را 
مقایسه کرده و باز هم اعتراف می‌کند که فراکسیون امید 
در مجلس تاثیرگذار نیست و در توئیتی نوشت: »بیطرف با 
133، جهرمی‌ با 120 و حجتی با 94 رای مخالف به ترتیب 

بیشترین مخالف را داشتند.«
سایر فعالان سیاســی فضای مجازی اصلاح‌طلبان 
نیز از رای کابینه ناراضی بودند و آن را به ضعف لیست امید 

نسبت می‌دادند.  

اعتراض اصلاح‌طلبان به لیست امید 
l   موضــوع ناراحتــی مدعیــان اصلاح‌طلبــی از 
آقای رئیس‌جمهــور در خصوص چیدمــان کابینه 

دولت‌فریبی بیش نیست.

l   دیوارکشی ترکیه اگر واقعا به منظور جلوگیری از 
ورود و خروج تروریست‌ها باشه، برای ایران هم مفید 
است‌، اما نباید حالتی مانند دیوار آمریکا و مکزیک 

داشته باشد.

l   کارگــران یکی از مهمتریــن بخش‌های جامعه 
هســتند. چرا تنها در دوران انتخابــات همه به فکر 
قشــر ضعیف می‌افتند و بعد از انتخابات یادشــان 

می‌رود؟

l   برخی از سوالاتی که نمایندگان موافق و مخالف 
درباره وزرای پیشنهادی طرح کردند و مواردی را که 
اشاره داشتند جای شــگفتی بود! زیرا هیچ منفعتی 
برای کشور نداشت و به فرد پیشنهادی وزارت مرتبط 
نبود ولی به جای آن، موارد کلیدی و سرنوشت‌ساز‌ 

فراموش شده بود.

l   آنچه در جهان پیروز است حقیقت است و ‌ترامپ 
راه حقیقت را نمی‌داند و نتیجه‌اش شکست است. 
کسی که از حامیان داعش حمایت می‌کند و جهان 
را سراســر با خطر داعش یا تهدید هسته‌ای مواجه 
می‌کند محکوم به شکست اســت. مردم، آبادانی 
کشورشــان را می‌خواهند. به امیــد روزی که صلح 
جای جنگ را بگیرد و خبری از ویرانی کشــورها در 

سایه جنگ و تهدید نباشد.

l   ســخنان مقام معظــم رهبری، امــام خامنه‌ای 
عزیز در جلســه تحلیف حکم ریاست‌جمهوری که 
فرمودند »از انتقادات ناراحت نشــوید و اســتقبال 
کنید« خطاب به رئیس‌جمهــوری بود اما مخاطب 
همه بودنــد. آقایان عزیز! به گوش جــان بگیرند و 

عمل کنند. 

l   اگر هم قدرت خریدی هست برای کارمند دولت 
است، نه شــغل آزاد. چون بیشتر نشــده که هیچ، 

بسیار کمتر هم شده است.

l   مســئولان مشــکلات مــردم را می‌داننــد‌ امــا 
راهکاری برای برون‌رفت ندارند. بیکاری، بیماری، 
فقر، فساد، اعتیاد، گرانی و... عادی شده! به هر 
کس مراجعه می‌کنــی به دیگری پــاس می‌دهد، 
دخل با خرج همخوانی ندارد و در هر کاری دســت 
زیاد شده، حتی مردان خانه‌دار! مردان خانه‌دار را 

بیمه نمی‌کنند؟!

l   مگر مدارس سمپاد یا همان تیزهوشان مدارس 
دولتی نیســتند که برای ثبت‌نام طلب شــهریه ‌2/5 

میلیونی می‌کنند؟ 

l   لطفا در مساجد کل کشــور آسانسور نصب کنید 
یا طبقه همکف را به بانــوان اختصاص دهید، زیرا 

باردار، بچه بغل یا سالمند عصادار هستند.

احسان حاج صفی که به دلیل بازی باشگاهی 
مقابل نماینده ای از رژیم صهیونیستی با 
انتقادات شدیدی روبرو شد، پست جدیدی را 
در صفحه شخصی اش منتشر کرد
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آتش به اختیاری که 
مورد تایید رهبری است

دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با دانشجویان مانند 
همیشه مالامال از صمیمت و گفت‌وگوهای پدر و فرزندی 
بود‌. دانشجویان در این دیدار گوش به فرمان رهبری برای 
ترویج گفتمان انقلاب در دانشگاه‌ها بودند و رهبری معظم 
این قشر را به تلاش همه‌جانبه در موضوع یاد شده رهنمون 
ساختند.رهبر انقلاب در بخشی از سخنان خود فرمودند: 
‌»من به همه آن هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری‌ 
و فرهنگی در سر تاسر کشــور مرتّبا می‌گویم: هرکدام کار 

کنید؛ مستقل و به‌قول میدان جنگ، آتش‌به‌اختیار‌.«
پس از این دیدار فرمان آتش به اختیار با واکنش‎های 
بسیاری مواجه شد و همه جوانان مومن و انقلاب در تکاپوی 
آتش به اختیار مد‌نظر فرماندهی کل قوا بودند. از آن پس 
هر اقدامی ‌که در حیطه آتش به اختیار قرار می‌گرفت نیز در 

شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت.
اردوهای هجرت یکی از این مصادیق است که مورد 
تایید رهبر انقلاب قــرار گرفت‌.‌ ایشــان در این خصوص 
می‌فرمایند: »حرکت عظیم بســیج ســازندگی و اردوهای 
هجرت، ایــن کار ابتــدا از خود جوان‌ها شــروع شــد‌. در 
بخش‌های مختلف شروع کردند و در سال 79 گزارش این 
حرکت زیبا و پرشکوه به من هم رســید و منجر شد به اینکه 

پیام بسیج سازندگی به غاطبه جوانان داده شود.‌
این حرکت خودجوش مردمی‌ درست مثل حرکت جهاد 
سازندگی در ابتدای انقلاب اســت‌. کار مردم الهام‌بخش 
اقدام مدیران و مسئولان است و عامل این حرکت عشق، 
ایمان، بصیرت و همت اســت‌. اینها ســتون‎های اصلی 

است، بسیج سازندگی و اردوهای هجرت را قدر بدانید.«

بررسی رسانه‌ای هفته

کیهان: یکی از سران دو روی فتنه خواستار رفع حصر است

خاتمی در دیدار گروهکی موسوم به جمع ایثارگران اصلاح‌طلب 
که برخی از آنها عناصر فعال در فتنه 88 بودند، با اشــاره به نظر برخی 
حاضران گفت: »من شــخصا هیچ تقاضایــی از هیچ‌کس و هیچ جا 
نداشته‌ام. اما امروز می‌خواهم به استناد مطالب و خواسته‌های شما و 
به نام و اسم شما تقاضایی را با مقام معظم رهبری مطرح کنم که دستور 
بفرمایند مساله حصر حل شــود.« خاتمی گفت: »دستگاه‌هایی که 
مسئول هســتند، نمی‌خواهند یا نمی‌توانند مساله حصر را حل کنند و 
با عنایت ایشان است که این مساله حل خواهد شد و این به نفع نظام 

و نشانه امنیت و اقتدار نظام خواهد بود. آنچه مطرح کردم تقاضای آزادگان، ایثارگران و بسیاری از اقشار مردم از علما و 
دانشمندان گرفته تا فرهنگیان و دانشجویان و مردمی ‌است که به نحوی این خواست را مطرح کرده‌اند و معتقدم دستور 
رهبری می‌تواند این مشکل را حل کند.« کیهان یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب بارها با تاکید بر پاسداری از انتخابات 
و ر‌أی مردم، فتنه را خط قرمز نظام معرفی کردند و همچنین عمل فتنه‌گران به آیه شریفه »تابوا واصلحو و بینوا« )توبه، 
اصلاح فســاد انجام داده و تبیین حقیقت ماجرا( را شــرط بازگشت فتنه‌گران بر‌شــمرده‌اند. معظم‌له همچنین تصریح 
کرده‌اند که با فتنه‌گران اغماض شده و اگر محاکمه شوند، حکم و مجازات آنها بسیار سنگین خواهد بود. با این وصف 
کمترین انتظار از خاتمی این است که فکری برای خیانت خود بکند و اگر در محافل خصوصی چند بار اعتراف کرده که 
تقلب در انتخابات، دروغ بوده، حداقل شجاعت ‌به خرج داده و همین را به مردم بگوید و از مردم و نظام برای تحریک به 
آشــوب با این دروغ بزرگ )تهمت خیانت به امانت مردم( عذرخواهی کند. فتنه‌گران باید اعلام کنند که به حکم دادگاه 

هر‌چه باشد تمکین می‌کنند.

آیا اصلاح‌طلبان شکست خوردند؟

صادق زیباکلام در یادداشتی با تحلیل ر‌أی‌نمایندگان مجلس در 
آرمان نوشت: از دیدگاه نگارنده، ر‌أی‌ندادن به بیطرف، یعنی رای‌ندادن 
مجلس دهم بــه جریان اصلاحــات و شکســت او به‌منزله شکســت 
اصلاح‌طلبان اســت. مهندس بیطرف بارزترین چهــره اصلاح‌طلب 
در میان ۱۷ گزینه پیشــنهادی رئیس‌جمهور بود. از هرجهت که عدم 
ر‌أی‌اعتماد به بیطرف تحلیل شود، این موضوع نماد شکست اصلاحات 
در مجلس دهم است، چون اصولگرایان مصمم بودند به اصلاح‌طلبان ر‌أی ندهند و آنها را از کابینه حذف کنند و در این 
مســیر موفق بودند. همه گزینه‌هایی که موفق به اخذ ر‌‌أی اعتماد شدند، حتی اشــخاصی همچون ظریف و زنگنه که 
مواضعی نزدیک به اصلاح‌طلبان داشته‌اند، اصلاح‌طلب شناسنامه‌دار نبودند. « این استاد دانشگاه در ادامه می‌نویسد: 
»تنها اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار کابینه پیشنهادی، بیطرف و حجتی بودند که مهندس بیطرف، رای نیاورد و مهندس 
حجتی نیز به‌رغم عملکرد شایســته، رای پایینی آورد. متاثر‌کننده اســت که مجلس دهم به نامزدهای شناخته‌نشده یا 
کمتر شناخته‌شده رای داد و به بیطرف رای نداد. بی‌تردید این موضوع در تاریخ ثبت خواهد شد. به اعتقاد نگارنده، رای 
دیروز نمایندگان مجلس، بیش از اینکه پیروزی اصولگرایان و شکست اصلاح‌طلبان باشد، ثمره این است که اشخاصی 
به‌عنوان نماینده مردم انتخاب می‌شوند که دوز اصولگرایی آنها بیشتر از دوز اصلاح‌طلبی است. برای حفظ مصالح کشور 

در آینده، ضرورت دارد که دکتر روحانی و سایر اصولگرایان معتدل درصدد اصلاحاتی تاثیرگذار در این زمینه باشند.«	

تله‌ای برای اقتصاد و دولت دوازدهم

  روزنامه ابتکار با گــزارش اظهارات یک اقتصــاددان درباره تله 
اقتصادی در کمین دولــت دوازدهم نوشــت: »مادامی‌که فعالیت و 
رانت یک جریان خاص ادامه داشــته باشــد، هیچ اصلاح اقتصادی 
در کشــور رخ نخواهد داد. آنچه که امروز شاهدش هستیم این است 
که آقای روحانی بار‌هــا و بار‌ها اعلام کرده‌اند که برای تحقق رشــد ۸ 
درصد نیازمند ۸۰۰ هزار میلیارد هستیم. این یعنی ما هیچ‌وقت به رشد 

۸ درصد نخواهیم رسید. زیرا این رقم تقریبا ۳ برابر بودجه جاری کشور است.« حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی 
در گفت‌وگو با فرارو گفت: »تمام نظام سیاستگذاری اقتصادی ما تقریبا سه دهه است که در یک تله رانت قرار گرفته که 
فقط حافظ منافع صنایع خصوصی یا همان خصولتی‌ها است که صاحبان این صنایع نفوذ و قدرت بسیاری طی این سال‌ها 
به دست آورده‌اند.« پتروشیمی‌ها، خودروسازی‌ها، بانک‌ها و... از جمله این موارد هستند. وی عنوان کرد: »البته در 
این بخش خصوصی که ذی‌نفوذ هستند از رانت‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها رانت منابع معدنی است که 
بتوانند انرژی ارزان بگیرند و بدون تلاش و خلاقیت و رقابت، خیلی ساده می‌توانند درآمدهای کلان به جیب بزنند. این 
همان روندی است که طی سه دهه گذشته و بعد از جنگ در کشور حاکم شده است.« او تصریح کرد: »بنابراین به نظر 
من مادامی‌که فعالیت و رانت این جریان خاص ادامه داشته باشد، هیچ اصلاح اقتصادی در کشور رخ نخواهد داد.« او 
همچنین گفته:‌‌ »گویا دولت موضوع دیگری را هم مطرح می‌کند و آن، این است که آنها می‌خواهند ‌از پول نفت در اختیار 
دولت قرار دهند تا بتوانند این رشد اقتصادی را عملی کنند.«  راغفر درباره اینکه رویکرد دولت در قبال این جریان چیست، 
گفت: »دولت دوازدهم هم همانطور که در دولت یازدهم شاهد بودیم، قصد دارد خدمتگزار همین جریان باشد. مگر اتفاق 
خاصی رخ دهد و شناخت درستی از این جریان به دست بیاید و برای کوتاه کردن دست آنها از اقتصاد، برنامه‌ریزی انجام 
شود. البته باید توجه داشت که انجام این کار نیازمند تمایل برای حذف این جریان است. یعنی باید این نیاز و خواست در 

دولت وجود داشته باشد تا امیدوار به کوتاه کردن دست این جریان باشیم.«

محمد‌مهدی همت فرزند شــهید همــت در صفحه 
اینستاگرامش بخشی از سخنرانی روز گذشته سردار حاج 
قاسم سلیمانی در اجلاس روز جهانی مسجد را که گفت: 
»اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی‌حجاب و این با‌حجاب 
اســت یا اصلاح‌طلــب و اصولگراســت، پس چه کســی 
می‌ماند؟ اینها همه مردم ما هســتند.« منتشر کرد. وی در 
بخش دیگری از مطلب خود نوشــت که وقتی می‌پرسند: 
»اگر حاج همت زنده بود، اکنون چگونه بود؟« و من جواب 
می‌دهم: »بی‌شک فردی شبیه حاج قاسم بود« یعنی این 
ســخنان، یعنی این شــرافت، یعنی این روح بزرگ، یعنی 
این عدالت... درود بر تو عمــو جانم، فدای رهبرم که تو را 

»شهید زنده« خواند.«

پُست اینستاگرامی 
‌فرزند شهید همت

 درباره سردار سلیمانی
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گفتارها
نقشه ترامپ

ترامپ در رقابت‌های انتخابات ریاســت‌جمهوری ســال 2020 
میلادی، نیاز مبرمی ‌به تکرار نتیجه انتخابات سال 2016 دارد. او قصد 
ندارد به راحتی پیاده نظام خود را از دســت بدهد، آن هم در شرایطی 
که میزان حمایت‌های عمومــی از وی طی هفت ماه گذشــته کاهش 

یافته است.‌

حوادث تلخ و خشــونت بار اخیر در ایالــت ویرجینیا 
)شــهر شــارلوتزویل(، بــار دیگــر از ادامه حیات شــوم 
نژادپرســتی نهادینه‌شــده در معادلات اجتماعی ایالات 
متحــده آمریــکا پــرده برداشــته اســت. بدون شــک، 
سیاســتمداران آمریکایــی در طــول دهه‌های گذشــته 
و اخیر، نقــش بســزایی در تبلور ایــن روح پلیــد در کالبد 
کشورشان داشــته‌اند. اگرچه تصور می‌شــد که در سال 
2008 میلادی و متعاقــب پیروزی یک سیاهپوســت در 
انتخابات ریاســت‌جمهوری آمریکا، نژادپرســتی در این 
کشور به آخر خط رسیده است، اما در همان زمان بسیاری 
از تحلیلگران و جامعه شناســان آمریکایــی این فرضیه را 

به‌طور کامل رد می‌کردند!
در سال 2014 میلادی، شاهد کشــتار در کلیسای 
سیاهپوستان چارلستون توســط یک جوان سفیدپوست 
بودیم. در آن زمان باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا گفت 

که نژادپرســتی و میراث برده‌داری همچنان در این کشور 
وجود دارد. اوباما در این خصوص اظهار کرد: »نژادپرستی 
هنــوز به‌طــور کامل در آمریــکا از میــان نرفتــه و میراث 
برده‌داری بر سر آمریکا سایه افکنده است. ما نژادپرستی 
را درمان نکرده‌ایم و موضوع فقط این نیســت که دیگر در 
اماکن عمومی گفتن لفظ ســیاه مؤدبانه تلقی نمی‌شود. 
این سنجشــی برای اینکه بگوییم نژادپرســتی وجود دارد 
یا نه، نیست. فقط موضوع تبعیض آشکار نیست. جوامع 
یک‌شبه کاملا از آنچه 200 یا 300 سال قبل حادث شد، 
خلاص نمی‌شــوند. میراث بــرده‌داری بر جامعــه آمریکا 
 سایه طولانی افکنده و هنوز این میراث بخشی از DNA ما 

است.«
هم اکنون، در ســال 2017 میلادی قــرار داریم. 
وقوع حــوادث اخیر در ایالــت ویرجینیا، خشــم و نفرت 
افکار عمومی دنیا از دونالد‌ ترامپ را برانگیخته اســت.‌ 
ترامــپ در منازعه اخیــر، عملا حاضر نشــده اســت به 
صورت قاطعانه رفتار خشــونت‌بار صورت‌‌گرفته از سوی 
نژادپرســتان را محکــوم کنــد. مواضــع جنجال‌برانگیز‌ 

ترامپ در قبال حوادث اخیر در شــهر شارلوتزویل، منجر 
به خشــم و نارضایتی بســیاری از شــهروندان آمریکایی 
و حتــی سیاســتمداران و شــهروندان اروپایــی گردیده 
است. بسیاری از ســران اروپایی رویکرد‌ ترامپ در قبال 
حوادث اخیر در شهر شــارلوتزویل را محکوم کرده و آن 
را مصــداق بازی حمایــت رئیس‌جمهــور ایالات‌متحده 
آمریکا از نژادپرســتان دانســته‌اند. با این حــال به نظر 
می‌رسد‌ ترامپ قصد عقب‌نشینی از مواضع خود را ندارد. 
وی به بهانه اینکــه هر دو طرف در حوادث خشــونت‌بار 
شــارلوتزویل مقصر هســتند، عمــا از محکــوم کردن 
گروه‌های نژادپرست و راســتگرایان افراطی که عوامل 
اصلی بروز خشونت‌های اخیر بوده‌اند سرباز می‌زند. تعلق 
خاطر گروههای افراطی به‌ ترامپ و حمایت سیاسی آنها 
از وی، سبب شده اســت تا رئیس‌جمهور آمریکا سخنی 
علیه آنها بــر زبان نیــاورد. وی در جریان حــوادث اخیر 
شــارلوتزویل، پیام مســتقیمی ‌را به هواداران نژادپرست 
خود مخابره کرد: اینکه وی تا زمان حضور در کاخ سفید 

از آنها حمایت خواهد کرد.

هیتلر آمریکا 

نژاد پرستی در آمریکا به چه سمتی می‌رود؟

سعید سبحانی 
روزنامه‌نگار 
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وقوع حملات تروریســتی اخیر در اسپانیا و فنلاند، 
مولد دغدغه‌های امنیتی تازه‌ای در اروپاســت. در ســال 
2015 میــادی، متعاقــب وقوع حملات تروریســتی در 
پاریس، تصور می‌شــد دامنه حملات تروریستی در اروپا 
محدود به یک یا دو کشــور اروپایی خاص اســت. با این 
حال، وقوع حملات تروریستی بروکســل در ابتدای سال 
2016 میلادی و وقوع حملات تروریستی پراکنده دیگر در 
قاره سبز و سرانجام، وقوع حملات اخیر، پرده از »بحران 
امنیت« به‌عنوان بحرانی مزمن، دامنه‌دار و رو به گسترش 

در اروپای واحد برداشته است. 
حادثه تروریستی اخیر در بارسلون، نقطه آشکار‌ساز 
اســتمرار بحران‌های امنیتی در اروپا محسوب می‌شود. 
این حادثه و حوادث مشــابهی که طی روزهای اخیر و در 
نقاط مختلف اروپا به وقوع پیوســته است، نشان می‌دهد 
بر‌خلاف تصور اولیه، بحران‌های امنیتی در اروپا محدود 
به یک یا چند کشــور خاص نیســت. در این معادله، همه 
کشورهای اروپایی‌، مخصوصا کشورهایی که در محدوده 
شنگن قرار داشــته و رفت و آمد در آنها آسان‌تر است، در 
معرض آسیب‌های امنیتی جدی قرار دارند. بحران امنیت 
موضوعی اســت که اروپای واحــد امروز آن را به‌شــدت 

لمس می‌کند.
 سیاست‌های امنیتی مشــترک در اروپا نه‌تنها منجر 
به بهبود اوضاع امنیتی در مرزهای شنگن و دیگر مرزهای 
اروپایی نشــده اســت، بلکه به نقطه آســیب اطلاعاتی و 

امنیتی در این مجموعه تبدیل شده است.
 امنیت به‌عنوان حداقلی‌ترین نیازی که شهروندان 
اروپایی آن را در زندگی روزمره فردی و اجتماعی خود باید 
حس کنند، این روزها به حلقه مفقوده و معمایی تبدیل شده 
است که کمتر کسی قدرت تجزیه و تحلیل آن را دارد. در 
این میان سیاست‌های امنیتی جاری و گذشته در اروپای 
واحد در شکل‌گیری بحران امنیت در این مجموعه دخیل 

بوده است.
 ‌بی‌تفاوتی سرویس‌های امنیتی اروپا در قبال تقویت 
جریان‌های راســت افراطی و فاشیســم نویــن و متعاقبا 
حمایت این دســتگاه‌ها از جریان‌های تکفیری در منطقه 
غرب آســیا و در نهایــت حمایت‌های تســلیحاتی کلان 
کشورهایی مانند فرانســه‌، انگلیس و آلمان از رژیم‌های 
دیکتاتوری عربی مانند عربستان سعودی در منطقه غرب 
آســیا نتیجه‌ای جز تقویــت دو جریان تکفیری و راســت 
افراطی در غرب نداشته اســت. به عبارت بهتر، در حوزه 
بحران‌های امنیتی، غــرب با ســاختار ناهمگونی مواجه 
است که خود در ایجاد آن نقش داشته است. در این میان 
ارائه تفاســیر وارونه از موضوع نمی‌تواند منجــر به تبرئه 
برخی کشورهای اروپایی نســبت به سیاست‌های امنیتی 

خود شود. 
موج جدید بحران امنیت در اروپا، دارای خصلتی ویژه 
به نام گستردگی جغرافیایی اســت. همین مساله، پروسه 
مهار تروریســت‌ها را در خاک اروپا سخت‌تر خواهد کرد. 
در موج قبلی بحران امنیــت در اروپا، آنچــه ظهور و بروز 
داشت، عمق حوادث تروریستی بود اما این بار گستردگی 
حوادث تروریســتی مورد توجه گروه‌های تروریستی قرار 
گرفته است. بدیهی اســت که عملکرد برخی کشورهای 

اروپایی در تقویت تروریست‌های تکفیری در منطقه غرب 
آســیا برای جلوگیری از ورود آنها به اروپــا، متاثر از نوعی 
محاسبه امنیتی خطرناک اســت که نتیجه‌ای جز تشدید 
بحران‌های امنیتی در داخل خاک اروپا نخواهد داشــت. 
آنچه مانع از رشد و نمو تروریست‌ها می‌شود، مبارزه واقعی 
با ترور و خشونت در همه نقاط جهان است‌؛ موضوعی که به 
نظر می‌رسد دستگاههای امنیتی برخی کشورهای اروپایی 

در درک آن عاجز مانده‌اند. 
در این خصــوص لازم اســت غرب رویکــرد کلان 
امنیتی خود را در منطقه غرب آســیا تغییر دهد. حمایت از 
گروه‌های تروریســتی و تکفیری در منطقه غرب آسیا و در 
مقابل، مواجهه با آنها در اروپا سیاســت دوگانه‌ای اســت 
که خروجی آن، چیزی جز بازگشت این ترور و خشونت به 

غرب نیست.
 ســخن گفتــن از  مدیریــت تروریســت‌ها و  کنترل 
خشونت‌های تروریستی  توسط برخی دستگاه‌های امنیتی 
در کشورهای اروپایی، نشــان از عدم درک و شناخت آنها 
نســبت به مقولــه تروریســم و ابعــاد آن دارد. چنین عدم 
شــناخت و محاســبه نادرســت و خطرناکی، می‌تواند به 
پاشیه آشــیل کل اروپای واحد تبدیل شــود. حال باید در 
انتظار نحوه مواجهه غرب با مــوج جدید بحران امنیت در 

اروپا ماند.
در جمع‌بندی آنچه در اروپــای امروز می‌گذرد، لازم 
است تمرکز ویژه‌ای روی بحران امنیت در قاره سبز داشته 
باشیم. همان گونه که اشاره شد، هم‌اکنون بحران امنیت، 
اصلی‌ترین بحرانی اســت که در اروپای واحد خودنمایی 
می‌کند. کالبد‌‌شناسی بحران‌های امنیتی در اروپای امروز 
باتوجه به رویکــرد امنیتی اروپا در قبال مســائل جاری در 

غرب آسیا چندان دشوار نیست. 
شــهروندان اروپایــی متفق‌القــول هســتند کــه 
سیاست‌های امنیتی مشترک در اروپا نه‌تنها منجر به بهبود 
اوضاع امنیتی در مرزهای شنگن و دیگر مرزهای اروپایی 
نشده است، بلکه به نقطه آسیب اطلاعاتی و امنیتی در این 
مجموعه تبدیل شده اســت. ‌‌‌بنابراین، اروپای واحد خود 
در شکل‌گیری بحران‌های امنیتی مزمنی که امروز با آنها 

دست‌وپنجه نرم می‌کند دخیل است.
 در حــوزه بحران‌هــای امنیتــی غــرب با ســاختار 
ناهمگونی مواجه است که خود در ایجاد آن نقش داشته 
است. در این میان ارائه تفاسیر وارونه از موضوع نمی‌تواند 
منجر به تبرئه اروپای واحد نسبت به سیاست‌های امنیتی 

خود شود.
در این معادله، باید روی دو جریان تکفیری و راست 
افراطی )ملی‌گــرای افراطــی( متمرکز شــد. ‌بی‌تفاوتی 
ســرویس‌های امنیتی اروپا در قبال تقویــت جریان‌های 
راســت افراطی و فاشیســم نویــن و متعاقبــا حمایت این 
دســتگاه‌ها از جریان‌هــای تکفیــری در منطقــه و نظام 
بین‌الملل و چراغ سبز نهادهای امنیتی غرب برای حیات 
بیش از 10ســاله این جریان‌های افراطی در داخل خاک 
اروپا و در نهایت حمایت‌های تسلیحاتی کلان کشورهایی 
مانند فرانســه و انگلیس و آلمان از رژیم‌های دیکتاتوری 
عربی در منطقه نتیجه‌ای جز تقویــت دو جریان تکفیری 
و راست افراطی در غرب نداشته اســت. آیا اروپای واحد 
محاســبات و نوع رویکرد خود را در مواجهه با بحران‌های 
امنیتی و گروه‌های خطرناک تغییر خواهد داد؟ آیا در این 
خصوص شاهد تجدید‌نظری اساســی در رفتار اروپاییان 

خواهیم بود؟  

موج جدید بحران امنیت در اروپا
تاملی بر حوادث اخیر در اسپانیا و فنلاند

حنیف غفاری

روزنامه نگار

سؤال اصلی اینجاست که چرا رئیس‌جمهور ایالات 
متحده آمریکا از نژادپرســتان حمایت می‌کند؟ آیا دونالد‌ 
ترامپ علاقه‌ای نســبت به این گروههای افراطی دارد؟ 
پاسخ این ســؤال مثبت اســت!همان‌گونه که اشاره شد، 
ریشــه این مســائل را بایــد در معادلات سیاســی ایالات 
متحده جســت‌و‌جو کرد. در جریان رقابتهــای انتخابات 
ریاســت‌جمهوری ســال 2016 ایالات متحــده آمریکا، 
بسیاری از نژادپرســتان و طرفداران برتری سفید‌پوستان 
آرای خود را به سود‌ ترامپ به گردش در‌آوردند. دفاع‌ ترامپ 
از ملی‌گرایی آمریکایی، حمایت‌گرایی اقتصادی و تمرکز 
بر مرزهای داخلی این کشور و در نهایت، تاکید وی بر لزوم 
تقویت وجهه آمریکا، سبب شد تا بسیاری از نژادپرستان و 
گروههای افراطی گرد او جمع شوند. در چنین معادله‌ای، 
بســیاری از آرای خاموش )متعلق به گروههای افراطی( 
که تا‌کنــون اساســا در انتخابــات‌ ریاســت‌جمهوری در 
ایالات متحده مشارکتی نداشــتند‌ نیز به سود نامزد حزب 

جمهوریخواه به گردش در‌آمد.
در آن زمان گروههای افراطی با استناد به شعارهای‌ 
ترامپ در‌یافته بودند که وی زمینه و اســتعداد مناسبی در 
راستای حمایت از نژادپرســتی دارد. این موضوع حتی از 
سوی گروههای راست افراطی و ضد مهاجرت در اروپا نیز 
درک شد. ‌بی‌دلیل نبود که در جریان رقابتهای انتخاباتی 
سال گذشته آمریکا بسیاری از گروههای متعلق به جریان 
راســت افراطی از جمله جبهه ملی فرانسه حمایت صریح 
خود را از‌ ترامــپ اعلام کردنــد. تعلق‌خاطــر گروههای 
نژادپرست، ملی‌گرا، نئونازیستی و افراطی در اروپا نسبت به 
رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده آمریکا پس از ورود وی 
به کاخ سفید تقویت شده اســت.‌ ترامپ و تیم همراه وی، 
هم‌اکنون نه تنها حامی‌ نژادپرستی در آمریکا، بلکه حامی 
‌تفکرات افراطی در سرتاسر دنیا محسوب می‌شوند.اگرچه 
در دوران ســایر ر‌ؤســای جمهور آمریکا )حتی در دوران 
اوباما( نیز این روند وجود داشته است، اما هم‌اکنون کاخ 
سفید به مرجع رســمی حمایت از گروههای نژادپرست در 
سرتاسر دنیا تبدیل شده است. این موضوع، مرهون وجود 
رئیس‌جمهوری نژادپرست و افراطی در کاخ سفید است. 

در چنین شــرایطی برخی رســانه‌ها و سیاستمداران 
انتظار دارند که‌ ترامپ حوادث شارلوتزویل و نژادپرستانی 
که در وقوع این حــوادث دخیل بوده‌انــد را محکوم کند‌. 
این انتظار بیهوده به نظر می‌رسد‌. بدیهی است که‌ ترامپ 
نه تنهــا در برهه زمانی فعلــی، بلکه طی 4 ســال پیش رو 
به‌گونــه‌ای رفتار خواهد کــرد که خروجی رفتــارش تاثیر 
ســلبی و بازدارنده‌ای روی حمایت گروه‌های نژادپرست و 

افراطی از وی نگذارد.‌ 
ترامپ در رقابت‌هــای انتخابات ریاســت‌جمهوری 
سال 2020 میلادی، نیاز مبرمی ‌به تکرار نتیجه انتخابات 
سال 2016 دارد. او قصد ندارد به راحتی پیاده نظام خود را 
از دست بدهد، آن هم در شرایطی که میزان حمایت‌های 
عمومی از وی طی هفت ماه گذشــته کاهش یافته است.‌ 
ترامپ نسبت به گروه‌های افراطی و نژادپرست در ایالات 
متحده آمریکا به‌عنوان سرمایه‌های سیاسی خود می‌نگرد 
و قصد ندارد این سرمایه‌ها را تحت‌تاثیر یک موضع‌گیری 

از دست بدهد. 
هم‌اکنون، گروه‌های افراطی و نژادپرست نسبت به 
حمایت‌ ترامپ از خود اطمینان پیدا کرده‌اند. موضع‌گیری 
اخیر‌ ترامپ در قبال حوادث شارلوتزویل، پیام ویژه‌ای را به 
مخاطبان تحولات سیاسی و اجتماعی آمریکا مخابره کرده 
است. این پیام مهم، بازگشت رسمی واشنگتن به دوران 
نژادپرســتی اســت. در این معادله، نه‌تنها سیاستمداران 
حاکم بر کاخ ســفید اقدامی ‌در راســتای مهار نژادپرستی 
صورت نمی‌دهند، بلکه خود به یکی از حامیان آن تبدیل 

شده‌اند.  
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از پایان جنگ جهانی دوم منطقــه خاورمیانه همواره 
و در نــگاه کارشناســان حیاتی‌تریــن منطقه جهــان برای 
ایالات‌متحده آمریکا و سیاست خارجی این قدرت به شمار 
رفته و تا امروز نیــز کما بیش این اهمیت پابرجاســت. این 
اهمیت به اندازه‌ای بوده که نظریه‌هایــی مانند: هارتلند ‌یا 
دکترین‌هــای ســد‌نفوذ،گوام)دکترین نیکســون( و مهار 

دوجانبه همگی نسبت به خاورمیانه و مسائل حیاتی آن برای 
ایالات متحده آمریکا طرح و تدوین ‌شده بودند.

 اما ‌آنچه ‌در این نوشتار کوتاه مورد‌توجه است کاهش 
یافتن تدریجی اهمیت این منطقه در سیاست خارجی آمریکا 
و زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر راهبردی از خاورمیانه به ســمت 
منطقه اقیانوس آرام یا آسیا-پاسیفیک است. در اواخر دوران 
ریاست جمهوری باراک اوباما بحث در خصوص خروج آمریکا 
از خاورمیانه و حرکت به سمت اقیانوس آرام بیش از پیش به 
گوش می‌رسد. حتی مواضعی رسمی بر پر‌هزینه بودن حضور 
در خاورمیانه و کاهش روز‌افزون جذابیــت آن برای آمریکا 
گاهی از ســوی رئیس‌جمهور این کشور شنیده شده است. 
افرادی چون استفان والت نه تنها قرن بیست‌و‌یکم را قرن 
خروج آمریکا از خاورمیانه می‌دانند بلکــه صراحتا نیم قرن 
حضور و مداخله ‌بی‌نتیجه آمریکا در منطقه را به نقد کشیده 
و معتقدند که زمان تغییر بزرگ در سیاســت خارجی آمریکا 

فرارسیده است.
 باید به این دو سوال پاسخ داد که: به راستی چه عواملی 
موجبات کاهــش اهمیت خاورمیانه بــرای آمریکا را فراهم 
آورده است؟ و مهمتر از آن کدام عامل یا عوامل آمریکا را به 
گسترش نفوذ در آسیا –پاسیفیک‌ترغیب می‌‌کند؟ پاسخ به این 

سوالات را از زوایای مختلفی می‌توان مورد بررسی و ‌دقت‌‌ قرار 
داد. منطقه خاورمیانه از پس از جنگ جهانی دوم از سه جنبه 
برای ایالات متحده آمریکا و سیاست خارجی آن حائز اهمیت 
بوده است: 1-تسلط برذخایر نفتی منطقه 2-جلوگیری از نفوذ 
کمونیسم و سلطه شوروی برمنطقه و3- در اختیار گرفتن بازار 
‌بی‌نظیر تسلیحات و کالاهای مصرفی خاورمیانه. این سه 
منظر خاورمیانه را برای هر قدرتــی خصوصا ابرقدرت غرب 

وسوسه‌انگیز و غیر‌قابل‌چشم پوشی می‌ساخت.
 فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد در 
1991 میلادی جنبه دوم اهمیت خاورمیانه را عملا از میان 
برداشت. توســعه تجارت جهانی و رشد اقتصادی مناطقی 

چون آسیای جنوب شرقی، آسیای جنوبی، آمریکای لاتین و 
نیز گشوده شدن بازارهای جدید مانند: آسیای مرکزی و قفقاز 
و اروپای شرقی فرصت‌های ‌بیشماری جهت صدور سرمایه و 
کالا برای ایالات متحده آمریکا فراهم کرد. گرچه خاورمیانه 
همچنان بزرگترین خریدار تسلیحات جهان است اما از زمان 
پایان یافتن جنگ سرد تا به امروز ظهور بنیادگرایی اسلامی 
سلفی، خطر و نیز تهدید گسترش ســاح‌های هسته‌ای، 
صلح نافرجام خاورمیانــه و تنش‌های روز‌افزون اســرائیل 

خروج تدریجی 
آمریکا از خاورمیانه به آسیا پاسیفیک می‌رود 

و فلســطینیان، انقلاب‌هــای عربی و جنگ‌هــای داخلی 
سال‌های اخیر در ســوریه، عراق و یمن، عملا خاورمیانه را 
برای آمریکا و دســتگاه سیاســت خارجی آن به یک محیط 
پرتنش، پر‌هزینه و سرشــار از دردســر و چالش تبدیل کرده 
اســت.  اما نخســتین مورد اهمیت خاورمیانه یعنی ذخایر 
عظیم نفت همچنان باید مورد بررسی قرار گیرد. چرا که در 
ظاهر، تغییر جهت سیاست خارجی آمریکا را توجیه نمی‌کند 
و این کشور همچنان نیازمند نفت و کنترل مسیرهای انرژی 
در منطقه است. با این حال باید به نکته ظریفی توجه کرد که 
همانا تحول وتغییرات بنیادین در تکنولوژی و فرآیند تحقیق 
و توســعه خصوصا در حوزه انرژی در غرب و ایالات متحده 
آمریکاســت. موفقیت روزافزون در به کارگیری انرژی‌های 
جایگزین سوخت فسیلی جذب سرمایه‌گذاری‌های فراوان 
در این زمینه از یک ســو و پروژه استخراج نفت از شیل‌های 
نفتی در آمریکا که تا به امروز سر‌و‌صدا و البته موفقیت‌های 
قابل‌توجهی به همراه داشته است بسیاری از پیش‌بینی‌ها را 
به این سمت و سو برده که آمریکا در آینده‌ای نه چندان دور از 

نفت خاورمیانه ‌بی‌نیاز خواهد شد.
 امروز در نگاه افکار عمومی آمریکا خاورمیانه همان‌جایی 
است که پنج هزار نفراز ســربازان جوان آن‌ جان خود را در آن از 
دست دادند. جایی که محل ظهور  تروریست‌های تکفیری و 
کسانی است که برج‌های سازمان تجارت جهانی در نیویورک ر 
افروریختند‌؛ ‌جایی که مالیات مردم آمریکا در آن به هدر می‌رود. 
طرح خاورمیانه بزرگ که حساب ویژه‌ای روی آن شده بود عملا 
با شکست و ناکامی‌ روبر و شــد چرا‌که اساسا ساختار سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی خاورمیانه هیچ‌گونه سنخیتی با لیبرالیسم 
و اقتصاد سرمایه‌داری ندارد.  در نقطه مقابل منطقه کشورهای 
منطقه اقیانوس آرام در فردای جنگ جهانی دوم نه تنها فرآیند 
و حرکت تاریخی خود را به سمت رشــد و توسعه اقتصادی، 
ملت – دولت‌سازی، تجارت آزاد و صنعتی شدن با موفقیت 
آغاز کرد بلکه پس از پایان جنگ ســرد به منطقه‌ای نســبتا 
توسعه‌یافته، شکوفا و پررونق و امن در جهان پر‌تنش امروز 
مبدل ‌شد. رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی منطقه حاصل 
و‌جود بخش خصوصــی و اقتصاد مولد بــوده که بر‌‌خلاف 
خاورمیانه به لحاظ فرهنگی،اقتصادی و سیاســی منافات 
چندانی با لیبرالیسم غربی و سیستم سرمایه‌داری ازخود نشان 
نداده و در بســیاری موارد به خوبی با آن همراه ‌شــده است. 
قدرت‌ها ی نو‌ظهور و بزرگی مانند چین و هند که می‌توانند در 
آینده بسیار نزدیک و حتی زمان حال رقیبی بزرگ و جدی برای 

آمریکا باشند در این منطقه واقع ‌شده‌اند. 
 می‌توان پیش‌بینی کرد که در صورت موفقیت کامل 
پروژه‌های ســرمایه‌گذاری و تحقیق و توســعه آمریکا روی 
شــیل‌های نفتی و انرژی‌های جایگزین که در حال حاضر 
با جدیت پیش می‌روند، ظرف دو دهه آینده ایالات متحده 
آمریکا به بزرگترین صادر‌کننده انرژی در جهان آن هم بدون 
وابستگی به نفت خاورمیانه مبدل خواهد شد. این تحول از 
آن جهت اهمیت دارد که منطقه آسیا – پاسیفیک در صورت 
تداوم ایــن روند حرکتی، بزرگترین و گســترده‌ترین خریدار 
و مصرف‌کننده انرژی آمریکا خواهد بــود. بنابراین ایالات 
متحده آمریکا از هم‌اکنون باید در جســت‌وجوی تصاحب 
بهترین و بزرگترین بازار مصرف انرژی خود در جهان باشد.چرا 
که چین، هند، ژاپن، کره، استرالیا و چندین قدرت اقتصادی 
و مصرف کننده بزرگ انرژی در حال حاضر در منطقه اقیانوس 
آرام واقع شده‌اند.پس به دلایل یاد‌شده، خروج تدریجی از 
خاورمیانه و گســترش نفوذ در آسیا-پاسیفیک برای آمریکا 

ضرورت می‌یابد.  

دکتر امیرهوشنگ میر‌کوشش 

عضو هیات علمی‌دانشگاه آزاد

نقطه مقابــل منطقه کشــورهای منطقه 
اقیانــوس آرام در فــردای جنگ جهانی 
دوم نه تنها فرآیند و حرکت تاریخی خود 
را به ســمت رشــد و توســعه اقتصادی، 
ملت – دولت‌سازی، تجارت آزاد و صنعتی 
شــدن با موفقیت آغــاز کــرد بلکه پس 
از پایان جنگ ســرد به منطقه‌ای نســبتا 
توسعه‌یافته، شکوفا و پررونق و امن در 

جهان پر‌تنش امروز مبدل ‌شد
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مدیریت آشوب در خاورمیانه آشوب‌زده
خاورمیانه منطقه‌پیچیده‌ای است

جیمز روزنــا، نظریه‌پرداز روابــط بین‌الملل در کتابی 
تحت عنوان »آشوب در سیاست جهان« در اوایل دهه 90 
میلادی، بنیان نظری وضعیتی را تبیین کرد که شاید بتوان 
گفت شــرایط اکنون خاورمیانه باشد. روزنا که خود یکی از 
نظریه‌پردازان مهم »مکانیزم تغییر در سیاست بین‌الملل« 
محسوب می‌شود، در نظریه »آشــوب«، این مفهوم را از 

منظر نوعی »بی نظمی« و »پیچیدگی« می‌بیند. 
آشــوب از دید روزنا، وضعیتی اســت که هر نوسان 
کوچکی به سرعت به مرجع تحولی بزرگ در کل مجموعه 
نظام تبدیل می‌شــود و بدین ســان آن پدیده، پیوســته و 
به‌طور عمیق متحول می‌شود. در این معنا، آشوب نه تنها 
در مقابل ‌بی‌نظمی ‌قرار می‌گیرد بلکــه، وضعیتی فراتر از 
»انتظام در عین ‌بینظمی« اســت که به صــورت مکانیزم 
»نظم و ‌بی‌نظمــی« آن‌هم به صورت همزمــان و توأمان 

عمل می‌کند. 
آنچه در در چنیــن وضعیتی در نظــام بین‌الملل رخ 
می‌نمایاند، ناهمســانی منابع بازیگران در گستره جهانی، 
گســترش مداخله‌گرایی قدرت‌هــای بــزرگ در مناطق و 
گسترش ایدئولوژی‌های افراطی و واکنش حکومت‌ها به 
آنها خواهد بود. از این زاویه و به تعبیر »ریچارد‌هاس« نظام 
 )Nonpolarity( »بین‌الملل وارد یک عصر »بی قطبــی

خواهد شد. 
البتــه چنیــن وضعیتــی را »بیــوردن هتنــه« از 
نظریه‌پــردازان منطقه‌گرایــی در توصیــف جابه‌جایی یا 
دگردیســی در نظم منطقه‌ای به کار برده بــود، تعبیری که 
شاید توصیف این روزهای منطقه خاورمیانه باشد؛ »آنچه 

کهنه‌ها می‌میرند و تازه‌ها هنوز به دنیا نیامده‌اند.« 
خاورمیانه منطقه‌ای پیچیده، با ساختاری درهم‌تنیده 
و متکثر است که ژئوپلتیک قدرت در آن در وضعیت سیال 
و پویا قرار دارد. در چنین منطقه‌ای با مجموعه‌ای از تکثر 
و پیچیده‌گی عمیق، دور از انتظار نخواهد بود که ما شاهد 

تداوم و گسترش افقی و عمودی بحران و مناقشه باشیم. 
وقوع چهار جنگ گسترده بین اعراب و اسرائیل، سه 

جنگ عظیم در خلیج فارس، جنگ‌های داخلی متمادی، 
پیدایش و پدیــداری جنبش‌های مختلف و بالاخره رشــد 
گروه‌های تروریســتی، عواملی هســتند که باعث شده‌اند 
تا منطقه خاورمیانه تداعی کننده »آشــوب« در سیاســت 

بین‌الملل باشد. 
آنچــه در خاورمیانــه کنونی در حال شــدن اســت؛ 
لایه‌های مختلفی از تحولات و اقدامات در سطوح مختلف 
برای »مدیریت آشــوب« اســت. در یک سو، قدرت‌های 
بزرگ مانند آمریکا، روسیه، کشورهای اروپایی و حتی چین 
قرار دارند که به‌دنبال شکل دادن نظم در درون ‌بی‌نظمی 

مدام منطقه هستند.
 این تلاش‌ها در چارچوب »توازن منافع« به معنای 
ایفای نقش در بحران‌های پیوســته ناتمــام مانند بحران 
سوریه و عراق کرد یافته اســت و در دیگر سو، قدرت‌های 
منطقه‌ای به‌عنوان مراکز قدرت منطقــه‌ای قرار دارند که 
در فرآینــد »تداوم و تغییر« و آشــوب منطقــه‌ای به‌دنبال 
شــکل‌دهی نظم دلخــواه از طریــق ترتیبات کلاســیک 
نظم‌دهنــده یعنی »موازنه قدرت« هســتند؛ کشــورهای 
تشــکیل‌دهنده ائتلاف عربی نظیر عربستان سعودی این 
روند را از طریق پیگیری یک »جنگ نیابتی« با هدف برهم 
زدن توازن قوا و افزایش خطر »بقا« برای دیگر قدرت‌های 

منطقه‌ای به‌ویژه ایران دنبال می‌کنند. 
در این میان، این پرســش اهمیت پیــدا می‌کند که 
چگونه با وجود تعارض در راهبردهای دو لایه اصلی قدرت 
و اهــداف متمایز هر یک در شــکل‌دهی نظــم جدید، ما 
می‌توانیم پیوند میــان این دو ســطح را در قالب ائتلاف و 

اتحاد ببینیم؟
پاسخ، بسیار ساده خواهد بود اگر نگاهی عمیق‌تر به 
منطق ائتلاف و اتحاد در روابط بین‌الملل داشــته باشیم؛ 
کشورها زمانی دست به ائتلاف و اتحاد می‌زنند که »بقا«ی 
آنها با تهدید مواجه شده باشــد یا خطر تقابل با یک قدرت 
بزرگ وجود داشته باشد که نهایتا آنها را وادار به ایجاد یک 
ائتلاف خواهد کرد. تحرک دیپلماتیک کشــورهایی مانند 
ایران و عربستان برای ائتلاف‌سازی با قدرت‌های تاثیرگذار 
جهانی مانند روســیه و آمریکا را می‌توان در این قالب مورد 

بررسی قرار داد.
اما در حلقه سوم مدیریت آشوب در منطقه خاورمیانه، 
گروه‌های تروریســتی قــرار دارند، این گروه‌هــا به‌عنوان 

نیروهای »کم‌شدت« قابلیت تاثیرگذاری بالایی بر محیط 
امنیتی آشــوب‌زده دارند. »اســتفان والــت« نظریه‌پرداز 
رئالیســم ندافعی در منطق »موازنه تهدیــد« به گروه‌ها و 
کشورهایی اشاره می‌کند که به دلیل مجاورت جغرافیایی، 
از قابلیــت ‌بی‌ثبات‌کننــده و برهم‌زننــده نظــم منطقه‌ای 
برحوردارنــد. روزنــا نیز بــر این اعتقاد اســت کــه بازیگر 
آشوب‌ساز در محیط پیرامونی ظهور پیدا کرده و به‌گونه‌ای 
تدریجی موقعیت خود را در نظام بین‌المللی ارتقا می‌دهد. 
ظهور داعش انعــکاس نشــانه‌هایی از سیاســت و 
شــکل‌بندی کنــش امنیتی در جهان آشــوب‌زده اســت. 
بازیگــری که توانســته بر معادلــه سیاســت و امنیت ملی 
کشورهای آسیایی، اروپایی و به ویژه خاورمیانه عربی تاثیر 

قابل‌توجهی به جا گذارد.  
امــا محیــط مبتنی بــر آشــوب، الگوهــای رفتاری 
خاصی را نیز از ســوی بازیگــران اقتضا می‌کنــد. در این 
میان، آنچه اهمیت دارد مدیریت آشــوب یا بــه قول روزنا 
»امنیت آشوب‌زده« از سوی دو حلقه اصلی مدیریت نظم 
 منطقه‌ای در ســطح نظام بین‌الملل و در سطح منطقه‌ای

 است. 
در فضای خاورمیانه آشــوب‌زده، جمهوری اسلامی 
ایران به‌عنوان یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای و بین‌المللی 
و یکــی از پایه‌های مدیریت محیط امنیــت منطقه‌ای، به 
راهبردی ســه وجهی از مدل تعاملی پویا تشکیل یافته از 
ســه پایه راهبردی »تعامل ســازنده«، »موازنه‌سازی« و 
»نظم‌ســازی تعاملی« نیاز دارد که این مــدل می‌تواند به 
شکلی ساده اما معنادار الگوی رفتاری جمهوری اسلامی 
ایران را در قبال آشوب منطقه‌ای شــکل دهد؛ این راهبرد 
از مولفه‌هایی مانند واقع‌گرایی، عملگرایی رفتاری و ثبات 

ژئوپلتیکی برخوردار است.
به نظر می‌رسد که سیاست خارجی ایران در چارچوب 
چنین راهبردی نیازمند بازنگری، بازسازی و بازتنظیم مداوم 
خواهد بود؛ چراکه در فضای آشــوب منطقه‌ای در معنای 
دگرگونی مدام ساختارها، شرایط منطقه‌ای نیز از وضعیتی 
سیال و پویا برخوردار است، بنابراین، تصمیم‌گیران سیاست 
خارجی نیز بایستی با نظم‌دهی به مقدورات، محذورات و 
عناصر ژئوپلتیک قدرت، تاکتیک‌هــای مختلفی را برای 

سیاست خارجی انتخاب کنند.   
همچنین، یکی دیگــر از ویژگی‌های محیط امنیتی 
آشــوب‌زده، افزایش شــکنندگی در نظم کلان و در سطح 
خرد به معنای کاهش تعامل و افزایش رقابت در درون و در 
میان مجموعه‌های امنیتی است؛ در چنین فضایی کشورها 
با تصاعد و ســرریز خشــونت مواجه خواهند شد، افزایش 
رقابت و خشونت در منطقه خاورمیانه یکی از نشانه‌های این 

شکنندگی امنیتی است. 
در این رویکرد، بسط تعامل سازنده نه به‌عنوان یک 
سیاســت مقطعی بلکه یک راهبرد بلندمدت و در چارچوب 
منافع ملی از اولویت‌های سیاست خارجی ایران خواهد بود.
رشــد گروه‌هــای تروریســتی به‌عنــوان بازیگــران 
آشوب‌ساز یکی دیگر از ویژگی‌های عمده آشوب منطقه‌ای 
اســت؛ ظهور داعش و گروه‌های مختلف تروریســتی در 
عراق و ســوریه یکی از نمادهای چنین فرآیندی است. در 
این رویکرد، دوری از آرمانگرایــی افراطی و رعایت قواعد 
بازیگری در نظام دولت محور وســتفالیایی از اولویت‌های 

اصلی به شمار می‌آید. 
در پایان،این سیاســت می‌تواند در دو مســیر انجام 
پذیرد: نخســت، پیگیری سیاســت تنش‌زدایــی متقابل 
چندسطحی میان همسایگان و دوم، همکاری و مشارکت 
بازیگران منطقه‌ای در ســاختار امنیتــی، به‌ویژه همکاری 
کشورهای بزرگ‌تر مانند ایران، ترکیه و عربستان سعودی 
در حل‌و‌فصل چالش‌های مشترک نظیر تروریسم و مدیریت 

الگوهای تعاملی میان یکدیگر.  

سهراب انعامی‌علمداری

پژوهشگر مسائل راهبردی
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دونالد ‌ ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا سرانجام پس 
از چند ماه انتظار، استراتژی جدید این کشور در خصوص 
افغانستان را در چارچوب تداوم سیاست قبلی کاخ سفید در 
دوره باراک اوباما اعلام کرد.‌ ترامپ دوشنبه‌‌شب گذشته در 
یک سخنرانی تلویزیونی در یک پایگاه در نزدیکی گورستان 
نظامی آرلینگتون در نزدیکی واشنگتن که محل دفن تعداد 
زیادی از ۲۴۰۰ ســرباز آمریکایی اســت که در افغانستان 
کشــته شــده‌اند گفت که نمی‌خواهد خلاء ایجاد شده در 

این کشور به قدرت گرفتن گروه‌های پیکارجو منجر شود.
وی بــا اعلام اینکــه دیگر مســاله خــروج نیروهای 
آمریکایی از افغانستان مطرح نیســت از تداوم و افزایش 

نظامیان آن کشور خبر داد.
راهبرد اعلامی‌ ترامپ در قبال افغانســتان که شاید 
پیــش از اعلام آن، تصور می‌شــد براســاس رویکردهای 
تجدیدنظرطلبانــه وی در قبــال دوره اوبامــا، تغییــرات 
قابل‌ملاحظــه‌ای خواهــد داشــت، حرکــت در مســیر 

سیاست‌های قبلی کاخ سفید است.
در دوره اوباما، وی قول داده بود در چارچوب سیاست 
تغییر، رویکردهای متفاوتی در قبال افغانستان اتخاذ کند 
اما رئیس‌جمهوری آمریکا در طول هشت سال حضور خود 
در کاخ سفید، در مقاطع مختلف بر ادامه حضور نظامی در 

افغانستان و افزایش نیروها تاکید کرد.
با توجه به اینکه‌ ترامپ هم سیاســتی مشــابه اوباما 
در خصوص تحولات افغانســتان مبتنی بر افزایش نیروی 
نظامــی اتخاذ کــرده اســت، بنابراین می‌تــوان گفت که 
به‌رغم گردش قدرت سیاســی در آمریــکا و روی کارآمدن 
جمهوریخواهان و همچنین تغییر اساسی نهاد دولت در این 
کشور، اما در سیاست خارجی کاخ سفید در خصوص جنگ 
در افغانستان تغییری حاصل نشــده است. در این شرایط 
می‌توان گفت، نظراکثریت جمهوریخواهان و دموکرات‌ها 
دست‌کم بر‌اساس ملاحظات خاص در خصوص جنگ در 

افغانستان، یکسان است.
 بی‌تجربگی‌ ترامپ در سیاست خارجی، واکنش‌های 
تند به برخی برنامه‌ها و مواضع چالشی وی در داخل جامعه 
سیاســی آمریکا به‌خصوص درباره تظاهــرات طرفداران 
نژاد سفید، موجب شد تا رئیس‌جمهوری آمریکا، در اعلام 
راهبرد جدید این کشور در قبال افغانستان، سیاست حفظ 
وضع موجود را برای در امان ماندن از پیامدهای غیر‌قابل 

پیش‌بینی از تغییر در شرایط موجود در پیش بگیرد.
تصمیم‌ ترامپ در خصوص اســتراتژی جدید آمریکا 
درباره افغانستان که بر فعالیت طالبان در این کشور متمرکز 
است، در حالی مطرح شده که فعالیت‌های داعش نیز در 
افغانستان در حال گســترش است و این مساله سبب شده 
تا بحران ناامنی و خشونت در این کشور وضعیتی مضاعف 

پیدا کند.
در حالی که داعش در شــرایط کنونــی دومین گروه 
موثر بر وضعیت ناامنی در افغانســتان پس از گروه طالبان 

اســت، اما دولت‌ ترامپ بنا به دلایل نامشــخص، مســاله 
حضور و افزایش فعالیت‌های مرگبار داعش در این کشور 

را مهم نمی‌داند.
 حدود ســه ماه پیش وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( 
اعلام کــرد گروه تروریســتی داعش خطــری جدی برای 
پاکســتان و افغانستان نیســت و واشــنگتن همچنان در 
افغانستان عملیات ضدتروریستی با تمرکز بر طالبان انجام 

خواهد داد. 
این موضع آمریــکا و ســخنگوی وزارت دفــاع این 
کشور در حالی است که داعش علاوه بر به خطر انداختن 
امنیت در مناطق مختلف، در چند ماه گذشته سه عملیات 
تروریستی در شــهر کابل، پایتخت این کشور انجام داده 
است که می‌تواند خط بطلانی بر ادعای کاخ سفید درباره 
جدی نبــودن خطر داعش برای افغانســتان و پاکســتان 

تلقی شود.
 سه هفته پیش داعش به ســفارت عراق در پایتخت 
افغانستان حمله کرد که بر اثر آن دو نیروی امنیتی سفارت 
کشــته شــدند. اگر چه ناامن کردن کابل از سوی داعش 
یکی از اهداف اصلی این گروه تروریســتی در افغانستان 
محسوب می‌شــود، اما حمله داعش به ســفارت عراق در 
پایتخت آن کشــور نوعــی انتقام‌جویــی در قبال حملات 
گسترده مردم و نیروهای ارتش عراق ضد داعش در مناطق 
مختلف این کشور از جمله در شهر موصل و پس از آن شهر 
تلعفر است که مرکز استان نینوا، مرکز خلافت خوانده این 

گروه هم به‌شمار می‌رفت.
در مارس گذشــته هم داعش به بیمارســتان نظامی 
سردار »داوودخان« در شــهر کابل حمله کرد که بر اثر آن 

حدود پنجاه تن کشته شدند. 
در فوریه گذشــته نیز »ابوبکر التاجیکی« یک عضو 
داعش کمربند انفجاری خود را هنگام خروج کارکنان دادگاه 
عالی افغانستان از محل کار خود در مرکز کابل منفجر کرد.

بــا وجود آنکــه قــدرت نمایــی داعــش در مرکزیت 
سیاسی افغانستان، نگرانی‌ها از اوضاع امنیتی این کشور 
به‌خصوص پایتخت را به‌شدت افزایش داده است، نادیده 
گرفته شدن خطرات و تهدیدات گروه تروریستی داعش در 

افغانستان از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا و در راهبرد جدید 
این کشور سوال‌برانگیز شده است.

 این دیدگاه وجــود دارد که آمریکا بــه دلیل ناکامی‌ 
در شکســت گروه طالبان در افغانســتان در بیش از پانزده 
سال گذشته، نگران آن اســت که اگر مهار داعش در این 
کشور را هم در دستورکار سیاســت اعلانی خود قرار دهد، 
باید ماموریت خود در افغانستان را به‌گونه‌ای پیش ببرد که 

در هر دو جبهه نبرد با طالبان و داعش بتواند موفق بشود.
با توجه به آنکه وزیرخارجــه آمریکا همزمان با اعلام 
استراتژی جدید این کشور در خصوص جنگ افغانستان، 
راه‌حل مورد نظر کاخ ســفید در خصوص خاتمه بخشیدن 
به جنگ در این کشور را »گفت‌وگو و مصالحه« بین دولت 
کابل و گروه طالبان دانســته، تلاش دارد بــا تغییر راهبرد 
»مبارزه به مذاکره« بــا طالبان، هر چه ســریعتر وضعیت 

پیچیده و پرهزینه خود در افغانستان را تغییر دهد.
بنابراین در چنین شــرایطی، باز کردن جبهه تازه‌ای 
از ماموریــت آمریکا در افغانســتان تحت عنــوان مبارزه با 
تروریســم داعش،می‌تواند هزینه‌های کاخ سفید در این 
کشور را افزایش دهد و به همین دلیل است که سخنگوی 
وزارت دفــاع آمریکا با پــاک کردن صورت‌مســاله حضور 
خطرناک داعش در افغانستان، مدعی شده این گروه برای 

افغانستان و پاکستان خطری جدی محسوب نمی‌شود.
اگر چه دولــت افغانســتان از راهبرد جدیــد آمریکا 
در قبال آن کشــور کــه ماهیــت آن افزایش نیرو اســت، 
استقبال کرده اما به نظر می‌رسد این موضع مقامات کابل 
 به رونــد نگران‌کننده ناامنی‌هــا در افغانســتان هم مرتبط

 است.
در‌حالی که مقامات افغانستان از جمله مشاور امنیت 
ملی این کشور پیش‌تر در بروکسل به مقامات ناتو گفته بود 
که کابل، خواهان افزایش نیروهای خارجی در افغانستان 
نیســت اما در حال حاضر این موضع با اســتقبال از راهبرد 
اعلامی‌ ترامپ تغییر کرده که آن را می‌توان نتیجه وضعیت 
خطرناک امنیتی در این کشور دانست؛ وضعیتی که شکاف 
و اختلاف سیاسی بین سران دولت وحدت ملی افغانستان، 

علت اصلی آن ارزیابی شده است.  

تداوم 
استراتژی اوباما 
داعش جایی در استراتژی جدید 
آمریکا در افغانستان ندارد

محمدرضا عسگری‌ مورودی
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مداخله نظامی آمریکا در افغانســتان، طولانی‌ترین 
مداخله نظامی این کشور محسوب می‌شود و نگرانی‌های 
زیادی را در غرب، واشــنگتن، کابل و منطقه به‌وجود آورده 
است. بر‌اساس توافق امنیتی کابل- واشنگتن، آمریکایی‌ها 
تا سال ۲۰۲۱ میلادی، درافغانستان حضور خواهند داشت 
و تمامی‌این توافق نمایانگر قبول شــرایط، میان دولت‌ها 
است. توافق‌نامه کابل - واشنگتن نتوانسته ضریب امنیت 
افغانستان را افزایش دهد. دولت وحدت ملی افغانستان پس 
از روی کار آمدن اشرف غنی توافق مذکور را به امضا رساند و 
انتظار می‌رفت ناامنی‌ها در افغانستان به پایین‌ترین سطح 
خود برسد. این در حالی است که پس از ورود دونالد‌ ترامپ 
به کاخ سفید ناامنی‌ در پایتخت افغانستان و سایر ولایت‌ها 
افزایش پیدا کرد. به‌گونه‌ای که داعش و طالبان یکی پس 
از دیگری قدرت گرفتند و عملیات‌هــای زیادی را در خاک 
افغانستان عملیاتی کردند؛ همین امر موجب افزایش ناامنی 
در افغانستان شده اســت. ضمن آنکه در خصوص صلح با 

طالبان نیز قصورهایی حادث گردیده است.
اینــک ایــالات متحــده آمریــکا دریافته اســت که 
دیگر نمی‌توانــد پس از گذشــت بیش از ۱۵ ســال حضور 
در افغانســتان، این روند را ادامه دهــد؛ بنابراین در پی یک 
سناریوی کم‌‌هزینه، اما توام با حضور در صحنه افغانستان 
اســت. یکی از پرونده‌هایی که‌ ترامپ در جریان انتخابات 
اشــاره‌ای به آن نکرد، معضل افغانستان بود. بنابراین پس 
از انتخــاب تیم امنیتی ‌ ترامــپ، »زلمای خلیــل‌زاد« تبعه 
آمریکا، سفیر سابق آمریکا در افغانستان، به‌عنوان مشاور 
ارشد‌ ترامپ در مســائل بین‌الملل انتخاب شد و پس از آن 
مواضع و تصمیمات در خصوص تغییر راهبرد و ابلاغ جدید 
استراتژی آمریکا در افغانستان کلید خورد. اکنون نیز پس از 
6 ماه،‌ ترامپ راهبرد جدید ایالات متحده در افغانستان را مورد 

بازبینی و تصویب قرارداده است.

به لحاظ روحیه غالب‌ ترامپ، پیش‌بینی می‌شــد که 
تمامی‌نگاه‌های وی فاقد جنبه سیاسی و استراتژیک است 
و ابعاد اقتصادی این پرونده از ســوی‌ ترامپ در دســتورکار 
قرار خواهد گرفت. البته اختلافات اخیر در کاخ‌سفید نشان 
می‌دهد که منفعت اقتصادی افغانســتان برای دولتمردان 
فعلی و حتی نمایندگان کنگره آمریکا دارای اهمیت زیادی 
است و مسائل امنیتی و  آموزش قوای مسلح افغانستان در 

سطوح بعدی مورد نظر قرار خواهد گرفت. 
در راهبرد جدید، آمریکایی‌ها معتقدند که ادامه حضور 
نظامی در افغانســتان مفید نخواهــد بود و این امــر باید به 
شــرکت‌های خصوصی مانند »بلک‌واتر« و »دانیاکورپ« 
ســپرده شــود. حتی اطلاعاتی درج شــد که احتمال دارد 
شرکت‌های نظامی خصوصی پاکستان این مسئولیت را بر 

عهده بگیرند. 
مســلما عملکرد نیروهــای نظامی آمریــکا در خاک 
افغانســتان مورد توجه‌ ترامپ قرار گرفته اســت؛ به‌طوری 
که ‌ ترامپ بحث کنار گذاشــتن »جان نیکلسون« فرمانده 
نیروهای آمریکایی در افغانســتان را مطرح کــرد. بنابراین 
حضور ژنرال‌های بازنشسته در بدنه امنیتی و نظامی آمریکا 
و نیــز رایزنی لابی‌های فروش اســلحه کــه در کنگره فعال 
هستند، نشان می‌دهد که بحث ورود شرکت‌های خصوصی 
امنیتی و نظامی به صورت جدی در دستورکار واشنگتن قرار 

گرفته است.
 از سوی دیگر، دولت وحدت ملی افغانستان واکنشی 
به راهبرد جدید آمریکا در افغانستان نشان نداده و تنها اعلام 
کرده اســت که یک برنامه چهار ســاله مدون برای ارتقای 
سطح دفاعی و امنیتی نیروهای این کشــور، به‌ویژه اردوی 
ملی افغانستان در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه مجلس 
افغانستان با ورود شرکت‌های خصوصی امنیتی به این کشور 

مخالف هستند و آن را مغایر توافقنامه امنیتی می‌دانند.
در ارزیابی ابعاد متفاوت ذی‌ربط با افغانســتان، بحث 
جابه‌جایی و انتقال داعش به شــمال این کشور نیز مطرح 
است. به صورتی که در حالت فعلی برخی از ولایت‌ها و شهر‌ها 
کاملا در تصرف طالبان و برخی دیگر در تصرف داعش قرار 
دارد و هیچ اقدامی‌از سوی نظامیان آمریکا برای آزادسازی 

آنها انجام نشده است؛ حتی جنگ و ناامنی از مناطق جنوبی به 
نواحی شمالی انتقال پیدا کرده است.  پس از مداخله نظامی 
آمریکا در افغانستان، طالبان همواره از هر فرصتی استفاده 
کرده تا به آمریکا و دولت افغانستان پیام دهد و بفهماند که با 
این روند مخالف است. از این جهت به نظر می‌رسد که اگر 
پیمانکاران نظامی آمریکایی وارد خاک افغانســتان شوند، 
درگیری میان آنها و طالبان افزایش پیدا می‌کند. تا جایی که 
از حدود سه ماه پیش چندین حمله موشکی و انتحاری توسط 
عناصر طالبان علیه پایگاه نظامی آمریکا در »بگرام« صورت 
گرفت و همین موضوع می‌تواند در آینده نزدیک اتفاق بیفتد.
غرب به رهبری آمریکا، با لحاظ هزینه‌های هنگفتی 
که طی سال‌های گذشته صرف گردیده است، به این نتیجه 
رسیده‌اند که باید پیمانکاران خصوصی را در سناریوی جدید 
وارد ســازند.   مبحث مهم دیگر، نارضایتــی اکثریت مردم 
افغانستان از دولت وحدت ملی است و این مساله به‌عنوان 
یکی از پارامترهای مهم تغییر و تحولات آتی افغانستان باید 
مد نظر گرفته شود، چراکه شعارها و وعده‌ها به صورت کامل 
عملیاتی نشده و همین ســناریو می‌تواند افغانستان را وارد 
فاز تازه‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی کند. مساله حائز 
اهمیت دیگری که کمتر بدان توجه شــده اســت، سخنان 
مشاور امنیت ملی سابق آمریکا و برخی از مسئولان نظامی و 
امنیتی آمریکا است که اعلام کرده‌اند: »استراتژی آمریکا در 
افغانستان به‌عنوان یک »راهبرد منطقه‌ای« قلمداد می‌شود 
که از دهلی تا تهران مورد نظر این طرح خواهد بود.« بنابراین 
با لحاظ چنین تفسیرهایی می‌توان پیش‌بینی کرد  که یک 
خطر بالقوه در مناطق آسیای‌میانه و خاورمیانه وجود دارد و 

باید یک راه حل جدی برای آن اتخاذ شود.
 آمریکا، در مورد پاکســتان، همســایه افغانستان  نیز 
اعلام کــرد: »ایالات‌متحــده نمی‌تواند در مــورد حضور و 
تحرکات تروریست‌ها در پاکستان ساکت بنشیند. در گذشته 
پاکستان یک متحد با ارزش بوده و مردم آن کشور متحمل 
رنج‌های بسیاری شده‌اند. اما پاکستان گروه‌هایی را در خود 
جای داده که هر روز سعی می‌کنند ما را بکشند. این باید تغییر 
پیدا کند.زمان آن فرا رسیده است که پاکستان تعهد خود را 

به تمدن، نظم و صلح ثابت کند.« 

حضور ناتمام

استراتژی بلندمدت آمریکا در مورد افغانستان

احمد مرجانی‌نژاد 

پژوهشگر امور بین‌الملل

2

ها
ار
فت

گ

19

36
9 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م
گفتارها



به موازات تحولات منطقه‌ای خاورمیانه به‌خصوص 
در عراق و ســوریه، رفت‌وآمدهای دیپلماتیــک و نظامی 
در ســطح منطقه‌ای و بین‌الملل بــه خاورمیانــه افزایش 
یافته است. دو هفته پیش بود که سردار سرلشگر باقری، 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران به ترکیه سفر کرد و با 
مقام‌های سیاسی و نظامی این کشور در خصوص مسائل 
امنیتی، دوجانبه و موضوع عراق به گفت‌وگو پرداختند. در 
همین حال سفر جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا به عراق و 

منطقه کردستان عراق قابل‌تامل است. 
در این شرایط هفته گذشته نیز مولود چاووش اوغلو، 
وزیر خارجه ترکیه به عراق و منطقه کردســتان سفر کرد تا 
صریحا به مســئولان کرد عراقی بگوید کــه ترکیه مخالف 
برگزاری همه‌پرســی کردســتان عراق اســت. پیش از آن 
نیز هیاتی از منطقه کردســتان عراق به بغداد رفته بود و با 
مقامات عالی‌رتبه و رهبران برخی گروه‌های عراقی در رابطه 
با مســائل جاری این کشــور و از جمله موضوع همه‌پرسی 
گفت‌وگــو کردنــد. آنچــه در مجمــوع ایــن آمدورفت‌ها 
مشترک به نظر می‌رسد، اجماع منطقه‌ای و بیرونی بر حفظ 
یکپارچگی عراق است. البته همزمان با بحث همه‌پرسی، 
مســاله دیگری که نگاه‌ها را به ســمت منطقه سوق داده، 

موضوع عراق و سوریه پسا داعش است. 
اواسط هفته گذشته جیمز متیس، وزیر دفاع ایالات 
متحده آمریــکا در ســفری غیرمنتظره و در شــرایطی که 
عملیات آزادسازی تلعفر به تازگی آغاز شده است وارد عراق 
شد. از عملیات ارتش و نیروهای مردمی‌ عراق علیه داعش 
در تلعفر به‌عنوان یکی از مراحل نهایی تقابل با داعش در 
عراق نام برده می‌شــود و این عملیات ذهن سیاستمداران 

عراقی و آمریکایی را به خود مشغول کرده است. این مساله 
که آمریکا در آینده چه اســتراتژی‌ای را برای عراق پس از 
داعش دنبال کند به‌عنوان یک موضوع کلیدی و مهم تلقی 
می‌شود. چرا‌که رویکرد ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه 
به‌خصوص در دوره جدید، بار نظامی - امنیتی به خود گرفته 
اســت. همکاری‌های جدیــد نظامی آمریکا با عربســتان 
ســعودی و فروش جنگ‌افزارهای مدرن به این کشــور و 
همین‌طور رویکردی که آمریکا در سوریه در تقابل با داعش 
و در حمایت از کردها در پیش گرفته موجب حساسیت‌ها و 

نگرانی‌هایی از جمله برای ترکیه شده است. 
همچنیــن توجــه بیشــتر آمریکایی‌ها بــه اقدامات 
نظامی در خاورمیانه ذهن را به این ســمت ســوق می‌دهد 
که واشنگتن درصدد تعریف جدید از چگونگی همکاری یا 

فعالیت نظامی در عراق و سوریه پساداعش است. 
مساله مهم دیگر، سفر متیس به اربیل و گفت‌وگوها 
با مســعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق است که 
قبل از همه چیز، نگاه‌ها را متوجه امکان و احتمال تلاش 
واشنگتن برای متقاعد کردن بارزانی به تعویق همه‌پرسی 
در کردستان عراق جلب کرده است. مقام‌های آمریکایی 
صریحا اعلام کرده‌اند که شرایط کنونی زمان مناسبی برای 

برگزاری همه‌پرسی در کردستان عراق نیست.
البته در حالــی که ایــالات متحده آمریــکا بر اصل 
تمامیت و یکپارچگی عراق تاکید دارد اما از لحن اظهارات 
مســئولان واشــنگتن چنیــن برمی‌آید کــه آنهــا مخالف 
همه‌پرسی نیستند؛ لیکن شرایط کنونی را برای این خواسته 
کردهای عراق مناسب نمی‌دانند. زیرا این خواسته کردها 
اوضاع عراق را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی به 
نظر می‌رسد که بارزانی به‌دنبال اخذ تضمین‌هایی از جمله 
از سوی آمریکا برای حتمی ‌بودن برگزاری همه پرسی است. 
در این میان موضوع همه‌پرسی عراق حساسیت‌های 
منطقــه‌ای را نیــز در پــی داشــته اســت. از یــک ســو 
مذاکرات میان ایران و ترکیه نشــان‌دهنده بخشــی از این 

نگاه‌ها به منطقه
خاورمیانه به محل رفت‌وآمدهای دیپلماتیک تبدیل شده است

حساسیت‌هاست و از سوی دیگر سفر وزیر خارجه ترکیه به 
کردستان عراق نیز در همین چارچوب قابل بررسی است.

درواقــع طــی هفته‌هــای اخیــر شــاهد گســترش 
همکاری‌هــا میان ایران و ترکیه هســتیم که ســفر رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح جمهوری ایران به ترکیه یکی از 

مصادیق این همکاری‌هاست.
یکی از موضوعاتــی که در این دیدارهــا مورد بحث 
قرار گرفت حساسیت‌ها و ملاحظاتی است که هر دو کشور 
در رابطه با تحولات عراق به‌خصوص بحث همه‌پرسی در 
کردستان عراق دارند. ایران و ترکیه صریحا بر یکپارچگی 
و حفظ تمامیت ارضــی عراق تاکید کردنــد و تلاش‌ها در 
زمینه همه‌پرسی را برای آینده عراق و حتی کردهای عراق 
مثبت ارزیابی نمی‌کنند. چون عراق همچنان در وضعیت 
تلاطم امنیتی و سیاسی قرار دارد و چنین اقداماتی می‌تواند 
بر کلیت اوضاع سیاســی و امنیتــی عراق تاثیــر بگذارد. 
ایران و ترکیه تاکیــد کردند که یکپارچگــی و ثبات عراق، 

سیاست‌محوری این دو کشور است.
مســاله دوم درخصــوص امنیــت مرزهاســت و در 
مذاکرات دوجانبه اخیر توافقاتی در رابطه با انجام عملیات 

علیه گروه‌های تروریستی حاصل شده است.
به‌طور کلی آمد و رفت‌ مســئولان نظامــی و مقامات 
سیاسی ایران و ترکیه به‌طور پیوسته به پیشبرد روابط میان 
دو کشور کمک می‌کند و آثار و تبعات آن چند‌وجهی خواهد 
بود. هرقدر دو بازیگر منطقه‌ای بتوانند دامنه همکاری خود 
را افزایش دهند بر توانمنــدی آنان در عرصه‌های مختلف 
در خصوص بحران‌های منطقــه‌ای و مرزی و موضوعات 
دوجانبه افزوده خواهد شد. طبعا علاوه بر مسائل سیاسی و 
امنیتی این نوع ارتباطات می‌تواند بر عرصه‌های اقتصادی 
هم تاثیرگذار باشد. دیپلماسی منطقه‌ای ترکیه، به‌ویژه در 
قبال ســوریه و عراق تابع شرایطی اســت که این دو کشور 
در آن به‌سر می‌برند. در همین رابطه مناطق شمالی سوریه 
و عراق، از ســال ٢٠١٥ به ‌بعد شاهد حضور نظامی هرچند 
محدود ترکیه بوده‌اند که البته بــا انتقادها و مخالفت‌هایی 
از سوی این دو کشور نیز همراه بوده است. پرسش اصلی 
این است که حضور نظامی ترکیه در این دو کشور و سیاست 
تهاجمی ترکیه در قبال دو همســایه خود که در سال‌های 
اخیر اتخاذ کرده چیســت؟ به نظر این اقدامــات ترکیه با 

اهداف امنیتی و سیاسی انجام می‌گیرد.
صرف‌نظر از نقدهایی که به سیاست منطقه‌ای ترکیه 
در خاورمیانه وارد است، به نظر این کشور در قبال سوریه و 
عراق سیاست متفاوتی را در پیش گرفته است که علت آن 
را باید در اصطکاک میان مسائل این دو کشور با سیاست 
داخلی ترکیه جســت‌وجو کرد. آنچه در شمال سوریه برای 
ترکیه به‌عنــوان دغدغه مطرح اســت، افزایش توانمندی 
و مطالبه کردی اســت و در این میان نوع نــگاه آمریکا به 
کردهای ســوریه بــه نگرانی‌های آنکارا دامن زده اســت. 
رجب طیب اردوغــان، رئیس‌جمهور ترکیــه، در جمله‌ای 
مشهور، اقلیم‌ســازی کردی در ســوریه را خط قرمز آنکارا 
دانسته بود. مناطقی که اکنون به‌عنوان کانتون در مناطق 
کردنشین سوریه شناخته می‌شوند، بستری را برای ایجاد 
یک اقلیم کردی فراهم می‌آورند کــه ترکیه آن را در تقابل 
با منافع و ملاحظــات امنیتی، سیاســی و جغرافیایی خود 
می‌داند. درواقع ترکیه نمی‌خواهد موجودیتی مانند اقلیم 
کردستان عراق را این‌بار در مرزهای شمالی خود تجربه کند 
و طبیعتا نســبت به افزایش این نوع مطالبات و تاثیر آن بر 
جنبش کردی داخلی احساس نگرانی می‌کند. استراتژی 
نظامی ترکیه در قبال مناطق ســوریه نیــز مبتنی‌ بر همین 
دغدغه‌مندی اســت. به عبارت دیگر، ترکیه نیز به‌عنوان 
یک بازیگر موثر در منطقه خاورمیانه می‌کوشــد از طریق 
موازنه یا مواجهه بــا تهدیدات احتمالی، شــرایط را تحت 

کنترل درآورد.  

سیامک کاکایی
 کارشناس مسائل عراق

ها
گفتار

20

شماره 369
ث  |  

مثل





مارتین لوکاس می‌نویســد: پروژه سیاسی نولیبرالیسم 
که با تاچر و ریگان به اوج خود رسید دو هدف عمده را دنبال 
‌می‌کــرد: اول برچیدن هرگونه مانع بر ســر راه اِعمال قدرت 
فردی بی‌حدوحساب و غیرپاسخگو و دوم جازدن آن به‌عنوان 
هرگونه اراده عمو‌مــی ‌دموکراتیک و کارکرد سیاســت‌های 
مشخصه آن چون خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، کاهش 
مالیات‌ها و تبادلات آزاد تجاری این‌هاست: بازگذاشتن دست 
ابرشرکت‌ها در انباشت سودهای کلان، انگاشتن جو زمین به 
مثابه چاه تخلیه فاضلاب و قلم‌کردن پای توانایی‌های ما، 
از طریق ابزارهای دولت، در طــرح و برنامه‌ریزی برای رفاه 
عمومی. نخبگان هرگونه نظارت جمعی را بر قدرت ابرشرکت‌ها 
هدف گرفته‌اند: زدوبندها و کمک‌های مالی شرکت‌ها، ضمن 
بی‌محتواکردن دموکراســی، مانعی بر سر راه سیاست‌های 
سبز بوده و همچنان به سوخت‌های فسیلی سوبسید پرداخته 
و تا حد امکان حقوق تشکل‌هایی مثل اتحادیه‌ها را پایمال 
کرده، اتحادیه‌هایی که موثرترین ابزار کارگران برای کاربست 
قدرت جمعی است. درست همان زمانی‌که تغییرات اقلیمی 
‌به پاسخ‌های جمعی نو نیاز دارد ایدئولوژی نولیبرال بر سر راه 
ایستاده است چراکه اگر بخواهیم انتشار گازهای گلخانه‌ای 
را هرچه‌ســریع‌تر کاهش دهیــم باید بر همــه وردهایش در 
مورد بازار آزاد غلبه کنیم. نولیبرالیســم نه‌تنها موفق شده از 
لحاظ سیاسی غیرواقعی به حساب بیاید بلکه سعی کرده آن 
را به‌لحاظ فرهنگی هم دور از ذهن جلوه دهد. نولیبرالیســم 
با ضیافت نفع شخصی و رقابتی‌اش، با فردگرایی شدیدش 
و با تبدیل عطوفت و همبســتگی به امری مایه شرمساری، 

در باب دوستی

 میشل دومونتنی از جمله تأثیرگذارترین فیلسوفان 
رنسانس فرانسه اســت که تأثیر مستقیمی بر بسیاری 
از نویسندگان غرب داشــته از جمله فرانسیس بیکن، 
دکارت، پاسکال، روسو، امرســون، آلبرت هیرشمن، 
نیچه، تســوایگ، اریک هوفر و احتمالا بــر برخی از 
آخرین آثار شکسپیر. عمده شهرت او به‌جاانداختن فرم 
»جستار« )essay( به‌عنوان یک ژانر ادبی برمی‌گردد. 
چنان‌که از این واژه بر‌می‌آید جســتار فرمی از نوشتن 
است که با سعی و خطا، کوشیدن و آزمون نسبت دارد. 
جستارنویســی به این معنــا آزمودن یک ایده اســت. 
مونتنی در آثارش دســت به ترکیبی بی‌ســابقه می‌زند؛ 
ترکیبی از حکایات گاه‌و‌بیگاه و سرگذشت زندگی خود 
با بصیرت‌های فکری جدی. مجموعه جستارهای او 
دربردارنده برخی از تأثیرگذارترین جســتارهایی است 
که تاکنون نوشته شده است. اخیرا بخش کوچکی از 
کتاب »جســتارها«ی مونتنی در قالب ســه جستار در 
مجموعه‌ای با عنوان »در باب دوســتی« ترجمه شده 
است. اصل »جستارها« در سه کتاب است و صدوهفت 
گفتار. مترجــم در مقدمه خود اظهــار امیدواری کرده 
که ترجمه کل جســتارها را که دو ســال‌و‌نیم ســرگرم 
آن اســت به اتمام برســاند. بیش از یک دهه قبل نیز 
گزیده‌ای از این جســتارها را احمد سمیعی‌گیلانی با 
عنوان »تتبعات« به فارســی برگردانده بود. این کتاب 
حاوی سه جستار است: »از راه‌های گوناگون به هدفی 
یکسان می‌رســیم«، »در باب دوســتی« و »در باب 
سن«. دبیر مجموعه نیز یادداشتی درباره فرم جستار 
دارد که برای ورود به جهان مونتنی راهگشاســت. در 
بخشی از این یادداشت می‌خوانیم: »جستار در ملتقای 
مرزهای فلســفه و ادبیات اتفاق می‌افتد. زبان جستار 
ابزاری حامل برای انتقال معانی یا کشــفیاتی بیرون از 
زبان نیست، بلکه اتفاق است، حادثه‌ای است در زبان 
و فکر: تفکر با نوشتن، یا حین نوشتن. جستارنویس، 
پیش از مواجهه، مالک ابژه مطالعه‌اش نیست، فرآیند 
شناختش در مواجهه با ابژه رخ می‌دهد و جستار همین 
فرایند شناخت یا تحقق شــناخت اوست.« مونتنی در 
طول عمر خود بیشــتر به یک سیاســتمدار شناخته و 
تحسین شد تا یک نویســنده. معمولا مخالفت او را با 
حکایات بی‌پایه و اســاس و شــایعات شخصی در این 
جستارها حمل بر این نکته کرده‌اند که به سبک اصیل 
نویســنده ضرر می‌زند و معاصران او ایــن ادعایش را 
که »من خودم موضوع کتابم هســتم« خودخواهانه 

خوانده‌اند. 

حســین درگاهی، نویســنده کتاب تحفه آثار گفت: 
»بحارالانوار کتابی است کهنه‌نشدنی که هر بار با مراجعه 
به آن، زنگار از دل‌ها زدوده شــده و با تابش نور از روایات، 
تاریکی از قلب‌ها گرفته می‌شود.« او درباره اقدام خود در 
تلخیص بحارالانوار گفت: »علامه محقق آیت‌الله ســید 
عبدالعزیز طباطبایی همیشه می‌گفت بحارالانوار را برای 
بهره‌مندی بیشتر باید تلخیص کرد و خودشان دو بار دیدگاه 
خود را در مورد ضوابطی که باید در این امر رعایت شود، به 
بنده گفته بود. آن ضوابط از این قرار است که »بحارالانوار 
کتاب حدیثی شــیعی اســت، لذا در تلخیص آن، روایاتی 
که از منابع غیرشــیعی است، باید حذف شــود، همچنین 
بحارالانوار کتاب فقهی نیست و کسانی‌که نیازمند مراجعه 
به احادیث فقهی هســتند، بــه آن مراجعــه نمی‌کنند، لذا 
این قســمت نیز در تلخیص قابل‌حذف است. بحارالانوار 
کتاب تفســیر نیســت، لذا آیات و تفاســیر آن در تلخیص 
باید کنار گذاشته شوند؛ کسی‌که طالب تفسیر آیات است 
به کتب تفاســیر مراجعه می‌کند و این در حالی اســت که 
بیشــتر توضیحات آیــات در بحارالانــوار از مجمع‌البیان 

گرفته شده است. احادیث مشابه بایستی حذف و از میان 
آن‌ها، آنهایی‌که از جامعیت بیشتر و سند و مصدر ممتازتری 
برخوردارند، آورده شود. در این تلخیص، ما به آنچه ایشان 
پیشــنهاد داده بودند، عمل کردیم، الا این‌که برای حفظ 
جامعیت بحارالانوار تلاش شــد کــه حتی‌المقدور عنوان 
هیچ بابی حذف نشود و در مورد ابواب فقهی نیز چنین رفتار 
و عمل شد. همچنین در حاشــیه متن عربی احادیث جای 
هر کدام در بحارالانوار ۱۱۰ جلدی نمایانده شــده و برای 
سرعت و سهولت خوانندگان فارســی‌زبان در متن ترجمه 
از ذکر مصدر و سند حدیث خودداری شده است.« حسین 
درگاهی، موســس موسســه فرهنگی، علمی و انتشاراتی 
شــمس‌الضحی متولد ۱۳۳۱ از زنجان اســت که به‌خاطر 
علاقه به علوم قرآن و حدیث از اوایــل دهه ۵۰ به مطالعه 
در این علــوم پرداخت و از ســال ۱۳۵۴ تــا ۱۳۵۸ ـ پایان 
عمر محدث اُرموی ـ با وی همکاری داشــت. این مصحح 
و محقق علوم قرآن و حدیث اثر گران‌ســنگ ۱۱۰ جلدی 
بحارالانوار را تلخیص کرد که همراه با ترجمه در هفت مجلد 

با عنوان »تحفه آثار« منتشر شده است. 

درباره بحارالانوار 
حسین درگاهی

پیوندهای جمعی ما را فروپاشیده است. نولیبرالیسم همچون 
سمی‌ ضداجتماعی و موذی به آن شکلی که در موعظه‌های 
مارگارت تاچر آمده، شیوع یافته است: »چیزی به‌نام جامعه 
وجود ندارد.« این درست که ما به مرد‌می‌ نیاز داریم که کمتر 
مصرف کنند و جایگزین‌های کم‌کربن خلــق کنند، اما این 
انتخاب‌های فردی زمانی به حساب خواهد آمد که سیستم 
اقتصادی بتواند انتخاب‌های قابل‌اعتماد و محیط‌زیســتی 
برای همه فراهم کند نه ‌فقط بــرای مرفهان یا آنها که دل به 
دریا می‌زنند. این تردستی نولیبرالیســم است: ترغیب ما به 
اینکه با خرج از جیب خودمان به سراغ تغییرات اقلیمی برویم 
به‌جای آنکه با قدرت و سیاست سروکله بزنیم. مصرف‌گرایی 
زیست‌محیطی شــاید کفاره گناهان شما باشــد اما این تنها 
جنبش توده‌ای اســت که توان اصلاح و تغییر مسیر بحران 
اقلیم را دارد. این امر نیازمند این است که ما در وهله اول به 
طور قاطع و از لحاظ ذهنی از قالب افسون‌کننده نولیبرالیسم به 
‌درآییم: از تفکر فردی. خبر خوب این است که ضربان انسانی 
برای به‌هم‌پیوســتن خاموش‌شدنی نیســت. خیال‌پردازی 
جمعی بار دیگر سیاست را به صحنه بازگردانده است. احزاب 
سیاسی آماده‌اند از جزمیت‌های نولیبرالیسم دست بردارند. 
مانند آنچه جر‌می‌ کوربین در مانیفســت کارگری‌اش درباره 
پروژه بازتوزیعی برای مواجهه با تغییرات اقلیمی‌ شــرح داد: 
بازسازی عمو‌می ‌اقتصاد و پافشاری بر خلع ید الیگارشی دیوانه 
غول‌های تجاری. وقت آن اســت دست از آزار خویش برای 
چگونه سبززیستن در زندگی شخصی برداریم و شروع کنیم به 

خلع قدرت از شرکت‌های بزرگ.

علیه سرمایه‌داری سبز 
جایگاه اقدامات فردی در مبارزه با تغییر اقلیم 

فکـر     نـو
ما در این صفحات ســعی خواهیم کرد موضوعــات مختلف را از دریچه 
علوم انسانی بنگریم و در عین حال به برخی از حوزه‌ها مانند محیط زیست، 
دانشــگاه، حوزه‌های علمیه، فرهنگ و هنر نگاهی داشــته باشیم. در واقع 
 این صفحات، صفحات فکر و ایده و اندیشــه مجله اســت. نوعی عقلانیت

 ارزش مدار برعکس علوم انسانی غربی که ابزارمدار هستند.
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علیرضا ملایی توانی، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی به مناســبت سالگرد کودتای 28 
مرداد در این پژوهشــگاه به سخنرانی پرداخت. او به موضوع 
کودتای 28 مرداد و تغییرات سیاسی بزرگ اشاره کرد و با بیان 
این‌که اندیشــه درباره این کودتا یکی از مســائل مهم تاریخ 
معاصر ما است، گفت: »در تاریخ ما چهار کودتای شناخته‌شده 
و مجموعه ایده‌هایی درباره کودتا وجود دارد. دو کودتا در دوره 
حاکمیت مشروطه‌خواهان و درون سلسله قاجار و دو کودتا در 
دوره پهلوی رخ می‌دهد. یکی کودتای محمدعلی شاه در تیر 
ماه 1287 علیه مجلس اول، دوم کودتای 2 دی ماه 1290 در 
برابر اولتیماتوم روسیه به ایران که منجر به تعطیلی مجلس دوم 
شد.« این تاریخ‌شناس گفت: »اندیشه‌های برپایی کودتا در 
ایران متنوع است. در ادبیات سیاسی و خاطره‌نگاری ما روایات 
زیادی درباره کودتای 28 مرداد است در فاصله سال‌های پایان 
جنگ جهانی اول 1296 تا 1299 به‌دلیل بحران‌هایی‌که در 
حوزه اجتماعی، سیاسی شکل می‌گیرد اندیشه کودتا در جامعه 
ایران پرورده می‌شــود. در این بازه تاریخی وضعیت به‌قدری 
بغرنج بود که احتمال کودتا می‌رفــت.« ملایی توانی با بیان 
این‌که این چهار کودتای انجام‌شده به‌لحاظ نتایج و دستاوردها 
به‌هیچ‌وجه شــباهت ندارند گفت: »به‌ویژه دو کودتای دوره 
مشــروطه اساســا قابل‌قیاس با دو کودتای دیگر نیستند.« 
وی همچنین گفت: »کودتای 28 مــرداد تغییرات زیادی در 

 در آمریکا فصل جوایز ســینمایی هر ســال  از نوامبر 
و با مراســم اهدای جوایز گاورنر یا گاتهام آغاز می‌شــود و 
با برگزاری مراسم آکادمی اســکار در فوریه پایان می‌یابد. 
اگر در میان مدعیان فصل جوایز، هیجانی برای رســیدن 
به خط پایانی و حضور در آکادمی اسکار نباشد، این فصل 
بی‌معنی می‌شود. امسال با حضور سه پروژه معتبر براساس 
داستان‌های واقعی و از سوی کارگردانان برجسته، شکل 
رقابت‌های رویدادهای ســینمایی تغییر خواهد کرد. یک 
هفته پس از آنکــه فیلم »مهتــاب« جایــزه بهترین فیلم 
هشــتادونهمین آکادمی اســکار را گرفت، ســاخت درام 
تاریخی »کاغذها« به کارگردانی استیون اسپیلبرگ - درباره 
روزنامه واشنگتن‌پست، اسناد پنتاگون و تحولی که در تاریخ 
آزادی رســانه رقم خورد - هنوز قطعی نشــده بود. کمپانی 
فاکس تدارک فیلمبرداری این پروژه را در طول تابســتان 
داد و ماه جولای با هــدف اکران محدود در ٢٢ دســامبر، 
این مرحله را به اتمام رســاند. از طرفی یــک هفته پس از 
خشک‌شدن امضای قرارداد اســپیلبرگ برای کارگردانی 
این فیلم، ریدلی اســکات مشــغول انتخاب بازیگر برای 
تازه‌ترین پروژه‌اش »تمام ثروت دنیــا« - روایتی از ربودن 
جان پاول گتی سوم ١٦ ساله در ســال ١٩٧٣- بود. اما ماه 
گذشته و پیش از اینکه کمپانی سونی تاریخ اکران این فیلم 
را هشتم دسامبر اعلام کند، این فیلم جزو مدعیان اسکار 

ساختارهای سیاسی، اجتماعی‌ و جهت‌گیری‌ها‌ ایجاد کرد؛ 
بنابراین از ســنخ یک رخداد خاص متعارف و معمولی نیست 
بلکه رخدادی بسیار پیچیده و اثرگذار با پیامدهای بلند بود. اگر 
بخواهیم رخدادهای تاریخی را تقسیم کنیم آن دو کودتای اول 
را می‌توانیم نام ببریم، اما اگر یک‌ســری رخدادها را فرآیندی 
ببینیم که ریشه‌های مهم دارند و آثار و نتایج بلندمدتی برجای 
می‌گذارند کودتای 1299 و 1332 از این سنخ هستند.« ملایی 
توانی درباره پیامدهای مهم کودتاها که بر سرنوشت سیاسی 
ایرانیان تأثیر می‌گذارد، گفت: »آیا فی‌نفسه خود کودتا آن‌قدر 
مهم است یا کودتا بستری را فراهم می‌کند که تغییرات بزرگ 
در پیرامون آن شــکل بگیرد؟ ممکن اســت ترکیبی از هر دو 
باشد و طبیعتا وقتی از تغییرات بزرگ سخن می‌گوییم معمولا 
بخشی از آنها ریشه در شــرایط و واقعیات اجتماعی ـ سیاسی 
پیش و برخی پــس از کودتا دارند.« این تاریخ‌شــناس ادامه 
داد: »کودتای 28 مرداد رخداد فوق‌العاده مهمی است که 4 
تغییر مهم در جامعه ما ایجاد می‌کند. نخستین تغییر، تغییر در 
ساختار و ماهیت نظام سیاسی ایران است یعنی از توزیع منابع 
قدرت سیاسی به‌ســوی تمرکز قدرت سیاســی، دوم تغییر در 
ترکیب و ماهیت نیروهای اپوزیسیون سیاسی، سوم تغییر در 
جهت‌گیری جامعه ایران از تجدد به ســنت و چهارم تغییر در 
آرمان‌های سیاسی جامعه ایران یعنی عبور از مشروطه‌خواهی 

به اسلام سیاسی و حکومت دینی.« 

٢٠١٨ به‌شمار نمی‌رفت؛ حالا می‌توان امیدوار بود اسکات 
نخستین اســکار خود را به‌دســت بیاورد. به‌تازگی مرحله 
تولید این پروژه تمام شده است. حضور همین دو کارگردان 
حال و هوای اسکار را به اندازه کافی عوض خواهد کرد اما 
سومین مدعی این دوره با چیرگی بر این فصل، لحن خود 
را به رویدادهای ســینمایی خواهد داد؛ کلینت ایســتوود 
خود را کارگردانی صرفه‌جو و پرسرعت معرفی کرده است. 
ساخت »عزیز میلیون دلاری« را تابستان ٢٠٠٤ تمام کرد 
و فصل جوایز را به کام مارتین اسکورســیزی و »هوانورد« 
او تلخ کرد. اواخر آوریل امسال، این کارگردان برنده چهار 
جایزه اسکار عنوان پروژه بعدی خود را اعلام کرد: »قطار 
١٥:١٧ دقیقه به پاریس.«  او ســه هفته پیش این پروژه را 
کلید زد اما به‌زودی فیلمبرداری را تمــام و آن را روانه اتاق 
تدوین می‌کند. اگر برادران وارنر مسئولیت توزیع این فیلم را 
برعهده بگیرند، امسال این فیلم اکران می‌شود. ماه گذشته 
ورایتی گزارش کرد که این کارگردان قصد دارد قهرمان‌های 
حقیقی این واقعه- آنتونی سدلر، الک اسکارلاتون و اسپنسر 
استون- را در نقش خودشان جلوی دوربین بیاورد. دوشنبه 
پیش، دومین ســالی بود که این قهرمانان، مرد مسلحی 
به‌نام ایوب الخزانی را در قطار آمستردام به مقصد پاریس 
دستگیر و از پیاده کردن نقشه کشتار جمعی‌اش جلوگیری 

کردند. 

پس‌لرزه‌های کودتا  
ملایی توانی از چهار پیامد ۲۸ مرداد می‌گوید 
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١٠ ساعت پس از آنکه نمایندگان مجلس بار دیگر به 
محمدجواد ظریف اعتماد کردند و سکان دیپلماسی کشور 
را برای بار دوم به او ســپردند، رئیس دستگاه دیپلماسی 
از مهم‌ترین طرح‌هایش برای فعالیت چهار ســال آینده 
وزارت خارجه پرده‌برداری کرد. ظریف در گفت‌وگوی ویژه 
خبری شبکه دو ســیما از برنامه‌های ویژه‌ این وزارتخانه 
برای افزایش ارتباطات و مناســبات اقتصــادی خبر داد 
و اعــام کرد معاونــت اقتصــادی در وزارت خارجه احیا 
می‌شــود. این صحبت‌های ظریف در حالی است که تا 
همین چند سال گذشته هم معاونت اقتصادی در وزارت 
امور خارجه فعال بــود و خدماتی‌ به بازرگانــان و فعالان 
اقتصادی بین‌المللی ارائه مــی‌داد اما این معاونت برای 
مدتی تعطیل شد و حالا دوباره احیا می‌شود. عمده‌ترین 
دلیل تشــکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه 
تأکید حسن روحانی بر لزوم ارتباطات گسترده بین‌المللی 
در حوزه اقتصاد بوده است. اکنون براساس اعلام ظریف، 
سه معاونت منطقه‌ای وزارت خارجه حذف و معاونت‌های 
سیاسی و اقتصادی ایجاد می‌شوند و با تشکیل معاونت 
اقتصادی در این وزارتخانه، تمامی ســفارتخانه‌ها باید 
پاسخگوی معاونت‌های جدید باشــند. ایجاد ارتباطات 
بین‌المللی سبب می‌شود وزارت امور خارجه در حوزه‌های 
اقتصادی نقش‌آفرینی کند. آن‌گونه که ظریف می‌گوید، 
با تشــکیل معاونت اقتصــادی در وزارت امــور خارجه، 
همه سفارتخانه‌ها باید پاسخگوی معاونت جدید باشند. 
اصلی‌ترین هدف وزارت خارجه برای تشــکیل معاونت 
اقتصــادی نقش‌آفرینی در حوزه اقتصــاد بین‌المللی در 
قالب معرفی توانمندی‌های اقتصــادی داخلی به خارج 
کشور و فراهم‌آوردن امکانات کشــورهای خارجی برای 
بخش خصوصی داخلی است. رئیس دستگاه دیپلماسی 
به این کاســتی هم اعتراف کرده که معاونت اقتصادی 
وزارت خارجه باید زودتر تشکیل می‌شــد: »وزارت امور 
خارجه در ۴۰ ســال گذشته به دلایل شــرایط منطقه‌ای 
بیشتر جهت‌گیری سیاســی و امنیتی داشــته و کمتر به 
موضوع اقتصادی توجه کرده است؛ اما اکنون در حوزه 
صادرات، بر صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و 
مهندسی و نیروی کار تأکید می‌کنیم تا این صادرات مانعی 
برای تحریم دوباره جمهوری اسلامی ایران باشد.« به‌نظر 
می‌رســد ظریف و تیم دیپلمات‌هــای وزارت خارجه، راه 
درست را تشخیص داده‌اند. آنها به‌دنبال آن هستند که در 
حوزه واردات توجه ویژه‌ای به واردات سرمایه‌های ایرانیان 
خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری و 
واردات گردشگر در حوزه‌های فرهنگی و سلامت داشته 
باشند و در این راه از جذب نیروی جدید اما متخصص نیز 
دریغ نخواهند کرد: »در نیروی جدید برای وزارت خارجه 
توجه ویــژه‌ای به اقتصــاد بین‌الملل و تجــارت خارجی 
خواهیم داشت و برای آموزش کارکنان این وزارتخانه نیز 

دوره‌های آموزشی اقتصادی برگزار خواهیم کرد.« 

احیای معاونت اقتصادی 
دستگاه دیپلماسی  
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87 متر خبرساز  ؟
بازگشت عیاری به تلویزیون

راز‌کورتاسار 
انعکاس رفتار انسان‌ها در دنیای واقعی
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هنوز مشخص نیســت چند قلاده پلنگ در ایران 
باقی‌مانــده اســت. در علــم مدیریــت حیات‌‌وحش، 
پایش جمعیت ‌گونه‌ها بســیار مهم اســت و تنها از این 
طریق می‌توان درجه حفاظتی یک‌ گونه را تعیین کرد؛ 
درحالی‌که در کشــور ما هنوز چنین اطلاعات زیربنایی 
وجود نــدارد و در مقابل تنها آمار تلفات اســت که گاه و 
بی‌گاه از این‌سو و آن‌سو شنیده می‌شود. خبر مرگ یک 
پلنگ ماده و توله‌اش در منطقه جنگلی شهید‌آباد استان 
مازندران تنها یکی از ده‌ها موردی اســت که رسانه‌ای 
می‌شــود و در ‌این ‌میان نه تعارضات میــان دامد‌‌اران و 
گوشت‌خواران درشت‌جثه در ایران جدی گرفته می‌شود 
و نه متأسفانه آمارهای غیرقابل‌استناد جمعیتی دقیق‌تر و 
مستندتر می‌شوند؛ درحالی‌که همین موارد مهم است که 
در اصل، پشتوانه حفاظت از این حیوانات زیبا و کم‌نظیر 
اســت. عوامل بســیاری در زندگی پلنگ‌هــای ایرانی 
ناشناخته هستند؛ به‌عنوان مثال تجربیات مختلف حاکی 
از آن است که اگر یک منطقه ظرفیت ۱۰ پلنگ را داشته 
باشــد؛ اما بر اثر زادآوری این تعداد به ۱۳ الی ۱۴ پلنگ 
افزایش پیدا می‌کند، آن‌گاه سه الی چهار پلنگ اضافه 
به ناچار وادار به ترک محیط و پیداکردن یک قلمرو جدید 
می‌شوند؛ دقیقا همین نوع جابه‌جایی‌ها است که اغلب 
مشکل‌ساز می‌شود و در ایران نیز تحقیقات درستی بر 
روی آن انجام نشده است. پلنگ‌هایی که مجبور به ترک 
زیستگاه می‌شوند، باید از جاده یا حتی روستا گذر کنند و 
در این شرایط است که بیشترین آمار تلفات هم طبیعتا 
انتظار می‌رود. نباید فراموش شــود همیــن آمار و ارقام 
غیرقابل‌استناد اســت که بر وضعیت حفاظتی به‌شدت 
تأثیر گذاشته اســت. پلنگ حیوانی اســت که معمولا 
در شــب فعال است و طول شــب نیز در فصل زمستان 
گاه از چهار الی پنج ســاعت بیشتر است؛ در نتیجه این 
طولانی‌تر بودن زمان شــب به این معناست که حیوان 
زمان بیشتری هم برای جابه‌جایی داشته و ممکن است 
بتواند خود را از مناطــق ناامن دور کــرده و وارد مناطق 
امن‌تر شــود. در عین این‌که در فصل‌های ســرد سال 
تداخل با زمان جفت‌گیری نیز زیاد می‌شود؛ یعنی حیوان 
طبیعتا مدت‌زمان بیشتری را هم در قلمرو جابه‌جا خواهد 
شد؛ درحالی‌که در فصل تابستان خطرات برای پلنگ‌ها 
از جنس دیگری است. پلنگ‌ها در فصل تابستان به‌دلیل 
طولانی‌تر بــودن روز، مدت‌زمان بیشــتری در معرض 
مشاهده از سوی عوامل انسانی هستند و تعارضات زیادی 
هم در این فصل در ایران اتفاق می‌افتد. از آن‌جایی‌که 
بیشتر جابه‌جایی‌ پلنگ‌ها در اطراف محدوده آبشخورها یا 
آبگیرها صورت می‌گیرد، در نتیجه احتمال آسیب‌‌پذیری 
آنها در این مناطق بیشتر از سایر جاها است؛ چراکه فرضا 
در مناطق کوهســتانی‌تر احتمال مخفی‌شدن هست 
درحالی‌که در نزدیکی آبگیر یــا رودخانه چنین امکانی 
برای پلنگ‌ها وجود ندارد. بسیاری از شکارچیان نیز از 
این آسیب‌پذیری پلنگ‌ها استفاده کرده و آنها را در این 
مناطق شکار می‌کنند؛ چنانچه تلفات اخیر مادر و توله 
شهیدآبادی نیز درست در نزدیکی چشمه رخ داده است. 
تعارضات میان انسان و گوشت‌خوارانی مانند پلنگ‌ها 
از مباحــث روز مدیریت حیات‌‌وحش اســت که یکی از 
نمونه‌های آن ادعای دامداران مبنی بر حمله پلنگ‌ها به 

دام‌های آنان است. 

آیت‌الله محسن اراکی، استاد خارج‌فقه حوزه علمیه 
قم در نشســت علمی فقه نظامــات اجتماعی از سلســله 
نشســت‌های کنگره فقیه فقه نظام که در پژوهشگاه فقه 
نظام برگزار شــد، گفت: »در دوره‌ای‌که حاکمان طاغوت 
حاکم بودند تعدادی از پرسش‌های مربوط به سیستم‌های 
سیاسی مطرح شده که روایات آن از طریق اهل‌سنت بیان 
شده ولی بسیار اندک اســت زیرا این حاکمان دنبال تبیین 

این مسائل از زاویه اسلام نبوده‌اند.« 
وی ادامــه داد: »نگاه مــا به فقه نظــام، نگاه کلان 
به موضوعات فقهی اســت زیــرا فقه ما دو بخــش دارد؛ 
فقه پاســخگو به تکلیف افــراد جامعه که مکلــف با اراده 
فردی، رفتار خــود را انتخاب می‌کند و فقــه دیگر ناظر به 
مکلف اجتماعی اســت و رفتــار جمعی نیز بــر این بخش 
حاکم اســت.« آیت‌الله اراکی بیان کــرد: »وقتی حاکم 
و فرمانروایی پیدا شــد و جامعه امامــت او را پذیرفت اراده 
جمعی برای ایجاد رفتارهای جمعی شــکل می‌گیرد که از 
آن تعبیر به قانون می‌شود بنابراین جامعه باید از این قانون 

تبعیت کند.«
 آیت‌الله اراکی اظهار داشــت: »اگر قانونی در نظام 
اسلامی تصویب شد مردم هم تکلیف اطاعت و هم تکلیف 
یاری در تحقق آن قانون دارنــد و چنین تکالیفی، تکالیف 
فقه کلان و اجتماعی اســت که باید از متن فقــه آن را در 
عرصه اقتصاد، فرهنگ و… استخراج کنیم.« این استاد 
حوزه علمیه با بیان اینکه از آداب شرعیه می‌توانیم الزامات 

حاشــیه‌های پروژه‌هــای کیانوش عیــاری معمولا 
همیشــه پرسروصداســت؛ خصوصــا وقتــی صحبت از 
توقف فیلم‌برداری کار او در میان باشــد. به‌هرحال قطعا 
صحبت در مورد کارگردانی که همیشــه سعی کرده فیلم‌ 
به ‌فیلم اتفــاق نویی را رقــم بزند و قصه جذابــی را مقابل 
دوربین ببرد، آن‌هم در مدیوم تلویزیون که مدت‌هاســت 
کمتر ســریالی بــا کیفیــت قابل‌قبــول در آن می‌بینیم، 
جذاب اســت و قطعا بازگشــت کیانوش عیاری را باید به 
فال نیک گرفــت اما چیــزی از آغاز تصویربــرداری این 
ســریال نگذشــته بود که  حواشــی توقف آن حاشیه‌ساز 
شد. خبرها حکایت از متوقف‌شدن سریال ٨٧ متر بعد از 
١٢ روز تصویربرداری داشت؛ ســریالی‌ که ظاهرا به‌دلیل 
مشکلات مالی تلویزیون، متوقف شده بود، اما ظاهرا بار 
دیگر تصویربرداری آن آغاز شده است. حسن ‌آقاکریمی، 
مدیر تولید این ســریال، درباره توقف این مجموعه گفته 
است به‌دلیل تغییر لوکیشن اصلی مجموعه، ضبط سه روز 
متوقف شده بود که با انتخاب خانه‌ای جدید که لوکیشن 
اصلی سریال محسوب می‌شود، تصویربرداری از سه‌شنبه 
گذشته با حضور علی دهکردی و علی طالب‌لو در لوکیشن 
خیابانی در منطقه هفت تهران آغاز شد. آقاکریمی گفته 
اســت: »با تصمیم آقــای عیاری، لوکیشــن اصلی خانه 
از بزرگراه رســالت، محــدوده مصلای تهــران به منطقه 
چاردیواری در خیابان اشــرفی‌اصفهانی منتقل شد و باید 
بگویم این اتفاق یک رویه معمول در امر فیلم‌سازی و تولید 
سریال است. با اتمام ضبط سکانس‌های خیابانی، از اول 

حکومتی را استخراج کنیم تصریح کرد: »مثلا بانک، 
خودش فی‌نفســه رفتــار جمعی جدید و ویژه اســت که 
فارغ از جعاله و مضاربه و… به‌تنهایی اســت؛ بنابراین 
اگر موضوع بانک را به‌درستی شــناختیم فقه آن را هم 
می‌توانیم به‌درستی اســتخراج کنیم.« وی تاکید کرد: 
»نظام فعلــی بانکی بر مبنای فقه فردی تنظیم شــده و 
بسیاری از مشکلات ناشــی از همین است درحالی‌که 
بانک، پدیــده اجتماعــی و رفتار حاکمیتی اســت زیرا 
مساله گردش پول در جامعه مطرح است که کار جمعی و 
کار حاکم است.« اراکی ادامه داد: »باید اصول فقهی 
مربوط به گردش پول از آیات و روایات اســتخراج شود 
زیرا همان‌طور که احکام فقه فــردی در آیات و روایات 
وجود دارد فقه اجتماعی نیز قابل‌دسترســی و به‌دست 

آوردن است.« 
وی تصریح کرد: »سیاست و اقتصاد و مدیریت و 
فرهنگ و… رفتار جمعی است و ما امروز به فقه کلان 
و فقه نظام نیاز داریم و این مســاله مهم‌ترین نیاز نظام 
ما هست به همین دلیل رهبری بارها بر اینکه حوزه باید 
پاسخگوی پرسش‌های نظام باشــد تاکید فرموده‌اند؛ 
بنابراین پرسش این نیست که ربا حرام است و بیع حلال 
بلکه باید از منظر فقه کلان به این سؤالات پاسخ داده 
شــود که زمینه آن برای اســتخراج فقه کلان از آیات و 
روایات نیز فراهم است و باید تلاش علمی در این عرصه 

صورت بگیرد.« 

شهریور به لوکیشــن آژانس خودرو در خیابان میرداماد 
خواهیم رفت.« سریال »۸۷ متر« که در اصل عنوان 
»٨٨ متر« داشته، درامی اجتماعی است که داستان 
آن درباره دو خانواده به‌نام پوردورانی و خلیلی اســت. 
موضوع ســریال درباره مالک یک آپارتمان ٨٨ متری 
اســت که کلاهبرداری می‌کند و خانه را به 13، 12 نفر 
می‌فروشد. کیانوش عیاری ســریالش را با بازیگرانی 
که پیش از این تجربه کار با آنها داشته، مقابل دوربین 
برد. علی دهکردی، ابوالفضل پورعرب، مهران رجبی، 
فریبا کامران، نازنین فراهانی، هدی زین‌العابدین، دیبا 
زاهدی، الهه خادمی، ملیکا نصیری، نیما نوری‌زاده، 
ســحر عبداللهی و محمد بحرانی از بازیگران ســریال 
»۸۷ متر« هســتند. این ســریال یک درام اجتماعی 
است که داستان آن درباره دو خانواده به نام پوردورانی 
و خلیلی است. علیرضا پوردورانی به‌همراه همسر، دو 
دختر و پســرش خانه‌ای را از یک فروشنده به‌نام فرج 
ناصری خریداری می‌کنند، اما روز اسباب‌کشی متوجه 
می‌شــوند که خانه به فرد دیگری به‌نــام رجب خلیلی 
فروخته شده است. رجب به‌همراه پســر، همسر و دو 
دخترش صبح زودتر از پوردورانی‌ها به خانه رســیده‌ و 
وسایل‌شان را در خانه گذاشته‌اند، اما با رسیدن خانواده 
پوردورانی، ماجرای کلاهبرداری مشخص می‌شود. 
ظاهرا تصویربرداری سریال ٨٧ متر یک‌سال به طول 
خواهــد انجامید و در بیــش از ۳۰ لوکیشــن در تهران 

تصویربرداری خواهد شد. 

فقه فردی در نظام بانکی 
روایت آیت‌الله اراکی از مشکلات پولی کشور 

87 متر خبرساز  
بازگشت عیاری به تلویزیون 

پلنگ ایرانی روی لبه انقراض 
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خولیوکورتاسار، نویســنده رمان و داستان کوتاه اهل 
آرژانتین بود اما بهترین کارهایش را در فرانســه نوشت. او 
مانند نویســندگان مشــهوری چون گابریل گارسیا مارکز، 
کارلوس فوئنتس، خوزه دونوســو و عده‌ای دیگر در تاریخ 
ادبیات جهان ماندگار شــد. کورتاســار یکی از نویسندگان 
شاخص دهه ١٩٦٠است. خولیو  کورتاسار در سال ١٩٥١ 

به فرانسه مهاجرت کرد. 
پس از مهاجرت به فرانســه کورتاســار برای سازمان 
یونســکو به‌عنوان مترجــم کار می‌کرد. او داســتان‌هایی 
از ادگار آلــن پو و رابینســون کــروزو و چند اثر دیگــر را به 
اسپانیایی ترجمه کرد. نخســتین مجموعه داستان کوتاه 
او »ســاحل دیگر« نــام دارد. خولیــو کورتاســار در گروه 
نویســندگان آمریکای لاتیــن ملقب به »بوم« اســت. او 
 نگاه منتقدان ادبی را با انتشــار »رایوئلا« در ســال ١٩٦٣ 

به خود جلب کرد.
 از ایــن نویســنده اشــعار، نمایشــنامه‌ها و آثــار 
غیرداستانی دیگری نیز به‌جا مانده است. در بوینس‌آیرس 
یــک کتابخانــه عمومی، یــک مدرســه و میدانــی به‌نام 
کورتاســار نامگذاری شــده اســت. بســیاری از منتقدان 
ادبــی بــر ایــن عقیده‌انــد کــه نویســندگان دهه‌هــای 
 شــصت و هفتاد قرن گذشــته به نوعــی از آثار کورتاســار 

تاثیر گرفته‌اند. 
یکی از آثار قابل ‌توجه او داســتان‌های »کرونوپیوها 

و فاماهــا« اســت. این کتــاب پرطرفــدار، چهــار فصل 
بــه نام‌های »دســتورالعمل، مشــاغل عجیــب وغریب، 
چیزهای بی‌ثبات، داســتان‌های کرونوپیوهــا و فاماها« 
را در خود جــای داده اســت. در هر یک از ایــن فصل‌ها 
بخش‌های کوتاه و جذابی وجود دارد. در بیشتر داستان‌ها 
از کوچک‌ترین وســیله‌های واقعی اســتفاده‌هایی بسیار 
عمیق می‌شود. در فصل ســوم بخش »داستانی واقعی« 
 بیان ماجــرای شیشــه عینــک گران‌قیمتی کــه در جعبه 

چرمی می‌شکند.
 این ‌چنین به‌نظر می‌رسد که نویسنده با علمی عمیق 
اطمینان‌های بی‌مورد انســانی را به چالش کشیده است. 
نام کتاب برگرفته از عنوان فصل آخر در مجموعه اســت. 
این نام‌های عجیب »کرونوپیو، فاما، اسپرانزا« موجودات 
خیالی داستان فصل چهارم این نویسنده سوررئال هستند. 
انعکاسی از رفتار ما انســان‌ها در دنیای واقعی نیز به‌شمار 

می‌روند.
 همان‌طور ‌که مترجمین در یادداشت ابتدایی یادآوری 
کردند، »کتابی مشتمل بر چهار فصل که مرزهای واقعیت و 
خیال را درهم می‌نوردد و امروز را با روزگاران امپراتوری روم 
درهم می‌آمیزد.« این داستان‌های شــناخته شده توسط 
طلوع ریاضی و شهروز عمیدی در ١٦٦صفحه ترجمه شده 
و نشــر نی این داســتان‌های آرژانتینی را در هزار نسخه به 

چاپ رسانده است. 

راز کورتاسار  
انعکاس رفتار انسان‌ها در دنیای واقعی 

معاون امور استان‌های صداوسیما گفت: »یکی از 
مهمترین ویژگی‌ها و مزیت‌های مرکز بسیج رسانه ملی در 
دوره جدید، توجه به اصل جوانگرایی است.« علی دارابی 
در نشستی با مدیران مرکز بسیج رسانه ملی اظهار داشت: 
»دوره جدید مدیریت مرکز بسیج صداوسیما، با رویکردها و 
راهبردهای خوبی همراه شده است.« وی ادامه داد: »در 
حال حاضر کشور با مشکلات زیادی روبه‌روست، از جمله 
اینکه پروژه‌هــای نیمه‌کاره فراوانــی در اقصی‌نقاط ایران 
وجود دارند که اتمام آنها ۴۰ سال زمان می‌برد اما می‌توان 
با ترویج روحیه بســیج، بســیاری از این عقب‌ماندگی‌ها را 

جبران کرد.« 
معــاون امــور اســتان‌های صداوســیما بــا بیــان 
اینکه نیازمند توســعه فرهنــگ و روحیه بســیج برای حل 
مشــکلات عمرانی، فرهنگی و اقتصادی هستیم، گفت: 
»آرامش‌بخشی به جامعه از دیگر کارکردهای بسیج به‌شمار 
می‌رود و در این بین مرکز بسیج رسانه ملی، وظایف سنگینی 
برعهده دارد.« وی ادامه داد: »لازم است رابطه معناداری 
میان مرکز بسیج صدا و ســیما با مأموریت‌های رسانه ملی 
وجود داشته باشــد. البته در دوره جدید با تعامل خوبی که 
میان این مرکز و مجموعه سازمان و خارج از آن برقرار شده، 

امیدواری‌ها هم بیشتر شده است.« 
دارابی جوانگرایی در مرکز بســیج بســمت استفاده 
از نیروهای جــوان، خلاق و انقلابــی را یکی از مهمترین 
ویژگی‌هــای دوره جدید این مرکز دانســت و تصریح کرد: 
»بسیج در حقیقت سرمایه اصلی کشور محسوب می‌شود 
و صداوسیما هم از این مساله مســتثنی نیست.« معاون 

امور استان‌های رســانه ملی گفت: »ظرفیت خوبی از این 
منظر در مراکز استانی وجود دارد که بسیج باید به آنها توجه 
ویژه‌ای داشته باشــد.« دارابی با اشاره به انتخاب فرمانده 
حوزه بسیج معاونت استان‌های صداوسیما گفت: »جوانی، 
انقلابی بودن و ولایی بودن عناصر اصلی انتخاب مدیران 

و مسئولان است.« 
معاون امــور اســتان‌های رســانه ملی ادامــه داد: 
»دانشــگاه صداوســیما یکی از مهمتریــن مراکز تربیت 
جوانان انقلابــی در حوزه رســانه اســت و تاکنــون افراد 
شــاخصی از بیــن فارغ‌التحصیلان این دانشــگاه جذب 
سازمان شــده‌اند.« دارابی با بیان اینکه حمایت از بسیج و 
تعامل با این مرکز وظیفه ذاتی همه بخش‌های ســازمان 
صداوسیماست، گفت: »بسیج سرمایه اصلی رسانه ملی 
محسوب می‌شود و معاونت امور اســتان‌ها آماده تعامل با 

آن است.«

جوانگرایی در رسانه ملی 
درباره نفس لوامهدارابی از تربیت جوان انقلابی می‌گوید 

آیت‌الله مجتبی تهرانی
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روَیَ ابَُو حَمــزِهِ ثَمالی قالَ: 
کانَ عَلِــیُّ بنُ الحُسَــینِ عَلَیهِمَا 
ــامُ یَقُولُ: ابِــنَ آدَمُ لایَزالُ  السَّ
بِخَیــرٍ مــاکانَ لَــکَ واعِــظٌ مِن 
نَفسِــکَ وَ ماکانَــتِ المُحاسِــبَةُ 
ــکَ وَ مــاکانَ الخَوفُ  مِــن هَمِّ
لَکَ شِــعاراً وَ الحُزنُ لَــکَ دِثاراً. 
ــتُ وَ مَبعُوثٌ وَ  اِبنَ آدَمُ! اِنَّکَ مَیِّ

 مَوقُــوفٌ بَینَ یَدَیِ اللــهِ عَزَّوَجَلَّ

 وَ مَسئُولٌ فَاعَِدَّ جَواباً. 
ابوحمزه ثمالی می‌گوید: »مکرّر از حضرت امام 
زین‌العابدین علیه‌الســام شــنیدم کــه فرمودند: ای 
پسر آدم! تو همیشــه به‌ســوی خیر و نیکی می‌روی تا 
موقعی‌که از نظر درونی پنددهنده‌ای داشــته باشــی، 
و تــا موقعی که بررســی و محاســبۀ اعمال خــودت را 
داشــته باشــی؛ و تا موقعــی که خــوف و انــدوه از تو 
 مفارقــت نکرده باشــد، خوف شــعار لباس تــو و اندوه

 لباس زیرین تو باشد.
 ای پســرآدم! ‌تو می‌میری و برانگیخته می‌شوی 
و در پیشــگاه عدل خداوند عزوجل می‌ایستی و در آن 
هنگام مورد سوال واقع می‌شوی، پس جواب‌هایت را 

از الان آماده کن.«
در شرح این حدیث شریف باید بگویم که انسان 
در زندگــی‌اش تا موقعی به ســمت خیــر و نیکی پیش 
می‌رود که این مســائل جلوی چشــمانش باشد. اوّل: 
نفس لوّامه، که نکوهش‌گر انســان نســبت به اعمال 
زشــت اســت و به انســان پند می‌دهد. یعنــی اگر آن 
واعظ الهــی درونی انســان از بین نرفته باشــد، واعظ 
بیرونی اثر می‌گــذارد؛ یعنــی باید آن عقــل عملی در 
او باشــد. در روایات داریــم اگر واعظ درونی نباشــد، 
واعظ بیرونــی کاربردی روی انســان نداشــته و هیچ 
فایده‌ای ندارد. همــه‌اش مانند حیوان در او شــهوت 
و غضب بوده و مســخ شده اســت و از انســانیّت در او 
خبری نیســت. اما اگر یــک پند دهنده درونی داشــته 
 باشــد، انســان خودش می‌فهمد که باید چــکار کند،

 والا آهن سرد کوبیدن است. 
دوّم: بررسی و محاســبه اعمال خود را می‌کنی، 
زیرا انسان‌هایی هســتند که کاری می‌کنند ولی اصلًا 
فکر نمی‌کنند که چه کار کرده‌اند. باید همیشه رسیدگی 

کردن به اعمالت مدّ نظرت باشد. 
ســوّم: خوف مانند شــعار و لباس و پوشش برای 
اعمالی که انجام داده‌ای داشته و دارای بیم و ترس از 
عذاب الهی در قیامت باشد. و موقعی که متوجّه شد بد 
کرده اســت، اندوه و ناراحتی از عواقب اعمال زشتش 
مانند لباس زیرین او را در برگرفته و از او جدا نشــود. تا 
موقعی که اینها در انسان باشــد، به سمت خیر و نیکی 
حرکت کــرده و عاقبت به خیــری دارد. ایــن مراحل، 
مقدّمه‌ای بــود برای مراحل ســخت و دشــوارِ بعد که 

هشدار می‌دهد.
 ای انســان! تو می‌میری و در قیامت برانگیخته 
می‌شــوی و در پیشــگاه الهی نگهت می‌دارنــد و از تو 
می‌پرســند: چه کار کردی؟ فکر کن فــردا روز قیامت 
اســت و می‌خواهی جواب بدهی، حــالا جوابی را که 

می‌خواهی بدهی از الان آماده کن. 
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مصائب بیطرف
اینکه یک وزیر پیشنهادی اصلاح‌طلب نتوانسته از مجلس دهم رای 
اعتماد بگیرد جنجال درســت کرده؛ نگاه‌ها به فراکسیون امید خصوصا 
محمدرضا عارف دوخته شــده اســت. در این پرونــده در این مورد بحث 

کرده‌ایم. سیاست

بحران  امید
رای نیاوردن حبیب الله بی طرف موجب حمله 
شدید  به فراکسیون اصلاح طلبان مجلس شد 
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حتی باز‌شــماری آرا هم نتوانســت اندک امیدهای 
باقیمانده را برای وزیر شدن بیطرف، گزینه اصلاح‌طلب 

وزارت نیرو به نتیجه برساند. 
یک اتفاق غیر‌منتظره برای مجلس و دولتی که تقریبا 
همسو هستند. شــاید قبل از جلسات رای اعتماد خیلی‌ها 
فکر می‌کردند این جهرمی ‌و شــاید رحمانی‌فضلی هستند 
که ممکن است از این مجلس رای اعتماد سختی بگیرند. 
آنها اما در نهایت از مانع مجلس رد شدند. یکی با رای بسیار 

بالا و دیگری با رای کم. 
حالا کــه ‌بیطــرف نتوانســته وزیر شــود نگاه‌های 
سنگینی به فراکســیون امید دوخته شده است. جایی که 
محمد‌رضا عارف ریاســتش را بر عهــده دارد و چهره‌های 
اصلاح‌طلب نام‌آشنای دیگری هم هستند. آنها این روزها 
متهم شــماره یک رای نیاوردن این گزینــه اصلاح‌طلب 

هستند. 
از نظر صاحبان سخن در این چند روز دلایل این عدم 

رای‌آوری به شکل متعدد و متفاوتی ذکر شده است. 
برخــی می‌گویند مســائل منطقــه‌ای بــوده برخی 
می‌گویند اشتباه فراکسیون امید بوده بعضی می‌گویند دل 
وزیر پیشــنهادی با دولت رفتن نبوده برخی هم می‌گویند 
دل روحانی با وزیر شــدن او نبوده اســت. هر چه هســت 
حالا وزارت نیرو بدون وزیر مانده و بــه جای بیطرف یک 

سرپرست راهی وزارتخانه شده است. 

  رای آقای اصلاح‌طلب
133 رای موافق، 132 رای مخالف، 17 رای ممتنع 
و 6 رای باطلــه از مجموع 288 رای ماخــوذه؛ وقتی علی 
لاریجانی این نتیجه را اعلام کرد معلوم شد که مجلس از 
میان لیســت روحانی فقط به همین یک وزیر پاسخ منفی 
داده اســت. پاســخی که البته معانی بســیاری به همراه 

داشت.

  علاقه‌ای نداشت؟ 
در این میان کســانی هم هســتند که معتقدند رای 

نیاوردن بیطرف بیش از هر کسی به خودش باز‌می‌گردد. 
یکی از این افراد محمد عطریانفر اســت. او گفته است: 
»شــخص آقای بیطرف هیــچ علاقه‌مند بــه عضویت در 
کابینه نبود و تمایلی هم نداشت و به دلیل شرایط جسمی 
‌به‌ســختی وی را قانع کردند. من عدم رای کافی به آقای 
بیطــرف را بیش از آنکه ناشــی از یک رقابــت فکری بین 
دو جریان سیاســی در مجلس قلمداد ‌کنم، ناشــی از این 
می‌دانم که آقای بیطرف نتوانسته اعتماد کافی نمایندگان 
را در گفت‌وگوهای رودررو تأمین کند. نمایندگان مجلس 
که به تعبیر امــام باید از عصاره فضائل ملت باشــند وقتی 
می‌خواهند رای خود را در ســند بیاورنــد و وزیری را تعیین 
کنند قطعا عوامل مختلفی در صدور رای آنها تاثیر خواهد 
گذاشت. اگر آقای بیطرف یک نشاط جدی و مناسب‌تری 
در ارائه خود به نمایندگان مجلس نشان می‌داد هیچ دلیلی 

برای رای اعتماد وی در مجلس وجود نداشــت. احتمال 
داده می‌شد شــاید برخی‌ها نتوانند از مجلس رای اعتماد 
بگیرند اما هیچ‌گاه پیش‌بینی نمی‌شــد کــه آقای بیطرف 

رای نیاورد.«
همســو با عطریانفر، ســخنگوی فراکســیون امید 
مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به رای اعتماد مجلس 
به ۱۶ وزیر پیشــنهادی دولــت دوازدهم، گفــت که این 
فراکسیون مجموعا از نتیجه آرا راضی است چرا که تعارض 

چندانی با نظر فراکسیون نداشته است.
بهرام پارسایی اظهار داشــت: »فراکسیون امید در 
راســتای همراهی با دولت ســعی خود را انجام داد، البته 
بهتر بود آقای بیطــرف هم رای مــی‌آورد. یکی از دلایل 
اصلی که ایشان موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشد 
این بود که حتی در کمیســیون‌های تخصصی هم برای 
دفــاع از برنامه‌های خود حضــور پیدا نکــرد و در لابی‌ها 
حضور نداشــت. ظاهرا انگیــزه چندانی بــرای وزارت در 
ایشان وجود نداشت چرا که اگر در چند کمیسیون حضور 
پیدا می‌کرد، می‌توانست رای کسب کند و حتی اگر نصف 
آرای ممتنع به نفع ایشــان جذب می‌شــد کرســی وزارت 
را به دســت می‌آورد. البته مطالبات منطقه‌ای و اســتانی 
هم در رای ایشــان اثرگذار بود. اعضای فراکسیون امید 
درصد بسیاری فراکســیونی رای دادند و شاید درصد کمی 
هم به خاطر ملاحظات شــخصی رای‌شــان فراکسیونی 
نبوده که البته امیدواریم این تعهد سیاســی به فراکسیون 
بیش از این مورد توجه قرار گیــرد، اگرچه تعداد این افراد 
چندان قابل ملاحظه نبوده و در برخی موارد به ویژه وزرایی 
که در ارزیابی ما نمره خوبی گرفتــه بودند صد درصد رای 
فراکســیونی بوده اســت. ما به دلایل متعــدد نظر نهایی 
فراکسیون امید را درباره وزرای پیشنهادی اعلام عمومی 
نکردیم، البته نتیجه به اطلاع اعضای فراکسیون رسیده 

بود اما به دلیل اینکه ممکن بــود روی نتیجه اثر بگذارد و 
با چالش مواجه شــویم‌ ترجیح دادیم آن را اعلام نکنیم. 
در مجلس هم نظر فراکســیون مشخص بود. البته ما هم 
مثل جامعه ۲۴ میلیون نفری که به آقای روحانی رای دادند 
معتقدیم ایشان می‌توانست در برخی جاها بهتر عمل کند 
و نظر این جامعه ۲۴ میلیون نفری را بیش از این در کابینه 
لحاظ کند. فراکســیون امیــد صددرصد بــه تعهد خود به 
مردم پایبند اســت. ما بارها گفته‌ایم در کنار حمایت تمام 
قد از آقای روحانی، قاطعانه پیگیــر مطالبات ۲۴ میلیون 
رای‌دهنــده هســتیم و در برابــر مطالبات مــردم کوتاهی 
نکردیم. اگرچه شــاید به انتظارات جامعه نرسیده باشیم. 
اعضای فراکســیون امید فارغ از مخالفت و موافقت خود 
با وزرا، وظیفه نظارتی خود را انجام می‌دهند. اگر تاکنون 
وظیفه بررسی صلاحیت و ســنجش وزرا را داشتیم از این 
به بعد به وظایف و اختیارات خود در قانونگذاری و نظارت 
خواهیم پرداخت و دغدغه‌مان ایــن خواهد بود که کابینه 
آقای روحانی بتواند جوابگوی شــعارهای انتخاباتی‌اش 
باشد. در اظهارنظری دیگر علی مطهری هم گفته است: 
»بیطرف نتوانست به خواسته‌های نمایندگان پاسخ دهد و 
از سوی دیگر کمی کم‌تحرک بود، بنابراین نتوانست رای 
بیاورد. آقای بیطرف یک مقدار ‌بی‌اعتنا به رای نمایندگان 
بود و تلاش نکرد شــبهات را برطرف کند.« نماینده مردم 
تهــران در مجلس با بیــان اینکه آقــای بیطــرف باید به 
برخی انتقادها بهتر پاســخ می‌داد، گفت: »در هر صورت 
رای نماینــدگان این بود کــه وی وزیر نشــود و این قضیه 
جنبه سیاســیی نداشــت که بگوییم به دلیل آنکه بیطرف 
اصلاح‌طلب یا وزیر دولــت خاتمی بود، این اتفاق رخ داد 
بلکه در مورد ایشان مسائل منطقه‌ای و تخصصی مطرح 

بود که اگر کمی فعال‌تر بود، رای می‌آورد.«

  مساله منطقه‌ای بود
یک گــزاره جــدی در مــورد رای نیــاوردن ‌بیطرف 
نگاه منطقه‌ای و اعتراضات در این مــورد بود. یک عضو 
فراکســیون امید رای قومیتی نماینــدگان در کنار دلایل 
سیاسی وزیر پیشنهادی نیرو و تاثیرگذاری رای فراکسیون 
مســتقلین ولایی را به‌عنوان عوامل موثر در رای نیاوردن 
‌بیطرف دانسته و گفته اســت: »حامیان فراکسیون امید 

باید بدانند که ما تنها ۱۰۰ نفر در مجلس هستیم.«
ابوالفضــل ســروش بــا انتشــار مطلبــی در کانال 
تلگرامــی‌اش بــه ارائــه توضیحاتــی دربــاره دلایل رای 
نیاوردن حبیب‌الله بیطرف در مجلس پرداخت. نمایندگان 
خوزستانی زاگرس‌نشــینان با نمایندگان شمالی کشور در 
یک اتحاد نانوشــته در بحث بحــران آب تصمیم گرفتند 
که به ‌بیطرف رای ندهند. آنها همه مشــکلات ۴۰ ســال 
اخیر در موضوع آب را بر سر بیطرف خالی کردند و اشکال 

آیا بیطرف تمایلی1
برای وزیر شدن
نداشته است؟

برخی می‌گویند مســائل منطقه‌ای بوده 
برخی می‌گویند اشتباه فراکسیون امید 
بوده بعضی می‌گویند دل وزیر پیشنهادی 
با دولت رفتن نبوده برخی هم می‌گویند 
دل روحانی با وزیر شدن او نبوده است. 
هر چه هست حالا وزارت نیرو بدون وزیر 
مانده و به جای بیطرف یک سرپرســت 

راهی وزارتخانه شده است

یک گزاره جدی در مورد رای نیاوردن ‌بیطرف 
نگاه منطقه‌ای و اعتراضات در این مورد بود
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را به زمان مدیریت او در وزارت نیــرو در دولت اصلاحات 
عنوان کردند.

نماینده تهران عامل دیگــر در رای نیاوردن بیطرف 
را موضوعات سیاسی خواند و توضیح داده است: »آقای 
‌بیطرف در دو فراکســیون نمایندگان ولایی و مســتقلین 
ولایت مطرح کرد کــه برای حضور در دولــت دوازدهم از 
آقای خاتمی اجازه گرفته، حرفــی که در مجلس پیچید و 
باعث شد بخش زیادی از رای نمایندگان این دو فراکسیون 

را از دست دهد.«
ســروش با اســتفاده از این تعبیر که دفاع ‌بی‌حال، 
ناجالب و بی‌جذبــه بیطرف از خودش حیــن نطق، عامل 
موثر دیگر در رای نیاوردن آن شد، گفت: »آقای بیطرف 
تیم همــراه و موثری برای جــذب نظر نماینــدگان همراه 
نداشــت. انگار خــودش انگیــزه‌ای برای قبــول وزارت 
نداشــت.« وی با بیــان اینکــه مجلــس از ترکیب ســه 
فراکســیون امید، مســتقلین ولایی و نماینــدگان ولایی 
تشکیل شده است، گفت:‌ »دو فراکســیون امید و ولایی 
هر کدام دارای ۱۰۰ نماینده هستند و مستقلین نیز حدود 
۸۰ نماینده را شــامل می‌شــوند. پس حامیــان امید باید 
بدانند که ما تنها ۱۰۰ رای در مجلس داریم و نه بیشتر.« 
این عضو فراکســیون امید در پایــان با یــادآوری میزان 
تاثیر رای مستقلین در نایب‌رئیســی پزشکیان و مطهری 
و حتی ریاست لاریجانی گفت:‌ »بخشــی از مستقلین در 
رای با آذری جهرمی ‌نیز به ســمت فراکسیون ولایی رفتند 
که همین موضوع باعث شــد او با رای نه چندان بالا وزیر 

شود.«
در همیــن حــال یک عضو کمیســیون کشــاورزی 
مجلس شورای اســامی گفت: »دلایل عدم‌رأی اعتماد 
مجلس به آقای بیطرف بیشــتر متوجــه چالش‌های آب 
بود که نتوانســت به‌خوبــی برنامه‌هایــش را تبیین کند.« 
علی‌اکبــری نماینــده مــردم شــیراز و عضو کمیســیون 
کشاورزی، با اشــاره به دلایل عدم‌رأی اعتماد نمایندگان 
مجلس به حبیب‌الله بیطرف گزینه پیشنهادی وزارت نیرو، 
اظهار داشــت: »دلایل عدم‌رأی اعتماد مجلس به آقای 
بیطرف بیشتر متوجه چالش‌های آب بود که وی نتوانست 
به‌خوبــی برنامه‌هایــش را در این حوزه تبییــن کند.« وی 
افزود: »همچنین نمایندگان استان خوزستان موافق وی 
نبودند، از طرفی فعال نبــودن مجموعه عوامل وزارتخانه 
یا دفاعیه خود آقــای بیطرف هم نتوانســت نمایندگان را 
برای دادن رای اعتماد به او مجــاب کند، که اینها از اهم 
دلایل عدم‌رأی اعتمــاد مجلس به بیطــرف بود.« عضو 

کمیسیون کشاورزی مجلس در ارتباط با برنامه ارائه‌شده از 
سوی بیطرف تصریح کرد: »برنامه ایشان براساس قانون 
برنامه ششم نوشته شــده بود، منتها نوع بیان این برنامه‌ و 
روش‌های دستیابی به اهداف برنامه ششم باید توسط آقای 
بیطرف تبیین می‌شد که متأسفانه این کار به‌خوبی انجام 
نشد.« اکبری خاطرنشــان کرد: »به‌طور کلی آن چیز که 
موجب عدم ‌توفیق بیطرف در جلب نظر نمایندگان شــد، 
اقدامات دو دهه گذشته وزارت نیرو در حوزه ساخت چندین 
سد ‌روی رودخانه کارون و انتقال آب این رودخانه به مناطق 
دیگر بود که مورد انتقاد اکثر نمایندگان مجلس بود.« در 
اظهارنظری دیگــر رئیس مجمع نمایندگان خوزســتان با 
اشاره به آسیب‌ دیدن این اســتان از سیاست‌های اشتباه 
بیطرف در دوران وزارت  گفته اســت: »مجلس با رد وزیر 
پیشنهادی نیرو زمینه را برای ورود یک تیم کارشناسی بهتر 
برای اســتقرار در وزارت نیرو باز کرد.« عباس پاپی‌زاده، 
نماینده مردم دزفول در مجلس شــورای اسلامی پس از 
جلسه علنی امروز یکشــنبه 29 مرداد خانه ملت که به اخذ 
رای اعتمــاد از نمایندگان برای وزرای پیشــنهادی دولت 
دوازدهم اختصاص داشــت، در جمع خبرنگاران با اشاره 
به ناکامی ‌حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشــنهادی نیرو گفت: 
»نمایندگان بدون هیچ‌گونه جهت‌گیری سیاسی برنامه و 
سوابق وزرای پیشنهادی را در جلسات مختلف مورد نقد و 
بررسی قرار دادند.« وی یادآوری کرد: »گزینه پیشنهادی 
وزارت نیرو تنها وزیر پیشــنهادی بود که نتوانست به دلیل 
ســوابق مدیریتی خود در گذشــته از مجلس رای اعتماد 
کســب کند. در زمــان وزارت آقای بیطرف آســیب‌های 
جدی به منابع آبی کشور وارد شد و استان خوزستان اولین 
قربانی طرح‌های اشتباهی مانند انتقال آب بود که امروزه 
این روش‌های مدیریتی آب در کشــورهای پیشرفته دنیا 

عملا رد شده است. سوابق اجرایی و مدیریتی بیطرف در 
مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ما نمایندگان به این نتیجه 
رسیدیم که اکنون شرایط منابع آبی کشور در حالتی بحرانی 
قرار دارد و اگر قرار باشد این سیاست‌های اشتباه ادامه پیدا 
کند قطعا کشور به یک مرحله بحرانی غیرقابل بازگشت وارد 
خواهد شد. مجلس با رد وزیر پیشنهادی نیرو زمینه را برای 
ورود یک تیم کارشناسی بهتر برای استقرار در وزارت نیرو 
آماده کرد تا اشــتباهات گذشــته در بحث منابع آبی کشور 
برطرف شود.امیدواریم دولت در بحث وزارت نیرو به نکات 
بیان شــده در مجلس و همچنین تجربه اســتان‌هایی که 
قربانیان سیاست‌های اشتباه مدیریت منابع آبی بودند توجه 
داده و شــخصی را به مجلس معرفی کند که زمینه مناسب 

برای توسعه بیشتر در کشور را فراهم کند.«
حســینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو فراکسیون ولایت 
مجلس شــورای اســامی هم دربــاره عــدم رای اعتماد 
نمایندگان مجلس به وزیر پیشــنهادی نیرو، گفت: »این 
مســاله نه به خاطر اختلاف در جهت‌گیری بــا نمایندگان 
اکثریت مجلــس، بلکه به خاطــر مطلبی کــه به صورت 
بخشی‌نگری توســط نمایندگان خوزستان دنبال شده بود 
و همچنین اینکه وزیر پیشــنهادی در بیــان مطالب خود 
نتوانســت به خوبی بدرخشــد و در واقع ضعیف دفاع کند، 

صورت گرفت.«
ایــن نماینده مجلــس اضافه کرده اســت: »انتظار 
می‌رود کابینه دوازدهم به‌دنبال حل مشــکلات اساســی 
مردم باشد، زیرا مشکلات اقتصادی کشور مردم را نگران 
کرده و انتظار می‌رود کابینه جدیــد در این زمینه گام‌های 

مثبت و موثری بردارد.«
ابوالفضل ابوترابی هم در این میان با اشاره به دلایل 
عدم رای اعتماد وکلای ملت به بیطرف وزیر پیشــنهادی 
نیرو، گفت: »رای اعتماد به وزرا نشان می‌دهد و بنده هم 
پیش‌بینــی می‌کنم بحث بحــران آب در رای اعتماد وزیر 
پیشنهادی بعدی نیز تاثیر بگذارد.« وی با اشاره به دلایل 
عدم رای اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی نیرو افزود: 
»عملکرد و نحوه مدیریت ایشان در دوره وزارت و همچنین 
مخالفت نمایندگان برخی از استان‌ها به دلیل ساخت سد‌ها 
در زمان وزارتش و بحث افزایش خاموشی‌ها در عدم رای 
اعتماد به بیطرف بی‌تاثیر نبود. پروژه ســد گتوند، کم آب 
شدن دریاچه ارومیه که از زمان وزارت ایشان شروع شده و 
انتقال آب‌های بین حوزه‌ای از جمله دلایلی بود که وکلای 

ملت به این وزیر پیشنهادی رای اعتماد ندادند.«
ابوترابی به برنامه پیشــنهادی وزیر نیرو اشــاره کرد 
و گفت: »دفاعیه آقــای بیطرف از برنامه خود نتوانســت 
نمایندگان را برای رای اعتماد به وی مجاب کند و همچنین 
دفاع وی از پروژه سد گتوند که مرکز پژوهش‌های مجلس و 
سازمان بازرسی کل کشور علیه این پروژه مطالبی را منتشر 
کرده بودند، در عدم موافقت نمایندگان به وی موثر بود.«

هدایت‌اللــه خادمی، ‌نماینــده ایــذه و باغملک در 
مجلس شورای اسلامی هم با اشــاره به عدم رای اعتماد 
مجلس به حبیب‌الله بیطرف وزیر پیشــنهادی نیرو گفت: 
»نمایندگان برنامه‌ها و عملکرد گذشــته وی که وزیر بود، 
را بررســی کردند که به این نتیجه رسیدند که این عملکرد 
خوب نبود و به منافع ملی و مــردم صدمه زد.« وی با بیان 
اینکه مدیریت آقای بیطرف در وزارت نیرو باعث صدمات 
جبران ناپذیر به دریاچه ارومیه شــد، افــزود: »همچنین 
وقتی سد کارون 3 آبگیری شد، 120 روستا زیر آب رفت. 
سد گتوند نیز از شاهکارهای آقای بیطرف است و بخشی 

هم در زمان زنگنه که در این وزارتخانه بود، انجام شد.«
نایب رئیس اول کمیســیون انرژی مجلس تصریح 
کرد: »برداشــت ما نمایندگان این بود کــه مدیریت آقای 
بیطرف در وزارت نیرو در حال ایجاد مشکلات و اختلاف 

بین استان‌ها بر سر انتقال آب بود.«

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به دلایل عدم رای اعتماد وکلای 
ملت به بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو، گفت: »رای اعتماد به 

وزرا نشان می‌دهد و بنده هم پیش‌بینی می‌کنم بحث بحران 
آب در رای اعتماد وزیر پیشنهادی بعدی نیز تاثیر بگذارد.«

ســروش با اســتفاده از این تعبیر که 
دفــاع ‌بی‌حــال، ناجالــب و بی‌جذبــه 
بیطــرف از خودش حین نطــق، عامل 
موثر دیگــر در رای نیاوردن آن شــد، 
گفــت: »آقای بیطــرف تیم همــراه و 
موثــری برای جــذب نظــر نمایندگان 
همراه نداشت. انگار خودش انگیزه‌ای 

برای قبول وزارت نداشت
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خادمی‌گفت: »ما در گذشته شاهد انتقال ناصحیح 
آب بین حوزه‌ای بودیم که مشکلات اساسی ایجاد کرد.«
وی افزود: »ما نمی‌گوییم آب نباید منتقل شود بلکه 
تاکید داریم که آب مال همه ایرانیان است و باید آب شرب 

منتقل شود و همه از آن استفاده کنند.« 
نماینده ایذه و باغملک در مجلس تصریح کرد: »ما 
نمایندگان وقتی بــا بیطرف در مجلــس صحبت کردیم، 
دیدیم همچنان مثل گذشته فکر می‌کند. به همین دلیل 

نمایندگان مجلس تلاش کردند که وی رای نیاورد.«
خادمی ‌در خصوص اولویت‌های کاری دولت گفت: 
»اشتغال یکی از مهمترین اولویت‌های کاری دولت است. 
برای ایجاد اشتغال باید در سیستم اقتصادی سالم‌سازی 
صورت گیــرد. اگر در سیســتم اقتصادی سالم‌ســازی و 
شفاف‌ســازی صــورت نگیرد، هیــچ وقت توســعه اتفاق 

نمی‌افتد.«
وی افــزود: »بایــد کارخانه‌هــا راه بیفتد، اشــتغال 
و تولید ایجاد شــود و منابــع داخلی برای ســرمایه‌گذاری 

جذب شود.«

  گتوند و فراکسیون امید
نیم‌نگاهــی بــه آرای ریخته شــده به گلــدان برای 
بیطرف، کافی ا‌ست تا دریابیم ترکیب گروه‌های سیاسی 
حاضــر در مجلس و مســائل جناحی عامل نخســت عدم 
کامیابی وزیر اســبق نیرو نبوده و حتی عــدم توفیق وی، 
نتیجــه تشــتت آرای سیاســی و پایگاهــی بوده اســت، 
به‌گونه‌ای که به تعداد موافقــان حضور بیطرف در وزارت 

نیرو، نمایندگانی مخالف رقم خوردن این اتفاق بوده‌اند.
برای فهم بهتــر ماجرا کافــی اســت در آرای دیگر 
گزینه‌هــای تصــدی وزارتخانه‌هــای دولــت دوازدهــم 
بیندازیم تا دریابیم که نمایندگان مجلس با ترکیب اکثریت 
فراکسیون امید )اصلاح‌طلبان(، آرای بسیار چشمگیری 
برای برخی وزرای با گرایش اصولگرایی به ثبت رساندند؛ 
اما بیطرف که از جمله گزینه‌های اصلاح‌طلب به شــمار 
می‌آمــد، از راهیابی به دولت بازمانده اســت؛ نکته‌ای که 
ثابت می‌کند بیطرف در جلــب آرای نمایندگان هم طیف 
خود موفق نبوده و شکست‌خورده است. اتفاقی که باتوجه 
به حضــور دو دوره‌ای وی در رأس وزارت نیــرو در دوران 
هشــت ســاله اصلاحات، این باور را به وجود می‌آورد که 
کارنامه وی در وزارت نیرو از دید نمایندگان مجلس ناموفق 

ارزیابی و مانع از اعتماد ایشان به وی شده است.
کارنامه‌ای که این روزها از دید بسیاری از کارشناسان 
و مردم هم ناموفق ارزیابی می‌شــود و برخــی نقاط منفی 
آن به‌شــدت مورد توجه قرار گرفته است. از جمله ساخت 
ســدهای فراوان در نقاط مختلف کشــور که برخی‌شــان 
ناموفق ارزیابی می‌شوند و در دوران اوج‌گیری بحران آب 
در کشور، انگشت اتهام بســیاری از کارشناسان و مردم به 

سمتشان نشانه رفته است.
امثال سد گتوند که می‌توانست موجب نادیده گرفته 
شدن گرایش‌های اصلاح‌طلبی بیطرف توسط نمایندگان 
هم طیف وی شده و در کمال ناباوری، در نتیجه اقداماتی 
از جانب بیطرف، به‌شدت تشــدید شد. وقتی وی تصمیم 
گرفت به جای پذیرفتن انتقادات در خصوص سد‌ســازی 
یا دســت‌کم ناموفق خواندن برخی ســدهای اجرا شــده 
در دوره خود، از سدســازی دفاع کرده و گتوند را ســدی با 
مزیت‌های فراوان در کنار چند اشکال بخواند و مدعی شود 
آنچه اشکالات این ســد را به وجود آورده، عملکرد دولت 
احمدی‌نژاد و بزرگنمایی منتقدان و رسانه‌ها بوده است!با 
این ملاحظات عجیب نیســت که می‌بینیــم انتقادات به 
عملکــرد وی در زمان حضور در وزارت نیرو به‌شــدت اوج 
گرفته و امثال ســد گتوند به کلیدواژه پراستفاده مردم در 
روزهای اخیر تبدیل شود و سرانجام کاری کند که بیطرف 

با 132 رای مخالف، از کسب اعتماد مجلس باز بماند؛ رای 
مخالفان پرشماری که ‌بی‌شک در میانشان اصلاح‌طلبان 
زیادی نیز حضور داشــته‌اند. به این نکات، تغییر نگرش 
زیست محیطی مردم و به‌طور خاص، باورهای عمومی در 
خصوص منابع آب را هم می‌توان افزود که ‌بی‌شک تاثیر 
بسزایی در مخالفت 132 نماینده مجلس با حضور بیطرف 
در وزارت نیــرو در دولت دوازدهم داشــته اســت. اینکه 
وزارت نیرو در ذهن مردم از بنگاه ساخت سدهای پرشمار 
به نهادی که موظف اســت به سدسازی‌های ‌بی‌حساب و 
کتاب و پرشمار پایان داده و اشــکالات موجود در عرصه 
تصمیمات آبی کشــور را رفع کند، تغییر کرده و نمی‌توان 
با تکیه بر رزومه‌ای مملو از سدهای فراوان، به رأس هرم 
مدیریتی آن راه یافت. در واکنشی دیگر به این ماجرا سایت 

عصر ایران هم در تحلیلی نوشته است:
نمایندگان استان خوزستان و برخی مناطق دیگر عزم 
خود را جزم کردند تا به بیطــرف رای اعتماد ندهند تا پیام 

روشنی را منتقل کنند.
روزگاری سدسازی مایه بالیدن مقامات بود اما اکنون 
داســتان این گونه نیست. پس از احداث ســد گتوند آب 
رودخانه کارون شور شد تا جایی که وقتی به مزارع نیشکر 
می‌رسید یا شــاید هنوز هم که می‌رسد، ســختی آب چند 
برابر می‌شــود و وقتی به اهواز می‌رســد از حد اســتاندارد 

فراتر می‌رود.
در همین حال حبیب‌اللــه بیطرف در نطــق خود از 
سد‌ســازی دفاع کرد و مهندسان ایرانی را ســتود. این در 
حالی است که رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست 
پیش‌تر تندترین انتقادات را متوجه سد گتوند ساخته بود. 
نکته دیگر به روحیات شــخص مهندس بیطرف معطوف 
اســت. او زیاده از حد محجوب و کم روست. کافی است 
نطق او را با آذری جهرمی‌مقایســه کنید. نوع ســخنرانی 
و هیجان و اســتدلالات در جلب آرا موثر اســت. برخورد 

مهندس بیطرف ســرد بود و انگار خودش هم انگیزه برای 
وزارت ندارد. در حالی که برای وزارت باید جنگید نه آنکه از 
سر سیری مواجه شد. استغنا از قدرت خوب است اما وقتی 
وارد میدان شــدی باید مبارزه کنی. کاری که وزیر جوان 
ارتباطات کرد.لابی کــردن و وعــده دادن و رای اعتماد 
گرفتن خوب است یا تن به معامله‌های پشت پرده ندادن؟ 
اگر اولی خوب اســت آیا عارف به همین خاطر شــماتت 

می‌شود و اگر دومی‌خوب است چرا انتقاد می‌شود؟ 

  روایت تاجگردون
غلامرضا تاجگردون هم یکی از افرادی اســت که 
تحلیل خاص خود را از رای نیاوردن ‌بیطرف داشته است. 
او در صفحه شــخصی خود در اینســتاگرام نوشته است: 
»حبیب‌الله بیطرف انســان متخصص و اصلاح‌طلبی که 
نتوانســت از مجلس رای اعتماد بگیرد. چرا؟ روزی که به 
مجلس معرفی شد، در اولین روز و در جلسه برگزار شده با 
فراکسیون توازن اعلام کردم او انسان متخصصی است 
که می‌تواند منشا اثر باشــد.فارغ از مخالفین سیاسی که 
داشــت، بحثی به واســطه نوع نگاه و ســوابق اجرایی در 
برنامه‌ها در بین نمایندگان برخی از مناطق شــکل گرفت 
که تنها کســی که می‌توانســت این ابهامات را رفع کند، 
خود ایشان بود. فراموش نکنیم نمایندگانی که در مجلس 
حضور دارنــد، همگی از گوشــه‌ای از ایــران آمده‌اند که 
وظیفه دارند مطالبات منطقه و حقوق آنان را پیگیری کنند. 
آنان به این جمع‌بندی رســیده بودند کــه وزارت مهندس 
بیطرف با نوع نیاز منطقه‌شــان تعارض دارد.تلاش‌های 
صورت گرفته برای نزدیک کردن این دیدگاه‌ها به نتیجه 
نرسید. بحث معامله نبود، تنها وجود بحران آب در برخی 
مناطق بود که منجر به این شــد که بیطــرف رای نیاورد. 
اصولگرایان سنتی همچون کامران، حاج بابایی و زاهدی 
تلاش کردند رای بیاورد و خیلی از اصلاح‌طلبان هم به او 
رای ندادند. به نظر من ایشــان می‌توانست این چالش را 
به حداقل برساند و تا لحظه‌های آخر هم تلاش کردم این 
اتفاق حاصل شــود ولی نطق ضعیف و بی‌انگیزه ایشــان 
این تلاش را بی‌نتیجه کرد. او شایسته بود ولی نتوانست 
مطالبات مردم را در کنار فهم کارشناسی‌اش خوب تعریف 

کند.« 

  نقش فراکسیون چه بود؟
اما درست در همین جاست که پای فراکسیون امید 

هم به میان آمده است.

تاج گردون : در اولین روز و در جلسه برگزار شده با فراکسیون توازن اعلام 
کردم او انسان متخصصی است که می‌تواند منشا اثر باشد.فارغ از مخالفین 
سیاسی که داشت، بحثی به واسطه نوع نگاه و سوابق اجرایی در برنامه‌ها در بین 
نمایندگان برخی از مناطق شکل گرفت که تنها کسی که می‌توانست این ابهامات 
را رفع کند، خود ایشان بود

روزگاری سدســازی مایه بالیدن مقامات 
بود اما اکنون داستان این گونه نیست. 
پس از احداث ســد گتونــد آب رودخانه 
کارون شور شد تا جایی که وقتی به مزارع 
نیشکر می‌رســید یا شــاید هنوز هم که 
می‌رسد، ســختی آب چند برابر می‌شود 
و وقتی به اهواز می‌رسد از حد استاندارد 

فراتر می‌رود
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نظرهــا در ایــن مــورد متفاوت اســت. یــک عضو 
فراکسیون امید با بیان اینکه تشکیل هرچه سریعتر دولت 
نظر مشــترک نمایندگان با هر سلیقه سیاســی بود، گفته 
است که بداخلاقی فراکسیونی باعث رای نیاوردن بیطرف 
شــد. احمد مازنی در ارزیابی از رای نماینــدگان به وزرای 
دولت دوازدهم گفــت: »تمامی ‌نمایندگان با هر ســلیقه 
سیاسی متفق‌القول معتقد به تشکیل هرچه سریعتر دولت 
بودند. به‌خصوص باتوجه به اینکــه مقام معظم رهبری بر 
این موضوع تاکید داشــتند و به همین خاطــر نمایندگان 
می‌خواســتند که دولت هر چه زودتر کارش را آغاز کند.« 
وی درباره میزان تاثیر نظر فراکسیون‌ها در رای نمایندگان 
گفت: »به‌طور کلی رای فراکسیون‌ها در نظر نمایندگان 
غالب نبود و نظر شخصی آنها در مقایسه با نظر فراکسیون 
حکمفرما شــد.«این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان 
اینکه تعهد تشکیلاتی و فراکسیونی کمتر در رای وزرا دیده 
شد، گفت: »برخی از نمایندگان با پایبندی بر تعهد سیاسی 
خود به فراکسیون مربوطه به وزرا رای دادند اما برخی دیگر 
از نمایندگان رای خود را براساس مسائل قومی ‌و شخصی 
و خارج از رای فراکسیون‌ها مطرح کردند.« مازنی ادامه 
داد: »این موضوع بیشــتر در مورد آقای بیطرف دیده شد 
که کار تشکیلاتی منسجم و غیرشفافی صورت گرفت تا او 
رای نیاورد و ما این را در دقایق آخر متوجه شدیم. به همین 
دلیل به نظرم بداخلاقی فراکسیونی در رای ندادن به آقای 
بیطرف اعمال شــد. در این بین تلاش نمایندگان استان 

خوزستان نیز بی‌تاثیر نبود.«
در این میان یک عضو شــورای مرکزی فراکسیون 
مستقلین ولایی هم با تقسیم‌بندی رای نمایندگان به آرای 
فراکســیونی، منطقه‌ای و آتش به اختیار گفته اســت که 
نمایندگان در مورد آقای بیطرف به صورت فراکسیونی رای 

ندادند و نظر شخصی در این باره حاکم شد.
سیدمحســن علوی در ارزیابــی از آرای نمایندگان 
به وزیران پیشنهادی گفته اســت: »وزرایی که توانستند 
آرای بالا و بیشتر از ۲۰۰ رای را کسب کنند، وزرایی بودند 
که فراکســیون‌ها نظر مثبت نســبت به آنها داشــتند. در 
مورد برخی از وزرا نظر فراکســیون‌های سیاسی متفاوت 

بود و برخی از آنها موافــق و برخی دیگــر مخالف بودند. 
به همین دلیــل آرای تعدادی از وزرا کمتــر از ۲۰۰ رای و 
حتی به اصطلاح لب مــرزی بود. در مــورد آقای بیطرف 
نیز تنها فراکســیون مســتقلین از ایشــان حمایت نکرد و 
مابقی فراکســیون‌ها تقریبا نظر مثبتی به او داشــتند ولی 
در نهایت نظر فراکســیونی در مورد وزیر پیشــنهادی نیرو 
اعمال نشد و نمایندگان براســاس نظر شخصی، آتش به 
اختیار عمــل کردند. آقای آذری‌جهرمــی ‌کمترین رای را 
از مجلس گرفت. آن هم در شــرایطی که دو فراکســیون 
مجلس مخالف ایشــان بودند. در مورد وزیر ارتباطات نیز 
به نظر می‌رســد فراکسیونی عمل نشــد و نمایندگان نگاه 
شــخصی را اعمال کردند. آنها به جوانگرایی بدنه دولت 
رای مثبت دادنــد و در واقع حمایت خود را از نســل جوان 
اعلام کردند چون در آینده‌ای نه چندان دور بحث سکان 
مدیریت گریبانگیر کشور می‌شــود.« قاسم میرزایی‌نکو 
عضو فراکســیون امید هم دربــاره نظر فراکســیون امید 
برای وزیــران دولت گفته اســت: »وزیران پیشــنهادی 
تعامل خوبی با فراکسیون امید داشــتند و در جلسات این 
فراکسیون حضور یافتند و به ســوال‌های ما پاسخ دادند. 
اعضای این فراکسیون مشــکلی با بیطرف نداشتند و وی 
یکی از گزینه‌هایی بود که در فراکســیون امید رای خوبی 
آورد. آذری‌جهرمــی‌ و بطحایی دو گزینــه‌ای بودند که در 
فراکسیون امید رای پایینی داشتند و تصور ما این بود که 
بیطرف رای خواهد آورد. وزیران دولت باید حساب‌شــده 
جلو بروند و برای حل مشــکلات مــردم و افزایش کارایی 
وزارتخانه‌ها تلاش کنند. وزیرانی که رای کمتری آوردند از 
این پس باید تعاملات خود را با مجلس بیشتر کنند و ارتباط 
بهتری داشته باشند و راهکارهایی را برای نقطه‌ضعف‌هایی 
که نمایندگان مجلــس روی آنها دیده بودنــد، پیدا کنند. 
میرزایی‌نکو اظهارامیدواری کرد وزیرانی که با رای پایینی 
به دولت راه یافتند تعامل‌شــان را با مجلس بیشــتر کنند و 

نقطه ضعف‌ها را از بین ببرند.

  فراکسیون امید بیانیه داد
اما حاشیه‌ها در این مورد آنقدر بالا رفت که در نهایت 

فراکسیون امید مجبور شــد در این زمینه توضیح دهد. در 
این بیانیه آمــده بود: »فرآیند معرفی و بررســی صلاحیت 
وزرای کابینه دولت دوازدهم در حالی در مجلس به پایان 
رسید که برخی نقدها و ایرادات به فراکسیون امید مجلس 
مطرح شــد که آنها را ارج نهاده و نشــانه انتظارات به‌حق 
موجود از این فراکسیون در سطح جامعه می‌دانیم.طرح 
برخی موضوعات که بیشتر از سر بی‌اطلاعی بود، ما را بر 
آن داشــت تا درباره این‌گونه موارد شفاف‌سازی کنیم.در 
اولین گام هرگونه ادعای افراد مبنی بر نقش فراکســیون 
امید در مخالفت‌های صوری با برخی وزرا، تکذیب شــده 
و اعلام می‌کنیم کــه فراکســیون امید و رئیــس محترم 
فراکسیون، هیچ‌گاه چنین روش‌های غیراخلاقی را تایید 

نکرده و نمی‌کنند.
 ممکن است برخی اعضا به‌دلایل شخصی یا اقتضائات 
گروهی و منطقه‌ای، تصمیم به مخالفت یا موافقت با وزرای 
پیشنهادی گرفته باشــند که منطبق بر تصمیم جمعی نبوده 
اســت که زیبنده اســت خود در این رابطه توضیــح دهند و 
مســئولیت عمل خویش را بپذیرنــد. درباره ســایر مواردی 
که دربــاره معدود اعضای فراکســیون امید از ســوی برخی 
اشــخاص و گروه‌ها در فضای مجازی منتشــر شده، هیات 
داوری فراکسیون امید مسئولیت پیدا کرده تا رسیدگی‌های 
لازم را معمول دارد و نتیجه آن را به هیات‌رئیسه فراکسیون 
اعلام نماید، بنابراین شایسته است دلسوزان اصلاحات در 
صورت وجود هرگونه شائبه درباره رفتار اعضای فراکسیون 
در جریان رای اعتماد به وزرا، ضمن کمک به شفاف‌ســازی 
مسائل، آنها را به هیات‌رئیسه فراکسیون منعکس کرده تا هم 
از گسترش شایعات اثبات‌نشده که موجب ضربه به اعتماد 
عمومی می‌شود، خودداری شــود و هم در زمینی که رقبای 
اصلاح‌طلبان با جنگ روانی مهیــا کرده‌اند، بازی نکنیم.ما 
به عهد خویش با مردم وفاداریم و در جهت اعتلا و توسعه و 
پیشرفت کشور و گسترش امید و آرامش به جامعه و مردم، از 

هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.«
هرچه هست اکنون به نظر می رســد که فراکسیون 
امید نتوانسته وزیر اصلاح طلب را به پاستور بفرستد و این 

یک ناکامی بزرگ برای آنها به حساب می‌‌آید. 
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حبیب‌الله بیطرف سال ۱۳۳۵ در شهر یزد به دنیا آمد. 
او تحصیلات ابتدایی و متوســطه خود را نیز در همین شهر 
و تحصیلات دانشگاهی را تا مقطع فوق‌لیسانس، در رشته 
مهندسی راه و ساختمان در دانشکده فنی دانشگاه تهران به 
پایان برده است. وی تا پیش از انقلاب اسلامی، از فعالان 
حرکت‌های سیاســی دانشــجویان مسلمان دانشــگاه‌ها و 
از موسســان انجمن اسلامی دانشــجویان دانشگاه تهران 
به‌شمار می‌رفت. بیطرف سیاســت‌مدار، مدرس دانشگاه و 
مدیر ارشد اجرایی اســت و به‌عنوان معاون امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزیر نفــت فعالیت می‌کند. بیطرف عضو 
اولین شــورای مرکزی دفتــر تحکیم وحدت بــود و یکی از 
اعضای شــورای رهبری شــش نفره دانشــجویان مسلمان 
پیرو خط‌امام به‌شــمار می‌رفت کــه در روز ۱۳ آبــان ۱۳۵۸ 
جریان گروگان‌گیری در ســفارت آمریــکا را راهبری کردند. 
حبیب‌الله بیطرف فعالیت اجرایی را از سال ۱۳۵۸ با مشارکت 
در راه‌اندازی جهاد سازندگی آغاز کرد. در طول جنگ ایران و 
عراق به‌عنوان عضو رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
به فعالیــت ادامــه داد.  وی در فاصله ســال‌های ۱۳۶۵ تا 
۱۳۶۸ استاندار یزد بود. از ابتدای سال ۱۳۶۹ تا پایان سال 
۱۳۷۳ به مدت پنج سال، در ســمت معاون آموزشی وزارت 
نیرو )به وزارت بیژن نامدار زنگنه( فعالیت داشت و همزمان 
به‌عنوان عضو هیات علمی‌ دانشگاه در مراکز آموزش عالی نیز 
تدریس می‌کرد. وی عضویت در هیات امنای دانشگاه یزد، 
عضویت در کمیته برنامه‌ریزی آموزش‌های علمی‌- کاربردی 
وزارت مسکن و شهرســازی و هشت سال مشاور پژوهشگاه 
نیــرو را در کارنامه خود دارد. همچنین وی از ســال ۱۳۷۳ تا 
۱۳۷۶ به‌عنوان مجری طرح‌های ســد و نیروگاه کارون ۳ و 
کارون ۴، در وزارت نیرو مشغول کار بود. حبیب‌الله بیطرف 
در فاصله ســال‌های ۱۳۷۶ تــا ۱۳۸۴ در کابینــه اول و دوم 
 سید‌محمد خاتمی برای مدت ۸ سال، عهده‌دار وزارت نیرو 
بود. از سوابق اجرایی بیطرف می‌توان به اجرای پروژه‌های 

بزرگ ملی مانند طرح احداث ســد و نیروگاه آبــی کارون ۳، 
اجرای ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی کشــور در حوزه 
مدیریــت پروژه‌های دولتــی، همچنین حضــور دو دوره در 
هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
و عضویت کنونی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
و ساختمان اشاره کرد. بدون شک مهمترین دوره زندگی او 
می‌تواند برهه تسخیر سفارت آمریکا باشــد. او در این مورد 
روایت جالبی دارد. بیطــرف ماجرا را این‌گونــه روایت کرده 
است: »جریان تســخیر ســفارت آمریکا منبعث از شورایی 
متشکل از نمایندگان انجمن‌های اسلامی ۴ دانشگاه تهران، 
شهید بهشتی، پلی‌تکنیک و صنعتی شریف بود. ایده تسخیر 
سفارت توسط آقای اصغرزاده در جلسه شورای تحکیم وحدت 
مطرح شــد که آقایان ســیدنژاد و احمدی‌نژاد با آن مخالف 
بودند. آقــای احمدی‌نژاد تهدیــد کرد اگر قصد ایــن کار را 
داشته باشید، موضوع را به آقای بازرگان منتقل می‌کنم! و این 
برخورد باعث شد این دو نفر از کمیته برنامه‌ریزی تسخیر کنار 
گذاشته شوند و عملا بار حرکت تسخیر لانه جاسوسی بر دوش 
دانشــگاه‌های تهران، پلی‌تکنیک، صنعتی شریف و شهید 
بهشتی قرار گرفت. اصل حرکت برای ســه روز برنامه‌ریزی 
شد و قرار بود دانشجویان بخاطر اجازه ورود شاه به آمریکا، به 
دولت آمریکا اعتراض کنند و خواستار بازگرداندن شاه به ایران 
شوند. قرار بر این بود که اگر پس از سه روز مساله حل نشود، 
نمایندگانی نزد آیت‌الله منتظری بروند و ایشان پیام دهند که 
دانشجویان برگردند. آقای موسوی‌خوئینی‌ها به‌دلیل ارتباط 
فرهنگی که قبل از پیروزی انقلاب اســامی با دانشجویان 
داشتند و دانشجویان در جلسات تفسیر قرآن ایشان حضور 
می‌یافتند، در آن زمان نماینده امام در صداوسیما بودند. ما 
برای اینکه امام را از ماجرا مطلع کنیم، خدمت ایشان رفتیم و 
از ایشان خواستیم برنامه دانشجویان را به امام منتقل کنند. 
ایشان گفتند امام خمینی، رهبر رســمی انقلاب و بنیانگذار 
جمهوری اســامی هســتند و مصلحت نیســت این حرکت 

سد مجلس مقابل متخصص سدسازی
بیطرف؛ مهندس سیاستمدار

خودجوش را تایید یا تکذیب کنند. بنابراین شــما نباید توقع 
پاسخ از امام داشته باشــید. برای ما مخصوصا دانشجویان 
دانشگاه تهران مهم بود که نظر امام در این رابطه چیست و 
دوستان می‌گفتند اگر امام مخالف باشند، ما حاضر به انجام 
این کار نیســتیم. این نظر دانشــجویان را به آقای موسوی 
خوئینی‌ها منتقل کردم. ایشان در ‌‌نهایت گفتند من موضوع 
را به امام منتقل می‌کنم، اگر امام مخالف بودند، نظر ایشان 
را به‌صورت فوری و تا ۲ روز دیگر به شما اعلام می‌کنم.)2( 
روز گذشت، امام نظری ندادند ولی در پیامی ‌که در آن روز‌ها 
صادر کردند، اشاره به تشدید حملات دانشجویان و طلاب 
علیه آمریــکا کردند و ما دانشــجویان این پیــام را به‌عنوان 
پاســخ مثبت امام تلقی کردیم.« وی البته ادامه داده است: 
»معتقدم این حرکت یکی از تاثیرگذار‌ترین وقایع انقلاب بود 
و باعث شد تا تهدیدهای جدی از سر انقلاب عبور کند. در آن 
زمان بحث کودتا به‌صورت جدی مطرح بود و اگر این حرکت 
انجام نمی‌شد انقلاب و نظام نوپای جمهوری اسلامی بر اثر 
کودتایی شبیه کودتای سال ۱۳۳۲ ضربه می‌خورد یا با روند 
استحاله از درون، از مسیر خود خارج می‌شد. حرکت تسخیر 
لانه جاسوسی غیر از نحوه ورود که با پریدن دانشجویان از 
روی نرده‌ها و بستن چشــم‌های گروگانان در روزهای اول، 
کمی خشن بود، ولیکن در سایر جهات به‌عنوان یک حرکت 
اعتراضی مستقل دانشجویی هویت داشت. شورای مرکزی 
دانشجویان مسلمان پیرو خط‌امام، با هوشمندی خود و تحت 
هدایت آقای موسوی‌خوئینی‌ها توانست یکی از مهم‌ترین و 
حساس‌ترین جریان‌های گروگانگیری را در عرصه بین‌المللی 
مدیریت کند. دانشجویان توانستند در یک دوره طولانی ۱۴ 
ماهه حقانیت خواســته‌های منطقی خود را برای دنیا اثبات 
کنند و در عین حال در طول دوره گروگانگیری، آمریکایی‌ها 
را مانند »گل« نگهداری کردند. در دوره ۴۴۴ روز گروگانگیری 
رفتار دانشــجویان با گروگان‌های آمریکایی کاملا انسانی و 
اسلامی بود و حتی پخت غذاهای آنان توسط آشپز پاکستانی 
خودشــان انجام می‌گرفت تا با ذائقه آنان ســازگار باشد.« 
حبیب الله بیطرف سیاست‌مداری آرام و گوشه‌نشین است. 
به نظر نمی‌رســد که او قصدی برای پایان این گوشه‌نشینی 

داشته باشد. 
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 شــما به‌عنوان کســی کــه عضو هیات‌رئیســه 
هســتید و از نزدیــک در جریــان رای اعتماد به 
وزرای پیشــنهادی و در جریــان امــور مختلف 
بودید، در روزهای بررسی صلاحیت و برنامه‌های 
وزرای پیشــنهادی فضای صحن علنی مجلس 
شــورای اســامی را چگونه ارزیابی کردید و آیا 
جلسات همان‌طور که انتظار داشتید، برگزار شد 

یا اینکه انتظار داشتید مباحث چالشی‌تر باشد؟
  جلساتی که برگزار شــد، مانند سایر جلسات رای 
اعتماد بــود. لابی گســترده مســئولان دولتــی و علاقه 
نمایندگان به‌ویژه همکارانی که برای بار اول وارد مجلس 
شــده‌اند برای ارتباط گرفتن با وزرای پیشــنهادی همانند 

گذشته بود.
 به موارد متفاوت هم می‌توان اشــاره کــرد. در این 
دوره مخالفت‌هــای جدی در پشــت ‌تریبون‌هــا یا اظهار 
نمی‌شد یا بسیار کم و محدود بود. کسانی به اسم مخالف 
ثبت‌نام کردند، اما صحبت‌هایشــان صحبت‌های موافق 
بود. فراکسیون‌ها به‌طور گسترده جلساتی برگزار کردند. 
رودربایســتی‌هایی ایجاد می‌شد، نمایندگان قومیت‌های 
مختلف بــرای مذاکره بــا وزرا فعــال بودنــد و تفاوتی که 
در شــیوه رای‌گیری به وجود آمد هم متفــاوت بود. برای 
اولین‌بــار در یــک ورقه برای همــه وزرا رای‌گیری شــد، 
همچنیــن برخلاف گذشــته کــه صندوق‌هــا در دو ضلع 
مجلس مستقر می‌شدند و نمایندگان آرایشان را در آنجا به 
صندوق‌ها می‌ریختند، صندوق‌ها توسط کارکنان مجلس 

به گردش در‌آمد. 
در نهایــت اتفاقــی که افتــاد، رای نســبتا قاطع 
اکثریت وزرای معرفی‌‌شــده بــود. همان‌طــور که در 
نطقم درباره کلیات کابینه بیــان کردم، در حال حاضر 
پیش‌بینی این نیســت که اتفاقات وسیع و گسترده‌ای 
را در طــول چند‌ســال آینــده، شــاهد باشــیم. هرچند 
احتمالاتی هم وجود دارد. مانند اینکه دولت باتوجه به 
آنچه در جریان انتخابات با آن مواجه شد، تلاش‌های 
جدیدی را هــم صورت دهــد. امیدواری ما آن اســت 
که قانــون برنامه به اجــرا درآید. در ایــن صورت با هر 

ترکیــب کابینه‌ای می‌توانیم شــاهد اتفاقات گســترده 
مناســبی در حوزه‌هــای مختلــف علمــی، اقتصادی و 

فرهنگی باشیم. 
 به نظر شما رای فراکسیون‌های سیاسی مجلس 
در ایــن رای اعتماد چقــدر موثر بــود و عملکرد 
فراکســیون‌های سیاســی را چطــور ارزیابــی 
می‌کنید؟ در واقع کدام فراکسیون قوی‌تر عمل 

کرد و کدام فراکسیون ضعیف‌تر؟
  هیچ‌کدام از فراکســیون‌ها قــوی عمل نکردند. 
فراکسیون‌ها با دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی میان اعضای 
خودشان مواجه بودند که هر کدام به نحوی از انحا تلاش 
می‌کرد در راستای دیدگاه‌های شــخصی خود عمل کنند 
و در هر ســه فراکسیون مســائلی از این دســت زیاد بود. 
ضمن آنکه ما اگر فراکسیون‌های اصلی و ‌محوری را مبنا 
قرار دهیم، آنچه  اتفاق می‌افتد، این اســت که حدود 70 
نفری در هر دو سو به‌طور جدی حضور دارند و فراکسیون 
مســتقلین هم تعــدادی در همین حــدود در اختیار دارد. 
بقیه نمایندگان بین ســه جریــان در تردد هســتند. یعنی 
 بــا یکــی از وزرا موافقند و در مــورد دیگر بــا وزیر دیگری 

مخالف.
شــیوه رای‌گیری هم موثر بود. در جلســه‌ای که در 
هیات‌رئیسه، قبل از جلســه رای‌گیری تشکیل شد، بیان 
کردم با تمهیداتی که پیش‌بینی شده، هر 17 وزیر شانس 

موفقیت بالایی دارند.
اینکــه الان بیشــتر توجه‌ها به ســمت عملکرد 
ضعیــف مدیریــت فراکســیون امید در جلســه 
رای اعتماد معطوف شــده اســت، شما خودتان 
به‌عنوان یکی از اعضای فراکســیون ولایی این 

را قبول دارید؟
  نه، مثل باقی فراکسیون‌ها عمل کرد. فراکسیون 
امید دنبــال رای‌آوری حداکثری وزرای پیشــنهادی بود و 
این اتفاق هــم افتاد. این را نمی‌توان بــه پای ضعف این 
فراکسیون گذاشت. کسانی که این را می‌گویند، معتقدند 
که جمعی از این فراکســیون نســبت به یکــی، دو نفر از 
وزرای معرفی‌شده نظر مخالف داشــتند اما این نظر همه 
اعضای این فراکســیون نبود. اکثر اعضای‌شان به‌دنبال 
حرکت جمعی برای رســیدن بــه رای‌آوری حداکثر وزرای 

پیشنهادی بودند. 
الان اصلاح‌طلبان بیرون مجلــس این انتقاد را 
به فراکســیون امید وارد می‌کنند کــه وزرایی با 

گرایش اصلاح‌طلبی آرای موافق کمتری آوردند 
و این نشانه ضعف فراکســیون امید است. شما 
خودتان در ادوار مختلف در مجلس بوده‌اید، آیا 
می‌توان چنین نسبتی به فراکسیون امید داد به 
دلیل اینکه آرای مثبت وزرای اصلاح‌طلب کمتر 

از آرای موافق وزرای اعتدالی و اصولگرا بود؟
  بنده این ارزیابی را ندارم اما در هر جریان سیاسی 
طیفی از دیدگاه‌ها وجود دارد که تحلیل یادشده می‌تواند 
دیدگاه یکی از طیف‌ها باشــد که گاهی جریان افراطی به 
آنها اطلاق می‌شود. از نظر آنان شــاید حتی ترکیب کلی 
این کابینه مناســب نباشــد چه رسد به ســطح رای وزرای 

پیشنهادی. 
 صحبت‌هــای مخالفــان و موافقــان را که رصد 
می‌کردید، جنبه کارشناسی داشت یا منطقه‌ای؟ 

الان صحبت از هر دو دیدگاه است.
  بلــه واقعا وجــود داشــت و البته ماننــد بقیه رای 
اعتمادهــا بــود. اینطور نیســت کــه در رای اعتمادهای 
گذشته از این دو شــکل خالی بوده باشد. اما مخالفت‌ها، 

مخالفت‌های جان‌داری نبود.
 این صف‌‌بندی‌های سیاسی چقدر در نوع آرایی 

که به وزرای سیاسی داده شد، موثر بود؟
  صف‌بنــدی سیاســی، ‌بی‌تاثیــر نبود امــا تاثیر 
تمام‌کننده نداشــت چون طیف قابل‌توجهی از نمایندگان 
بودند که عملا با هیچ‌‌یک از سه فراکسیون همراه نیستند 
و تشکل خاصی هم ندارند. در هر موضوعی فضای حاکم 

در میان آنها تاثیر می‌گذارد.
اینکــه می‌گوینــد آقــای ‌بیطــرف به دلیــل این 
صف‌بندی سیاسی نتوانست رای اعتماد بگیرد 

را قبول دارید؟
  نــه، دو گــروه جنوبی‌هــا و شــمالی‌ها بــه علت 
عملکردهای سابق ایشان در حوزه فعالیت قبلی در وزارت 
نیرو، با وزیر شــدنش مخالــف بودند و از ابتــدا هم اعلام 
می‌کردند. روز رای‌گیری هم در صحــن علنی مجلس به 

ویژه نمایندگان خوزستان بسیار فعال بودند. 
پس به نظر شما بیشتر رای نیاوردن وزیر نیرو، 

جنبه تخصصی و منطقه‌ای داشت؟
  تقریبا اینطور است. 

نکتــه دیگــر اینکــه آقــای ‌بیطــرف از جملــه 
وزرایــی نبود کــه در زمــان معرفی وزرا توســط 
رئیس‌جمهور، مخالفت جدی را برانگیخته باشد 
برعکس 5 -4 وزیر پیشــنهادی دیگر در معرض 
خطر رای نیاوردن بودند امــا آنهایی که در خطر 
بودند، رای آوردند و آقای ‌بیطرف که اسمش جزو 

حساسیت‌زاها نبود، رای نیاورد، چرا؟
  او از بعضــی روش‌هــای لابی‌گری کــه در مورد 
ســایر وزرا در جریــان بــود، اجتناب کــرد و در ســاعات 
نزدیک به رای‌گیری که ایشــان را دیــدم، معتقد بود فضا 
برای بررســی عملکرد، فضای مناسب و ســالمی ‌نیست. 
عنــوان می‌کرد که بعضا خواســته‌هایی مطرح می‌شــود 
 کــه تعجب‌برانگیز اســت که چه ربطــی بــه رای اعتماد

 دارد.
 البته فرصتی نبود که ســوال کنم منظورشان از این 
اظهارات چیست. از خودشان که سوال کنید این موضوع 
را باز خواهند کرد. به عبارت دیگر ایشان مثل بقیه، خیلی 
فعال نبود. هرچند حساسیت‌هایی هم که اشاره کردم، از 

بیطرف گفت متعجب شده‌ام
گفت‌وگوی مثلث با محمدحسین فرهنگی

امید کرمانی‌ها
»نه‌فقــط خبرنگار گفــت:  فرهنگــی  محمدحســین   

فراکســیون امید بلکه هیچ‌کــدام از فراکســیون‌ها 
قوی عمل نکردند. فراکسیون‌ها با دیدگاه‌ها و نظرات 
مختلفی در میان اعضای خودشــان مواجه بودند که 
هر کدام به نحوی از انحا تلاش می‌کردند در راستای 
دیدگاه‌هــای شــخصی خود عمــل کنند و در هر ســه 
فراکســیون مســائلی از این دســت زیاد بود.« عضو 
هیات‌رئیســه مجلس شــورای اســامی یادآور شد: 
»نزدیک به رای‌گیری که آقای بیطرف را دیدم، معتقد 
بود فضا برای بررسی عملکرد، فضای مناسب و سالمی 
‌نیست. عنوان می‌کرد که بعضا خواسته‌هایی مطرح 
می‌شــود که تعجب‌برانگیز است که چه ربطی به رای 

اعتماد دارد.«

3

دو گروه جنوبی‌ها و شمالی‌ها 
به علت عملکردهای سابق 

ایشان در حوزه فعالیت قبلی 
در وزارت نیرو، با وزیر شدنش 

مخالف بودند و از ابتدا هم اعلام 
می‌کردند

ت
س
سیا

32

شماره 369
ث  |  

مثل
سیاست



ابتدا وجود داشت و اینطور نبود که در لحظات پایانی اتفاق 
بیفتــد. تاکیدهای آقــای روحانی هم احتمالا براســاس 
مشاوره‌هایی که به ایشان دادند و نگرانی‌هایی که منعکس 

کرده‌اند، بوده است.
یعنــی اگــر یکســری افــراد مثــل بقیــه وزرای 
پیشــنهادی کنار ایشــان بودند کــه اگر تماس 
چهره به چهره بــا نمایندگان می‌گرفتند، شــاید 

نتیجه دیگری رقم می‌خورد؟
  به عبارت مرســوم این روزها، اگر لابی گســترده 

داشت، احتمالا نتیجه چیز دیگری بود.
برخی هــم رای نیــاوردن آقــای ‌بیطــرف را به 
صحبت‌هــای آقای روحانــی ربــط می‌دهند و 
می‌گوینــد نوبــت به آقــای آخونــدی، زنگنه و 
جهرمی‌کــه رســید، رئیس‌جمهور تمــام قد از 
انتخابــی که انجــام داده، دفاع کــرد اما وقت 
دفاع از آقــای ‌بیطرف با یکــی، دو جمله کوتاه 
از نام ایشــان عبور کرد. به نظر شما اگر آقای 
روحانی همــان دفاعــی کــه از آقــای زنگنه و 
آخوندی و حجتی داشــت از آقای ‌بیطرف هم 
انجام مــی‌داد روی آن 17 رایی که اگر به جای 
ممتنع، موافــق داده بودند، وزیر پیشــنهادی 
نیــرو می‌توانســت رای اعتماد بگیــرد، تاثیر 
داشــت. آیا می‌تــوان گفــت که چنانچــه این 
رئیس‌جمهــور  طــرف  از  قوی‌تــر  حمایــت 
انجام می‌شــد، آقای ‌بیطرف هــم رای اعتماد 

می‌گرفت؟
  قبــا گفتــم احتمــالا آن تاکیدها را مشــاوران 
بــه آقــای رئیس‌جمهــور مطــرح کرده‌انــد کــه نگرانی 
 در ایــن زمینه‌هاســت تــا دربــاره آنهــا بیشــتر توضیــح 

دهد.
در واقع اصلا بزرگنمایی این مســأله برای شــما 

جای تعجب ندارد؟
  چه مسأله ای؟

همین تحلیل که، رای نیــاوردن آقای ‌بیطرف و 
ربط دادنش به عملکرد ضعیف فراکسیون امید 
و تاثیر لابی‌های منطقه‌ای که طی آن خســران 
بزرگی به جناح اصلاحات وارد شده است. یعنی 
از جنبه‌هــای مختلف ایــن رای نیــاوردن وزیر 
پیشنهادی تحلیل می‌شــود. آیا ضرورتی برای 
تحلیــل چنین امری وجــود دارد؟ شــما در ادوار 
مختلف مجلس هم بوده‌اید، آیــا به نظرتان این 

امر توجیه دارد؟
  بله، معمولا تعداد بیشــتری از وزرای پیشنهادی 
رای نمی‌آوردند. تاثیر فراکســیون امید هم در حد ســایر 

فراکسیون‌ها بود.
به نظر شــما اصلا پرداختن به این مساله آنقدر 

موضوعیت دارد؟
  این را دیگر باید از کســانی که بدان می‌پردازند، 

سوال کنید. 
به‌عنوان آخرین سوال، آرای موافق وزرای دولت 
دوازدهم نسبت به دولت‌های گذشته بیشتر بوده 

است. این مساله چه پیامی‌به دولت دارد؟
  دولت مســئولیت مضاعفی دارد تا بــه انتظارات 
قانونــی مجلس پاســخ دهد. هــر رایی در همــه زمان‌ها 
مشروط است. مشــروط به اینکه عملکردی وجود داشته 
باشــد و کیفیت بالایی در مرحله اجرا و عمل قابل ارزیابی 
باشــد. در چنین شــرایطی، حمایت بیشــتر نیــز خواهد 
شــد و در عکــس آن، یعنی در ســطحی کــه ضعف‌ها و 
ناکارآمدی‌های گذشته ادامه داشــته باشد یا ضعف‌های 
 جدیدی بروز کند، طبیعتا نقطه مخالف را شــاهد خواهیم

 بود. 
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جلســه رای اعتماد به وزرای پیشــنهادی برگزار 
شد، بفرمایید شما فضای جلسه بررسی برنامه‌ها 

و صلاحیت وزرای پیشنهادی را چه طور دیدید؟
   فضای خوبــی بــود، وزرای پیشــنهادی به همه 
کمیســیون‌های تخصصی مجلس رفتنــد. نمایندگان در 
کمیسیون‌ها و فراکســیون‌ها اگر ابهامی ‌داشتند، مطرح 
می‌کردند وزرای پیشــنهادی بــه آنها پاســخ گفتند. نگاه 
نمایندگان هم بود که دولت جدید بر سرکار آمده و باید به این 
دولت کمک کرد، بر همین اساس وقتی جلسه رای اعتماد 
وزرای پیشنهادی برگزار شد 16 نفر از 17 نفر آنها از مجلس 

رای اعتماد گرفتند.
بــه نظر شــما نقش فراکســیون‌های سیاســی 

مجلس در نتیجه آرای حاصله چقدر بود؟
   نمایندگان هم در قالب فراکسیون‌ها و هم در قالب 
کمیســیون‌ها بررســی‌های خود را انجام می‌دهند. برآیند 
نظرات نمایندگان در فراکســیون‌های سیاسی مشخص 
می‌شــود، آنجا نظرات جمع‌بندی شــده و یک نتیجه‌ای 
حاصل می‌شود؛ بنابراین نظر فراکسیون‌ها موثر بود. البته 
بعضی مواقع اتفاق خاصی می‌افتــد مثل اتفاقی که برای 
آقای ‌بیطرف رخ داد. درباره آقای ‌بیطرف نمایندگان استان 
چهارمحال و بختیاری و خوزستان اعتراضاتی داشتند. آقای 
‌بیطرف ادعا کرد »آنها از او مطالبه‌ای درباره ترکیب مدیریت 
وزارتخانه داشــتند که هیــچ‌گاه آن مطالبه مــورد قبولش 
نخواهد بود.« همین مساله در تصمیم فراکسیون‌ها یک 
خللی وارد کرد وگرنه آقای ‌بیطــرف از مجلس رای اعتماد 

می‌گرفت.
علت اینکه آقــای بیطرف رای اعتمــاد نگرفت، 

مسائل سیاسی بود یا منطقه‌ای؟
   نمی‌گویم سیاسی نبود چون بعضی‌ها نیز سیاسی 
نظر می‌دهند، بر همین اساس درباره آقای ‌بیطرف هر دو 
علت صادق شــد، یعنی هم مسائل سیاســی و هم مسائل 
منطقه‌ای موثر بود؛ یعنی اگر مسائل منطقه‌ای نبود آقای 

‌بیطرف رای اعتماد از مجلس می‌گرفت. 
برخی اصلاح‌طلبــان خارج از مجلس یکســری 
انتقادهایی را به فراکســیون امیــد وارد کردند و 
گفتند اگر این فراکسیون قوی عمل می‌کرد، آقای 
‌بیطرف می‌توانست از این مرحله عبور کند، نظر 

شما چیست؟
   خیر، این دوســتانی کــه چنین گفتنــد با فضای 
مجلس آشــنایی نداشــتند. آقای ‌بیطرف کاملا با استغنا 
برخورد کرد. بعضی از وزرا خیلی لابی و با نمایندگان صحبت 
کردند اما آقــای ‌بیطرف با یک عزت نفــس بالایی برخورد 
کرد و خیلی برایش مســاله نبود که به هر قیمتی رای جمع 
کند. خواست با همان سلیقه مدیریتی که دارد نظر مجلس 
را درباره خودش بگیرد. حالا بعضی از وزرای پیشــنهادی 
شــاید در مذاکره قول بدهند که هرچــه نمایندگان بگویند 
می‌پذیرند اما آقای ‌بیطرف چنین رویکردی نداشت. بالاخره 
نمایندگان مشکلات منطقه‌ای دارند شاید بر همین اساس 
درخواستی بکنند که با دیدگاه کارشناسی یک وزیر نخواند. 
آقای ‌بیطرف در چنین موقعیتی خیلی صریح می‌گفت »نه 
این کار درستی نیست اگر وزیر هم بشوم انجام نمی‌دهم. 
می‌خواهید به من رای بدهیــد نمی‌خواهید رای ندهید«. 
علت دیگــر آن بود کــه عــده‌ای از نماینــدگان انتقاداتی 

داشتند و فکر می‌کردند انتقادات‌شان درست است. مثلا 
یک جریانی بود که می‌خواست کل اشکالات سدسازی را 
گردن آقای ‌بیطرف بیندازد. معتقدم آن زمان که سدسازی 
انجام می‌شــد خیلی از مباحثی که مثلا در موضوع محیط 
زیست الان مطرح است، آن موقع مطرح نبود. همان‌طور 
که گفتم برخــی از نمایندگان نیز ‌بیطــرف را اصلاح‌طلب 
می‌دانستند و روی حساب بحث سیاسی به او رای ندادند. 
بعد بحث منطقه‌ای مطرح شــد. آقای ‌بیطــرف 133 رای 
موافق کسب کرد، این نشان می‌دهد که علاوه بر اعضای 
فراکسیون امید، نمایندگانی از فراکسیون‌های دیگر هم به 
آقای ‌بیطرف رای موافق دادند. البته اگر خود آقای ‌بیطرف 
احســاس می‌کرد و به ما می‌گفت فراکســیون امید بیشتر 
تلاش می‌کرد. ما فکر می‌کردیم آقای ‌بیطرف رای لازم را 
برای وزارت دارد. حالا بعضی از اعضای فراکسیون امید، 
عضو فراکسیون زاگرس‌نشین‌ها بودند که بحث منطقه‌ای 
را دنبال می‌کردند و عده‌ای نیز بر همین اساس به عملکرد 
فراکســیون امید انتقاد می‌کنند که من معتقدم این مساله 
ربطی به فراکسیون امید ندارد. وقتی جمعی از نمایندگان 
مجلس دنبال مسائل منطقه‌ای رفتند این مساله چه ربطی 
به کلیت عملکرد فراکســیون امید و مدیریت آقای عارف 
پیدا می‌کند. نباید موضوعات را خلط کرد. کسانی هم که 
به عملکرد فراکسیون امید انتقاد می‌کنند با فضای مجلس 

آشنا نبودند.
پس انتقادهایی که به نحوه مدیریت آقای عارف 
وارد می‌شود، شما این انتقادها را قبول ندارید و 
معتقدید آقای عارف عملکرد خوبی داشته است؟
   آقــای عــارف شــخصیت کامــا دموکراتیک،  
اخلاق‌مدار و آگاه به مصالح کشور و نظام است و براساس 
مصالح کشور و نظام عمل می‌کند. در مجموع حضور آقای 
عارف را در رأس فراکســیون امید بسیار در کارکرد مجلس 

مثبت می‌دانم.
این انتقاد را که گفته می‌شــود اگر آقای روحانی 
همان‌طور که تمام‌قد از آقایــان زنگنه و آخوندی 
دفاع کرد از آقای ‌بیطرف حمایت‌هایش را اعلام 
می‌کرد، امروز آقای ‌بیطرف وزیر نیرو بود، قبول 

دارید؟
   مجموعه عوامل دســت به دســت هم داد. آقای 
روحانی مطمئن بود که آقای ‌بیطرف از مجلس رای اعتماد 
می‌گیــرد. آقای ‌بیطرف ســوابق مدیریتی بســیار موفقی 
داشــت. بیش از 140 نفر از نمایندگان در موافقت با آقای 
‌بیطرف ثبت‌نــام کرده بودنــد تا در صحــن علنی مجلس 
صحبت کنند. به نظرم آقای روحانی احساس نمی‌کرد که 
لازم است بیشتر آقای ‌بیطرف را تقویت کند، تصور می‌کرد 
آقای ‌بیطرف مشــکلی در اخذ رای اعتماد ندارد. اما امروز 

اگر بخواهیم خیلــی جزیی بنگریم مشــاهده می‌کنیم که 
عوامل بسیار زیادی ممکن است در رقم خوردن این نتیجه 

تاثیرگذار بودند.
اصلاح‌طلبانی که در این مدت انتقادهای تندی به 
عملکرد فراکسیون امید داشتند آیا فقط فضای 
مجلس را نمی‌شناختند یا به نوعی قصد و غرضی 
هم دارند که به این شکل فراکسیون امید را مورد 

هجمه قرار می‌دهند؟
   بالاخره جبهــه اصلاحات مثل جریــان اصولگرا 
از طیف‌های مختلفی تشــکیل می‌شــود. لیست امید نیز 
برآمده از طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان است، منتها این 
مجموعه دید خاصی دارد، دیدشان نسبت به مسائل مثبت 

است و بیشتر به‌دنبال عقلانیت هستند. 
به نظر شما رای نیاوردن یک وزیر پیشنهادی در 
مجلس این‌قدر جــای بزرگنمایی و تحلیل دارد یا 

یک امر عادی و پذیرفته شده است؟
   ایــن اتفــاق مرســوم اســت. در لیســت وزرای 
پیشنهادی آقای روحانی اصلاح‌طلب شاخص آقای ‌بیطرف 
بود. حالا اگر وقتی می‌بینند از بین وزرای پیشنهادی فقط 
همین آقای ‌بیطرف رای اعتماد از مجلس نگرفت، طبیعی 
است که حساسیت نشان دهند و نگران شوند. ضمن آنکه 
فضای مجلس را نیز نشناســند. فراکســیون امیــد که در 
مجلس اکثریت نیست. مجلس ســه فراکسیون سیاسی 
دارد که تقریبا هر سه با هم برابرند. حالا هر زمانی از این نوع 
اتفاقات می‌افتد نمی‌دانم چه تصوری است که فکر می‌کنند 
اگر فراکسیون امید می‌خواست طور دیگری می‌شد. در هر 
موضوعی کافی است دو فراکسیون با هم هماهنگ کنند 

فراکسیون سوم در اقلیت قرار می‌گیرد.
انتظارتان از آقای روحانی چیســت؟ آیــا انتظار 
دارید برای وزارت علوم یا وزارت نیرو یک چهره 

اصلاح‌طلب معرفی کند؟
   ما از آقای روحانی در درجه اول می‌خواهیم وزیر 
قوی که تعامل خوبی با مجلــس دارد معرفی کند، طبیعتا 
علاقه داریم کســی که این دو ویژگی را دارد اصلاح‌طلب 
هم باشد. غالب پایگاه رای آقای روحانی اصلاح‌طلبی بود. 
اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری تلاش کردند 
و پاشنه کفش‌های‌شان را به نفع آقای روحانی ورکشیدند، 
بنابراین انتظار است چند وزیر از طیف اصلاح‌طلب در داخل 

کابینه باشد. 

فکر می‌کردیم رای می‌آورد
گفت‌وگوی مثلث با مهدی شیخ عضو فراکسیون امید

مهدی شیخ، عضو فراکســیون امید می‌گوید: 
»‌بیطرف با یک عزت نفس بالایی برخورد کرد و خیلی 
برایش مســاله نبود که به هر قیمتــی رای جمع کند. 
خواست با همان سلیقه مدیریتی که دارد نظر مجلس 
را درباره خــودش بگیــرد.« عضو فراکســیون امید 
مجلس معتقد اســت: »برآورد این فراکســیون رای 
آوری ‌بیطرف در مجلس بود چون بیش از 140 نماینده 
برای طرح دیدگاه در موافقت با او ثبت‌نام کرده بودند. 
اگر خود آقای ‌بیطرف هم می‌خواست فراکسیون امید 

بیشتر در این رابطه تلاش می‌کرد.«
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تداوم ائتلاف
16 وزیر کابینه پیشــنهادی از پارلمان رای اعتماد گرفتند تــا فقط دو وزارتخانه 
باشند که همچنان بلاتکلیف مانده باشند. مجلس به وزرا رای اعتماد خوبی داده اما 
در عین حال نوع مواجهه با برخی گزینه‌ها نشــانه‌هایی دارد از تغییر آرایش سیاسی 

در پارلمان. سیاست

اپیدمی بالای 200
ائتلاف روحانی - لاریجانی
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بهارستان روی خوشی به پاســتور نشان داده است. 
حســن روحانی ســه شــنبه هفته گذشــته یک لیست 17 
نفره را با خود بــه پارلمان برد و چند روز بعــد از حضور او در 
مجلس، پارلمانتاریســت‌ها با گشــاده‌رویی، آرایی بالا را 
برای آغاز دولت دوازدهم به گلدان‌ها ریخته‌اند. آنچه رخ 
داده این اســت: »16 وزیر از مجلس رای اعتماد گرفتند 
و راهی وزارتخانه‌ها شــده‌اند و تنها این گزینه پیشنهادی 
وزارت نیرو بوده که نتوانسته از بهارستان راهی ساختمان 

وزارتخانه‌اش شود.«

 عجایب رای اعتماد
رأی‌آوردن برخــی گزینه‌هــا جالــب توجــه بــود؛ 
»آذری‌جهرمی« برای وزارت ارتباطــات؛ »علی ربیعی« 
برای وزارت کار؛ رای بالای »رحمانی‌فضلی« برای وزارت 
کشــور؛ و البته رای‌نیاوردن »حبیب‌اللــه بیطرف«، وزیر 
پیشــنهادی نیرو. البته »احمد مازنی«، عضو فراکسیون 
امید و نماینده تهــران، در مــورد رای‌آوری اکثــر وزرای 
پیشنهادی، سخنان رئیس‌جمهوری را بی‌تأثیر نمی‌داند: 
»با ســخنرانی آقای روحانی که تاکید داشــتند این افراد 
انتخاب شــوند و آقا هم فرمودند دولت زودتر شروع به کار 
کند، نمایندگان خواســتند کمک کننــد و این هم بی‌تأثیر 
نبود.« یکی از حواشــی رای‌گیری دیروز نه در صحن بود 
و نه در بیرون از صحن؛ بلکــه در آرای رای‌گیری بود. در 
مجموع رای‌گیری از نمایندگان برای وزرای پیشنهادی، 
٤٥ رای باطلــه و ٢٧٠ رای ممتنــع وجــود داشــت؛ رای 
ممتنع برخــاف نامش در جریــان »رأی‌اعتماد« به ضرر 
وزیر و در مخالفت با وزیر پیشــنهادی محســوب می‌شود 
و در »اســتیضاح وزرا«، مخالف اســتیضاح و به نفع وزیر 
محســوب می‌شــود، اما رای باطله هم پدیده‌ای بود که 
دیــروز خودنمایی کرد؛ به گفته »یوســفیان‌ملا«، رئیس 
کمیســیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلــس، رای باطله 
یعنی نماینــده یا هیــچ گزینــه‌ای را نزده یا بیــش از یک 
گزینه زده یا دچار خط‌خوردگی بــوده و رای خود را در برگه 

رای‌گیری در مورد آن وزیر مکتوب ننوشته است.«

 وزرای بدون مخالف
 در میان 17 وزیر معرفی شــده تنها وزیر دفاع و وزیر 
ورزش و جوانان بودند که در میان نمایندگان هیچ مخالفی 

نداشتند و تنها موافقان به صحبت پرداختند.
در دفــاع از امیــر حاتمی‌کــه به‌عنوان وزیــر دفاع 
به مجلس دهم معرفی شــده بــود پنج نماینــده صحبت 
کردند. آنها تعهد وی به وحدت سپاه و ارتش، خوش‌‌فکر 
بودن و اشــراف این وزیر را مهمتریــن دلیل حمایت خود 
می‌دانســتند. البته قاضی‌زاده هاشمی، در میان دفاعش 
بایدهایی را نیز تعیین کرد و آن استفاده از فرماندهان سپاه 
در وزارت دفاع بود. ســرتیپ حاتمی ‌نیز وقتی خواست از 
خود و برنامه‌هایش دفاع کند، از ارتقای قدرت بالســتیک 
و افزایش توان دفاعی نیروی زمینی باتوجه به جنگ‌های 
نیابتی صحبت به میان آورد.وزیــر ورزش از دیگر وزرایی 
بود که در میان نمایندگان هیچ مخالفی نداشت. موافقان 
نیز از قدرت اجرایی وزیر گفتند و او را فردی دانســتند که 
قادر است ورزش کشــور را ارتقا دهد. ســلطانی‌فر نیز در 
دفاعیاتش در مقابــل نمایندگان گفــت: »در 9 ماهی که 
افتخار وزارت داشته‌ام، توانســته‌ام توانایی‌های ورزش 
را بشناســم و حــالا ورزشــکاران را ســفیران توانایی این 
ملت معرفی می‌کنم و نقشــه راه خود را بر این اساس ارائه 

می‌کنم.«

 فراکسیون ولایی نگاه مثبتی داشت
»سیدحسین نقوی‌حسینی« عضو فراکسیون ولایی 
هم در مورد نظر اعضای فراکسیون متبوعش گفت: »ما 

نظری اعلام نکردیم.« او در پاســخ به اینکه »فراکسیون 
ولایی متمایل به چند نفر بود«، افزود: »نمی‌دانم؛ از دل 
آدم‌ها خبر ندارم! نگاه فراکسیون به کابینه مثبت بود. ما با 
رویکرد مثبت بررسی کردیم.«‌ او ادامه داد: »فراکسیون 
ولایی نسبت به دو فراکسیون دیگر، رای مثبتش به دولت 
بیشتر بود. بنای چالش نداشــتیم. همه را دعوت کردیم و 
برنامه و حرف‌های‌شان را شنیدیم و افراد هم رای دادند.« 
او در مــورد موافقت‌هــا و مخالفت‌هــا بــا وزرای 
پیشنهادی هم گفت: »در مخالفت‌ها هم دیدید که اغلب 
امیدی‌ها مخالف بودند و اصولگرایان دفاع می‌کردند. به 
آقای عارف گفتم این چه پدیده‌ای است که شما به دولت 
حمله می‌کنید و اصولگرایان دفاع می‌کنند!«  او در ادامه 
هرگونه ائتلاف و جلسه بین فراکسیون ولایی و مستقلین 
را هم رد می‌کند؛ نقوی‌حســینی مخالفت »پورمختار« با 

»آذری‌جهرمی« را هم موضع فراکسیون نمی‌داند.

 تیم اقتصادی روحانی
مسعود کرباســیان وزیر پیشــنهادی حسن روحانی 
بود که برای وزارتخانه اقتصاد و دارایی معرفی شد؛ فریده 
اولاد قباد، عبدالحمیــد خدری و کمال‎الدین شــهریاری 
از نمایندگانی بودند که در موافقت و مخالفت با او پشــت 
‌تریبون قرار گرفتند. مهمترین محورهایی که در دفاعیات 
آنها شنیده می‌شــد، بحث انطباق برنامه‎های این وزیر با 
اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه بود و همینطور 
توجه به بخش خصوصی از مواردی بــود که نمایندگان را 

پشت‌تریبون کشاند تا از او حمایت کنند.
ولــی ملکی، ســیدهادی بهادری و رســول خضری 
از دیگــر نمایندگانی بودند کــه در مخالفت با کرباســیان 
صحبت کردند. آنها بیشــتر از باید و نبایدهــا گفتند تا نقد 
جدی به وزیر پیشــنهادی. محور صحبت‌های آنها حول 
بحث سرمایه‌گذاری و چگونگی رفتار بر سر ارتقای سطح 
ســرمایه‌گذاری مردم بــود. جدایی اقتصاد از سیاســت و 
حل مساله موسسات مالی و اعتباری از دیگر موضوعاتی 
بود که در این جلســه مطرح شد.کرباســیان نیــز از خود 
در برابــر انتقادات دفــاع کرد و گفــت اقتصــاد را به اتاق 
شیشــه‌ای می‌برم.محمــد شــریعتمداری یکــی دیگر از 
مدیران اقتصادی حســن روحانی بود که برای وزارتخانه 
صنعت و معدن به مجلس معرفی شد. سید‌مهدی مقدسی، 
علی ابراهیمی، حسن بهرام‌نیا و رسول خضری در موافقت 
با او صحبت کردند و دلایل آنهــا برای موافقت با این وزیر 
قدرت تعامل خوب با جناح‌های مختلف و اعتقاد به انسجام 
تیم اقتصادی دولت بود. شهباز حسن‌پور و احمدعلی کیخا 
از نمایندگانی بودند که در مخالفت با شریعتمداری صحبت 
کردند. آنها نیز بیشــتر از آنکه با خود وزیر مخالفت کنند، 

سختی راه را گوشــزد کردند و نظرشــان این بود که شاید 
وزیر مربوطه تاب اداره وزارتخانــه عریض و طویلی مانند 
صنعت و معدن را نداشته باشد. محمد شریعتمداری اما در 
دفاعیاتش موضوع تولید کالا را محور اصلی صحبت‌های 
خود قرار داد و گفت: »از تولید کالاهای استراتژیک دفاع 

می‌کنم.«

 مقایسه رای اعتماد در دو مجلس
اگرچه در کابینه اول روحانی، ســه وزیر رای اعتماد 
نگرفتند اما در جریان رای‌گیری امروز در مجلس شورای 
اســامی تنها وزیری که رای اعتماد نیــاورد، حبیب الله 
بیطرف وزیر نیــرو بود که بــا 133 رای از ورود بــه کابینه 
دوازدهــم بازمانــد. او تنها 8 رای کم داشــت کــه بتواند 
بار دیگــر وزیر شود.چهارســال پیــش از میــان 18 وزیر 
پیشنهادی سه نفر نتوانستند از نمایندگان ملت رای اعتماد 
بگیرند. محمد نیلی‎منفرد، مسعود سلطانی‎فر و محمدعلی 
نجفی وزرای پیشنهادی علوم، ورزش و آموزش و پرورش 
به ترتیب با کســب 105، 117 و 142 رای، کمترین آرا را 
کســب کردند. در عوض علی طیب‎نیا، حســین دهقان، 
حســن قاضی‎زاده هاشــمی و عبدالرضــا رحمانی‌فضلی 
وزرای اقتصاد، دفاع، بهداشــت و کشــور با کسب 274، 
269، 260 و 256 رای بیشــتری را از نماینــدگان مجلس 
دریافت کردند. حضور طیب‌نیا و دهقان در کابینه دوازدهم 
تمدید نشد و در عوض، مسعود کرباســیان و امیر حاتمی 
‌جایگزین آنها شــدند که به ترتیب 240 و 261 رای کسب 
کردند. تفاوت آرای ایــن دو نفر با وزرای پیشــین حاکی 
از آن اســت که اگرچه حاتمی‌وزیر دفــاع دولت دوازدهم 
بیش از دیگر وزرا رای گرفته اما 8 رای کمتر از وزیر پیشین 
کسب کرده است. کرباســیان نیز نتوانست رکورد طیب‎نیا 
را حفظ کند. طیب‎نیا بــا کســب 274 رای موافق، رکورد 
بالاترین رای اعتماد را از مجلس داشت. اما کرباسیان 34 
رای کمتر از او کسب کرد.در مقایسه آرای 17 وزیر کابینه 
دوازدهم با وزرای کابینه پیشــین، شــاهد کاهش آرای 6 
وزیر نسبت به قبل و افزایش آرای 10 وزیر نسبت به وزرای 
قبل هستیم. وزرای آموزش و پرورش، اطلاعات، خارجه، 
کار، دادگستری، راه، صنعت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
نفت و ورزش آرای‌شان افزایش یافته بود.دو کابینه حسن 
روحانی، 8 وزیر مشــترک دارند. آخوندی، ســلطانی‌فر، 
زنگنه، علوی، ظریف و ربیعی شــش وزیری هســتند که 
آرایشان در مقایسه با دولت گذشته، افزایش‌یافته است. 
اما در عوض آ‌رای قاضی‎زاده‌هاشــمی و حجتی کم شده 

است.
 داستان فراکسیون امید 

یک روز قبل از رای‌گیری هم درباره ائتلاف احتمالی 
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فراکســیونی، بهروز نعمتی،عضو فراکســیون مستقلین 
به‌طور تلویحی از ائتلاف و هماهنگی میان فراکسیون‌ها 
خبــر داد. هرچند به‌طــور دقیق نگفت ایــن هماهنگی بر 
ســر چه وزرایی و میــان کدام فراکســیون‌ها قرار اســت 
اتفاق بیفتــد. با این حال اما دو فراکســیون مســتقلین و 
اصولگرایان ولایی بر ســر رای نیاوردن حبیب‌الله بیطرف 
اتفاق‌نظر داشــتند. همانطور که فراکســیون امید هم با 
فراکســیون مســتقلین درباره رای نیاوردن جهرمی، وزیر 
پیشنهادی ارتباطات هم‌نظر بودند. با این حال اما ظاهرا 
اعضای هیات‌رئیسه دو فراکســیون ولایی و مستقلین باز 
هم توانستند با ائتلاف با یکدیگر این اتفاق نظر را در عمل 
هم به نمایش بگذارند و مانع از رسیدن وزیر اصلاح‌طلب 
پیشنهادی به وزارت نیرو )آن هم تنها با ٧ رای کمتر( شوند 
تا خاطره تلخ انتخابات هیات‌رئیسه دوم مجلس و از دست 
دادن سه کرسی فراکســیون امید در ترکیب هیات‌رئیسه 
باز هم تکرار شود. فراکسیون امید علاوه بر این در ایجاد 
ائتلاف با فراکسیون مستقلین بر ســر گزینه مشترکی که 
قصد حمایت از او را نداشــتند یعنی جهرمی ‌هم موفقیتی 
نداشت. آثار هماهنگی دو فراکسیون مستقلین و ولایی در 
آرای سایر وزرا هم خودش را نشان داد. جایی که محمود 
حجتی، وزیر کشاورزی با ١٦٤ رای و عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرســازی با ١٨٨ رای موافق با میزان رای کمتری 
در میان وزرای دولت یازدهم راهــی وزارتخانه‌های خود 
شدند. فراکسیون امید هم البته رای فراکسیونی خودش را 
بیشتر از همه در آرای منفی جهرمی ‌نشان داد. او ١٢٠ رای 
مخالف داشت که تقریبا وزن فراکسیون امید در مجلس را 
نشان می‌دهد. با این حال موضوع ائتلاف دو فراکسیون 
ولایی و مســتقلین بر ســر عــدم رای اعتماد بــه بیطرف 
موضوعی بود که نقوی حســینی ســخنگوی فراکسیون 
ولایی در گفت‌وگو با »اعتماد« آن را رد می‌کند. او در پاسخ 
به سوال روزنامه »اعتماد« درباره اینکه آیا عدم رای‌آوری 
بیطــرف حاصل ائتلاف میــان فراکســیون‌های ولایی و 
مســتقلین بوده اســت یا نه می‌گوید: »خیــر. اصلا هیچ 
نشست مشترکی نداشتیم و من معتقدم رای نیاوردن آقای 
بیطرف از موضع فراکسیونی نبود.« نقوی‌حسینی تحلیل 
خودش را از رای نیاوردن بیطــرف اینگونه بیان می‌کند: 
»رای نیاوردن ایشــان به مســائل منطقه‌ای و حوزه‌های 
آبخیزداری برمی‌گشــت و نمایندگان اســتان‌هایی که به 
جهت ســدهایی که زده شد دچار مشــکلات آبی شدند به 

ایشان رای ندادند.«

 مخالفان کابینه
اگر از آرای موافق عبور کرده و به سطح آرای مخالف 
برسیم نوســان جالبی از آرا را مشــاهده خواهیم کرد. جز 

وزرای دفاع و بهداشــت کــه کمترین میــزان مخالف را 
داشــتند و بیطرف و جهرمی‌ که رای منفــی بالای 100 را 
برای خود ثبت کردند، در اکثر موارد نوسانی بین 20 تا 30 
رای مخالف در سبد هر وزیر پیشنهادی مشاهده می‌شود. 
آماری که ریزتر شدن در آن شاید بتواند ما را به پشت پرده 
این آرای ثابت و بازمانــدگان اصولگرایان منتقد دولت در 

مجلس قبل برساند.
فراکســیون ولایی مجلــس که اصولگرایــان را زیر 
سقف خود جمع کرده است شــاید اعضایش را به صد نفر 
برساند، در این میان می‌شود طیفی از اصولگرایان سنتی، 
نواصولگرایان، وزرای احمدی‌نژاد و... را مشاهده کرد. 
اگر اصولگرایان سنتی حاضر در این فراکسیون را در طیفی 
اعتدالی در نظر بگیریم که کمتر در قامت یک اصولگرای 
منتقد رای خود را بین مثبت و منفی شدن جابه‌جا می‌کنند 
نمی‌توان از آرای نواصولگرایان حاضــر در مجلس عبور 
کرد. نواصولگرایانی که در بین آنها پایداری‌ها و منتقدان 
دولت هم یافت می‌شوند. گرچه تعداد آنها در این مجلس 
اندک اســت اما شــاید ردپای همان 20 تا 30 رای اعتماد 
منفی را بتوان در همین طیف سیاســی مجلس جســتجو 
کرد. افرادی که قدرت بازی‌سازی و جریان‌سازی در صحن 
مجلس را ندارند اما بنایی هم ندارند که رای‌شان را به نفع 

دولت خرج و هزینه کنند.

 آن روی رای اعتماد
شــاید جالب‌ترین تعبیر در مورد رای اعتماد مجلس 
به وزرای روحانی را ســعید حجاریان داشته باشد. او گفته 
اســت: »همه با هم کنار آمدند.« حجاریان البته افزوده 
اســت: »بضاعت روحانــی در مقطع فعلــی در همین حد 
اســت، چراکه ما از اول انقلاب تــا به امروز کادرســازی 
نکرده‌ایم، اگر کادرســازی می‌کردیم الان کابینه بهتری 
داشــتیم«. حجاریان اضافه کرده: »خــود آقای روحانی 
هم نیرویی بهتر از این وزرای پیشــنهادی نداشــت، اگر 
داشــت، معرفی می‌کرد. مساله این اســت که کفگیر به 
ته دیگ خورده و نه کســی را باقی گذاشته‌ایم و نه نیرویی 

تربیت کرده‌ایم.«
در واکنشــی دیگر به رای اعتمــاد مجلس به وزرای 
روحانی مرتضی حاجی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفته 
است: »وزرای پیشنهادی آقای روحانی جز یک نفر موفق 
به اخذ رای اعتماد از مجلس شــورای اســامی شــدند. 
نمایندگان با بررسی برنامه‌ها و دفاعیات رئیس‌جمهور و وزرا 
تصمیم گرفتند تا تیم انتخاب شــده آقای روحانی را تایید 
کنند. همچنان که مردم به آقای روحانی اعتماد کرده و او 
را برای دوره دوم ریاست‌جمهوری انتخاب کردند، مجلس 
شورای اســامی نیز به وزرای پیشــنهادی رئیس‌جمهور 

اعتماد کرد. باید توجه داشــت کــه بیــش از اینکه آرای 
نمایندگان مجلس به برخی از وزرا، رای به افراد باشد، رای 
و اعتماد به آقای روحانی بوده است. با بررسی‌های انجام 
شده توســط مجلس و دفاع جدی و قوی آقای روحانی از 
وزیران پیشنهادی، این افراد مجوز حضور در وزارتخانه‌ها 
را دریافت کردند. حتی برخی انتقاداتی که نسبت به برخی 
افراد کابینه مطرح بود، نادیده گرفته شد تا رئیس‌جمهور 
بتواند با تیمی که خودش مناســب دیده به وعده‌هایش با 
مردم عمل کند. در واقع رای اعتماد مجلس، رایی کلی به 
آقای روحانی بود.به هر حال وزرای معرفی شده به مجلس 
و معاونینی که آقای روحانی منصوب کرده، به اهدافی که 
مدنظر ریاست‌جمهوری بوده توجه دارند و در دفاع و ارائه 
برنامه‌های‌شان در مجلس شــورای اسلامی نیز پایبندی 
به آنها را تعهد کرده‌اند. آقای روحانی نیز اشاره کرد که در 
احکامی‌ که برای افراد صادر می‌شــود، پیوستی گذاشته 
که خواســته‌های رئیس‌جمهور از وزرا را مشخص کرده و 
اهتمام آنها را به تامین آن خواسته‌ها مورد تاکید قرار داده 
اســت. باید دید وزرایی که به هر حال این شــرط و شروط 
را پذیرفته‌انــد تا چه انــدازه در عمل نیز به آن پیوســت‌ها 
و الحاقیه‌هایــی که آقای روحانــی وزرا را ملــزم به انجام 
آن کرده اســت، پایبند خواهند بود.آنچــه در وعده‌های 
انتخاباتی آقای روحانی باید جست‌وجو کنیم مواردی است 
که به‌عنــوان بخش عمومی و مشــترک اعضای دولت به 
ابلاغیه‌ها پیوست خواهد شد. یکی از آنها رعایت و پایبندی 
به منشور حقوق شهروندی است. این مساله بخش مهمی‌ 

از وعده‌های رئیس‌جمهور را در خود جای می‌دهد.«

 اشتراک روحانی و اصولگرایان معتدل
صادق زیباکلام اســتاد دانشگاه هم در اظهارنظری 
در این مــورد گفته اســت: »رای اعتماد به شــانزده وزیر 
پیشــنهادی آقای روحانی در درجه اول نشان می‌دهد که 
مجلــس حاضر به همــکاری با رئیس‌جمهور اســت. اگر 
مجلس نهم و مشکلاتی که بر ســر راه دولت یازدهم بود 
را به یاد آوریم، به خوبی خواهیم دیــد که مجلس دهم با 
آقای روحانی همراه اســت. البته همین انتظار هم وجود 
داشــت. آنچه عجیب بود، رای نیاوردن آقای حبیب‌الله 
بیطرف بود. او یکی از بارزترین و شناسنامه‌دار‌ترین وزیران 
معرفی‌شــده اصلاح‌طلب بود. همچنین آقای حجتی نیز 
از افراد شناســنامه‌دار نزدیک به اصلاح‌طلبــان بود اما با 
فاصله کمی توانست رای اعتماد بگیرد. خیلی‌ها نقدهایی 
به عملکرد فراکسیون امید داشتند. درست است که رای 
نیاوردن آقای بیطرف و ناپلئونی قبول شدن آقای حجتی 

مقداری عجیب است.
عمده‌تریــن انتظاراتی کــه رای‌دهنــدگان به آقای 
روحانی دارند در دو حوزه خلاصه می‌شود؛ یکی انتظارات 
در حوزه اقتصادی است که بهبود معیشت مردم و کاهش 
بیکاری و خروج از رکود را شــامل می‌شــود. این مساله در 
صدر درخواســت‌ها و مطالبات مــردم قــرار دارد. انتظار 
دیگر در حوزه مسائل توسعه سیاسی و دموکراسی‌خواهی 
خلاصه می‌شــود. در خصوص دموکراسی‌‌خواهی خیلی 
امیدی به این کابینه و دولت دوازدهم نمی‌توان بست اما در 
حوزه اقتصادی به نظر می‌رسد که فرمان اقتصادی دولت 
دوم در دست کسانی است که کم‌و‌بیش فرمان را در دولت 
اول در اختیار داشتند. البته موفقیت آقای روحانی در زمینه 
مبارزه با تورم شایســته بود و نباید آن را نادیده گرفت اما به 
هر حال انتظــار زیادی از آقای روحانی مــی‌رود که گامی‌ 

جلو‌تر بیاید و شاهد خروج کشور از رکود باشیم.«
سیدحسن رسولی، فعال سیاســی اصلاح‌طلب هم 
در واکنشی به رای اعتماد مجلس به روحانی گفته است: 
»مقایســه‌ای بین رای اعتماد به کابینــه دوره یازدهم در 
مجلس نهم و رای اعتماد نمایندگان مجلس دهم به کابینه 
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دوازدهم نشان می‌دهد که همگرایی و همراهی بیشتری 
بین مجلس و دولت وجود دارد که در مجموع برای رسیدن 
به یک انســجام و همکاری ملی در آینده بــرای مدیریت 
چالش‌های کشور بسیار نویدبخش است. البته عدم رای 
اعتماد به آقای بیطرف که بدون شــک یکی از بهترین و 
کارآمد‌ترین افراد در وزارت نیرو اســت، یک ابهام و یک 

سوال جدی است.«
او افزوده اســت:» انتظار می‌رود با استفاده از تجربه 
چهار ساله اول در روزهای آغازین دولت دوازدهم به صورت 
مشهود برای افکار عمومی شاهد رفع این نقیصه باشیم. در 
این صورت آقای روحانی می‌تواند به مطالبات و خواسته‌های 
جامعه رای‌دهنده به او پاسخ درخور بدهد. یکی از مواردی 
که آقای روحانی در چهار سال آینده باید مد‌نظر داشته باشد، 
نظارت بر همراهی و هماهنگی وزرای دولت اســت. دولت 
در صورتی می‌تواند به برنامه‌ها و اهدافش دســت پیدا کند 
که مسیر حرکت هر یک از وزیران هم‌افزایی داشته باشد. 
امید اســت که دولت دوازدهــم گام‌های جدی در مســیر 
رفع مشــکلات مردم بردارد.« اما عباس عبدی هم نظرات 
خاص خود را در مورد این کابینه و رای اعتماد داشته است. 
او گفته:»به نظر من این نشانه همراهی مجلس با دولت و 
کابینه پیشنهادی آقای روحانی اســت. بنابراین می‌توانیم 
این‌گونه تصور کنیم که برخلاف مجلس قبل، مانع چندانی 
مقابل آقای روحانی برای انجام اهداف و وعده‌هایش وجود 
ندارد. فراموش نکنید که متوسط نسبت آرای مثبت به منفی 
داده شده به وزرا در دور قبل حدود سه برابر بود این‌بار حتی از 
چهار برابر هم بیشتر و حدود چهار و نیم برابر است. دولت این 
حسن رای را باید فرصت مناسبی بداند و وعده‌هایی که داده 

و در این چند روز نیز آنها را تکرار کرد، محقق و اجرا کند.«
او افزوده: »آرای کــم آقای جهرمی ‌به دلیل ســن 
پاییــن و مــواردی که مطرح شــد، بــوده اســت. بخش 
مهمی ‌از آرای پایین آقای حجتی مربوط به اصلاح‌طلب 
بودن ایشان است. چه بســا اگر این انتســاب را نداشت 
آرای بالایی کســب می‌کرد. در مورد آقــای آخوندی هم 
نماینده‌ها حساسیت‌هایی دارند و نحوه برخورد خود ایشان 
با نماینده‌ها هم تاثیر دارد. مساله ثروت و دارایی ایشان هم 
که مطرح شــده، برای برخی اهمیت داشته است. به نظر 
این موارد بیش از مساله عملکرد و مدیریت اجرایی ایشان 

موثر بوده است.«
او در پاسخ به این ســوال که آیا این کابینه می‌تواند 
جبهه حامیــان برنامه‌هــای روحانی را راضــی کند؟ گفته 
است: »اگر منظور اشخاص و تک‌تک وزرا باشد می‌توان 
در مورد اشــخاص ان‌قلت‌هایــی را کمابیش مطرح کرد. 
از آنــان دفاع هم می‌تــوان انجام داد. امــا فکر نمی‌کنم 
تک‌تک افــراد در برون‌داد هیــات دولت تاثیــر اصلی را 
داشته باشند. آنچه اهمیت بیشتری دارد زمین بازی است 
که نیروهای سیاسی و شــخص رئیس‌جمهور و نزدیکان 
فکری‌شــان می‌تواننــد در جامعه ایجاد کننــد. به میزانی 
که زمین مناســبی باشــد اکثر این وزرا می‌توانند بازیکنان 
خوبی شوند. اگر هم زمین مناسب فراهم نشود هیچ‌کدام 
یــا قریب‌به‌اتفاق آنهــا نمی‌تواننــد به تنهایــی این زمین 
مناســب را به وجود آورند و به خوبی بازی کنند.بسیاری از 
وعده‌های آقای روحانی را قابل اجــرا نمی‌دانم و معتقدم 
آقای روحانی اگر بعضی از آنها را هم اجرا کند خدمت بزرگی 
به کشور کرده است. چون انتظاراتم خیلی بالا نیست روی 
بسیاری از حرف‌هایی که گفته می‌شود هم حساب چندانی 
نمی‌کنم. همین قدر که وضعیت حفظ شود و بدتر نشود از 
نظر بنده کافی اســت. تا آینده‌ای که نمی‌دانیم چه زمانی 
خواهد بود امیدوارم که وضعیت ثبات ادامه پیدا کند بلکه 
بتوانیم برون‌رفتــی بیابیم. نه این کابینــه بلکه هر کابینه 
دیگری تا زمانی که تفاهم سیاســی در این کشور به وجود 

نیاید، ممکن نیست بتواند اقدام اساسی انجام دهد.«  
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 25 رای مخالف

رحمانی‌فضلی:

 256 رای موافق

 15 رای مخالف

وزارت کشور

بیژن زنگنه:

 230 رای موافق

 35 رای مخالف

بیژن زنگنه:

 166 رای موافق

104 رای مخالف

وزارت نفت

حبیب‌الله بیطرف:

 133 رای موافق

 132 رای مخالف

حمید چیت‌چیان:

 272 رای موافق

 7 مخالف

وزارت نیرو

مسعود سلطانی‌فر:

 225 رای موافق

 39 مخالف

مسعود سلطانی فر:

 117 رای موافق

 148 رای مخالف

وزارت ورزش و جوانان
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خیلی‌هــا فکــر می‌کردنــد جوانتریــن فــرد کابینه 
پیشــنهادی حســن روحانی موفق به دریافت چراغ ســبز 
از پارلمــان برای ورود بــه وزارت‌خانه نخواهد شــد، او اما 
به صحن آمــد. حرف‌های موافقان و مخالفانش را شــنید 
و تندترین حمــات و واکنش‌ها را مشــاهده کــرد. اما در 
ادامــه وقتی او بــرای دفاع ســخنرانی کــرد صحن علنی 
ســاکت‌ترین لحظات خود را پشــت ســر گذاشــت. او به 
اتهامات مهمی‌پاســخ می‌داد. این وزیر پیشنهادی جوان 
مخالفان جدی از هر سه فراکســیون داشت. هم از میان 
اصلاح‌طلبان و هم از میان اصولگرایان می‌شد مخالفان 
سفت و سخت او را یافت. او در نهایت اما رای آورد هرچند 
پایین اما کافی بــرای رفتن به وزارتخانــه. حالا که او رای 
آورده حرف و حدیث‌ها هم همچنان ادامه دارد. او خودش 
در مــورد یکی از ایــن ماجراها که به ســابقه حضــور او در 
وزارت اطلاعات مربوط می‌شــد. او خــودش در این مورد 
می‌گویــد: »خبرهای زیــادی در خصوص اینکــه من در 
بخش شــنود وزارت اطلاعات کار کرده‌ام در شــبکه‌های 
مجازی دیده‌ می‌شــود. یک بار هم اعلام کردم که اصلا 
وزارت اطلاعات بخشی به نام شنود ندارد. در سال ۸۴ هم 
بنده در وزارت اطلاعات مدیرکل نبودم. عنوان شفاف بنده 
هم در ســال ۸۸ مدیرکل امنیت سیســتم‌های ارتباطی در 
سازمان تنظیم مقررات بود. تمام خبرهایی که در این چند 
هفته در خصوص فعالیت‌های بنــده با به کار بردن عبارات 
خاص منتشــر شــده هدف کاملا رســانه‌ای و در راستای 
تخریب. چارچوب و ضوابط شنود در کشور براساس قانون 
مشخص شده است. باید نگاه کنید ببینید در چارچوب این 
قانون جایگاه و سلسله مراتب شنود چیست و کجاست؟ آیا 
در شنود، خود وزارت اطلاعات نقشــی دارد؟ البته وزارت 
اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتــی، پلیس و بخش‌هایی 
که برای امنیت مــردم تلاش می‌کنند قطعــا نیاز به کنترل 
براساس قانون دارند تا ســرنخ‌های لازم را کشف کنند. اما 
در خصوص موضوعــی، خود این نهاد‌ها هم رأســا اقدام 
نمی‌کنند. هر فعالیتی در این زمینــه طبق آیین نامه در قوه 
قضائیه و اداره کل دادگســتری کل اســتان‌ها و براساس 
قانون انجام می‌شــود. بنابراین انتســاب این حرف‌ها به 
صورت کلی به من کاملا غلط است.« »جلال میرزایی«، 
نماینده ایلام و عضو فراکســیون امید، در مورد رای‌آوردن 
آذری‌جهرمی می‌گوید: در فراکسیون امید برای رای به او، 
تاملاتی وجود داشت.« او در ادامه از ضعف کار تشکیلاتی 
سخن می‌گوید: »فراکسیون‌ها فقط توصیه می‌کنند. کار 
تشکیلاتی در جامعه ما ضعیف است و همه فراکسیون‌ها 
انسجامی ‌که انتظار داریم تا بیایند و روی کارها تامل و کار 
کارشناسی کنند و بر‌اساس آن به جمع‌بندی برسند و براساس 
آن عمل کنند، این‌طور نبود. فقط در مورد جهرمی‌توصیه 
شد که رای ندهند«. او افزود: »قرار نبوده که پهلوان‌بازی 
در‌بیاوریم. چون قرار بــود با تعقل و رویکــردی که به نفع 
کشور است، عمل کنیم. به نظرم کاری که فراکسیون امید 
باید انجام می‌داد، بررسی برنامه وزرا بوده و پیشینه آنها که 
پاکدست باشند.« »قاســم میرزایی‌نیکو« نماینده دماوند 
و عضو دیگر فراکسیون امید هم در این مورد گفته است: 
»جهرمی‌رأی آنچنانی نیاورد. هر فراکســیونی شــاخص 
کار خودش را انجام داد«. »احمــد مازنی« هم می‌گوید: 
»در مــورد آقای جهرمی‌فراکســیون امید منســجم عمل 
کرد. افراد عضو فراکسیون‌ها مانند بقیه افراد جامعه تعهد 
تشکیلاتی ندارند و آرا شخصی داده می‌شود.« او در ادامه 
افزود: »افرادی را می‌شناسم از فراکسیون‌های مختلف که 

رای تشکیلاتی ندادند و غیرتشکیلاتی عمل کردند. ولی 
فراکسیون امید منســجم بود«.هرچند او معتقد است که 
فراکسیون امید منسجم عمل کرده، ولی با نگاهی به برخی 
تحــرکات و موضع‌گیری‌های برخی اعضای فراکســیون 
امید، می‌توان به مثال نقض عملکرد منسجم فراکسیون 
امید در برخی موارد پی برد. به‌طــور مثال چندی‌پیش بود 
که »الیاس حضرتی« نماینده تهران و عضو فراکســیون 
امید در توئیتر خود نوشــت: »حضــور نیروهای تازه‌نفس 
و جــوان در رده وزارت می‌توانــد روح تــازه‌ای به مدیریت 
بالادســتی نظام وارد کنــد. مهندس جهرمی‌را شــخصی 
کاربلد و توانا یافتم«. عباس عبدی تحلیلگر اصولگرا هم 
در این مورد گفته است: »ســوابق امنیتی به خودی خود 
نه مثبت اســت نه منفی. اگر بخواهیم این‌گونه قضاوت 
کنیم خیلی افراد دیگر هم ممکن است دارای این سوابق 
باشند. ممکن است کسی هم بگوید امنیت مهم‌ترین نیاز 
یک کشور است اگر در آن حوزه کســی کار کند چه دلیلی 
دارد آن را بد بدانیم؟ این یک ذهنیتی اســت که در جامعه 
ما نسبت به سوابق امنیتی افراد وجود دارد. اتفاقاتی که در 
نهادهای امنیتی می‌افتد این بدبینی‌ها را به وجود می‌آورد 
و بایــد آن را تحمل کرد و ایــن نهادها هم شفاف‌ســازی 
کنند تا این ذهنیت مرتفع شــود. چون بنده پیگیر جزئیات 
اتهامات و بحث‌های پیرامون ایشان نبودم، نمی‌توانم در 
این باره قضاوت صریحی داشــته باشم. امیدوارم ایشان 

با عملکردشان نشان دهند اتهامات و ایرادهایی که به 
سوابق‌شان وارد شده نادرست بوده و اگر هم درست 

بوده جبران شــده اســت.« »پروانه مافی« عضو 
دیگر فراکســیون امید هم از جمله افرادی بود 

که از اظهارنظرهایش این‌طــور بر‌می‌آمد که 
نظر منفی به »آذری‌جهرمــی« ندارد؛ او پس 
از حضــور »آذری‌جهرمــی« در فراکســیون 
امید به ســایت انتخاب گفته بــود: »به نظر 

می‌رســد پاســخ‌های متقنی که جهرمی ‌ارائه 
کرد، موجب رضایت نسبی اهالی فراکسیون امید 

شد. از نگاه بنده، جهرمی‌ خیلی خوب به سوالات 
پاســخ داد و همین رفع ابهامات و شــبهات طبیعتا در 

ذهن نمایندگان می‌تواند موثر باشد«. این در حالی بود 
که همان زمــان خبرها از مخالفت غالب فراکســیون 

امید با »آذری‌جهرمی« حکایت می‌کرد. از ســوی 
دیگر دیروز هــم در جریان رای‌گیــری، تحرکات 
برخی نمایندگان فراکسیون امید جالب توجه بود. 
»غلامرضا تاجگــردون رئیس کمیســیون برنامه 

و بودجــه مجلس کــه از معدود امیدی‌هــای موافق 
وزارت آذری‌جهرمی ‌است، با حضور در کنار صندلی برخی 

نمایندگان از آنها می‌خواست به وزیر پیشنهادی مخابرات 
رای بدهند«. او پیش از این هم در صفحه اینستاگرام خود 
در حمایت از جهرمی‌نوشــته بود: »جوان اســت ولی چند 
حسن داشت. اول انگیزه داشت که در کنار برخی از وزرای 
خسته یک حسن بالاســت. دوم اینکه بر موضوع وظیفه 
خودش مسلط بود. به حاشــیه‌ها کاری ندارم و اینکه این 
وزارت انســان‎های متخصص بالایی دارد ولی اگر موفق 
به رای‌آوری شــود که امیدوارم بشــود آینــده خوبی دارد و 
می‌تواند به دیگران انگیزه بیشتری دهد. اگر تجربه وزیر 
قبلی یعنی دکتر واعظی را کنار بگذاریم از نظر فنی به‌روزتر 
و علاقه‌مندتر اســت«. احمد مازنی افزوده: »فراکسیون 
امید نهایت تلاش خود را کرد که به ارزیابی دقیقی برســد 
اما مشکلی که در همه فراکســیون‌ها و جریانات سیاسی 

3

این وزیر جنجالی
آذری‌جهرمی چگونه از پارلمان رای اعتماد گرفت

فراگیر اســت فقدان احزاب رسمی و سراســری است و به 
نوعی افراد به تشکیلات وفادار نیستند. کار تشکیلاتی در 
جامعه ما به‌عنوان کاری مثبت تعریف نشــده و نتیجه این 
می‌شود که آقای رئیس‌جمهوری که باید با او در جهت یک 
گام به سمت توســعه پیش می‌رفتیم، رسما اعلام می‌کند 
که نه اصولگراییم و نه اصلاح‌طلب و نه اعتدالی هستیم. 
این دیگر به نظر من یک مساله اساسی و ریشه‌ای است«. 
در همین حــال »بهرام پارســایی« هم گفتــه: »اعضای 
فراکســیون امید درصد بسیاری فراکســیونی رای دادند و 
شاید درصد کمی هم به خاطر ملاحظات شخصی رایشان 
فراکســیونی نبوده که البته امیدواریم این تعهد سیاسی به 
فراکسیون بیش از این مورد توجه قرار گیرد؛ اگرچه تعداد 
این افراد چندان قابل ملاحظه نبوده و در برخی موارد به ویژه 
وزرایی که در ارزیابی ما نمره خوبی گرفته بودند، صددرصد 

رای فراکسیونی بوده است.« 
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»به این نتیجه رســیدیم کــه از رحمانی‌فضلی دفاع 
کنیم«؛ این را ســخنگوی فراکســیون امید گفته است. 
خود وزیر هم در مورد رای اعتمادی که از مجلس گرفته، 
چنین گفته است: »همه فراکسیون‌های سیاسی مجلس 
به بنده رای دادند و این رای، تایید سیاســت‌های داخلی 
رئیس‌جمهور است. باتوجه به اینکه ما چهار سال اقداماتی 
را انجام داده بودیم و نماینــدگان نتایج را دیدند، این رای 
اعتماد تایید عملکرد چهارســاله دولت اســت. تعهدم به 
همه نماینــدگان مردم این اســت که بتوانیم ان‌شــاءالله 
مجموعه سیاست‌های داخلی را که دولت و رئیس‌جمهور 
منبعــث از آرای مردم به مــا ابلاغ کرده، حتمــا پیگیری و 
تقویت کنم و تعاملات خود و وزارت کشــور را در ســطوح 
مختلف با نمایندگان مجلس ارتقا دهم؛ چراکه ما تا آخرین 
ســطوح جغرافیایی که روستاییان هســتند، نسبت به ‌آنها 
مســئولیت داریم. اولویت ما کماکان موضوع توســعه به 
معنای توســعه همه جانبه است که بخشــی از آن توسعه 
سیاسی و بخشی توسعه امنیتی و بخشی توسعه اجتماعی 
و اقتصادی اســت که در دســتورکار داریم.  او در حالی با 
٢٥٠ رای ابقا شد که پیش از این برخی اعضای فراکسیون 
امید از عدم رای‌دادن به او صحبت کرده بودند؛ حتی چند 
ماه پیش‌تــر از آن، از اســتیضاح رحمانی‌فضلی صحبت 
به میان آمده بــود؛ ولی او بــا رایی چشــمگیر راهی دفتر 
وزارتی‌اش شــد. رحمانی‌فضلی همان وزیری اســت که 
»علی مطهری« وزارت او در دولت یازدهم را حاصل یک 
معامله دانسته بود. ولی تیم علی لاریجانی که مورد شائبه 
همکاری روحانی برای وزارت »رحمانی‌فضلی« بود، این 
موضوع را به‌شــدت رد کرد. »غلامرضا حیدری« نماینده 

اگر بنا بر آنالیز آنچه در جلســات رای اعتماد گذشته 
باشــد، حتما مهمترین نکته‌ای که باید در مورد آن سخن 
گفت نقش علی لاریجانی در این ماجراســت، این مساله 

البته در دو سطح جداگانه قابل بررسی است؛
1 – میــزان حضور افــراد متمایل به علــی لاریجانی 

در کابینه
2- لابی تیم علی لاریجانی برای کســب رای اعتماد 

بالا برای همه اعضای کابینه پیشنهادی
در مورد نخست می‌توان به حضور افرادی همچون 
عبــاس صالحــی و عبدالرضــا رحمانی‌فضلی بــه صورت 
مشخص اشــاره کرد. این دو وزیر در جلســه رای اعتماد 

توانستند تعداد رای قابل توجهی کسب کنند.
در سطح دوم تحلیل نیز می‌توان از نحوه مواجهه و 
تعامل علی لاریجانی با حسن روحانی از انتخابات سال 92 
تا امروز سخن گفت. او در همه این سال‌ها از برجام گرفته 
تا چالش‌های سیاســت داخلی همیشــه همراه و همگام 
حسن روحانی بوده اســت. او در این چند روز هم در پیدا و 
هم در پنهان نقش موثری در تعیین تکلیف کابینه داشت.«

جلیل رحیمی‌ جهان‌آبادی، عضو فراکسیون امید هم 
در این مورد گفته است: »انصافا مجلس در رای به وزرای 
کابینه پیشنهادی رئیس‌جمهور سنگ تمام گذاشت و بعضی 
از وزرای پیشنهادی می‌توانســتند رای کمتری بگیرند اما 

تهران هــم در مورد احتمــال معرفــی »رحمانی‌فضلی« 
به‌عنوان وزیر کشور، تاکید کرده بود که »رأی ما مصلحتی 
نیســت«. اما فراتر از برخــی اعضای فراکســیون امید، 
»غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی« نایب‌رئیس فراکسیون 
مســتقلین )نزدیک به لاریجانی( هم از مخالفت با وزارت 
رحمانی‌فضلی خبر داده بود. اما با نگاهی به آرای مخالف 
»رحمانی‌فضلــی« کــه ٢٥ رای بــود، به نظر نمی‌رســد 

مخالفت خاصی با او شده باشد.
ایــن رای البتــه بیشــترین واکنش‌هــا را در میــان 
اصلاح‌طلبان داشــت. یکی از رســانه‌های اصلاح‌طلب 
در مطلبی در این مورد نوشــته اســت: »انتظــار همگانی 
از جوانان تا نخبگان سیاســی آن بود که فراکسیون امید 
خودی نشــان داده و جبران مافات کــرده و آب رفته را به 
جوی بازگردانده و با استفاده از حضور خود در مجلس نقاط 
ضعف و قوت کابینه معرفی شــده را در راســتای مطالبات 
عمومی تعدیــل و تقویت کنند امــا نه‌تنها این‌گونه نشــد 
که یک عقبگرد جالب و محســوس را نیز شاهد بودیم که 
می‌توان خطاب به بزرگــواران فراکســیون امید، گفت: 
»از طلا گشتن پشیمان گشــته‌ایم مرحمت فرموده ما را 
مس کنید!! بــا اعلام نتایج رســمی رای اعتماد به وزرای 
کابینه دوازدهم مشــخص شــد، جملگی وزرایی که بدنه 
حامی‌جریان اصلاحات بدان‌ها اعتراض داشته و نکاتی 
را در نقــد آنان مبذول می‌داشــتند، با رای بــالا و مطلوب 
انتخاب شــده‌اند؛ رحمانی فضلی وزیر اصولگرای دولت 
یازدهم و دوازدهم نماد شــاخص این وزراست. در مقابل 
می‌توان گفت شــاخص‌ترین وزیر اصلاح‌طلب )از منظر 
تشــکیلاتی و جناحی( نتوانســت حائز اکثریت آرا شده و 

باتوجه به همان نگاه و نقش بســیار موثــر آقای لاریجانی 
اکثر وزرا رای آوردند. دکتــر لاریجانی مدیریت فوق‌العاده 
قوی‌ای در مجلس دارند و به خوبی توانستند فضای مجلس 
را مدیریت کننــد چرا که ممکــن بود با چند تذکــر غیرلازم 
فضای مجلس علیه وزیری خراب شــود و آرا تغییر کند اما 
مدیریت مطلوب ایشــان و اجماع مجلس باعث رای‌آوری 

بالای وزرا شد.« 
کســانی که می‌گوینــد لاریجانی بــه دولت کمک 
کرده بهتریــن دلیل‌شــان را میــزان رای رحمانی‌فضلی 
اعلام می‌کننــد و البته اشــاره‌ای هــم دارند به ســخنان 
رحمانی‌فضلــی. آنجا که او گفته بود: »۱۷ ســال اســت 
من با لاریجانــی رفاقت کــردم و نان و نمــک یکدیگر را 
خورده‌ایم و هیچ ابایی از بیان این رابطه ندارم و به همین 
نسبت هم همین رابطه را با روحانی دارم. چهارسال پیش 
آقای روحانی بنــده را صدا زد و گفت مــن می‌خواهم تو را 
به‌عنوان وزیر کشــور بگذارم، البته قبل از آن 3 یا ۴ جای 
مختلف دیگــر را هم پیشــنهاد کرد. من هــم گفتم چون 
آقای لاریجانی رئیسم است، او باید اجازه بدهد که در این 
وزارتخانه باشم یا نباشــم و اگر اجازه ندهد، قطعا نخواهم 
آمد. وقتی هم که به آقــای لاریجانی موضــوع را گفتم، 
ایشــان تعجب کرد و گفت خیلی خوب است؛ برو به آقای 

روحانی کمک کن و ما هم به تو کمک می‌کنیم.« 

حرکت معکوس اصلاح‌طلبان
رأی بالای رحمانی‌فضلی چه معنایی دارد؟

قدرت راست میانه
در مجلس

به‌عنوان وزیر نیرو به کابینه دوازدهم راه یابد. هر چه هست 
این رای اعتماد نشــان داد که برای اردوگاه اصلاحات از 
این فراکسیون امید، هیچ آبی گرم نشده و در هیچ بزنگاه 
و گلوگاهی نمی‌توان روی آنان حســاب باز کرده و انتظار 
اتفاق مطلــوب و تحولی ســترگ از آنان داشــت، همین 
تک‌نطق‌هــای شــخصی و گاه و بیگاه شــماری اندک از 
نمایندگان فراکســیون امید تنها انتظار معقولانه و کارآیی 

این بزرگوران است که باید به آن دلخوش کنیم.«
هر چه هســت حالا رحمانی فضلی وزیر شــده و در 
تازه‌ترین اظهارنظرش گفته است: »در سطح استانداران 

و فرمانداران کشورتغییراتی خواهیم داشت.«  
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 بالاخــره بعــد از حــرف و حدیث‌هــای فــراوان 
درباره دولت دوازدهم، در جریان معرفی وزرای 
پیشنهادی به مجلس شــورای اسلامی، شاهد 
جلسه رای اعتماد به کابینه بودیم و 16 وزیر از 17 
وزیر از مجلس رای اعتماد گرفتند. از هفته‌های 
قبل، اصلاح‌طلبان شــرط و شــروط‌هایی برای 
آقای روحانی در نــوع چیدمان کابینه گذاشــته 
بودند، بعد از اعلام لیســت وزرای پیشنهادی، 
دیدارهای فراکســیونی انجام شــد تا به جلسه 
رای اعتماد رسید و بالاخره کابینه 16 عضو خود 
را در سطح وزارتخانه‌ها شناخت. ارزیابی شما از 
این فضای یک‌ماهه چیست، از دولت دوازدهم 
آقای روحانی انتظاراتی وجود داشت، آیا با چنین 

ترکیبی آن انتظارات برآورده خواهد شد یا خیر؟
   سوال‌تان، سوال دوپهلویی است و نمی‌دانم که 
چگونه جواب دهم. می‌پرسید که آیا انتظاراتی که از آقای 
روحانی می‌رفت، برآورده شــد؟ بستگی دارد که هر کسی 
به آقای روحانی چگونه نگاه کنــد. آقای روحانی صادقانه 
در دفاع آخری که از کابینه‌اش داشت، گفت اینها بهترین 

افرادی بودنــد که من می‌شــناختم. من جمله ایشــان را 
این‌طور اصلاح می‌کنم که ایشــان باید می‌گفت که اینها 
قوی‌ترین آدم‌هایی بودند که من می‌توانم به کار بگیرم و 
با من کار کنند. وگرنه به زعم هر ســه فراکسیون مجلس، 
این کابینه معرفی‌شده در تراز کابینه‌ای که باید باشد، نبود. 
حتی دوستان ما در فراکسیون‌هایی که طرفدار دولت هم 
هستند، این را اشــاره می‌کردند. حتی بعضی از دوستان 
این کابینه را ضعیف‌تــر از کابینه قبل خــود آقای روحانی 
توصیــف می‌کردند. حتی ایــن کابینه آن چیــزی که نیاز 
کشور اســت و آنچه اتفاق افتاد، فاصله زیادی دارد اما به 
نظرم مجلس یک رویکرد غیرسیاسی و یک نگاه همکاری 
همه‌جانبه به دولت داشــت. یعنی بنا را بر این گذاشت که 
باتوجه به همان مطالبی که آقای روحانی در جلســه بیان 

کرد، دولــت زودتر راه بیفتــد چراکه آقــای روحانی گفت 
مقام معظم رهبــری مطالبه دارند زودتــر دولت کار خود را 
آغاز کند. نکته دیگر آنکه این تفکر در نمایندگان شــکل 
گرفت اگر به این افراد رای ندهند، افرادی در آینده معرفی 
خواهند شد که احتمالا باتوجه به تجربه 4 سال گذشته، از 
افراد اولیه معرفی‌شده، ضعیف‌تر خواهند بود. نمایندگان 
با این نگاه تصمیم گرفتند که یک اجماع حداکثری در رای 

به کابینه اتفاق بیفتد.
در واقع شما می‌گویید که مجلس خیلی به دولت 

آسان گرفت.
   بله، نمایندگان مجلس به‌رغم نظری که داشتند 
چنین کردند. شاید کسانی بگویند نظر مجلس همین بود 
اما با گفت و شــنودهایی که از دوســتان فراکسیون‌های 
مختلــف شــنیدم، می‌گویم ایــن نبــود. بــه آرای درون 
فراکسیونی هم توجه کنیم می‌بینیم که فراکسیون‌ها بین 
یک تا 5 نفر را مطالبه انداختن داشتند و آنها را در تراز وزارت 
نمی‌دانستند. حتی آنهایی هم که در بعضی از فراکسیون‌ها 
رای آوردند، بــا آرای خیلی پایینی بــود. به‌رغم این نگاه و 
این رویکرد با اینکــه بعضی از افــراد آرای خیلی ضعیفی 
در فراکسیون‌ها داشتند، مثل 190 تا 180 رای و کسانی 
که تا دو روز قبل مطرح می‌شــد که باید بیفتند و صلاحیت 
کافی را برای اداره وزارت ندارند، پس چطور می‌شود که در 

امید کرمانی‌ها
سیدامیرحســین قاضی زاده هاشمی می‌گوید: خبرنگار

»فراکسیون‌های سیاســی مجلس در رای اعتماد به 
وزرای پیشنهادی تعارف کردند.« عضو هیات‌رئیسه 
مجلــس معتقــد اســت: »نــه اصلاح‌طلبــان و نــه 
اصولگرایان حاضر نیستند مسئولیت این کابینه را به 

عهده بگیرند.«

1

رای به این کابینه سیاسی نبود

گفت‌وگوی مثلث با عضو هیات رئیسه مجلس
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صحن علنی 12 نفر بالای 225 رای می‌آورند؟ این مساله 
ناشی از 4-3 مطلب هست. یکی اینکه آقای روحانی گفت 
اینها بهترین افرادی هستند که من دارم. بنابراین این پیام 
را به مجلس داد که هر کــدام از اینها رای اعتماد نگیرند، 
نفر بعدی که معرفی می‌شود، ضعیف‌تر است. دوم اینکه 
دولت باید ســریع‌تر مشــغول کار شــود و وارد یک چالش 
جدید و آن هم تعیین سرپرســت برای وزارتخانه‌ها نشود. 
طبیعتا نمایندگان به‌رغم اینکه نسبت به جمعی از وزرا نگاه 
حداکثری نداشتند و آنها را مناسب نمی‌دانستند اما از این 

زاویه به آنها رای اعتماد دادند. 
 ســال 92 هنــگام بررســی صلاحیــت وزرای 
پیشــنهادی در مجلس، خیلی مباحث سیاسی 
مطرح شــد. یعنــی خیلــی دیدگاه‌هــا و مباحث 
موافقــان و مخالفــان و حتــی دفاعیــات وزرا، 
به‌طور پررنگ سیاســی بود. اما ایــن دوره طرح 
موضوعــات سیاســی در اظهارنظــر موافقان و 
مخالفان اتفاق نیفتــاد. این را حســن یا ضعف 

می‌دانید؟
   رویکرد مجلس به کابینه این سری، سیاسی نبود. 
به همین خاطر حتی همان یک وزیر پیشــنهادی هم که 
رای نیاورد، ماحصل اجماع سیاســی نبود، بلکه ماحصل 
اجماع قومی‌ و منطقه‌ای و بحث کارکــردی بود. یعنی در 
مورد آقای ‌بیطرف هم برخلاف این شلوغ بازاری که برخی 
راه اندخته‌اند، ناشی از مســائل کاری و منطقه‌ای بود. از 
آنجا که این دو نفر قبــا وزیر بودند و به زعــم نمایندگان 
برخی مناطق که نحوه وزارت‌شــان بــه مناطق آنها ضربه 
زده بود، دنبال این بودند که این افــراد رای نیاورند یا رای 
ضعیفی بیاورنــد. در واقع موضوع و ماجرا اصلا سیاســی 
نبود که در بعضــی از جریان‌هــا و گروه‌های سیاســی به 
آن خیلــی پرداخته‌اند امــا موضوع اصــا اصولگرایی و 
اصلاح‌طلبی نبود. وگرنه آرا نباید به این شکل می‌شد. به 
ترتیب آرای موافق، وزیر دفاع اول، وزیر بهداشت دوم و 
وزیر اطلاعات سوم شد. در واقع نگاه به موضوع کارکردی 
است و نه سیاســی. وگرنه چرا باید وزیر اطلاعات سوم و 
وزیر خارجه دهم شود؟ مگر چه تفاوتی بین رویکرد سیاسی 

وزیر اطلاعات این دولت و وزیر خارجه این دولت است؟
آیا فراکسیون‌های سیاسی با آقای روحانی تعارف 
کردند؟ یعنی فراکسیون امید به این فکر افتاد که 
اگر بخواهد در رای اعتماد به دولت سخت بگیرد 
همان صحبت‌های رسانه‌های اصولگرا می‌شود 
که دنبال سهم‌خواهی اســت و اصولگرایان نیز 
به نحوی نگران شــدند و گفتند که اگر بخواهند 
سختگیری کنند متهم به سنگ‌اندازی می‌شوند. 
در واقع در تعارف و رودربایستی با آقای روحانی 

قرار گرفتند.
   بله، این طور بود. کارکرد فراکسیون‌ها خیلی افت 
کرد. هیچ کدام حاضر نشدند که موضع علنی بگیرند. این 
درست است که هیچ کدام حاضر نشدند یک موضع شفاف 
و روشن علنی بگیرند. درحالی که دوره قبل این‌طور نبود و 
فراکسیون اصولگرایان رسما اعلام کرد که قصد انداختن 
6 وزیر پیشــنهادی را دارد و ســه نفر از آن 6 نفر در نهایت 
نتوانستند رای اعتماد از مجلس بگیرند. الان کسانی که 
فراکسیون‌های سیاسی مجلس را مدیریت می‌کردند نه با 

آقای روحانی که با اعضای خود نیز تعارف کردند. 
 آیا این واقعا کمک به دولت آقای روحانی بود؟

   با قصد کمک نبود بلکه براساس تحلیلی بود که 
آثار این کار ما چیست؟ یک وقت هست که بحث کمک به 
دولت است اما به نظرم این طور نبود. براساس تحلیلی بود 
که اگر این کار را بکنند، متهم به چه خواهند شد و رفتارشان 
چطور ارزیابی خواهد شــد و همراهی فراکســیونی به چه 
صورت خواهد بود؟ بالاخره یک بحث فراکســیونی و یک 

بحث همراهی فراکسیونی داریم. اعضای فراکسیون در 
مجلس این‌طور نیستند که در همه تصمیمات فراکسیون 
همراهــی کننــد. اعضــای فراکســیون‌ها در مجلس از 
تشــخیص خودشــان پیروی می‌کنند. به عبارت دیگر در 
هر فراکســیونی فقط 50 درصد اعضا تابع نظر فراکسیون 
هســتند و تشــکیلاتی عمل می‌کنند. نمایندگان مجلس 
دارای یک هویت مســتقل‌اند که در جاهایــی خوب هم 
هســت. یعنی نمی‌خواهم بگویم که این بد اســت. یعنی 
نباید انتظار رفتار احزاب غربی را با آن تشکیلات آهنین در 

مجلس ایران داشت. 
متوســط رای موافق به وزرای پیشنهادی آقای 
روحانی بیشتر از رای موافقی بود که یک مجلس 
از ابتدای انقلاب تا امروز به دولتی داده اســت، 
پیش از این بیشــترین متوســط آرای موافق به 
وزرای پیشــنهادی متعلق به دولت آقای خاتمی 
بود کــه الان به آقای روحانی رســید. نظر شــما 

چیست؟
   چون این مجلس با دولت همراهی زیادی دارد. 
خیلی فوق‌العاده همراهی دارد. یعنی مجلس کاملا همراه 
با دولت اســت و هیچ مزاحمتی تا الان برای دولت ایجاد 

نکرده است. 
آیــا واقعا می‌تــوان گفت که ایــن محبوب‌ترین 

کابینه از نگاه مجلس است؟
   رای را تفسیر به محبوبیت نکنیم چون همان‌طور 
که دیدیم، اگر سال اول همه مجالس را با دولت‌ها مقایسه 
کنیم بیشترین حجم سوالات و تذکرات در تاریخ مجالس 
به دولت آقای روحانی طی همین یک‌سال گذشته انجام 
شد، بنابراین چندی دیگر نخواهد گذشت که همین حجم 
ســوالات و تذکرات را خواهیم دید. اگــر دولت محبوب 
باشد که دیگر نباید سوال، اســتیضاح و تذکر دهند. پس 
آرای موافق در رای اعتماد را به محبوبیت ‌ترجمه نکنیم، 
بلکه بگوییم نمایندگان براساس یک تحلیلی همراهی را با 
دولت شکل دادند. ضمن اینکه وقتی مساله‌ای پیش بیاید 
که از عملکردی ناراضی باشــند، تذکر می‌دهند و ســوال 
می‌کنند، چه‌بسا استیضاح هم بکنند. الان هم پیش‌بینی 
می‌شود که چند نفر از وزرای این کابینه در خطر استیضاح 
باشند، باتوجه به جوی که در ایام رای اعتماد نسبت به آنها 

شکل گرفت. 
یعنی همان وزرایی که رای شکننده‌تری داشتند 

در خطر استیضاح هستند؟
   بله، بالاخره بستگی به بررسی عملکردشان دارد.

 حین بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی بود، 
خیلی از نمایندگان تذکر می‌دادند که موافقان و 
مخالفان مباحث منطقه‌ای را دنبال می‌کنند. این 

چقدر در رای اعتماد غالب بود؟
   بحــث مســائل منطقــه‌ای و حــوزه انتخاباتــی 
نماینــدگان در رای اعتمــاد وزرا خیلی موثر اســت. آقای 

‌بیطرف هم بر اثر یک اجماع منطقه‌ای رای نیاورد.
به نظر شما حقش بود؟

   من چنیــن حرفی نمی‌توانم بزنم. من نســبت به 
آقای ‌بیطرف، ‌بیطرف هستم. بالاخره دوستانی که در آن 
حوزه بودند، حرف‌هایی داشــتند. سر احداث سد گتوند و 

انتقال آب از سرچشمه‌های کارون به یزد.
اما گفته می‌شود که آقای ‌بیطرف در احداث سد 

گتوند هیچ دخل و تصرفی نداشته است.
   نمی‌دانم امــا این‌طور ذکر می‌شــود. در واقع از 

حقیقت ماجرا خبر ندارم و کنکاش نکرده‌ام.
برخی می‌گویند که آقای ‌بیطرف چوب صداقتش 
را خورد. یعنی اگــر می‌آمد و چند وعــده و وعید 

می‌داد شاید ورق به نفعش برمی‌گشت.
   بله، واقعا صادقانه با موضوع برخورد کرد. برخی 
وزرای پیشــنهادی با اعتراضات شــدیدتر نسبت به آقای 
‌بیطرف روبه‌رو بودند اما به نحوی فضا را مدیریت کردند. یا 
خودشان یا معاونین پارلمانی‌شان کارهای دیگری کردند 
و اتفاقــات دیگری افتاد. وگرنه اصلا اســم آقای ‌بیطرف 
جزو وزرایی نبود که رای نیاورد. اتفاقا ایشــان جزو وزرایی 
بود که باید رای می‌آورد، چون اسم 4، 5 وزیر پیشنهادی 
دیگر مطرح بود اما آنها رای آوردند و آقای ‌بیطرف از آنجا 

که صادقانه برخورد کرد، رای اعتماد نیاورد.
نقش هیات‌رئیسه مجلس به‌ویژه آقای لاریجانی 
در نتیجــه‌ رای اعتمــادی که بــرای دولت آقای 
روحانی رقم خورد، چقدر بــود؟ برخی می‌گویند 
که آقای لاریجانی کمک زیادی به تشکیل کابینه 

دولت دوازدهم کرد.
   البتــه رویکرد و وظیفــه هیات‌رئیســه کمک به 
دولت هست، نه شــخص دکتر لاریجانی که سایرین هم 
همین طور. وظیفه اعضای هیات‌رئیســه این اســت که 
کمک و تلاش کنند تا کار به جایی برســد و دولت سریع‌تر 
سر و سامان پیدا کند. چه‌بسا جلساتی هم بعضی از اعضای 
هیات‌رئیســه یا ایشــان در کمک به این ماجرا داشته‌اند. 
من مطلع نیســتم که اتفاق خاصی از طرف ایشان شکل 
گرفته باشد ولی رویکرد هیات‌رئیسه این بود که به سمت 
صلاح و ثبات پیش رود و دولت زودتر شکل بگیرد. رویکرد 
عمومی هیات‌رئیســه هم ایــن بود، به‌خصــوص رئیس 

محترم مجلس.
موضعی مخصوصا از سوی اصلاح‌طلبان بعد از 
اعلام نتیجه رای اعتماد به کابینه اتخاذ شد. این 
اصلاح‌طلبان می‌گویند فراکسیون اصولگرایان 
نســبت به فراکســیون امیــد خیلــی منظم‌تر و 
تشــکیلاتی‌تر عمل کرد. خودتــان از نزدیک در 
جلســات و رایزنی‌ها بوده‌اید، آیا می‌توان گفت 
که یک فراکســیون خیلی قوی‌تر از فراکسیون 

دیگر عمل کرد؟
   هر ســه فراکســیون زحمت‌شــان را کشــیدند و 
تلاش‌هایشــان را کردند. به‌جز عمل آخرشان که حاضر 
نشــدند اعلام کنند که به نظرم نقض اســت. یعنی وقتی 
فراکسیون تشــکیل می‌شــود، باید موضع داشته باشد و 
‌بی‌معنی است که موضع نداشــته باشد. اصلا فراکسیون 
به موضعش شناخته می‌شود و این غلط است در واقع باید 
هویت سیاســی داشته باشــد. البته این نظر شخصی من 
است ولی غیر از این، جلســات و گفت‌وگوها خیلی خوب 
برگزار شد. با اینکه وقت خیلی کم بود، فراکسیون‌ها خیلی 
قوی وارد بحث بررســی کاندیداهای وزارت شدند اما اگر 
سوال شود کدام فراکســیون بهتر یا کمتر نتیجه گرفت؟ 
باید بگویم هرســه فراکســیون بالاخره تلاش‌هایشان را 
کرده‌اند و ممکن است یک جمعی، نتیجه قوی‌تری گرفته 
باشــند و یک جمعی هم نتیجه کمتری. البتــه من این را 
هم نتیجه نمی‌دانم. در مورد آقای ‌بیطرف هم یک زمینه 
سیاســی برای رای نیاوردن ایشــان بود اما بیشتر جریان 

منطقه‌ای بود تا سیاسی. 
در میان یکسری از وزرا که رای بالا آوردند وقتی 
بررسی کنیم، می‌بینیم عدد 25 در قسمت آرای 
مخالف به آنها تکرار می‌شود. یعنی نشانه آن بود 

رای را تفسیر به محبوبیت نکنیم چون 
همان‌طور که دیدیم، اگر سال اول همه 
مجالس را بــا دولت‌ها مقایســه کنیم 
بیشترین حجم سوالات و تذکرات در 
تاریخ مجالس بــه دولت آقای روحانی 
طی همین یک‌سال گذشته انجام شد
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که 25 نماینده پای ثابــت رای مخالف به وزرای 
پیشنهادی بودند، نظر شما چیست؟ 

   نه، افراد مختلفی بودند.
برخی رای آقای رحمانی فضلی را تحلیل می‌کنند 
و می‌گویند که اصلاح‌طلبان دنبال این بودند که 
رای نیاورد ولی وقتی ایشان 250 رای آورد نشان 
می‌دهد کــه فراکســیون امید تنهــا 40 نفر پای 
کار دارد. از آن طرف برخی اعضای فراکســیون 
امید اظهار کردند که قریب به اتفاقشــان کاملا 
همراه با وزیر پیشنهادی کشور بودند و به آقای 
رحمانی فضلــی رای دادنــد و ایــن اصولگرایان 
طرفدار جبهه پایــداری و منتقدین آقای روحانی 
بودند که نمی‌خواستند آقای رحمانی فضلی رای 

بیاورد. کدام دیدگاه را قرین به واقع می‌دانید؟
   البتــه رای مخفی اســت و تا آرا آشــکار نشــود 
نمی‌تــوان از این دســت تحلیل‌ها داشــت. در واقع این 
تحلیل‌ها مربوط به مجالســی اســت که آرا در آن آشکار 
اســت. در برخی مجالس دنیا آرا آشکار است و نمایندگان 
موظفند که رای آشــکار دهنــد اما در مجلس مــا که رای 
مخفی است، بخشی از این تحلیل‌ها درست و بخشی هم 

نادرست است. 
تحلیل شــما از رایی که آقای رحمانی‌فضلی آورد 

چیست؟
   ایــن رای یک رای سیاســی نیســت یعنی همه 

فراکسیون‌ها رای داده‌اند که 250 رای موافق آورد. 
اما برخی از نماینــدگان اینطور می‌گفتند که خود 
آقای رحمانی فضلی به مجلــس نیاید چون رای 

نمی‌آورد. 
   بالاخره ایشــان بین هر کدام از فراکســیون‌ها با 
گفت و شنود به ترتیبی توانســت آنها را اقناع کند. یعنی با 
برگزاری جلساتی که داشت، توانست مشکلات و مسائل 
را پاسخ دهد. در لیست موافقین ایشان که نگاه کنید از هر 
سه فراکسیون صحبت کردند. یعنی افرادی که هم عضو 
فراکسیون امید بودند، در دفاع از ایشان صحبت کردند و 

هم آنها که از فراکسیون اصولگرایان بودند.
نســبت به آقــای ربیعــی هــم انتقاداتــی بود، 
مخصوصــا روزنامه‌های اصلاح‌طلب به ایشــان 
خیلی پرداختند و حتی اشاره به وعده‌های مالی 
او به نمایندگان کردنــد. آقای ربیعی هم از جمله 
وزرایی بود که شائبه افتادنشان مطرح می‌شد. 
بفرمایید شایعات یادشده چقدر واقعیت داشت؟

   من چون خودم با ایشــان روبه‌رو نشــدم بنابراین 
وعده مالی هم بین و من ایشان اتفاق نیفتاد و نمی‌توانم بر 
این موضوع صحه بگذارم و من هم مثل شما شنیده‌ام که 
از طرف ایشان یا کسانی از بیرون مثلا صندوق کارآفرین 
امید وعده‌هایی داده شــده اســت که اینها در حد شــایعه 
مطرح می‌شــد و مدرکی هم نداریم که اینها درست است 
یا غلط اســت. شــما به‌عنوان خبرنگار باید دنبال کنید که 
چنین اتفاقی افتاده یا نه. اما ایشــان هــم تحت حمایت 
سیاسی ساختار شــده‌ای از طرف برخی احزاب وابسته به 
کارگری بود. آنها به صورت ســازماندهی شده و باتوجه به 
ستادهایی که در ســرویس‌های امنیتی داشت و برخی از 
افراد که از زمره همکاران سابق ایشان محسوب می‌شدند، 
حمایــت صنفــی دریافت کرد. فــرض کنید من پزشــک 
هســتم و پزشــکی را معرفی می‌کنند کــه حمایت صنفی 
داشته باشــم. در واقع این طور شد. یعنی دوستانی که در 
مجلس سابقه کار امنیتی داشتند از ایشان و از آقای آذری 
جهرمی‌حمایت و خیلی تلاش کردند. یعنی این دو گروه به 
صورت سازماندهی شده فعالیت کردند و طبیعتا توانستند، 

جلب نظر کرده و رای جمع کنند.
همانطور که از سوی آقای رئیس‌جمهور مطرح 

شد، آقای جهرمی‌ دارای یکســری خصایل از 
جمله جوان بودن و نســل بعد از انقلاب بودن 
اســت. رایــی هــم کــه آورد 120 رای مخالف 
داشــت کــه آرای مخالفــش نزدیک بــه آقای 
‌بیطرف بود. به نظر شــما مجلس رای درستی 

به ایشان داد؟
   درســت و غلــط رای اعتمــاد مجلــس را که ما 
نباید ارزیابــی کنیم. این را باید از دوســتانی که به صورت 
فراکسیونی مخالفت کردند، پرسید. چون یک فراکسیون 
رسما اعلام کرد که به ایشان رای نخواهد داد و فراکسیون 
دیگر هم با گزارشی که منتشر کرد، ایشان از جمله افرادی 
بود که کمترین رای را در آن فراکســیون گرفت. در واقع 
ایشــان در رای منفی مورد اجماع در هر ســه فراکسیون 
بود. در یک فراکســیون به‌عنوان منفی‌تریــن فرد، در دو 
فراکسیون دیگر به‌عنوان سومین فرد منفی یعنی جزو سه 
وزیر پیشنهادی بود که پایین‌ترین رای موافق را در مجلس 
داشت. بنابراین از دو فراکسیونی که یکی قصد انداختن 
داشــت و دیگری به‌عنوان رای منفی به آن اشاره کرد باید 

سوال کنید که منطق‌شان در مخالفت با او چه بود؟
آقــای حجاریــان یکجا گفتــه که کفگیــر آقای 
روحانی با این وضــع معرفی کابینــه به ته دیگ 

خورده است. نظر شما چیست؟
   اولا باید بگویم که اگــر منظور آقای حجاریان از 
این تحلیل شــخص آقای روحانی است، بله درست است 
ولی اگر منظورشان نظام است، غلط است. آقای روحانی 
نتوانســته ظرفیت نیروهای نظام را بــه کار بگیرد که این 
دیگر مشکل آقای رئیس‌جمهور اســت. در دوره قبل هم 
تیم اقتصادی دولت دارای مشــکلات عدیده و جدی بود 
و این مساله خودش را در کار اجرایی کشور نشان می‌داد. 
ایشــان در این دوره اعلام کرد که هدفش هماهنگی بین 
این تیم دولت بوده و تغییرات هم در همین راســتا صورت 

گرفته که حالا باید ببینیم این محقق می‌شود یا نه؟
به نظر شما پس آقای روحانی می‌خواسته کار را 

برای خودش آسان کند؟
   اینطور برمی‌آید که ایشــان راحت‌تر می‌خواسته 
کار را اداره کند. به نظرم رویکرد آقای روحانی طی 4 سال 
آینده در حــوزه اداره دولت، آســان‌تر کــردن اداره دولت 

توسط خودش است. 
آیا این هم برای خودش و هم برای کشور تبعات 

نخواهد داشت؟
   حتما ایشــان فکر می‌کند که با هماهنگ کردن 

تیمش، کارآیی دولت را بیشتر خواهد کرد و اگر این منطق 
ایشان باشــد، فوایدی هم دارد اما ما فکر می‌کنیم اشتباه 

می‌کنند.
فکر می‌کنید کدام جناح سیاســی کشور با این 
رویکرد آقای روحانی همسوتر است و این رویکرد 
را پسندیده است؟ اصولگرایان یا اصلاح‌طلبان 

یا هر دو؟
   هر دو و هیچکدام. یعنــی هم اصولگرایان و هم 
اصلاح‌طلبان با بخشــی از رویکرد آقــای روحانی ممکن 
است موافق باشند و با بخشــی دیگر مخالف باشند. الان 
کابینه آقای روحانی با اینکه یک توافق سیاسی بین آقایان 
روحانــی و خاتمی بود و طی جلســاتی به ایــن جمع‌بندی 
رســیدند، دو نفر از وزرا کــه یکی همین آقــای ربیعی بود 
را برای راضــی کردن آقــای خاتمی فرســتادند و با اینکه 
توافق صورت گرفت ولــی می‌بینیم که جریان اصلاحات 
حاضر نیســت مســئولیت این کابینه را برعهــده بگیرد و 
شــخصیت‌های اصلاح‌طلب اذعان دارند که این کابینه، 
کابینه اصلاح‌طلب نیست. برای اینکه از همین الان نسبت 
به کارآمدی کابینه و پاسخگویی به مردم مشکوک هستند و 
طبیعتا نمی‌خواهند مسئولیت نتایج ناشی از عملکرد کابینه 

را برعهده بگیرند. 
از سمت اصولگرایان چطور؟

   آنها از انتخابات که سمت آقایان قالیباف و رئیسی 
رفتند تا به الان این شــکاف را پر نکردند یعنــی تا الان هم 
فاصله خودشــان را با دولت حفظ کرده‌اند بنابراین اینکه آیا 
اصولگرایان مسئولیت دولت را قبول می‌کنند؟ خیر اما اینکه 
این نگاه را داشته باشند که رویکرد دولت نسبت به دوره قبل 
تغییراتی پیدا کرده، بله. اما مسئولیت شخصی رئیس‌جمهور 
را که برعهده نمی‌گیرند چه رسد به مســئولیت دولتش را. 
اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دعوایشان بر سر این است که 
اصلاح‌طلبان به روحانی آری می‌گویند اما به کابینه‌اش نه، 
جریان اصولگرا از دوران انتخابات ریاســت‌جمهوری نه را 
به آقای روحانی گفت و اعتقاد دارد که ایشان کسی نیست 
که بتواند کشور را اداره کند. اما ممکن است اصولگرایانی 
هم باشــند که طرفدار آقای روحانی باشــند و این خطی که 
می‌کشم، نه همه اصولگرایان و نه همه اصلاح‌طلبان که 
ممکن اســت برخی از اصلاح‌طلبان هم باشند که معتقدند 
نه این و نــه آن. مثلا آقــای جهانگیری یا هاشــمی‌طبا یا 
اصلا هیچکــدام از اینها. منظورم علی‌الاغلب اســت. به 
 معنی همان خط‌کشــی که در انتخابات ریاست‌جمهوری

 اتفاق افتاد.   

برخی وزرای پیشنهادی با اعتراضات 
شدیدتر نسبت به آقای ‌بیطرف روبه‌رو 
بودند اما به نحوی فضا را مدیریت 
کردند. یا خودشان یا معاونین 
پارلمانی‌شان کارهای دیگری کردند و 
اتفاقات دیگری افتاد
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سایه استیضاح
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در شرایطی هفتمین ماه ریاست جمهوری اش را نیز به پایان 
رساند که چندی است سایه استیضاح بر سر رئیس کاخ سفید دیده می شود. نارضایتی ها از عملکرد 
او بویژه در خصوص تظاهرات حامیان نژادپرستان در شارلوتزویل و بحث دخالت روسیه در انتخابات 
آمریکا، باعث شده که رسانه ها بیش از گذشته به مسئله اســتیضاح یا کناره گیری ترامپ بپردازند. 
برخی کارشناسان معتقدند احتمالا دوره ٤ ساله ترامپ نیمه تمام می ماند و برخی نیز بر این باورند که 

رئیس‌جمهور آمریکا با برخی اصلاحات، سایه استیضاح را از خود دور خواهد کرد. بین الملل

تیتر   یک

هفــت مــاه از روی کار آمــدن دونالــد‌ ترامــپ، 
رئیس‌جمهور جنجالی آمریکا ســپری می‌شود؛ اشتباهات‌ 
ترامپ در عرصه داخلی و خارجی طی این مدت باعث شده 
اســت تا علاوه بر مخدوش شــدن چهره هژمون آمریکا،‌ 
ترامپ نیز با موانع و مشکلاتی برای به پایان رساندن دوران 
4 ساله ریاســت‌جمهوری‌اش مواجه شود. وضعیت فعلی 
دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا را اگر 

طهمورث غلامی

کارشناس مسائل آمریکا

در چند عرصه بررسی کنیم خیلی مناسب نیست. در عرصه 
سیاســت داخلی مشــکلی که طی هفته‌های اخیر مطرح 
شده، بحث نژادپرســتی در آمریکا است؛ این نژادپرستان 
خود را به لحــاظ فکری علاوه بــر‌ ترامــپ، وام‌دار و پیرو 
استیو بنن، مشاور ارشــد رئیس‌جمهور می‌دانند که خیلی 
ملی‌گرا بــود و گرایش‌های نژادپرســتی و ناسیونالیســتی 
داشــت. پیش از آنکه‌ ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شــود، 
نژادپرستان جلسه‌ای تشکیل دادند و با‌ ترامپ، سلام نازی 
کردند. البته در آن زمان واکنش‌ ترامپ به این اقدام خیلی 
جدی نبود اما امروز نژادپرســتان آمریکایی فقط به ســام 
دادن اکتفا نمی‌کنند بلکه به خیابان‌ها آمده‌اند، تظاهرات 
راه می‌اندازنــد و رئیس‌جمهور آمریکا نیز چنــد روز پس از 

گذشــت این ماجرا از طریق یک بیانیه ‌آن را محکوم کرد. 
منتها‌ ترامپ، مخالفان نژادپرســتی را نیز محکوم کرد که 
همین مســاله باعث انتقادهای بســیاری از دونالد‌ ترامپ 
شد. بسیاری معتقدند که ریشه نژادپرستی و نفرت‌پراکنی 
موجــود در آمریکا به سیاســت‌های‌ ترامپ و مشــاورانش 
بازمی‌گردد. حتــی برخی فراتر رفته و صحبت از بازگشــت 
جنگ‌های داخلی آمریکا می‌کنند؛ یعنی جنگ میان حامیان 
نژادپرستی و گروه‌های ضدنژادپرســت. با در نظر گرفتن 
چنین سناریویی، برخی کارشناســان و صاحب‌نظران یک 
آمریکای تقسیم شــده را جایگزین ایالات متحده آمریکا 
می‌دانند. این مساله در عرصه سیاست داخلی به یک چالش 
جدی برای دونالد‌ ترامپ تبدیل شــده است. چالش دیگر 

1

برزخ
احتمال اینکه  ترامپ

دوره 4 ساله‌اش را به اتمام 
نرساند وجود دارد؟
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شبح دو‌قطبی 
آمریکا دوران افول را طی

 خواهد کرد

 ترامپ در بدنه آمریکا
 حامیان خود را دارد

گفت وگوی مثلث با محمد مرندی

پرستیژ آمریکایی در خطر
 استیضاح رئیس‌جمهور

 خوشایند مردم آمریکا نیست

باید توجه داشت که مقامات سیاســی و اطلاعاتی-
امنیتی در آمریکا بهتر می‌دانند که آینده‌ ترامپ چه خواهد 
شــد زیرا آنهــا بــه داده‌هایی دسترســی دارند. بر‌اســاس 
صحبت‌های هیلاری کلینتــون و نویســنده »خاطرات و 
اندیشه‌های‌ ترامپ« می‌توان گفت که احتمال استیضاح 
‌یا کناره‌گیری‌ ترامپ در صورت مشخص‌شدن نقش روس‌ها 

در انتخابات آمریکا وجود دارد. 
اگر در صورت جلو رفتن این سناریو،‌ ترامپ خود پیش 
از استیضاح، کناره‌گیری کند، رئیس‌جمهور بعدی، مایک 

پنس، معاون وی خواهد بود. 
در این میان،‌ ترامپ می‌تواند از پنس بخواهد که او 
را مورد عفو قرار دهد. زیرا اگر اســتیضاح شود دیگر کسی 
نمی‌تواند او را مورد عفو قرار دهد اما اگر خودش کناره‌گیری 
کند، رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند رئیس‌جمهور خاطی را 

مورد بخشش قرار دهد. 
به نظر می‌رســد طــی 4-‌3مــاه آینده رونــد تحولات 
در آمریکا روشــن‌تر خواهد شــد ولی اگر‌ ترامــپ با همین 
روند پیش برود، به احتمال قوی اســتیضاح خواهد شــد یا 
کناره‌گیری خواهــد کرد و به این صــورت او رئیس‌جمهور 

‌4ساله آمریکا نخواهد بود.
به هر حــال حتی اگــر‌ ترامپ اســتیضاح شــود و یا 
کناره‌گیری کند، این پروســه، به ســرعت و در زمان کوتاه 
نخواهد بــود. بنابراین این پرســش مطرح اســت که طی 
دوران آتی، آیا رئیس‌جمهور آمریکا همچنان سیاست‌های 
ســابقش را پیگیری خواهد کرد ‌یا شــاهد تغییــر موضع او 
خواهیم بود. همچنین ممکن است‌ ترامپ برای غافل‌کردن 
افکار عمومی داخل کشــور دســت به یک ماجراجویی در 
خارج از آمریکا بزند. در این خصوص باید گفت بر‌اســاس 
تجربه گذشــته زمانــی که بحث اســتیضاح نیکســون ‌یا 
کلینتون مطرح شد، هر دو رئیس‌جمهور تلاش کردند که 
در سیاست خارجی فعال‌تر شــوند و توجهات را به مسائل 
خارجی معطوف کنند. اما چنین اتفاقی را شــاهد نبودیم؛ 
چرا کــه در آمریــکا نهادها حکومــت می‌کننــد و قانون به 
صورت جدی دنبال می‌شــود. تیم‌ ترامپ نیــز بر این نکته 
واقف است که اگر بخواهد در عرصه خارجی هر مساله‌ای 
ایجاد کند، این مساله منجر به عدم استیضاح رئیس‌جمهور 
نخواهد شــد. ریچارد نیکســون در زمان اوج جنگ سرد، 
رئیس‌جمهور آمریکا بود و تقابل ایالات متحده با شوروی در 
ابعاد اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی خیلی شدت 
گرفته بود. شاید نیکسون این‌گونه تصور می‌کرد که در این 
شــرایط کنگره آمریکا حاضر نیســت او را به خاطر شوروی 
کنار بگذارد. اما کنگره فشــارهایش را وارد آورد و در نهایت 
نیکسون مجبور به کناره‌گیری شــد. به همین خاطر شاید‌ 

ترامپ نیز دست به ماجراجویی نظامی در خارج از مرزهای 
کشورش بزند اما اولا ‌نتیجه مطلوب برایش حاصل نخواهد 
شــد و دوم اینکه او بــا دو محدودیت جدی‌روبه‌روســت. 
محدودیت نخست این اســت که در آمریکا رئیس‌جمهور 
اجازه ندارد شب بخوابد و صبح تصمیم بگیرد که در کشوری 
جنگ راه بیندازد و حتما باید ابتدا نهادهای نظامی، امنیتی، 
کنگره، رســانه‌ها و جامعه را برای چنین امــری آماده کند. 
محدودیت دوم این است که امروز اطراف‌ ترامپ از افرادی 
پر شده که من آنها را در چارچوب نهاد تعریف می‌کنم‌، یعنی 
افرادی که سابقه سیاست‌گذاری رسمی دارند و در چارچوب 
نهادها فعالیت می‌کنند؛ اشخاصی مانند مک‌مستر، جیمز 
متیس و رکس تیلرســون در این دســته قرار می‌گیرند. در 
مقابل افرادی مانند اســتیو بنن که در حال تشویق‌ ترامپ 
بودند، خارج از ســازمان‌ها و نهادها اقدام کند، به حداقل 

رسیده‌اند. 
بنابراین دســت دونالد‌ ترامپ برای انجــام اقدامات 
یک‌جانبه بــه منظور ماجراجویی در عرصه خارجی بســیار 
بسته است و شــاید او چنین سودایی در ســر داشته باشد 
اما احتمالا موفق نخواهد شــد. حتی اگــر‌ ترامپ موفق 
به انجام یــک عملیات نظامی در خارج از کشــور شــود، 
این منجــر بــه آن نخواهد شــد کــه کنگــره و نهادهای 
 قضایــی آمریــکا از تقصیــرات او در رابطــه بــا انتخابات

 نوامبر 2016 بگذرند.
در این میان باید توجه داشت که جمهوری اسلامی 
ایران فعلا اولویت نخســت ایالات متحده آمریکا نیست. 
یعنی حتی اگر‌ ترامپ بخواهد دســت به یک ماجراجویی 
خارجی بزند، کره‌شمالی بیش از ایران در اولویت قرار دارد. 
زیرا بهانه‌ای برای اقدام نظامی علیه ایــران وجود ندارد؛ 
تا پیش از این کشــورهای غربی و به ویژه آمریکا، مسائل 
هســته‌ای و ادعاهایی کــه در خصوص احتمال ســاخت 
بمب در ایران مطرح می‌شــد را برای پیشبرد اهداف‌شان 
مطرح می‌کردند‌ اما با به دست آمدن توافق هسته‌ای میان 
ایران و گروه 1+5 آنها دیگر بهانــه‌ای برای حمله نظامی 

به ایران ندارند.
همچنین اگر آمریکا در عرصه سیاست خارجی دچار 
انفعال و ضعف شــود، این فرصتی برای ایــران در عرصه 
هسته‌ای تلقی نمی‌شود. زیرا ایران برجام را صرفا با آمریکا 
امضا نکــرده، بلکه اروپا، چین و روســیه نیز امضایشــان 
پای برجام اســت. به همین دلیل جمهوری اســامی در 
عرصه هســته‌ای بر‌اســاس قواعد و قوانین برجام حرکت 
می‌کند و ضعــف آمریکا توجیهی برای نقض آن نیســت. 
اما می‌توان گفت که ضعف و انفعال آمریکا ممکن اســت 
منجر بــه فعال‌تر شــدن سیاســت‌های ایــران در عرصه 
خاورمیانه شده ‌یا باعث شود نقش تهران در سوریه و عراق 
پررنگ‌تر شــود. درواقع در ارتباط با کره‌شمالی از آنجایی 
که در آمریکا اجماعی بر سر چگونگی برخورد با این کشور 
وجود ندارد، این امکان را به کره‌شمالی می‌دهد که صنعت 
موشک‌های بالستیکش را گسترش دهد و توانمندی‌های 
اتمی‌اش را توســعه دهد. امــا در ارتباط با ایــران فقط در 
عرصه‌ سیاســت‌های منطقه‌ای یک ســری آزادی عمل 
برای کشور فراهم خواهد شد و در خصوص بحث هسته‌ای 
هم بــه دلیل پایبندی نظام به یک ســری اصــول و هم به 
 دلیل وجود برجام، شــاهد تغییــر رفتاری از ســوی ایران 

نخواهیم بود.  

در عرصه داخلی بحث ارتباط کمپیــن انتخاباتی‌ ترامپ با 
سرویس‌های امنیتی روسیه است. در این خصوص کمیته 
ویژه‌ای به ریاست رئیس ســابق ســیا، رابرت مولر، برای 

بررسی این تخلفات انتخاباتی تشکیل شد. 
 رئیس شــورای ویــژه پرونده روســیه با پیــش بردن 
تحقیقــات در این زمینه، پروند‌ه‌هــا و لایه‌های جدیدی از 
این موضوع را مطرح کرده اســت. این در حالی است که 
پیش‌تر، مشاوران و حتی معاون رئیس‌جمهور منکر وجود 
چنین مسائلی بودند. بنابراین هرچه جلوتر می‌رود این مساله 

می‌تواند برای‌ ترامپ چالش بیشتری ایجاد کند. 
چالش ســومی ‌که در سیاســت داخلی برای‌ ترامپ 
وجود دارد این است که دوره ریاست‌جمهوری او تا 5-4 ماه 
دیگر یک ســاله می‌شــود اما او در این یک سال نتوانسته 
هیچ اقدام مهمی‌در داخل آمریکا انجام دهد. یعنی‌ ترامپ 
هیچ قانون اثرگذاری را تا به امروز به تصویب کنگره نرسانده 
و حتی وعده‌هایی را که داده اســت ‌نیز نتوانسته تبدیل به 

قانون کند. 
در این میان در سیاست خارجی، چالش‌های زیادی 
پیــش روی رئیس‌جمهور آمریکاســت؛ چالــش آمریکا با 
اتحادیه اروپا بیشتر شده، شکاف‌های دو سوی آتلانتیک 
گسترش یافته و با توجه به بدبینی‌ها نسبت به سیاست‌های‌ 
ترامپ، ناتو تضعیف شده است. برخی معتقدند که همین 
ضعف ناتو باعث شده جسارت‌های روسیه بیشتر شود. در 
عرصه تجارت اقتصادی، چینی‌ها به‌شــدت در حال رشد 
هســتند و حتی به نهادسازی دســت زده‌اند و در بسیاری از 
نقاط که آمریــکا رهبری را رها کرده‌، چیــن تلاش دارد که 
نقش رهبری را برعهده بگیــرد. مانند همین پیمان محیط 
زیست پاریس که‌ ترامپ از آن خارج شد اما چینی‌ها اعلام 
کردند که حتی اگر آمریکا از آن پیمان خارج شــود، چین 
باقی می‌ماند و با تمام قدرت آن را پیش می‌برد. همچنین 
چین به‌دنبال نهادهای منطقه‌ای برای گسترش تجارت آزاد 
است. این در حالی است که تجارت آزاد یک مقوله مربوط 
به نظام سرمایه‌داری اســت که پیش‌تر، انگلیسی‌ها و بعد 
آمریکایی‌ها پرچم‌دار آن بودند. امروز اگر چینی‌ها بخواهند 
پرچم‌دار تجارت آزاد شوند، به مفهوم آن است که اشکالی 

در امور وجود دارد.
 ترامپ با مجموعه این شــرایط در عرصه سیاســت 
داخلی و خارجی مواجه اســت و به همین خاطر این سوال 
پیش می‌آید که آیا رئیس‌جمهور آمریکا استیضاح خواهد 
شد یا کناره‌گیری خواهد کرد. به نظر من پاسخ به این سؤ‌ال 
بر مبنای تحلیل نیست بلکه بیشتر بر مبنای داده ‌باید انجام 
شود. یعنی اینکه داده‌ها مشخص می‌کنند که آیا‌ ترامپ باید 
استیضاح شود‌ یا اینکه احتمالا کناره‌گیری خواهد کرد. اگر 
تیم مشخص شده برای بررسی و تحقیقات درباره دخالت 
روســیه در انتخابات آمریکا به نتایجی برسند که حاکی از 
دخالت صریح روس‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا 
با درخواســت تیم‌ ترامپ باشــد، در این صورت با توجه به 
تجربه‌های گذشته،‌ ترامپ یا استیضاح می‌شود‌ یا مجبور 

به کناره‌گیری خواهد شد. 
بر مبنــای صحبت‌های هیــاری کلینتــون، رقیب 
انتخاباتی‌ ترامپ و چهره شاخص دموکرات‌ها مبنی بر این، 
همانگونه که نیکسون استیضاح شد، رئیس‌جمهور فعلی 
نیز استیضاح خواهد شــد، می‌توان گفت که کلینتون این 

حرف را بر مبنای برخی داده‌ها بیان کرده است. 

 اگر تیم مشخص شــده برای تحقیقات 
دربــاره دخالــت روســیه در انتخابــات 
آمریــکا به نتایجی برســند کــه حاکی از 
دخالت صریــح روس‌هــا در انتخابات با 
درخواســت تیــم‌ ترامپ باشــد، در این 
صورت با توجه به تجربه‌های گذشــته،‌ 
ترامپ یا استیضاح می‌شود‌ یا مجبور به 

کناره‌گیری خواهد شد
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 دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا در 
حال حاضر در موقعیت متزلزلی قــرار دارد و دچار چالش‌های 
عدیده داخلی شده است؛ اما این به معنای آن نیست که وی در 
مرحله برکناری یا استیضاح قرار گرفته باشد. درواقع در پروسه 
استیضاح باید مشخص شود که‌ ترامپ یک تخلف بارز قانونی 
انجام داده ‌و سپس در مجلس نمایندگان و سنا مطرح و بررسی 

شود. بنابراین یک پروسه سخت و طولانی دارد و باید اکثریت 
مجلس نمایندگان و دو ســوم ســنا به برکناری او رای دهند. از 
آنجایی که فعلا شاهد چنین مسائلی در آمریکا نیستیم، بنابراین 
استیضاح یا برکناری رئیس‌جمهور آمریکا را در آینده نزدیک یا 
میان‌مدت نمی‌توان متصور بود. در بحث اســتعفا نیز به نظر 
می‌رسد‌ ترامپ فقط در شرایطی اســتعفا خواهد داد که دریابد 
استیضاح وی قطعی است و دو‌سوم سنا به این استیضاح رای 
خواهند داد‌، مانند مساله‌ای که برای ریچارد نیکسون پیش آمد 
به این صورت که به نیکسون گفتند می‌خواهند او را برکنار کنند و 
دو‌سوم سنا نیز به برکناری وی رای خواهد داد. در نتیجه نیکسون 
به این نتیجه رســید که خودش پیش از آنکه استیضاح شود، 
استعفا دهد. اما در خصوص دونالد‌ ترامپ هنوز خیلی زود است 
که بخواهیم راجع به این مسائل صحبت کنیم. به بیان دیگر 
به دو دلیل من در آینــده نزدیک پیش‌بینی نمی‌کنم که‌ ترامپ 
استیضاح یا برکنار شود؛ البته این بدان معنا نیست که او در سه 
سال و نیم آینده نیز استیضاح نمی‌شود یا کناره‌گیری نمی‌کند. 

اولا اینکه در کاخ سفید دو گروه در اطراف‌ ترامپ بودند؛ 
یک گروه جمهوریخواهان استخواندار ‌یا establishment را 
شامل می‌شدند که در واقع همان اعضای حزب جمهوریخواه 
و افــراد نظامی–امنیتی هســتند. در این گــروه می‌توان به 
اشخاصی مانند جیمز متیس، ژنرال مک‌مستر و رئیس‌دفتر 

پیشین و جدید‌ ترامپ اشاره کرد.
گروه دوم گروه‌های راســت افراطی را شامل می‌شدند 

ماننــد اســتیو بنــن، درک ‌هــاروی و مایکل فلیــن که حزب 
جمهوریخواه با آنها مشکل داشت. البته این نگاه متقابل بود 
و آنها نیز نقدهای گسترده‌ای نســبت به حزب جمهوریخواه 
دارند. از جمله شخص استیو بنن و خبرگزاری برایت بارت نیوز 

کاملا منتقد حزب جمهوریخواه و حتی ساختار آمریکاست. 
در هفته‌های اخیر،‌ ترامپ این گــروه دوم را از اطراف 
خود حذف کرده، بنابراین شــانس اســتیضاح او کمتر شده 
است. زیرا‌ ترامپ یک ســری افراد تشکیلاتی و ساختاری را 
در آمریکا جایگزین آنها کرده اســت. اگر روزی بحث بر ســر 
این بود که‌ ترامپ شــخصی ضدســاختار آمریکاست، امروز 
دیگر نمی‌توان چنین ادعایی داشت. زیرا تمام اطرافیان وی 

کسانی هستند که سال‌ها در سیستم سیاسی و نظامی آمریکا 
خدمت کرده‌اند. در نتیجــه درون حزب جمهوریخواه اکنون 

نسبت به‌ ترامپ راضی‌تر از ‌3-2ماه پیش هستند. 
موضوع دیگری که بر‌اســاس آن می‌گویم هنوز برای 
بحث اســتیضاح زود است اینکه اتفاقا پشــت‌ ترامپ هنوز از 
منابع قدرت در آمریکا خالی نشــده است. اگر شخصی اخبار 
ســی.ان.ان را دنبال کند، ایــن حس را خواهد داشــت که‌ 
ترامپ، یک رئیس‌جمهور متزلزل اســت و هر لحظه ممکن 
اســت ســرنگون شــود. اما در عین حال فقــط نمی‌توان به 
سی.ان.ان استناد کرد. در مقابل آن، فاکس‌نیوز اصلا چنین 
رویکردی نســبت به دونالد‌ ترامپ ندارد و کاملا از او حمایت 
می‌کند. با این تفاوت که تعداد بینندگان فاکس‌نیوز بیشــتر 
از سی.ان.ان است و فاکس‌نیوز پربیننده‌ترین شبکه خبری 
آمریکاســت. از طرف مقابل ‌میان نشــریات، نیویورک‌تایمز 
خیلی علیه‌ ترامپ است و جنجال‌آفرینی می‌کند اما در مقابل 
وال‌استریت ژورنال که اتفاقا تیراژش بیش از نیویورک‌تایمز 
است تا حد زیادی حامی ‌دولت‌ ترامپ بوده است. یعنی ‌میان 
رســانه‌ها هنوز این اجماع که بخواهند‌ ترامــپ را کنار بزنند، 
در حال حاضــر وجود نــدارد و همین یک منبع قــدرت برای 

رئیس‌جمهور آمریکاست. 
منبع دیگــری کــه در آمریــکا خیلــی اهمیــت دارد، 
وال‌استریت است. درواقع با وجودی‌که طی چند هفته گذشته 
در شــارلوتزویل در ایالت ویرجینیا اختلافات نژادی به‌وجود 

اصلاحات‌ ترامپی
منابع قدرت هنوز پشت رئیس‌جمهور آمریکا هستند

آمد و برخی روســای بزرگ شــرکت‌های آمریکایی از‌ ترامپ 
فاصله گرفتند اما در عین حال باید به این نکته اذعان کرد که 
وال‌استریت هنوز مخالف‌ ترامپ نشده است. شاخص بورس 
آمریکا از زمان روی کار آمدن‌ ترامپ ‌رشد خوبی داشته است 
و به همین دلیل، جامعه بیزینسی و تجار آمریکا یک رضایت 

نسبی از شخص رئیس‌جمهور دارند.
از سوی دیگر یک سری افراد صاحب نفوذ‌ مانند روپرت 
مرداک، رئیس نیوز کورپ که فاکس‌نیــوز نیز زیر‌مجموعه 
آن اســت، همچنان پشت رئیس‌جمهور هســتند. در نتیجه 
این طور نیست که گمان کنیم‌ ترامپ ایزوله شده، کسی از او 
حمایت نمی‌کند و هر لحظه ممکن است استیضاح شود. اگر 
پروسه استیضاح‌ ترامپ بخواهد کلید بخورد، در ابتدا او باید 
منابع قدرتش را از دست بدهد و تا زمانی که مراکز اقتصادی، 
رسانه‌ای و سیاسی پشت‌ ترامپ هستند شاهد استیضاح وی 

نخواهیم بود. 
در این بیــن نکته‌ای که البته علیه این روند محســوب 
می‌شود این اســت که طبق قانون آمریکا اگر رئیس‌جمهور 
اســتیضاح شــود یا اســتعفا دهد، به این صورت نیســت که 
انتخابات زودرس برگزار شود. بلکه بر‌اســاس قانون آمریکا 
اگر رئیس‌جمهوری به هر دلیل از قدرت برکنار شود، در دوران 
باقیمانده، معاون اول او رئیس‌جمهور خواهد شد. معاون اول‌ 
ترامپ نیز مایک پنس است که به‌شدت مورد حمایت بزرگان 

حزب جمهوریخواه است و رابطه‌ای طولانی با آنها دارد.
یعنــی بســیاری از جمهوریخواهــان شــاید وی را 
رئیس‌جمهــور ایده‌آل‌تری نســبت به‌ ترامــپ بدانند. ضمن 
اینکه مایک پنس با زیرکی طی ماه‌های اخیر ســعی کرده از 
جنجال‌های‌ ترامپ فاصله بگیرد و جنجال‌هایی که به‌ ترامپ 
آسیب زده، به معاون او آسیب نزده است. چرا که پنس در این 
قضایا فاصله خود را با‌ ترامپ حفظ کرده اســت. این مســاله 
تا حدودی شــک و شــبهه ایجاد کرده که پنس در حال خیز 
برداشتن برای ریاست‌جمهوری اســت. یعنی حتی اگر طی 
این ۴ ســال رئیس‌جمهور نشود شــاید برای انتخابات بعدی 

بخواهد کاندیدا شود. 
در یک جمع‌بندی کلی باتوجه به مسائلی که ذکر شد، 
من این تحلیل را ندارم که در کوتاه‌مدت شاهد آن باشیم که‌ 
ترامپ کناره‌گیری کند یا اســتیضاح شود. زیرا رئیس‌جمهور 
آمریکا تا حدودی به اصلاح برخی اشــتباهات نیز روی آورده 
است که نمونه بارز آن برکناری اســتیو بنن است. رسانه‌های 
آمریکا فاش کرده‌اند که روپرت مرداک از جمله کسانی است 
که به رئیس‌جمهور گفته باید بنن را برکنار کند. بنابراین‌ ترامپ 
فرد باهوشی است و دریافته که برخی مواقع باید رویکردهایش 
را تغییر دهد تا بتواند قدرت خود را حفظ کند. ‌با این همه‌ ترامپ 
در این مدت نشــان داده که شــخص دمدمی‌مزاجی است و 
بعضا کارهای غیرمعقول نیز انجام می‌دهــد؛ یک نمونه آن 
درافتادن با میچ مک‌کانل، ارشــدترین عضو جمهوریخواه 

کنگره آمریکاست که اصلا کار عاقلانه‌ای نبود.
البته رویکردهای خارجی دونالد‌ ترامــپ را باید با دقت 
بیشــتری بررســی کرد. یعنی رویکرد خارجی وی اتفاقا مورد 
حمایت حزب جمهوریخواه و حامیان رئیس‌جمهور است. این 
گروه معتقدند که باراک اوباما، رئیس‌جمهور ضعیفی بوده و در 
مقابل دشمنان آمریکا مانند کره‌شمالی، ایران، روسیه و چین، 

از خود سستی نشان داده است. 
این در حالی است که‌ ترامپ حداقل به لحاظ گفتاری، 
رویکرد سرســختانه‌ای را دنبال می‌کنــد و بنابراین در بحث 
سیاست خارجی مورد حمایت جمهوریخواهان است و چالش 

اصلی‌ ترامپ در بحث مسائل داخلی است.

حامد موسوی

عضو هیات علمی ‌دانشگاه تهران
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شبح ‌دو‌ قطبی 
آمریکا دوران افول را طی خواهد کرد

 بیش از شــش‌ماه از آغاز دوران ریاســت‌جمهوری 
دونالد ‌ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ســپری شــده و این 
در حالی اســت کــه نارضایتی‌هــا از رئیس کاخ ســفید و 
سیاســت‌ها و مواضعش رو به افزایش است. حتی برخی 
رسانه‌های آمریکایی معتقدند که ادامه ریاست‌جمهوری‌ 
ترامپ به ضرر امنیت و منافع آمریکا اســت و پیش از آنکه 
خیلی دیر شــود، کنگره آمریکا باید وی را اســتیضاح و از 
مقام ریاســت‌جمهوری برکنار کند. برخی نیــز صحبت از 
کناره‌گیری‌ ترامپ به میان می‌آورند. اکنون پرســش این 
اســت که رئیس‌جمهور نامحبوب آمریــکا در باقی‌مانده 
دوران ریاســت‌جمهوری‌اش با چــه چالش‌هایی مواجه 
 اســت و چقــدر احتمــال اســتیضاح یــا اســتعفای وی 

وجود دارد.
 بایــد گفــت آمریــکا در دوران ریاســت‌جمهوری‌ 
ترامــپ و بعد از گذشــت بیش از شــش مــاه از ورود وی 
به کاخ‌ســفید دســتخوش حوادث غیرقابــل پیش‌بینی و 
پیچیده زیادی ‌شــده اســت. به همین جهت رسانه‏ها در 
حــال زمینه‌ســازی و آماده کــردن اذهــان عمومی برای 

طرح استیضاح رئیس‌جمهور‌ یا هشدار به 
رئیس‌جمهور هستند که اگر سیاست‏های 
کنونــی را در داخل کشــور ادامــه دهد و 
کشــور را به ســمت دوقطبی شدن پیش 
 ببرد، ســاختار قــدرت در آمریکا ســاکت

 نخواهد ماند.
 همچنیــن از آنجایی‌کــه اکثریــت 
رسانه‏ها مخالف ریاست‌جمهوری دونالد‌ 
ترامپ و موافق کاندیدای رقیب وی بودند 
و در حال حاضر نیــز در ردیف گروه‏هایی 
هســتند کــه از ریاســت‌جمهوری‌ ترامپ 
ناخشنودند‌ به همراه تعدادی از سناتورها، 
فضای سیاسی آمریکا و جامعه را به سمت 
اســتیضاح‌ ترامپ و رهایی ایالات‌متحده 
از وی ســوق می‎دهند. امــا باید گفت که 
در این خصوص تنها زمینه‌سازی و آماده 
کردن افــکار عمومــی صــورت گرفته و 
در شــرایط فعلی بعید به نظر می‎رســد که 
اقدام عملی انجام گیرد. براساس بند دوم 
قانون اساســی ایالات‌متحده آمریکا در 

صورتی‌که رئیس‌جمهور متهم بــه خیانت یا مرتکب جرم 
کیفری شــود، به اعتماد عمومی در کشــور لطمه زند ‌یا از 
قدرتش سوءاســتفاده کند، توســط نمایندگان استیضاح 
می‎شود و در صورتی‌که دوســوم از نمایندگان دو مجلس 
نمایندگان و ســنا به این امــر رای مثبت دهنــد وی برکنار 
می‎شود. همچنین براســاس متمم 25 قانون اساسی اگر 
رئیس‌جمهور مشکلات روحی و روانی داشته باشد و بنا به 
دلایلی شخصا نتواند عهده‌دار مسئولیت ریاست‌جمهوری 

شود او را استیضاح می‎کنند.
 لازم به ذکر اســت که تاکنون چهار رئیس‌جمهور را 
در ایالات‌متحده آمریکا اســتیضاح کردنــد و تنها ریچارد 
نیکســون بود که از این ورطــه ناکام بیرون آمــد. درواقع 
نماینــدگان مجلــس، وی را بــه اخــال در کار کنگره، 

مانع‌تراشــی برای عدالت و سوءاستفاده از قدرت محکوم 
کردند؛ نیکســون نیــز زمانی‌کــه اکثریت نماینــدگان را 
مخالف خود دید، قبل از رای‌گیری، از ریاســت‌جمهوری 
ایالات‌متحده کناره‌گیری کرد. همچنین در سال‏های اخیر 
بیل کلینتون، چهل‌و‌دومین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده 
به دلیــل شــهادت دروغ )در قضیه مونیکا لوینســکی( و 
مانع‌تراشــی برای برقراری عدالت، اســتیضاح شــد، اما 
مجلس سنای آمریکا به اســتیضاح وی رای مثبت ندادند 
و کلینتون در کاخ سفید باقی ماند. در شــرایط پیش رو به 
نظر نمی‎رسد که نمایندگان مجلسین آمریکا در این جهت 
حرکت کنند زیــرا اکثریت نماینــدگان را جمهوریخواهان 
تشــکیل می‏دهند، اما به این دلیل که جمهوریخواهان و 
بسیاری از رهبران و شخصیت‎های شناخته شده مانند جان 
مک‌کین و خانواده جرج بوش از ریاست‌جمهوری‌ ترامپ 
ناخشنود هستند این احتمال وجود دارد که دونالد‌ ترامپ را 
به دلیل مداخلات روسیه در انتخابات آمریکا و ارتباطات 
خانواده‌ ترامپ، مشاوران و کابینه‎اش با روسیه و به اتهام 
کمک کشــورهای بیگانه برای موفقیت وی در انتخابات 

ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده، استیضاح کنند. 
همچنین تفرقه‌افکنی، شــکاف در جامعه آمریکا و 
ضربه زدن به منافــع آمریکا در سیاســت خارجی از جمله 
مســائلی اســت که می‎توانــد در دســتور کار نمایندگان 
آمریکا قرار بگیرد. اما در حال حاضــر تنها گام‌های اولیه 

و فضاســازی رســانه‎ای و آماده کردن اذهان عمومی در 
ایالات‌متحده آمریکا برای طرح استیضاح رئیس‌جمهور 
صورت گرفته و اقدام عملی در این خصوص انجام نشده 

است.
در این میان براساس قوانین آمریکا اگر رئیس‌جمهور 
کناره‌گیری کند یا کنار گذاشته شود، معاون رئیس‌جمهور 
جانشین وی می‎شود و تا پایان دوره ریاست‌جمهوری قدرت 
را در دســت دارد. همانگونه که وقتی ریچارد نیکســون، 
ســی‌و‌هفتمین رئیس‌جمهور آمریــکا برکنار شــد، جرالد 
فورد قــدرت را تا پایان دوره ریاســت‌جمهوری در دســت 
گرفت. به همین خاطــر باید گفت اگر زمانــی نمایندگان 
مجلس آمریــکا در این دوره‌ یــا دور بعد کــه احتمال دارد 
انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنا با پیروزی 

دموکرات‌ها برگزار شود، به‌دنبال استیضاح دونالد‌ ترامپ 
و برکناری وی باشــند، مایک پنس، معاون وی جانشــین 
رئیس‌جمهور خواهد شــد مگر اینکه مجلســین آمریکا با 

معاون رئیس‌جمهور هم مخالفت کنند.
لازم به ذکراست رویکرد و سیاست‏های مایک پنس 
با دونالد‌ ترامپ تفــاوت چندانی نــدارد و به‌عنوان معاون 
رئیس‌جمهور به‌نوعی ســوگند خورده که سیاست‎هایی را 
که در انتخابات اجرا شــده در پیش بگیرد. اما پنس چهره 
معقول‏تر و آرام‎تری را نسبت به‌ ترامپ، نزد افکار عمومی 
نشــان داده اســت، ولیکن اگر مایک پنس نیز به‌عنوان 
معــاون رئیس‌جمهور جانشــین‌ ترامپ در آمریکا شــود، 
کمابیش همان سیاســت‌ها را اما با احتیاط بیشــتر دنبال 
خواهد کرد و رفتار تحریک‌آمیز دولت آمریکا را در درون و 
بیرون ایالات‌متحده آمریکا کاهش خواهد داد. در واقع او 
تمایل دارد تا در داخل آمریکا فضای آرام‌تری را برقرار کند 
و دموکرات‌ها و دیگر گروه‏ها را تحریک نکند تا دودستگی 

و شکاف را کمتر کند. 
همچنیــن برخــی رســانه‏های مخالــف‌ ترامــپ 
تلاش کردنــد تا نشــان دهند مایــک پنس نیــز به‌دنبال 
ریاست‌جمهوری آمریکا است و به نوعی‌ ترامپ را تحریک 
کنند که وی را نیز برکنار کند، زیرا با شناختی که از شخصیت‌ 
ترامپ دارند می‎دانند که نســبت به محبوبیت دیگر افراد 
در کابینه حســاس اســت، همان‌گونــه که اســتیو بنن، 
مشــاورش را به ایــن جهت که برخــی رســانه‏ها او را مغز 
متفکر سیاســت‌های‌ ترامــپ می‌خواندند، برکنــار کرد. 
اما‌ ترامپ برخــاف رویه همیشــگی‎اش، در مورد مایک 
پنــس عاقلانه‎تر و محتاط‏تــر عمل کــرده و او را از ردیف 
مشــاورانش برکنار نکرده است، اگرچه به دلیل شخصیت 
غیرقابل پیش‌بینی‌ ترامــپ احتمال دارد 
در ‌آینــده شــاهد اختــاف رئیس‌جمهور 
با معاونــش باشــیم. اما در حــال حاضر 
مایــک پنس ســعی کــرده با مانــدن زیر 
 سایه‌ ترامپ سپری برای خشم وی نسبت 

به خود ایجاد کند.
به هر جهت باید گفت اگرچه‌ ترامپ 
خلاف اصول و غیر‌قابل‌پیش‌بینی حرکت 
می‏کند، اما خانواده قدرت‌طلب وی مایلند 
تا‌ ترامپ همچنان در کاخ سفید حکمرانی 
کنــد، سیاســت‎های جمهوریخواهــان 
ســنتی را در پیش بگیرد، سیاســت‏های 
جنجال‌آمیز را در داخل و خارج کشور ترک 
کنــد و به‌گونه‏ای رفتار کنــد که همچنان 
رئیس‌جمهور باقی بماند. امــا از آنجایی 
که‌ ترامپ تخصص و تجربه‌ای در عرصه 
سیاست ندارد، برنامه‌ریزی طولانی‌مدت 
برای سیاســت خارجی و امنیت آمریکا در 
دستش نیســت و به‌رغم اینکه تاجر است 
در حوزه اقتصادی نیز تفکر کوته‌بینانه‎ای 
دارد و به روابط دراز‌مدت با متحدان و رقیبان نمی‎اندیشد. 
بنابراین بعید اســت که او بتواند خودش را در این منصب 

نگه دارد.
 همچنیــن در مدت باقی مانده از ریاســت‌جمهوری‌ 
دونالد‌ ترامپ، چه در صحنه قدرت باشــد چه کناره‌گیری 
کند، ما شــاهد حــوادث و اتفاقــات غیرقابــل پیش‌بینی 
و مورد‌توجــه رســانه‌ها در داخــل آمریکا خواهیــم بود. 
در این راســتا فضای داخــل آمریکا دوقطبی‌تــر خواهد 
شــد و درگیری‌هــا و اعتراض‌هــا نیــز افزایــش خواهــد 
یافت؛ در حــوزه سیاســت‌ خارجی هــم آمریکا بســیاری 
از شــرکا و متحدانــش را در عرصــه بین‌الملل از دســت 
 خواهــد داد که این مســائل در کل منجر به افــول آمریکا 

خواهد شد.
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 ایالات‌متحــده آمریکا خــود را یک قــدرت جهانی 
می‌پندارد اما این قدرت این روزها دوران افول خود را طی 
می‌کند. شخصی زمام امور را در آمریکا برعهده گرفته ‌که 
هیچ سررشته‌ای از سیاســت ندارد و تنها یک »شو‌من« و 
»تاجر« اســت. با انتخاب دونالد‌ ترامپ، ایالات‌متحده 
آمریکا در قرن بیســت و یکــم راه دشــواری را برای خود 
برگزید. چــرا که مورد‌ ترامــپ با دیگر مــوارد تفاوت‌های 
بســیاری دارد؛‌ ترامپ یک انتخاب اشــتباه بــود، اگرچه 
انتخاب ملــت آمریــکا در چارچوب کارت‎هــای الکترال 

بوده است. 
براســاس آنچه ‌هم‌اکنون در جامعه آمریکا مشاهده 
می‌شــود، از میان چهل و پنــج دوره ریاســت‌جمهوری و 
روسای جمهوری که در آمریکا خدمت کردند،‌ ترامپ تنها 
کسی است که در شش ماه نخســت این میزان ضعف در 
عملکرد را نشان داده و به سرعت جذابیت‏هایش برای مردم 
آمریکا کاهش پیدا کرده است. اگرچه همچنان بخشی از 
پوپولیسم کور از‌ ترامپ حمایت می‏کند‌ اما بخش وسیعی 
از توده‏های مردم امــروز در قالب شــعارهای گوناگون و 
رفتارهای فردی و کنش‎های اجتماعی مختلف، مخالفت و 
اشتباه خود را با انتخاب‌ ترامپ بیان کرده و حتی هم‌اکنون 
در ایالات‌متحــده آمریکا ادبیاتی مبنی بــر عذرخواهی از 
رای‌دادن به‌ ترامپ توسط اقشــار گوناگون جامعه نه‌تنها 
نسبت به یکدیگر بلکه نسبت به مردم جهان مطرح است.‌ 
ترامپ لکه ننگی بر دامان دموکراســی آمریکا اســت؛ او 

شخصی اســت که در ادبیات خود در کمپین انتخاباتی، 
نظام دموکراتیــک آمریــکا را متهم به تقلــب می‌کند و از 
طرف دیگــر می‎گوید‌ »اگر من رای بیــاورم تقلب صورت 
نگرفته اســت.« او با این صحبت‌ها یک گزاره ســطحی 
را بیان می‌کند که ســتون‏های آن بسیار سست است. اما‌ 
ترامپ انتخاب شــد چون در جامعه ایالات‌متحده آمریکا 
اتاق‏های فکری وجــود دارد که در قالب اندیشــکده‏ها و 
پژوهشکده‏های متفاوت کاربردی، علوم مختلف انسانی، 
اجتماعی و حتی علوم پایه را تبدیل به مدل‏ها و الگوهای 
طراحی مدیریت افکار عمومــی و روی کار آوردن افرادی 
می‏کند که پیشرفت ایالات‌متحده آمریکا و توسعه قدرت 

آن را در صحنه بین‌المللی هدف گرفته است. 
ایالات‌متحده آمریکا در این دوره در پی تثبیت قدرت 
تحکیم‌شده جهانی آمریکا در زمان اوباما است. بسیاری 
از فروریزش آمریکا ســخن می‎گویند، جهان پســا‌آمریکا 
را مطرح کرده‏اند و ســمینارها و نشســت‏های متفاوتی را 
در باب ســقوط قریب‌الوقــوع آمریکا مطــرح کردند؛ این 
گــروه در مرحله نخســت نمی‎دانند که آمریــکا فقط یک 
پوشش برای سرمایه‌داری بین‌المللی است. سرمایه‌داری 
بین‌المللی اساسا هســتومندی ‌بی‌وطن اســت، بنابراین 
هرجایی را که برای خود موطن مناســبی درجهت توسعه 
ســرمایه‌داری ببیند، به آنجا نقل مکان می‏کند؛ حال اگر 
این موطن رمُ، ایران باستان، اسپانیا، پرتغال ‌یا هلند باشد 
تفاوتی نمی‏کند. این هستومندی ‌بی‌وطن امروز بهترین 
وطن برای پیشرفت و توســعه اقتصادی را ایالات‌متحده 
آمریکا شناخته و در آن سکنی گزیده است. بنابراین اگرچه 
آمریکا حدود 230 ســال در جامعه جهانی سابقه تشکیل 
حکومت و دولت را دارد اما‌ امروز استمراری از گذشته تمام 

امپرا‌توری‏ها محسوب می‏شود، بنابراین نباید به این نکته 
به این شکل بیندیشــیم. در حقیقت اکنون‌ ترامپ رهبری 
جامعه‏ای را به عهده گرفته اســت که ایــن جامعه دارای 
ویژگی‌های خاصی از منظر ساخت، ساختار، کنشگران، 
بازیگران، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها اســت و توانسته 
به‌عنوان یک مدل برتر در جهان به پیشرفت‏های شایانی 
دســت پیدا کند. آمریکا همان اندازه که پیشــرفت دارد، 
امکان تهدیــد نیز برایش فراهــم اســت. بنابراین هرچه 
قدرت آمریکا بیشتر شــود تهدیدات متوجه آن قدرت هم 
مناســب و متناســب با آن می‏تواند بیشتر شــود. درواقع‌ 
ترامپی که امروز در کاخ ســفید حاکم شــده است یک کله 
بسیار کوچک در یک اندام‌واره بسیار بزرگ است.‌ ترامپ 
امروز احســاس حقارتی را برای آمریکاییان به‌وجود آورده 
‌که تنها بعد از شش ماه از ریاســت او در کاخ سفید، سخن 
 از استیضاح یا استعفای او به میان می‏آید که نشان‌دهنده

 ضعف‌ ترامپ است.
در این ارتباط بر‌اساس قانون اساسی ایالات‌متحده 
آمریکا، شــخص رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند استیضاح 
شــود که اقدامی‌ خلاف اعتبار و اعتماد بخشــیده شــده 
توسط مردم به او انجام دهد. اگر‌ ترامپ دروغی آشکار به 
مردم گفته باشــد و این دروغ در تصمیم‌گیری‌ها و اعمال 
سیاســت‌های دولت در منافع ملی آمریکا تاثیرگذار باشد، 
او متهم به دروغگویی است. نمونه این امر را می‌توان در 
ماجرای نیکسون و رسوایی »واترگیت« به وضوح مشاهده 
کرد. با این وجود رویه دیگر موضوع در ارتباط با استعفای 
شــخص رئیس‌جمهور و تفویض جایگاه به معاون خود، 

یعنی مایک پنس است.
بایــد توجه داشــت کــه‌ ترامــپ براســاس حمایت 

مهدی مطهرنیا
آینده پژوه سیاسی

انتخاب اشتباه
 ترامپ با سیاست‌های نادرستش 

آمریکا را به سمت بحران پیش می‌برد
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تراســت‌های اقتصادی به‌ویژه در عرصه تسلیحاتی روی 
کار آمد. آنچه اکنون در کاخ ســفید می‌گــذرد، لکه ننگی 
بر پیشــانی جامعه و دولــت ایالات‌متحده آمریکاســت. 
واقعیت آن اســت که‌ ترامپ در قامت و حــد و اندازه یک 
رئیس‌جمهور بــرای مدیریت یک دولت بــزرگ همچون 
آمریکا نیســت. آنچــه ‌اکنــون در ایالات‌متحــده آمریکا 
در حــال وقوع اســت، تولد یــک فرزنــد ناقص‌‌الخلقه از 
اندیشه‌‌های پست محافظه‌کار ایالات‌متحده آمریکا بوده 
که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پی گسترش 
رهبری هژمونیــک ایالات‌متحده آمریــکا در جهان بوده 
اســت. این امر به یک امر فراحزبی در آمریکا تبدیل شده 
و تمامی ‌اندیشــکده‌‌ها اعم از دموکــرات و جمهوریخواه 
این راهبرد را پیگیــری می‌کنند. بنابرایــن می‌توان گفت 
اگر‌چه اوباما یــک دموکرات اســت اما بــه نوعی مکمل 
 مــوج نئومحافظــه‌کاری بود کــه از ابتدای هــزاره‌ جدید

 آغاز شده است.
با تمام این تفاسیر باید اظهار کرد که پارادایم حاضر 
بر عرصه سیاســی آمریکا، پارادایم آشوب است. دکترین 
برخاســته از این پارادایــم، دکترین بازیگــر دیوانه هنری 
کیسینجر اســت و سیاســت ناظر بر اجرای آن، سیاست 
ابهام و استراتژی آن، جاخالی دادن و ضربه‌زدن به رقبا در 
جهت تثبیت جایگاه ایالات‌متحــده آمریکا به‌عنوان رهبر 
هژمونیک امنیت جهانی است.‌ ترامپ این نقش را در ظاهر 
عهده‌دار شد و در کمپین انتخاباتی خود، تمام شعارهایش 

حول محور این معنا شکل گرفت.
با این وجود مساله این اســت که آیا‌ ترامپ توانایی 
ایفای نقش بازیگــر دیوانه را دارد؟ پاســخ، خیر اســت. 
در واقع،‌ ترامپ نتوانســت در حد و انــدازه رونالد ریگان، 

رئیس‌جمهور دهه 1980 آمریکا ظاهر شــود؛ زیرا ریگان 
نقش‌های جــدی کابویی را در ســینمای ‌هالیــوود بازی 
کرده بود و حتی بیش از آن سیاســتمداری برجســته بود؛ 
اما این توانایی‌ها از اســتعداد دونالد‌ ترامپ خارج است. 
عده زیادی بر این بارو بودند که‌ ترامپ می‌تواند »ریگان« 
جدید باشــد و بتواند همانند ریگان سیاســت‌های مرحله 
تثبیت را بــه خوبی مدیریــت کند. این مســاله که رویکرد‌ 
ترامپ نسبت به مسائل مختلف جهانی اعم از خاورمیانه، 
آمریکای جنوبی، اروپا و حتی در ارتباط با مســائل داخلی 
کشور خود چندان روشــن نیســت، در چارچوب دکترین 
آشــوب و تئوری بازیگر دیوانه قابل توجیه و تفسیر است؛ 
اما نوع کنش‌ها و رفتارهای شخصی‌ای که دونالد‌ ترامپ تا 
کنون انجام داده، نشان می‌دهد انتخاب این بازیگر برای 
ایفای این نقش یک اشــتباه بزرگ تاریخی بوده اســت؛ 
 مگر آنکه کارگردانان صحنه سیاســت آمریکا بتوانند او را 

کنترل و ‌مهار کنند.
او در پی ایجاد فضایی برای گذر از ایران و گســیل 
داشــتن قدرت هژمون ایالات‌متحده آمریکا به آســیای 
شرقی است. بنابراین افرادی چون استیو بنن را به‌عنوان 
مشــاورش برگزید، اما امــروز نه‌تنها بنن بلکه بســیاری از 
همکاران او در کمپین انتخاباتی در ماه‌های نخست دوران 
ریاست‌جمهوری‌اش در کاخ ســفید از او دور می‎شوند. او 
تجربه سیاسی ندارد و تنها تاجر موفقی است که در بخشی 
از اقتصاد آمریــکا به هر دلیلی درخشــیده اســت اما این 
درخشــش برای اداره آمریکا باتوجه به قدرت و وســعتش 

مناسب نیست.
همچنین به‌طور کلی،‌ ترامپ تصمیم‌‌گیرنده خوبی 
نیســت و به‌شــدت تحت تاثیر لابی‌های گوناگون قدرت 
قرار می‌گیرد. فقدان تجربه سیاسی در کارنامه او موجب 
تاثیرگــذاری شــدید در عملکردش شــده اســت.‌ ترامپ 
اساســا بازیگری خوب و مناســب برای ایفای نقش بزرگ 
سیاسی نیســت. ممکن اســت او بازیگری مناسب برای 
نقش‌های بزرگ اقتصادی باشد؛ اما به‌طور حتم در موضوع 
سیاســت‌‌گذاری‌های کلان این امر صــدق نمی‌کند. در 
واقع، اختلال در تصمیم‌گیری‌های دونالد‌ ترامپ به عاملی 
تبدیل شــده که او نتواند راهبردهای مشــخص و دقیقی 
اتخاذ کند و اگر اطرافیان او نتوانند این مســاله و ابهام در 
تصمیم‌گیری‌‌های او را حل کنند، می‌تواند به بحرانی بزرگ 

برای دولت و ملت آمریکا تبدیل شود.
از ســوی دیگر در داخل نیز اوضاع آشــفته اســت؛ 
به‌دنبال تظاهــرات خشــونت‌آمیز نژادپرســتان در ایالت 
ویرجینیــا و واکنــش نه‌چنــدان شــفاف دونالــد‌ ترامپ، 
رئیس‌جمهــور ایالات‌متحــده آمریــکا بــه طرفــداران 
نژادپرستی، شاهد دو‌دســتگی و دو‌قطبی شــدن جامعه 

آمریکا در هفته‎های اخیر هستیم. 
به همین خاطر به عقیده برخی کارشناسان ظن این 
می‌رود که ایالات‌متحده آمریکا دچار جنگ داخلی و تنش 
میان طرفداران احزاب و گروه‌های گوناگون شود. اما باید 
اذعان داشت که امکان درگیری در ایالات‌متحده آمریکا 
به‌عنوان یک جنگ داخلی بسیار دور از دسترس و انتظار 
اســت، زیرا ایالات‌متحــده آمریکا پنجاه ایالت را شــامل 

می‌شود که هر کدام از ایالت‌ها به مثابه یک کشور مستقل 
در امور داخلی خود عمل می‎کند و آنچه‌ تحت عنوان دولت 
فدرال شناخته می‎شــود، در مسائل کلان تصمیم‌گیرنده 
نهایی محســوب می‎شــود. از ایــن رو جنــگ داخلی در 
ایالات‌متحده آمریکا بر‌اساس قانون اساسی بسیار کوچک 
ولی در عین حال کارآمد و موثر ‌در ایالات‌متحده آمریکا در 

دسترس قرار ندارد. 
ایالات‌متحده آمریکا یک کشــور چند حزبی اســت 
که دو حــزب در آن قدرت فزون‏تــری را ‌میان مــردم دارا 
هستند و این دو حزب در هر ایالت به صورت مجزا، دارای 
کانون‎های مســتقل از احــزاب موجــود در دولت فدرال 
هستند. اندیشــمندان سیاســی، تاریخ توســعه سیستم 
دوحزبی در آمریکا را به پنج دوره تقسیم می‌کنند و سیستم 
دو حزبی مدرن که در حال حاضر در آمریکا جاری‌ اســت، 
حاصل این دگردیسی اســت. این احزاب شامل دو حزب 
بزرگ این کشــور، یعنی جمهوریخواهــان و دموکرات‌ها 
می‌شــود. البته احزاب دیگری هم وجود دارند که معمولا 
قدرت چندانی نداشته و عمدتا در حد مدیریت بخش‌های 
محلی فعال هســتند. از جمله قدرتمندترین احزاب سوم 
می‌تــوان به حــزب آزادیخواه اشــاره کرد. حــزب قانون 
اساسی، حزب سبز‌ و حزب مســتقل، در کنار حزب لیبرتی 
از جمله دیگر ‌احزاب هستند. بسیاری از مدعیان شناخت 
ایالات‌متحده آمریکا به خوبی بر این امر وقوف ندارند که 

ایالات‌متحده آمریکا چند حزبی است. 
از همین رو، در عین حال که ما دو حزب دموکرات و 
جمهوریخواه را به‌عنوان احــزاب اصلی در ایالات‌متحده 
آمریکا می‌شناســیم، اساســا این دو حــزب در انتخابات 
ریاســت‌جمهوری، آن هم بعد از انتخابــات درون‌حزبی 
به ســمت یک کاندیدای واحد ســوق داده شده و سپس 
این کاندیداهای واحد از ســوی دو حــزب رو در روی هم 
صف‌آرایی می‎کنند و کاندیداهای مستقل به سبب فقدان 
پشتوانه حزبی قدرتمند مانند حزب دموکرات و جمهوریخواه 
 نمی‎تواننــد بــرای دو کاندیــدای حــزب اصلــی، رقیب 

محسوب شوند. 
بنابراین چنین ســاختاری که تلاش کرده است، در 
عین قدرتمند بــودن دولت فدرال، اســتقلال ایالت‏ها را 
حفظ کرده و هر رهبر ایالتــی در ایالت خویش و مانند یک 
رئیس‌جمهور بر‌اســاس آرا‌ی مردم روی کار آید، تا حدود 
زیــادی احتمال جنگ داخلــی را کاهش داده اســت. در 
واقع این روند دموکراتیک به مقدار زیادی مانع از شورش 
و طغیان می‏‎شود‌ اما احتمال طغیان‏های عمومی براساس 
شــورش‎های طبقات متفاوت و ایجاد فضای اصطکاک 
در ایالات‌متحــده آمریــکا وجــود دارد‌؛ جنبش‎هایی که 
می‎توانند به‌عنــوان جنبش‎هــای مدنی گاه و بــی‎گاه به 
نوعــی درگیری‎هایــی را میان احــزاب، جناح‎هــا و حتی 
شــخصیت‎ها در ایالات‌متحده آمریکا ایجــاد کنند‌. اما با 
وجود ســازوکارهای تقابلی درون جامعــه از منظر برخورد 
سیستماتیک در نهایت این طغیان‎ها و شورش‎ها یا احیانا 
جنبش‎ها را در ســاختار قدرت آمریــکا، به صورت فرصت 
مورد استفاده قرار می‎دهند. جنبش وال‌استریت که جنبش 
99درصد علیه 1درصد از همین ســنخ است. بنابراین باید 
گفت احتمال جنگ داخلی در ایالات‌متحده آمریکا تقریبا 

پایین است. 
البته امکان طغیان در جامعه آمریکا باوجودی که دور 
از عقلانیت است، وجود دارد؛ سیگنال‏های موجود نشان 
می‏دهد که جامعه آمریکا دچار چالش‏های بسیار فراوانی 
است و آمریکایی‌ها که زمانی رئیس‌جمهور‌هایی مانند جرج 
واشینگتن، آبراهام لینکلن، بیل کلینتون و باراک اوباما را 
داشته‎اند، توانستند زمینه‏های استفاده از همین چالش‎ها 
را در تبدیل به مساله و حل آن و به بیان دیگر تبدیل چالش 

به فرصت فراهم کنند.

 آنچــه اکنــون در کاخ ســفید می‌گذرد، 
لکه ننگی بــر پیشــانی جامعــه و دولت 
ایالات‌متحده آمریکاست. ترامپ امروز 
احســاس حقارتی را بــرای آمریکاییان 
به‌وجــود آورده ‌که تنها بعد از شــش ماه 
از ریاســت او در کاخ ســفید، ســخن از 
استیضاح یا استعفا‌ ی او به میان می‏آید 

که نشان‌دهنده ضعف‌ ترامپ است
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با توجه به شرایط داخلی و خارجی آمریکا و رفتارهای 
نامعقولی که‌ ترامپ در عرصه سیاست داخلی و اخیرا 
در واکنش به اعتراضات نژادپرستان افراطی داشت 
می‌توان گفت که در آینده کوتاه یا میان‌مدت شاهد 

استیضاح یا کنار‌ه‌گیری‌ ترامپ خواهیم بود؟
  درابتدا بایــد گفت اگرچه دونالــد‌ ترامپ رفتارهای 
نامعقول و تصمیمات شــتابزده و غیرمنطقی نســبتا زیادی 
در این مدت کوتاه ریاســت‌جمهوری‌اش داشــته است، اما  
باید توجه داشت که ما شــاهد همین رفتارهای نامعقول در 
دولت‌های پیشــین ایالات متحده آمریکا توســط روســای 
جمهور گذشــته نیز بوده‌ایم؛ کشــتارها و قتل عام‏هایی که 
در سوریه، یمن و عراق در منطقه خاورمیانه پیش آمد‌ و این 
منطقه را دچار بحران و تنش کرد، محصول سیاســت‏های 
دولت پیشین یعنی دولت باراک اوباما است. به هر جهت از 
آنجایی‌که دونالد‌ ترامپ با بسیاری از کشورها اعم از متحدان 
و غیر‌متحــدان از جمله اتحادیــه اروپا،مکزیــک، کانادا، 
استرالیا و چین دچار تنش گشته است، بنابراین او در سیاست 
خارجی در بحث اجماع‌سازی توانایی لازم را ندارد. از سوی 
دیگر مخالفانش در داخل آمریکا برای تحت فشار گذاشتن 
وی، تحریم‏های روسیه را اعمال کردند که می‌توان نتیجه 
گرفت‌ ترامپ به جهت سیاســت‎های متناقض و رفتارهای 
تندی که با متحدین آمریکا داشته، در سیاست خارجی بسیار 
ضعیف عمل کرده است. در بعد داخلی نیز سال‌هاست که ما 
شاهد ایجاد شکاف در جامعه آمریکا هستیم و از دلایل اصلی 
آن بحث فقر است که موجب شده قشر متوسط از بین برود. 
لازم به ذکر اســت که یکی از دلایل اصلی پیروزی‌ ترامپ در 
انتخابات ریاست‌جمهوری، از بین رفتن قشر متوسط است 
که به‌دنبال آن‌جامعــه آمریکا از لحــاظ اقتصادی دوقطبی 
‌شــد و منجر به تنش‏های روزافزون اجتماعی، جنبش‌های 
نژادپرســتی و بالا گرفتن اختلافات دینی و قومی ‌شــد. در 
اعتراضات خشونت‌آمیز نژادپرستان در ویرجینیا نیز،‌ ترامپ 
تلاش کرد تا موضع تند و محکمی‌ علیه راست‌گرایان افراطی 
نگیرد، زیرا اینها بخشی از حامیان وی هستند.اگرچه همین 
موضع‌گیری‌ ترامپ منجر به افزایش تنش‎های داخلی شد، 
اما تناقضات و نفاق میان دموکرات‌ها را نیز آشــکار ساخت. 
همانطور کــه می‌دانید تظاهــرات اخیر در شــارلوتزویل در 

اعتراض به تلاش برای برداشتن مجمسه ژنرال لی که نماد 
برده‌داری در آمریکا بود، صورت گرفــت؛ اما‌ ترامپ عقیده 
داشــت که اگر قرار اســت با برده‌داری مخالفت شود چرا با 
مجســمه‌های توماس جفرسون و جرج واشــنگتن برده‌دار 
در آمریکا که عکس‌های‌شــان هم روی پول رسمی آمریکا 
وجود دارد، مخالفتی صورت نمی‎گیرد! به هر جهت، شکاف 
عمیقی در جامعه آمریکا به‌وجود ‌آمده اســت و اگرچه عمده 
رسانه‌ها مخالف‌ ترامپ هستند اما او هنوز در میان بدنه جامعه 
آمریکا طرفدارانش را دارد.به همین خاطر باید گفت امکان 
استیضاح دونالد‌ ترامپ همانند بیل کلینتون، رئیس جمهور 
سابق آمریکا که استیضاح شــد اما رای مثبت نیاورد، مطرح 
است؛ اماباید توجه داشــت که اگر ترامپ در شرایط موجود 
استیضاح شود، موفقیت‌آمیز نخواهد بود و او در کاخ سفید 
باقی می‎ماند؛ زیرا همانگونه که اشاره شد هنوز قشر وسیعی 
از مردم آمریکا حامی ‌ترامپ هســتند و برکنــاری او از قدرت 
می‌تواند تنش‏های عظیم اجتماعی را به‌دنبال داشته باشد. 
همچنین حتی اگر برخی از جمهوریخواهان تمایلی به حضور‌ 
ترامپ در قدرت نداشته باشند به علت پیامدهای برکناری او 
از منظر شــورش‌های طرفدارانش و به خطر افتادن جایگاه 
خودشــان، جریانی که بخواهد‌ ترامپ را برکنار کند همراهی 
نمی‌کنند؛ مزید بر اینکه بســیاری دیگر از نمایندگان کنگره 

وسنا  نیز خواهان ماندن‌ ترامپ در کاخ سفید هستند.

در ‌صــورت عــدم اســتیضاح، آیــا ترامــپ بــرای 
حفــظ جایگاهــش بــا همیــن رونــد باقــی دوران 
ریاســت‌جمهوری‌اش را طی خواهد کرد یا شــاهد 

تغییر رویکرد وی خواهیم بود؟
 از آنجایی‌که‌ ترامپ فردی خودمحور و خودرای است 
و در بســیاری از موارد تصمیمــات غیر‌قابل‌پیش‌بینی اتخاذ 
می‌کند، نمی‌توان با اطمینان در مورد تغییر رویکرد او در آینده 
سخن گفت. اما آنچه که مشخص است اکثریت افرادی که 
در حلقه اولیه در کنار‌ ترامپ بودنــد، رفته‌اند و در حال حاضر 
نظامیان وی را احاطه کرده‌انــد؛ بنابراین احتمال دارد که وی 
تغییر رویه دهد اما در مورد نوع رویکردی که وی خواهد داشت 
و شــیوه پیاده‌ســازی و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آن فعلا 

نمی‌توان صحبت کرد.
به‌عنوان سوال آخر به نظر شما بزرگترین مشکلات 
و چالش‏‏های پیش روی‌ ترامپ در عرصه سیاست 

د‌اخلی و خارجی چیست؟
 بزرگترین مشکلی که دونالد‌ ترامپ در عرصه داخلی 
دارد دو قطبی شدن جامعه آمریکا است‌ که این دو‌دستگی از 
زمان جنگ داخلی آمریکا در اواســط قرن نوزدهم ‌بی‌ســابقه 
اســت. بنابرایــن از ‌آنجایی‌که شــکاف عمیقی میــان مردم 
به‌وجود آمــده‌، نه تنهــا نفرت مردم نســبت به طــرف مقابل 
کم نشــده بلکه امکان دارد در آینده بیشــتر هم شود که حل 
کــردن این معضل امــری دشــوار و پیچیده خواهــد بود.در 
عرصه سیاســت خارجی نیز به دلیل تحریم‌هایی که مجلس 
ســنا و نمایندگان علیه روســیه وضع کردند، تعامــل ایالات 
متحده آمریکا با روســیه بســیار کاهش یافت؛ از طرف دیگر 
محبوبیت وی در میان ســران کشــورهای مختلف بسیار کم 
است و در نتیجه دیپلماسی بین‌المللی آمریکا در دوره‌ ترامپ 
با افت شــدیدی مواجه خواهد شــد.د‌ر نهایت ایــن نکته را 
باید یاد‌آور شــد کــه سیاســت‏های دونالد‌ ترامپ تا بــه امروز 
به نفع ایران بوده اســت، زیرا‌ ترامپ خواســته یا ناخواســته 
هژمونی ایالات متحده آمریــکا را تضعیف کرد و به‌رغم وضع 
تحریم‏های جدید علیه ایران، به واسطه تصمیمات عجولانه 
و سیاســت‌های متناقض‌ ترامــپ و همچنیــن تحریم‏های 
 کنگره و ســنا علیه روســیه، فرصت‌های جدیدی برای ایران 

به‌وجود آورده است. 

ترامپ در بدنه آمریکا، حامیان خود را دارد
گفت‌وگوی مثلث با محمد مرندی

دونالد‌ ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا 
در ایــن مدت کوتــاه ریاســت‌جمهوری‌اش در عرصه 
سیاست داخلی و خارجی کارنامه ضعیفی را ارائه کرده  
و حجم نارضایتی‌ها از عملکرد وی در مجامع بین‌المللی 
و داخلی رو به افزایش اســت. در ایــن وضعیت برخی 
رسانه‏های آمریکایی از استیضاح و برکناری وی از قدرت 
سخن می‌گویند. در این راستا گفت‌وگویی با سید‌محمد 
مرندی، دانشــیار دانشگاه تهران داشــتیم؛ او معتقد 
است اگرچه‌ ترامپ مخالفان جدی دارد اما همچنان در 
بدنه جامعه طرفداران زیادی دارد و اســتیضاح وی در 

شرایط فعلی موفقیت‌آمیز نخواهد بود.
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نــزول محبوبیــت دونالــد‌ ترامــپ، رئیس‌جمهــور 
آمریــکا، تصمیمــات شــتابزده‌اش، وضعیــت تنش‌زای 
روابط واشنگتن با متحدان غربی، اظهارنظرهای جنجالی‌ 
ترامــپ در خصوص نژادپرســتان و گروه‌هــای افراطی و 
حمایت از آنها، همگی دســت به دســت هم داده است تا 
امروز بحث اســتیضاح‌ ترامــپ بیش از هر زمــان دیگری 
مطرح باشــد. تابه‌حــال در آمریکا هیــچ رئیس‌جمهوری 
نداشــته‌ایم که تا بدین حد ســطح محبوبیتش نازل یعنی 
چیزی حدود کمتر از 40درصد باشــد. برای جامعه آمریکا 
 تا بدین حــد نــزول محبوبیــت رئیس‌جمهورشــان اصلا 

بحث خوشایندی نیست. 
البته بــا وجود تمــام این مســائل بحث اســتیضاح 
رئیس‌جمهــور در آمریکا اصلا بحث آســانی نیســت و از 
سوی دیگر جدای از شــخص رئیس‌جمهور، مردم آمریکا 
اســتیضاح و برکناری رئیس‌جمهورشــان را ناقض شــأن 
و پرســتیژ آمریکایی می‌داننــد. با وجودی‌کــه پیش‌تر در 
خصــوص دو رئیس‌جمهــور دیگــر آمریکا یعنــی ریچارد 
نیکســون و بیل کلینتون نیز بحث اســتیضاح مطرح شده 
بود اما این روند بسیار دشوار و در ساختار سیاسی و حقوقی 
ایالات متحده، فرآینــدی طولانی و بســیار پیچیده دارد؛ 
به‌طوری‌که دوســوم کنگره باید به این موضوع رای بدهند 
و دیوان عالی کشــور هم این موضوع را تایید کند. لازم به 
ذکر اســت که اگر رئیس‌جمهور آمریکا بــه هر نحوی کنار 
برود یا ترور شــود، معاون او به پســت ریاســت‌جمهوری 
می‌رسد. بدشانسی مردم آمریکا این است که مایک پنس 
هم که معاون‌ ترامپ اســت، از نظر شــخصیتی به مراتب 
از‌ ترامــپ نژادپرســت‌تر و از لحاظ مذهبی بســیار غلظت 
بیشــتری دارد. امــا باید توجه داشــت که اگر اســتیضاح 
رئیس‌جمهــور فعلی آمریــکا به‌طور جدی مطرح شــود با 
 استیضاح ریچارد نیکســون و بیل کلینتون تفاوت ماهوی 

خواهد داشت.
باید توجه داشــت کــه رفتارها و تصمیمــات دونالد‌ 
ترامــپ به‌طور مکــرر نشــان داده بــا معیارهای ارزشــی 
پذیرفته شــده نخبگان آمریکا در صحنه سیاســت داخلی 
و خارجــی ســازگاری ندارد. پشــتیبانی گروه‌های راســت 
افراطــی و حامیــان برتری نــژادی سفیدپوســت از جمله 
»کوکلاکس کلان‌ها« )این گــروه اخیر به قدری افراطی 

هستند که در گذشــته سیاهپوســتان را آتش می‌زدند و به 
پایکوبی ‌مشغول می‌شد( که بســیار مهاجر و بیگانه ستیز 
 هســتند از نامزدی دونالد‌ ترامپ،‌ یکــی از دلایل وضعیت

 نامناسب کنونی آمریکاست.
ســردرگمی‌رئیس‌جمهور آمریــکا در انتخــاب افراد 
مناسب و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری نیز از جمله نقاط ضعف‌ 
ترامپ اســت؛ وی تاکنون حدود 35 نفر از مقامات ارشــد 
را قربانی ساخته و شرایط آشــفته‌ای را بر کاخ سفید حاکم 
کرده است. وضعیت فعلی آمریکا،‌ شرایطی کم‌نظیر است 
به‌طوری‌که زمزمه‌هایی در رابطه با استیضاح رئیس‌جمهور 

شنیده می‌شود.
 انتقــادی کــه دونالــد‌ ترامــپ بــه بــاراک اوبامــا، 
رئیس‌جمهور پیشین آمریکا وارد ساخته بود که وی »پرستیژ 
آمریکا«‌ را در عرصه جهانی تضعیف کرده اســت، اکنون 
خود رئیس‌جمهــور فعلی آمریکا مصــداق واقعی تخریب 

چهره آمریکا است.
در خصوص بحث‌های نژادپرستی و دوقطبی شدن 
آمریکا باید مدنظر داشت که دو قطبی بودن ایالات متحده 
آمریکا، مســاله جدیدی نیســت؛ از زمانی که این کشــور 
تشکیل شد، نیروهای انگلیســی که وارد آمریکا شدند به 
دلیل کمبود نیــرو، قراردادهایی با این کشــور امضا کردند 
تا از آفریقا نیرو بیاورند. آفریقاییان از همان زمان به‌عنوان 
نیروهای پست در ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شدند. 
بعد از آن نیز بحث جنگ شمال و جنوب و مسائل برده‌داری 
در آمریــکا پیش آمد کــه در آن مقطــع آبراهــام لینکلن، 
رئیس‌جمهور آمریکا بود. لینکلــن برای اینکه برده‌داری را 

فسخ کند اقدامات بسیاری انجام داد.
 درواقع امروز او بدین جهت مشهور است که به تاریخ 
برده‌داری در آمریــکا خاتمه داد و ایــالات متحده آمریکا 
را با نظارت بر مســائل مربــوط به جنــگ در دوران جنگ 
داخلی آمریکا پابرجا نگه داشــت. او پایه‌گذار خردورزی، 
آزادی،برابری، دموکراســی و احیاگر اندیشه‌های والای 
انسانی بود. بنابراین لینکلن موفق شد حلقه‌های محاصره 
دور سیاهان را از بین ببرد، اما آثار آن همچنان باقی بود تا 
اینکه در قرن بیستم جنبش ســیاهان تحت عنوان جنبش 
مدنی به حق و حقوق جدیدی دسترسی پیدا کردند و مارتین 
لوترکینگ، رهبری این جنبش مدنی را بر عهده داشت. در 
اثر این جنبش، سیاهان اجازه حضور در برخی سازمان‌های 
دولتی را پیدا کردند اما هنوز در ســطوح بالای جامعه یک 
تنفر عمیقی نسبت به سیاه‌پوستان وجود دارد. به‌خصوص 
در شمال‌شرقی آمریکا مانند بوستون، نیویورک و واشنگتن 
که خاســتگاه ثروتمندان آمریکایی اســت همچنان تنفر 

پرستیژ آمریکایی در خطر!
استیضاح رئیس‌جمهور، خوشایند مردم آمریکا نیست

عمیقی نسبت به ســیاهان و رنگین‌پوســتان از سوی آنها 
مشاهده می‌شــود. اینها افرادی هســتند که ثروت بالا و 
تمایلات مســیحی شــدید دارند و بنابراین خود را بســیار 
متمایز می‌دانند. آنها حتی نسبت به اروپایی‌ها نیز این نگاه 

تحقیرآمیز را دارند. 
در واقع سفیدپوســتان آمریکا به‌خصوص این طیف 
افراطی خود را انسان شــماره یک می‌دانند و هنوز بقایای 
این تفکــر در خانواده‌های بزرگ آمریکایــی مانند خانواده 

بوش وجود دارد. 
در این بیــن حادثه‌ای کــه طی هفته‌هــای اخیر در 
شــارلوتزویل میــان حامیان نژادپرســتی و مخالفــان‌ آنها 
اتفاق افتاد و منجر به یک جهش اجتماعی شــد با واکنش 
بســیار زشــت دونالد‌ ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شد. او 
در ابتدا ناسیونالیســت‌های افراطــی را مــورد انتقاد قرار 
داد اما بعد اعــام کرد که هــر دو طرف مقصــر بوده‌اند. 
این رویکرد‌ ترامپ همانطور که اشــاره شــد بــه این دلیل 
اســت که بخشــی از کوکلاکــس کلان‌هــا، نئونازی‌ها 
و ناسیونالیســت‌های افراطــی حامیــان وی هســتند و به 
او رای داده‌انــد. بــه بیان دیگر حــدود 15 ایالــت آمریکا 
از نظــر اقتصــادی و سیاســی در اختیار ایــن کوکلاکس 
 کلان‌ها اســت و آنها افرادی ضدنژادغیرسفید، ضدزن و 

به‌شدت مذهبی هستند. 
این مســائل نشــان می‌دهد که آمریکا با مشکلات 
نهفته‌ای درون خود مواجه است. برخی تحلیلگران بزرگ 
سیاســی دنیا اعتقاد دارند که آمریــکا در حال اضمحلال 
و نابودی اســت و اگر این وضعیت ادامــه پیدا کند ایالات 
متحده به ســرعت از قدرتی‌ که داشت تنزل خواهد یافت. 
بنابراین آمریکا بــرای جلوگیری از این رونــد باید تغییرات 
ســاختاری عمده‌ای انجام دهد امــا این تغییرات بســیار 
سخت اســت. چرا در آمریکا بیش از 500 نهاد وجود دارد 
که اقدامات مذهبی، سیاسی و اقتصادی انجام می‌دهند. 
آمریکا یک جامعه بسیار پیچیده است و درون آن ابهامات 

بسیار آزاردهنده‌ای به چشم می‌خورد. 
از این رو از یک طرف نارضایتی‌ها در آمریکا در حال 
گسترش است و از سوی دیگر جامعه‌ سرمایه‌داری آمریکا به 
دلیل وجود لابی‌ها و نهادهای بسیار نمی‌تواند ساختارها و 
روش‌هایش را تغییر دهد. همچنین ترکیب جمعیتی در این 
کشور نیز در حال تغییر است که این مساله نیز زنگ خطری 

برای آمریکا به شمار می‌رود. 
آمریــکا بعد از جنــگ جهانی دوم تا دهــه 80 قدرت 
بســیاری از جهت نظامــی و اقتصادی داشــت و امروز نیز 
تصور آنها بر این مبنا استوار hsj که به آن دهه‌ها بازگردند. 
این در حالی است که امکان بازگشت به آن دوران به دلیل 
امتزاج جمعیتی و کثرت مراکز تصمیم‌گیری و قدرت‌نمایی 
وجود ندارد. بنابرایــن آمریکا برای ادامه حیــات خود باید 
تجدیدنظری در همــه نهادهای اجتماعــی، اقتصادی، 

سیاسی و فکری‌اش داشته باشد. 

6

                     علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل
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از جنس حوزه
سیدعباس صالحی چگونه وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسلامی را اداره می‌کند؟

مرشدِ ارشاد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همانطور که از اسمش نیز پیداســت، قرار بوده که یک نهاد 
فرهنگی باشــد. یک مرکز مدیریــت و برنامه‌ریزی کلان که درد فرهنگ کشــور را بشناســد و برای 
آن نســخه‌های خوبی بنویســد. متصدیانش هم به‌دنبال داروهای خوب بروند و خلاصــه این دردِ 
لاعلاج را درمان کنند. اما معلوم نیســت چرا سال‌هاســت که این دردِ کهن، بــه تن نحیف فرهنگ 
 باقی‌مانده و کهنــه و کهنه‌تر شــده! در حاشــیه معرفی وزیر جدید ارشــاد به مجلــس، نیم نگاهی 

به این موضوع خواهیم کرد. فرهنگ

تیتر اول

نفیسه رحمانی
روزنامه‌نگار

1

این وزارتخانه در جمهوری اسلامی ایران، تصمیمی‌ تازه 
گرفته می‌شــد.از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی 
تاکنون چهره‌های زیادی سکاندار این وزارتخانه بوده‌اند. 
مرحوم ناصــر میناچی، عبــاس دوزدوزانــی، عبدالمجید 
معادیخواه، سیدمحمد خاتمی، علی لاریجانی، مصطفی 
میرسلیم، سید‌عطاءالله مهاجرانی، احمد مسجد‌جامعی، 
محمدحسین صفار‌هرندی، سید‌محمد حسینی، علی جنتی 
و رضا صالحی‌امیری، نام‌های آشــنا‌یی بودند که هرکدام 
برای سالیان نه چندان درازی، عنوان وزیر ارشاد را با خود 

همراه داشته‌اند. 
دوران فعالیــت و البتــه بر کنــاری تمام آنــان نیز، با 
حاشــیه‌های زیادی همراه بود که تا حدود زیادی متأثر از 
فضای سیاسی جامعه و نقش آنها در ساختارها و نهادهای 
سیاســی یا امنیتی بوده اســت! معضلی که همواره سایه 
سیاست را بر سر برنامه‌های فرهنگ کشور برقرار نگه داشته 

و اجازه خروج از این فضا را صادر نکرده است.

  وزارتخانه‌ای به قدر یک حسینیه!
ناصر میناچی؛ نخستین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی 
ایران، در دولت مهندس مهدی بازرگان بود. در آن دوران 
عنوان تبلیغات و جهانگردی، برای این وزارتخانه انتخاب 
شــده بود که به دلیل نقــش مرحوم میناچــی در مدیریت 
حسینیه ارشاد و فعالیت‌های فرهنگی سابقه‌دار وی در آن 
مکان، پیشــنهاد تغییر نام وزارتخانه به ارشاد ملی طرح و 

پذیرفته شد.

پس از پیروزی انقلاب اســامی تا امروز که حدود 
40 سال از اســتقرار نظام جمهوری اســامی می‌گذرد؛ 
دوازده تن مســئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را 
بر عهده داشته‌اند. مســئولیتی که در دوره‌های مختلف 
با سروصداها و حاشــیه‌های زیادی همراه بود و در واقع 
یکــی از خبرســازترین وزارتخانه‌هــا را پشــتیبانی کرده 
است. تا چندی دیگر شاهد معرفی سیزدهمین تن از این 
فهرست به مجلس خواهیم بود و در همین راستا، مروری 
کوتاه بر کارنامه این وزارتخانه در طی ســالیان متمادی 

خواهیم داشت.
پــس از ادغــام دو وزارتخانه‌ فرهنگ و هنــر و برخی 
ارگان‌های وزارت علوم و آموزش عالی، وزارتخانه‌ای جدید 
با نام وزارت فرهنگ و ارشاد تشکیل شــد. چندی بعد؛ در 
خرداد‌ماه ۱۳۵۸ بود که نام این وزارتخانه برای دومین بار 

به وزارت ارشاد ملی تغییر داده شد.
ایــن آخرین بــاری نبود کــه عنــوان وزارت ارشــاد 
دستخوش دگرگونی شد. وزارتخانه یک‌ سال بعد، یعنی در 
سال ۱۳۵۹ نامش به وزارت ارشاد اسلامی تغییر کرد و در 
همان سال، تعدادی از واحدها از وزارت فرهنگ و آموزش 

عالی جدا و در وزارت ارشاد اسلامی ادغام شدند.
وزارت ارشــاد اســامی تا اســفند ۱۳۶۵، با همین 
عنوان به کار خود مشــغول بود. اما در همین زمان بود که 
به موجب قانونِ اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی، نام وزارت ارشاد اسلامی به وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی تغییر یافت. این آخرین باری بود که درباره عنوان 

شــاید نتوان نظر دقیقی درباره این مطرح کرد که در 
تاریخ نظام سیاسی جمهوری اســامی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد روزهای ســخت‌تری را به جهت ریاست ناکارآمدان 
به خود دیده، یا وزارت آموزش و پرورش! دو سنگر مهم که 
همواره افرادی در رئوس آن قرار داده شده‌اند که بهره‌شان 
از فضای سیاسی یا امنیتی کشور، بیش از فضای فرهنگی 
و آموزشــی بوده اســت. یا چهره‌ها‌یی با ســوابق امنیتی و 
اطلاعاتی و سیاسی بودند یا دانش‌آموختگانی از رشته‌های 
فنی و مهندســی که قطعا، طبعی متفــاوت از آنچه با روح 

فرهنگ سازگاری دارد‌ را در خود داشته‌اند!
این گــزاره، همــواره یکی از مهم‌تریــن گلایه‌های 
اهالی فرهنگ ‌و‌ هنر بوده اســت. گلایــه‌ای که این روزها 
و همزمان با معرفی وزیر جدید فرهنگ‌و‌ارشــاد به مجلس 
شورای اسلامی، در کمتر یادداشــت یا مصاحبه‌ای به آن 
برمی‌خوریم. وفــاق جمعی درباره گزینــه احتمالی وزارت 
ارشاد که اکنون سرپرست این وزارتخانه نیز هست، فعالین 
حوزه فرهنگ را بیشتر از گذشته به آینده امیدوار کرده است!

در این نوشــتار پس از مروری کوتاه بــر آنچه وزارت 
ارشاد را تا به امروز رسانده، به ســراغ مرور برنامه‌های وزیر 
پیشنهادی آینده می‌رویم. برنامه‌ها‌یی که امید است با طرح 
درست و اجرا‌یی‌‌‌‌‌‌سازی آنها، بتوان فرهنگ را از این شرایط 

بیمارگونه تا حدود زیادی خارج کرد.
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لاریجانی که تا پیش از وزارتش در ارشــاد، جانشین ستاد 
مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، در سال 1372 
جای خود را به مصطفی میرســلیم؛ معاون رئیس‌جمهور 
وقت در امور تحقیقات داد. میرسلیم نیز تا پایان دوره دوم 

ریاست‌جمهوری هاشمی در این سمت باقی ماند.
میرســلیم که تا پیش از این، عهده‌دار ســمت‌های 
سیاسی در بدنه نظام سیاســی کشور بود، توانست مصالح 
موقعیتی را به خوبی در دولت سازندگی درک کند و در مسیر 
همراهی با این مصالح گام بردارد. او قبل از وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، معاونت سیاسی - اجتماعی وزیر کشور، 
عضویت در حــزب مؤتلفــه، نامزد پیشــنهادی این حزب 
برای نخست‌وزیری و در دولت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و مشاور عالی رئیس‌جمهور 
بود. وی یکی از نخستین چهره‌های کاملا سیاسی بود که 
از ابتدای پیروزی انقلاب تا بدان روز، به یکباره پا به عرصه 
فرهنگ گذاشته و عهده‌دار مهم‌ترین سمت در این حوزه 

شده بود!
ســید عطاءالله مهاجرانــی و احمد مســجدجامعی 
نیز وزیران ارشــادی دولــت اول و دوم اصلاحات بودند. 
مهاجرانی که با سرنوشــتی سیاســی از کشــور خارج شد. 
مسجدجامعی نیز برای چهار ســال تمام، در وزارت ارشاد 
باقی ماند و البته جرقه اولیه بسیاری از رخدادهای فرهنگی 
بزرگ کشور مثل نمایشــگاه بین‌المللی کتاب، نمایشگاه 
بین‌المللی قــرآن و احداث خانه‌های کتاب در شــهرهای 
ایران نیز در دوران وزارت او زده شــد. مسجدجامعی، بعد 
از محمد خاتمی؛ دومین وزیر ارشــادی بود که برای یک 
دوره کامل در این وزارتخانــه باقی ماند و البتــه اموری از 
جنس فرهنگ را نیز در فضای سیاســت‌زده جامعه آن روز 

پیگیری کرد!
با روی کار آمدن دولت مهرورزی و تحول عمده‌ای که 
در فضای سیاســی و جناح‌بندی‌های سیاسی کشور اتفاق 
افتاد، محمدحسین صفار‌هرندی و سید‌محمد حسینی به 
ترتیب عهده‌دار وزارت ارشاد شدند. صفارهرندی در چهار 
سال نخست دولت نهم و حسینی در چهار سال دولت دهم، 
در این وزارتخانه بودند که البته ‌جابجایی آنان نیز طبق روند 
دیگر وزرای این عرصه، با حاشیه‌های سیاسی همراه بود. 
علی جنتی و صالحی‌امیری نیز دو وزیر ارشاد اخیر بودند که 
در دولت اول حسن روحانی روی کار آمدند. صالحی‌امیری 
حدود یک سال و جنتی سه سال از عمر چهارساله دولت را 
در وزارت ارشاد سپری کردند. در فاصله خداحافظی جنتی از 
ارشاد و روی کار آمدن صالحی‌‌امیری، سید‌عباس صالحی 
عهده‌‌دار سرپرستی این وزارتخانه بود. سرپرستی که این 
روزها در قاموس وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس 
معرفی شده و این بار اهالی فرهنگ دلِ خوشی از او دارند!

  همراهِ حوزه
سید‌عباس صالحی‌شریعتی؛ زاده ۱۳۴۲- مشهد. در 
نوجوانی وارد حوزه علمیه مشهد شــد، پس از آن به حوزه 
علمیه قم عزیمت کرد و دروس خــارج را در قم گذراند. در 
حوزه قم و مشــهد از محضر اســاتیدی همچون آقایان؛ 
صالحی، مدرسی و فلسفی، وحید خراسانی، جواد تبریزی، 

زنجانی، علم‌الهدی و دیگران بهره‌مند شد. 
او همچنیــن در فلســفه از آقایان دینانــی، انصاری 

شیرازی و حسن‌زاده آملی بهره برده است.
نخســتین ســمت اجرا‌یی‌صالحی، در فواصل سال 

1365 تــا 1367، ســردبیری مجله حوزه بــود. پس از آن 
مسئولیت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان را عهده‌دار شد و 
از سال ۷۶ تاکنون در سه دوره متوالی عضو هیات‌مدیریه و 

امنای دفتر تبلیغات اسلامی شد.
مدیر مسئولی نشریه پژوهش‌‌های قرآنی و عضویت 
در هیات‌تحریریه نشریات فقه اهل‌بیت و کاوش فقه در فقه 
اهل‌بیت، مدیر‌مسئولی و سردبیری نشریه پگاه، موسس 
ســایت دین آنلاین و تالیف مقالاتی در این زمینه از دیگر 
سوابق فرهنگی صالحی است. به این معنا نخستین امتیاز 
مثبت در کارنامه او، آشنا‌یی به فضای رسانه و بایسته‌های 
پژوهش و تالیف در این زمینه است. حلقه مفقوده‌ای که در 
میان بسیاری از وزرای ارشاد، همواره وجود نداشته است.

یکی از مهم‌ترین مواردی که در بررســی شایستگی 
صالحی برای عهده‌دار شــدن وزارت ارشــاد توســط وی 
باید بــه آن توجه کرد، مســاله ارتباط و پایــگاه او در میان 
حوزویان اســت. به این معنا که ســابقه حضور او در حوزه 
و تحصیلات حــوزوی، منجر بــه ارتباطات وثیــق وی با 
این قشر از اندیشمندان شده اســت. در نتیجه در فضای 
کنونی کشــور که نیاز بــه تعامل سیاســتگذاران فرهنگی 
و اندیشــمندان حــوزوی بــرای جلوگیری از آســیب‌های 
احتمالی، بیشتر احساس می‌شود، صالحی می‌تواند یک 
حلقه ارتباط به حســاب آید. همانطور که خود او نیز به این 
نکته اشــاره کرده؛ »اعتمادی که کمابیش نسبت به بنده 
در حوزه‌‌های دینــی‌‌، روحانیت‌، مراجع دینــی و پاره‌ای از 
نهادهای دیگر وجود دارد،‌ شاید بتواند به کمک این بیاید 
که در یک تعامل و تفاهم فعال‌‌تری مســائل پیش رود و به 
نحوی که هم دیدگاه‌‌ها به هم نزدیک‌‌تر شود و هم در عمل 
چالش‌‌های کمتری در این حوزه داشــته باشد، این ادله و 
ادله‌های مشابه موجب شد من در فضایی به موضوع وزارت 

نزدیک‌‌تر شوم.«

  استراتژی گفت‌وگو
صالحی در مصاحبه‌ای که در هفته گذشته با تسنیم 
داشت، درباره یکی از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی‌های 
ارشاد نیز توضیحاتی ارائه کرد. او درباره فضای پیش‌آمده 
در سینما و هنر، در سالیان اخیر این‌چنین گفته است:» بین 
حوزه هنر و حوزه فرهنگ باید ارتباط جدی‌تری برقرار شود. 
اجمالا در هنر می‌توان این نقص را دید که به خاطر اینکه 
گاهی کمتر بــا اصحاب فرهنگ مرتبط بــوده، کم‌‌مایگی 
در آن ممکن است دیده شود و از آن طرف چون اصحاب 
فرهنگ ما با اصحاب هنر ارتباط کمتری داشــتند، ممکن 
اســت گاهی از خلاقیت‌‌هــای عرصه هنر محــروم مانده 
باشــند. گفت‌وگوی اصحاب فرهنگ و هنر با کنشــگران 
دیگر اجتماعی هم لازم است، هم با اصحاب دین، هم با 

اصحاب سیاست، هم با اصحاب امنیت و...«
وزارت ارشاد در ‌این ســالها همواره فرهنگ را قربانی 
رفتار سیاسی وزرا کرده است. به این معنا که از مهاجرانی 
تا علی جنتی و از حســینی تا میناچی، همــه و همه قربانی 
سیاست‌زدگی موجود در جامعه خودشان شدند. جامعه‌ای 
که برای عملکرد این وزرا در شأن یک متصدی فرهنگ از 
آنان پاسخی نمی‌خواســت. بلکه آنچه در واقع حساسیت 
برانگیز بود و منجر به رفت‌و‌آمدهای پیاپی در این وزارتخانه 
می‌شد، بروزات سیاسی هر وزیر در دوره‌های مختلف بود. 
امید است که سیزدهمین وزیر این عرصه، موفق‌تر و البته 

فرهنگی‌تر از دیگر سیاسیون باشد!  

انتظارِ وزیر بودن!
در حاشیه معرفی
 سیزدهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

چالش دنباله‌دار
یک نقطه قوت و یک نقطه ضعف از برنامه‌های 
وزیر سیزدهم‌

میناچــی از جملــه افرادی بــود که در جریــان تهیه 
پیش‌نویس قانون اساسی، فعالیت داشت. در دولت موقت 
به سمت وزارت ارشاد منصوب شد و البته با استعفای دولت 
موقت، با طرح اتهــام ارتباط با آمریکا، از ســوی برخی از 
سیاسیون مثل محمد موسوی خوئینی‌ها، بازداشت و راهی 
زندان شد! بازداشتی که باعث شد میناچی از این اتهام به 
امام شــکایت برده و خواســتار برخورد با برخی از این افراد 
شود. این در حالی اســت که در جریان درگذشت میناچی 
و ســال‌های پایانی عمر وی، بســیاری از ایــن چهره‌ها، 
تلاش می‌کردند تا ارتباطات‌شــان با او را بــه نحو دیگری 

نمایش دهند.
پس از کناره‌گیری دولت موقــت و برکناری میناچی، 
عباس دوزدوزانی؛ نخستین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی و دومین وزیر ارشاد در جمهوری اسلامی شد. وی 
در سال‌های 1359 تا 1360، در کابینه محمدعلی رجائی، 
عهده‌دار این سمت بود. فعالیت‌های فرهنگی دوزدوزانی 
البته تا دوران ریاست‌جمهوری ســید‌محمد خاتمی ادامه 
داشــت. او معاون وزیر علوم وقت و مشاور رئیس‌جمهور 
اصلاحات نیز بود. درخصــوص دوران وزارت دوزدوزانی 
در ارشاد، سخن زیادی گفته و شنیده نشده است، آنچه از 
کارنامه او که همواره مورد توجه رســانه‌ها و تاریخ‌نویسان 
قرار گرفته، تاســیس سپاه پاســداران و جریانات مرتبط با 

آن بوده است.
از سر راه برداشتن یک مزاحم پس از شهادت رجا‌یی 
و روی کار آمدن کابینه شهید باهنر، دولت موقت مهدوی 
کنی و سرانجام کابینه میرحسین موسوی، در سال 1360؛ 
عبدالمجید معادیخواه، به سمت وزارت فرهنگ و ارشاد در 
کابینه باهنر منصوب شد. در همین ایام بود که ایده انقلاب 
فرهنگی در فضای کشور مطرح شد و در پی آن، دانشگاه‌ها 
و مدارس کشور تعطیل و دســتور اصلاح متون درسی، در 

این پایگاه‌های علمی، صادر شد.
معادیخواه که پیش از این نمایندگی مردم تهران در 
نخستین مجلس شورای اســامی را به عهده داشت، در 
جریان انقلاب فرهنگی مواضع متفاوتی از فضای آن روز 
اتخاذ کرد. وی در مصاحبه‌ای در این باره گفته بود:»‌اینکه 
مزاحم و مانعی را از سر راه برداریم، اسمش انقلاب فرهنگی 
نیســت!... آن چیزی که به‌عنوان انقلاب فرهنگی شکل 
گرفت آمیزه‌ای است از واقعیت‌‌های انقلاب و کاستی‌‌هایی 
که به دلیل شــرایط خــاص در آن بــوده و این شــرایط به 
کارهایی که در مجموع زیان‌‌بار بود مشــروعیت داد و همه 

پیامدهایش ستایش‌برانگیز نیست.«
معادیخواه تا آذر‌ماه 1361، عهده‌دار این سمت بود و 
با روی کار آمدن کابینه میرحسین موسوی، جای خود را به 
سید‌محمد خاتمی داد. خاتمی از آذر ماه 1361 تا خرداد‌ماه 
1371؛ در سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی ماند. 
پس از آن با نوشتن نامه‌ای به مرحوم‌هاشمی؛ رئیس‌جمهور 
وقت، استعفای خود را از این سمت اعلام کرد و به کتابخانه 
ملی ایران و البته شورای عالی انقلاب فرهنگی بازگشت. 
علی لاریجانــی، گزینه بعــدی برای احراز این ســمت در 
وزارتخانه ارشاد بود که از سوی دولت هاشمی رفسنجانی 

به مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد.

  آسیاب به نوبت...
لاریجانــی تــا بهمــن مــاه 1372 در وزارت ارشــاد 
اسلامی باقی ماند و پس از آن به سازمان صداوسیما رفت. 
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‌توقــع عاقلانــه از نماینــدگان مــردم ایــن بــود که 
برنامه‌های دقیق‌تــری از وزیر تازه مطالبه کننــد و او نیز به 
فراخور اهمیت بحث، راهکارهای دقیق و عملیاتی در این 

باره به مردم ارائه دهد.
مرور تاریخ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرور یک 
چالش دنباله‌دار در طول چهل سال است. وزرای فرهنگ 
‌طی این سالیان دراز یا درکی از فضای فرهنگ نداشته‌اند و 
قدم به این عرصه گذاشته‌اند‌ که دست آخر اهالی هنر و ادب 
آنها را نپذیرفته‌اند و کنارشــان زده‌اند، یا آن‌قدر در فضای 
تســاهل و فانتزی‌ها غرق بودند که دستِ آخر وزارتخانه را 

گذاشتند و به ناکجاآبادها رفتند!
این بار اما می‌گویند، داستان کمی فرق می‌کند.

یکم: ســید‌عباس صالحی؛ در نظر اهالی رســانه و 
فرهنگ و هنر، بیش از آنکه یک مدیــر اجرا‌یی یا معاونی 
در بدنه وزارت ارشاد باشــد، یک اهلِ درس و بحث است. 
طلبه‌ای که از بدنه حوزه مشــهد و قم درس خواندن را آغاز 
کرده و ‌در میــان این ادوار به خوبی چرخیده و کســب علم 
کرده است. با علما و فضلای حوزوی ارتباط خوبی داشته 
و دارد و اصلا خانواده‌ای اهل حوزه و حجره دارد و طبیعی 
است که یکی از مهم‌ترین خواســته‌ها و البته برنامه‌های 

او، برقراری تعامل سازنده با حوزه علمیه باشد. ارتباطی که 
اگر برقرار شــود، می‌تواند بال شکسته فرهنگ، خصوصا 
در عرصه عمومی را‌ ‌ترمیم کند و مخاطبان بیشتری را چه از 

سوی حوزه و چه از سوی هنر، به سمت مقابل جذب کند.
فضا‌یــی کــه صالحــی راهِ ایجــاد آن را برقــراری 
دیالوگ یا گفت‌وگو بیــن اهالی این حــوزه می‌داند. او در 
این باره همی ‌جــدی دارد و این‌طور می‌گویــد: »باتوجه 
به ســابقه‌‌هایی که در ارتبــاط با من، هــم در محیط‌‌های 
دانشــگاهی هم در محیط‌‌های حوزوی و هم فعالیت‌‌های 
فرهنگی و سازمان‌‌های فرهنگی فعال در کشور وجود دارد،‌ 
همان‌طور که می‌‌دانید یکی از مشکلاتی که شاید در حوزه 
فضای فرهنگ و هنر‌ گاهی دیده می‌‌شــود، این است که 
مجموعه‌ها و نهادهای فرهنگــی متعددی وجود دارند که 
در یک همکاری و هم‌‌‌افزایی کامل حرکت نمی‌کنند و این 
یکی از نقدها یا نقص‌‌هایی است که در حوزه فرهنگ و هنر 
دیده می‌‌شود. بنابراین ما باتوجه به ارتباطات و اعتمادهایی 
که وجود دارد، باید بتوانیم خط اتصالی باشیم برای حرکات 
اهالی فرهنگ تا یک تبادل و تعامل بهتری صورت گیرد.«

ارتبــاط و اتصالی که چــه در حوزه تصمیــم، چه در 
حوزه پیشــنهاد و چه در حوزه تامین اتفاق بیفتد، می‌تواند 
حرکتی عظیم برای خروج فرهنگ از فضــای رکود و البته 

»بی‌صاحب بودگی« فعلی‌ به حساب آید.
صالحی درباره ارتباطش با حــوزه، در مصاحبه‌ها نیز 
صحبت کرده و از این ارتباط به‌عنــوان یکی از مهم‌ترین 

چالش دنباله‌دار
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دلایل معرفی او به‌عنوان وزیر ارشــاد، سخن گفته است. 
او در این باره به تسنیم‌، این‌چنین می‌گوید: »اعتمادی که 
کمابیش نسبت به بنده در حوزه‌‌های دینی‌‌، روحانیت‌، مراجع 
دینی و پاره‌ای از نهادهای دیگر وجــود دارد،‌ می‌تواند به 
کمک این بیاید که در یک تعامل و تفاهم فعال‌تری مسائل 
پیش رود، به نحوی که هم دیدگاه‌‌ها به هم نزدیک‌‌تر شود 

و هم در عمل چالش‌‌های کمتری در این حوزه باشد.«
این زاویه نــگاه، چه در وزیر جدیــد و چه در مجموع 
سیاســیونی که او را برای این صندلی انتخــاب کرده‌اند، 
نشان از آن دارد که امروز قدرِ جایگاه‌های مولد اندیشه‌ها و 
مفاهیم دینی، چه در حوزه و دیگر نهادهای شبیه به آن، از 
حیث تولید محتوا و مرجعیت فکری به خوبی شناخته و درک 
شده است. فضایی که تا پیش از این در میان اهالی فرهنگ 
و هنر شناخته یا پذیرفته نبود. از سویی متولیان فرهنگ و 
ارشاد سعی داشتند که سایه این مرجعیت دینی را در میان 
عموم با نادیده گرفتن، کمرنگ انگارند و از سو‌یی حوزه نیز 
در جایگاه خود اصرار به امور مورد تایید خود می‌ورزید! این 
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تاریخ ارشــاد، در 
تمامی ‌دوره‌ها بوده که امید اســت با تدبیر تعامل، قدم در 

مسیر حل شدن بگذارد.

دوم: یکی از مهم‌ترین مسائلی که همواره در عرصه 
فرهنگ وجود داشته و اما توجه چندانی به آن نشده، مساله 
اشــتغال و هزینه‌های اشــتغالزا‌یی در این حوزه است. در 
کل، فرهنگ و هنر همیشــه به‌عنوان یک حوزه موازی با 
مشغولیات و اشتغال اصلی افراد تعریف شده! حوزه‌ای که 
افراد شــاغل در آن نه تنها دغدغه امور مالی ‌ندارند، بلکه 

نباید چنین دغدغه‌ای داشته باشند.
این مساله اگرچه در حوزه موســیقی و سینما چندان 
احســاس نمی‌شــود اما در حوزه‌ها‌یی مثل ادب، کتاب، 
مطبوعات، شــعر و... یک معضل اصلی برای اهالی این 
حوزه است. دغدغه‌ای که بســیار بارها، به شعر شاعران و 
طنز قلم‌وران و تیتر روزنامه‌نگاران کشــیده شده و اما هیچ 
درمانی برای آن چاره نشــده است. سید‌حسن حسینی چه 
خوب می‌گفت که شاعری وام گرفت، شعرش آرام گرفت!

مساله اشــتغالزا‌یی در فرهنگ، امروز به صدر لیست 
خواســته‌های اهالی ایــن حوزه آمده اســت. چه بســیار 
تحصیل‌کردگان و تجربه‌‌‌اندوزانی که امروز پس از گذشته 
ســال‌ها با پشــتوانه مادی چندانی برای آینده خود مواجه 
نیستند. آنها سال‌های دراز از عمر و سرمایه و تلاش‌شان 
را در راه رشد فرهنگ گذاشته‌اند و امروز عایدی آنها از این 

فضا، هیچ است. 
صالحی در نشســتی که دوشــنبه گذشــته با اهالی 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجلس داشت، به این نکته 
اشاره کرد و اینطور گفت که در این‌باره چاره اندیشی‌ها‌یی 
می‌شــود! وی اینطور گفت:» نماینــدگان مجلس باید در 
ارتباط با مراکز فرهنگی، آنها را حمایت و بودجه مناسبی را 
اختصاص دهند... اقتصادِ فرهنگ و هنر، شــاخص مهم 
برنامه‌های ما است و اشتغال در این زمینه کم‌هزینه است؛ 
در این رابطه به بهبــود و رونق حوزه فرهنــگ درچارچوب 

اقتصاد مقاومتی توجه داریم.«
هرچند صالحی بــه بهبود این فضا اشــاره کــرد و از 
توجه بیشتر به این حوزه خبر داده، اما بعید است که چنین 
معضل بزرگی که اتفاقا انگیزه بسیاری از فعالیت‌ها را سلب 
می‌کند، با اندکی توجه و اهتمام از پیش رو برداشته شود! 
توقع عاقلانه از نماینــدگان مردم این بود کــه برنامه‌های 
دقیق‌تری از وزیر تازه مطالبه کنند و او نیز به فراخور اهمیت 
 بحث، راهکارهــای دقیق و عملیاتی در این بــاره به مردم 

ارائه دهد.
وگرنه ایــن در تــا همیشــه روی یک پاشــنه خواهد 

چرخید...!  
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مدتی پیــش از دومیــن دولت احمدی‌نــژاد یکی از 
طنزپردازان خارج‌نشــین از وی درخواســت کــرد اگرچه 
بهترین سوژه طنز‌نویسان داخل و خارج کشور است، حاضر 
هستند ایثار کرده و به قیمت از دست دادن سوژه‌های متعدد 
خویش، مملکت را به سامان رسانده و از او درخواست عدم 

کاندیداتوری کنند.
بر همین قیاس اما از زاویه‌ای دیگر به‌واسطه پیش‌تر 
رفته‌ها، از حضور جناب آقای سید‌عباس صالحی در مسند 
وزارت ارشاد با هر دیدگاه و رویه به صرف جنسی که از هنر و 
فرهنگ دارد استقبال کرده و همین که از این مقطع به بعد 
بنده و همکارانم از به‌کار بردن عبارت معنادار »وزیر امنیتی 
فرهنگ« ناتوان خواهیم شــد را به ضرر این حقیر و به نفع 

جامعه فرهنگی هنری کشور به فال نیک می‌گیریم.
تقاضا داریم اگر قرار است همچنان استفاده سیاسی 
و دوگانه‌ســازی‌هایی از جنس برگــزاری و عــدم برگزاری 
کنسرت با هدف پرت‌کردن حواس ملت از ناکار‌آمدی‌های 
معیشــتی صورت گیرد نیــز‌ اتــاق عملیات روانــی چنین 
حرکت‌هایی مستقر در خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
بوده و صرفا خطوط کلی مورد نیاز به این محفل ابلاغ گردد.
چه آنکه شــاهد بودیم طراحی‌های مــورد نظر برای 
جنجال‌ســازی در فضــای دانشــگاه‌ها، چــون در داخل 
بخش‌هایی از خود وزارت علوم و از سوی افرادی با هویت 
ریشه‌دار دانشــگاهی صورت می‌گرفت، در عین حال که 
رضایت آمرین برون‌وزارتی و بالا‌دستی را بر عهده داشت، 
تا حد ممکــن تلاش می‌شــد مضرات غیر‌ضــروری برای 

دانشگاه‌های کشور به همراه نداشته باشند.
امری که در وزارت ارشاد رعایت نشد و مصداق اکمل 
آن نخست به‌کار‌گیری فردی بود که همه می‌دانیم چرا رفت‌ 
سپس به‌کارگیری چهره دیگری بود که ‌سوابق امنیتی داشت 
قرار گرفتن فردی با چنین روحیاتی در جایگاه ســکانداری 
فرهنگ و هنر کشور یک روایت طنز و هجو گونه نبود، بلکه 

اکنون دیگر بخشی از تاریخی اســت که بر سر فرهنگ و 
هنر ایران رفته اســت، بنابراین هرچقدر هم غیر‌منطقی به 
نظر آید رویدادی است که حادث شــد و بالطبع نتایجی از 
جنس چنین افکاری را هم در پی داشــت، آنگاه که همت 
موجود خود را نیز مصروف تهیه و ارسال بولتن‌های خبری 
مهندسی‌شــده هفتگی برای برخی چهره‌های سینمایی و 
فرهنگی می‌ساختند تا هدفمند آنها را تغذیه فکری کرده و 
برای اظهارنظرهای مورد نیاز در مقاطع خاص آماده‌سازی 

کنند.
اســتفاده ابزارگونــه گســترده از مطالبــات صنفی و 
غیر‌صنفی و خواسته‌های بحق یا ناحق توام با وعده‌های 
فریب‌دهنده، موضوعی بود که اگر برای برخی از طرف‌های 
سیاســی/قومیتی/مذهبی در ایام انتخابات و ســپس بعد 
از آن، معنــای عام پیدا کرد برای هنرمندان مدت‌هاســت 

معنای اخص دارد.
روحیات حساس و لطیف هنرمندان هیچ همخوانی 
با این حقیقت ندارد کــه تبدیل به یکی از ســر‌فصل‌های 
عملیات تبلیغی تهییجی و جذب رای آقای دوباره کاندیدا 
بشوی سپس خداحافظ تا 1400، مگر آنکه پیازی، گوشتی 
چیزی گران شــود یا وزیری به قشری از مردم توهین کرده 
باشد تا بدان سبب یکی از مطالبات شــما یک هفته‌ای از 
باب پوشاندن و کمرنگ‌سازی مطلب رخ داده بار دیگر مورد 
توجه رسانه‌های زنجیره‌ای و لشــکر روبات‌های توئیتری 

قرار گیرد.

انتظار مهم دیگــر ما از فــردی کــه ردای وزارت بر 
تن می‌کند عبارت اســت از وزیر بــودن و ‌نمایش نبودن، 
فی‌المثل چنانچه همه می‌دانیم وزیر اقتصاد در دولت قبلی 
کم‌ارج‌ترین فرد در اقتصاد کشور بود و تصمیم‌گیری‌های 
کلان اقتصــادی در محیــط چند‌پــاره‌ای اتخاذ می‌شــد 
که بر‌اســاس پارامترهــای خاصی میان آقایــان نوبخت، 

جهانگیری و نهاوندیان‌ تقسیم گشته بود.
از جناب صالحی درخواست داریم وزیر ارشاد باشید، 
به خواسته‌های ابلاغی هم صد البته تا حد صدق »پاشنه 
بالا کشــیدن« تمکین کنید ولی شــأن عنــوان وزارت را 
رعایت فرمایید و اگر قرار است صرفا تدارکاتچی اقدامات 
مورد نظر برخی آشنایان باشید، چه بهتر که همچون دولت 
یازدهم در سمتی تخصصی‌تر باقی بمانید که شما را کمتر 
در تیــررس گلایه‌های اهــل فرهنگ و هنر قــرار می‌دهد 
 که بابت این همه ابزار دســت شــدن‌ها به‌صــورت جدی 

مکدر شده‌اند.
‌بازیگران عرصه ســینمای‌ مدت‌هاست که با بحران 
بیکاری‌های طولانی‌مدت و مشــکلات معیشتی ناشی از 
آن پنجه در پنجه هستند، فعالان عرصه تئاتر گلایه دارند 
که معدود ســالن‌های مناســب اجرای پایتخت نیز محل 
تاخت و تاز آنانی شده که پول اجاره سالن و اجرای تجاری 
دارند، خبرنگارانش هر روز مــورد توهین و تحقیر افراد ریز 
و درشت قرار می‌گیرند و بســیاری از بخش‌های دیگر آن 
حتی رمقی برای فریاد زدن ندارند کــه بدانیم دقیقا در چه 

وضعیتی هستند.
امیدواریم عملکرد شــما به‌گونه‌ای نباشد که به نظر 
آید آقــای روحانی صرفا یک صندلی هیات دولت به شــما 
بدهکار بوده اســت، چنانچه گویا خانم ابتکار یک صندلی 
هیات دولت طلب دارند که دیروز در محیط زیست و امروز 

در بخش دیگری ‌در کابینه باشند. 
‌در پایان با تقلید از تیتــری که عزیزی پس از برکناری 
معاون مطبوعاتی پر‌حاشیه دولت دهم زده بود، تقاضا دارم 
به راه ارشاد دولت یازدهم نروید تا هرچه دیرتر به مقطع »از 

پاسخ می‌مانم« برسید.  

انتظارِ وزیر بودن!

در حاشیه معرفی سیزدهمین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلال خالقی
روزنامه‌نگار

انتظار مهم دیگــر ما از فــردی که ردای 
وزارت بر تن می‌کند، عبارت است از وزیر 
بودن و ‌نمایش نبودن، فی‌المثل چنانچه 
همه می‌دانیم وزیر اقتصاد در دولت قبلی 
کم‌ارج‌ترین فرد در اقتصاد کشور بود و 
تصمیم‌گیری‌هــای کلان اقتصــادی در 

محیط چند‌پاره‌ای اتخاذ می‌شد
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برنامه‌ریزی برای آشتی فرهنگی
ارزیابی اعضای سابق و فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از عملکرد وزیر ارشاد آینده

احمدرضا کلانتری
خبرنگار

سید‌عباس صالحی؛ سیزدهمین وزیر ارشادی 
اســت که این روزها بر مصدر وزارت تکیــه زده و قرار 
اســت‌ سررشــته امور فرهنگی را در دست گیرد. یک 
جامع الطرفین سیاســی و فرهنگی که ‌شــاید بتوان 
گفت تا پیش از این شاهد حضور چنین فردی در راس 

وزارتخانه فرهنگ و ارشاد نبوده ایم!
برای بررسی بهتر آنچه پیش روی اوست، ‌سراغ 
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی 
رفتیــم و ارزیابی آنها از این آینده نــه چندان دور را در 

گفتگوها‌یی مختصر و مفید جویا شده‌ایم.

4

از نظر شما؛ آیا سید‌عباس صالحی گزینه مناسبی 
برای تصــدی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی 

است؟! دلایل مخالفت و موافقت‌تان چیست؟
 سیده فاطمه ذوالقدر: نکات مثبت و قوتی که در 
صحبت‌ها و گفتگوهای نماینــدگان و آقای صالحی‌ بیان 
شده، چه در کمیسیون فرهنگی و چه در فراکسیون ورزش 
و چه در فراکســیون‌های دیگری که به صورت مشــترک 
در جلسات آنها شرکت داشتیم، ایشــان تاکید داشتند که 
می‌توانند تعامل خوبی بــا نمایندگان مجلــس در این باره 
داشته باشند. آقای صالحی به دلیل شــناختی که علما از 
ایشان داشــته و دارند و همچنین پایگاه خانوادگی ایشان 
در میان قشــر مذهبی و البته سابقه حضورشــان در حوزه، 
می‌تواند فضای خوبی را برای تعامل و اعتمادسازی بیشتر 
در این باره رقم بزند. ارتباط خوب آقای صالحی با حوزه‌های 
علمیه، سازمان‌ها‌یی مثل ســازمان تبلیغات اسلامی و... 

می‌تواند مسیر جدیدی را در حوزه فرهنگی باز کند.
ایشــان همانطور که در برنامه‌های‌شــان نیز اشــاره 
کرده‌اند، طرح آشتی فرهنگی را در دســتورکار خود دارند. 
آشتی بین نهادهای مختلف فرهنگی که در صورت اجرا‌یی 
شدن، می‌تواند مبنای نظری ایشان درباره تعامل و ارتباط 
را به خوبی نشان دهد. همچنین بهبود کسب و کار اصحاب 
فرهنگ، در چارچوب و با عنایت به بحث اقتصاد مقاومتی 
که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اهالــی فرهنگ در این 

حوزه است، می‌تواند اهمیت زیادی داشــته باشد. هم از 
حیث فرهنگ و هم از حیث تاثیری که در حوزه اشــتغال و 

اقتصاد به جای خواهد داشت.
مورد دیگری که باید به آن اشــاره کرد، تاکید ایشان 

بر بحث دیپلماسی فرهنگی و اهمیت به این مساله است.
در مجموع باتوجه به آشنا‌یی ایشان یا مسائل فرهنگی 
چه در حوزه فیلم و سینما و تئاتر و هنر و چه در حوزه دین و 
حوزه و رسانه و... می‌توان‌ توضیحات ایشان را قانع‌کننده 
ارزیابی کرد. همچنین ســابقه و عملکرد ایشان در وزارت 
ارشــاد و محورهای برنامه‌ای که به‌عنوان وزیر ارشــاد به 
مجلس ارائه کردند را از نقاط قوت مهم ایشــان به حساب 

آورد.
اصغــر مســعودی: از مهم‌ترین نقاط قــوت آقای 
صالحــی، حضــور ایشــان در بدنــه وزارت ارشــاد و البته 

سرپرستی وزارت ارشاد اســت. اینطور نیست که ایشان از 
فضای ارشاد بیگانه باشــند. این در حالیست که متاسفانه 
پیش از این شاهد بوده ایم که برخی ‌مدیران از فضای ارشاد 
و حوزه فرهنگ به کلی بیگانه بوده‌اند و همین مساله باعث 
زما‌نبری در امر وزارت می‌شــد چندین ماه طول می‌کشید 
تا آنها با وضعیت وزارت ارشــاد آشــنا شــوند و وزارتخانه را 
بشناســند. آقای صالحی اما بــا این فضا و قســمت‌های 
مختلف در وزارتخانه آشناســت. نکته دیگر، تعهد و تدین 
ایشان اســت. آقای صالحی یک چهره مقبولی از خود در 
دوران مســئولیت‌های پیش از این، ارائه کرده که در این 
راستا بسیار حائز اهمیت اســت. فضای شخصیتی و البته 
خانوادگی ایشــان نیز قابل‌توجه اســت. ارتبــاط با علما و 
بدنه حوزه نکته مهم سوم اســت که باید به آن توجه کرد. 
اما چهارمین مورد از نظر من اینکه؛ جناح سیاسی مخالف 
دولت نیز ایشان را قبول دارند و انتقادات‌ زیادی به وی وارد 
نکرده‌اند. اما درباره نقاط ضعف باید اینطور عرض کنم که 
وزارت ارشــاد نیاز به گزینه‌ای دارد که جامع صفات باشد و 
البته این جامعیت در کمتر کســی دیده می‌شود! در چنین 
فضا‌یی آقای سید‌عباس صالحی می‌تواند یکی از بهترین 

گزینه‌های موجود باشد.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی: باتوجه به شناختی که 
قبل از پیشنهاد ‌آقای صالحی داشــتیم و زمانی‌که ایشان 
به‌عنوان معاون فرهنگی وزارت ارشــاد مشغول به فعالیت 
بودند و همچنین جلساتی که در مدت معرفی ایشان برای 
احراز پست وزارت‌ داشته‌ایم، من ایشان را یک فرد توانمند 
در حوزه فرهنگ می‌دانم. فــردی که دارای یک فهم والا 
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و البته عمیق در حوزه فرهنگی هســتند. در کارنامه موفق 
ایشــان در دوران معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نیز شکی 
نیست و ما همگی تلاش‌های ایشــان، در حد مقدورات، 
برای انجام وظیفه را شــاهد بوده‌ایم. هرچند تلاش‌های 
آقای صالحی امیری در راه ایجاد یک فضای آرام فرهنگی 

نیز قابل اشاره بود.
با توجه به مســائل و مطالبی که از ســوی آقای دکتر 
صالحی در جلسات‌شان با ما مطرح شده، ایشان امیدوارند 
که به نوعی ادامه‌دهنده راه پیشــین وزارت ارشــاد باشند. 
ایشان همچنین در مورد رویکردها و سیاستگذاری‌هایشان 
به وضوح صحبت کرده‌اند و مسائل و مشکلاتی که همواره 
در حوزه فرهنگ وجود داشــته را به خوبی شناخته‌  و درباره 
آنها صحبت کرده‌اند. قول داده‌اند کــه درباره آنها تلاش 
کنند و تا حدی که دست اختیارشان در این حوزه‌ها باز باشد، 
امور مختلف را پیگیری کنند. چرا‌که متصدی امور فرهنگ 

در جامعه ما، تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست!
سید مرتضی حسینی: زمانی که من در کمیسیون 
فرهنگی مجلس شــورای اســامی بودم، آقای صالحی 
نسبت به آقای صالحی امیری، عملکرد بسیار بهتر و مواضع 
بسیار درست‌تری داشته اند! آقای امیری در جریان فتنه، 
جز‌و افرادی بود که به مقام معظم رهبری نامه نوشتند .البته 
ایشــان بعد از آن جریان، گفته بودند که پشیمان شده‌اند 
و امضایشــان را از آن نامه پس گرفته‌اند. اما همانطور که 
شما می‌دانید، آقای امیری یک فرد امنیتی بوده که سابقه 
فرهنگی چندانی نداشت. این طبیعی بود که دیدگاه فکری 
ایشــان نیز یک دیدگاه اصلاح‌طلب امــا رادیکال بود. اما 
آقای صالحی، در مدتی که مسئولیت‌ها‌یی در وزارت ارشاد 
بر عهده داشتند، چه در دوران سرپرســتی و چه معاونت، 

خطا و اشتباه‌های کمی از ایشان شاهد بودیم.
در شرایط امروز نیز ما امیدواریم همانطور که ایشان 
فرزند یک خانواده روحانی است و از چنین پایگاهی برخاسته 
است، افکارش نیز در جهت روحانیت باشد و در مسیر دین 

قدم بردارد.
مهم‌ترین اولویت‌های پیش روی ســیزدهمین 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی از دیدگاه شــما 
چیســت؟! نســبت این اولویت‌ها و بایسته‌های 

فرهنگی جامعه ایران‌ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 ســیده فاطمه ذوالقدر: همانطور که در جریان 
بررســی نقاط قوت و ضعف آقــای صالحی اشــاره کردم، 
مهم‌ترین اولویت‌ها در عرصه فرهنگ، مربوط به یک یا دو 
مورد خاص نیست. بلکه مسائل فرهنگی طیف گسترده‌ای 
از رشته‌ها و شاخه‌ها را شامل می‌شوند که باید در تمام اینها 
به صورت مشترک و البته همزمان اقدام کرد. اکران فیلم‌ها 
و ســینما، ممیزی کتــاب و مطبوعــات و... نکات مهمی 
‌هستند که وزیر ارشاد باید به آنها اهمیت داده و درباره آنها 
شفاف‌سازی‌های لازم را داشته باشد. مسائلی که در صدر 
انتقادات قــرار دارند و بخــش عظیمــی‌از اهالی فرهنگ 
دغدغه پرداخت به آنها را دارند، قطعا اولویت اقدام در ارشاد 
هســتند که نباید از آنها غافل بود. نماینده‌های مجلس در 
کمیسیون فرهنگی و وزیر ارشاد، باید اهتمام خود را برای 

اقدام درباره این مسائل به کار ببندند.
اصغر مسعودی: در حوزه فرهنگ و زیر‌شاخه‌ها‌یی 
همچون فرهنگ عمومی، فرهنگ کار، فرهنگ اقتصادی 
و... ما با مشــکلات عدیده‌ای روبه‌رو هســتیم. در دیگر 
فضاهای فرهنگی همچون سینما، موسیقی، مطبوعات، 
کتاب و... نیز مشــکلات زیادی وجود دارد. ایشــان باید 
دغدغه‌های اینچنین را به صــورت همزمان و موازی مورد 
توجه قرار دهــد. در تمام این حوزه‌ها باید شــانه به شــانه 

حرکت کرد.
ارشــاد حوز‌های مختلفی را زیر پوشش خود دارد که 
وزیر ارشاد باید در هر دوران مســئولیت خود، در تمام این 

حوزه‌ها به صورت همزمان مشــغول به کار باشــد. کتاب، 
مطبوعات، سینما، تئاتر، قرآن و... بخش‌های مختلفی 
هستند که معاونت‌های ارشاد عهده‌دار ساماندهی امور در 
آن هستند. هریک از اینها اگر به صورت فعال، کار خود را 

به پیش ببرند، حتما کلیت راه ارشاد نیز هموار خواهد بود. 
اولویت نخست و کلی کشــور امروز، مساله معیشت 
مردم است. ریشــه این بروز مســاله در حوزه معیشت، نیز 
از ســو‌یی به حوزه فرهنــگ بازمی‌گردد. امــا چون مراجع 
گوناگونی در این حوزه درگیر هســتند، کارکرد این مراجع و 
نهادها در کنــار هم می‌تواند منتج به نتیجه شــود. اوضاع 

ارشاد و حوزه فرهنگ نیز به همین منوال است.
ما در کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، 
جلساتی با ایشــان داشــته‌ایم، به‌خصوص بنده در حوزه 
قرآن و امور قرآنی نیز با آقای صالحی جلساتی داشته‌ام و 
دغدغه‌های عمومی کشور را در این باره مطرح کرده‌ایم. 
همچنین فضای مجازی نیز از دغدغه‌های دیگر نماینده‌ها 
بوده که در جسله با ایشان مطرح شده و امیدواریم ‌این امور 

در دستورکار قرار داده شود.
طیبه سیاوشــی شاه عنایتی: مســاله‌ای که همه 
همکاران ما در مجلس و خصوصا کمیسیون فرهنگی بر آن 
تاکید داشتند، رویکردهای آقای صالحی به مسائل مختلف 
فرهنگی بود. به این معنا که در مواردی که قانون به ایشان 
اجازه اقدام می‌دهد، اما مجموع شرایط و اجبارهای پنهان 
جامعه اظهارنظری متفاوت در این باره دارند، ایشان به چه 
صورت اقدام خواهند کرد؟! این واقعــا یکی از مهم‌ترین 
مواردی اســت که بــرای اکثریــت اعضای کمیســیون 
فرهنگی مساله بسیار مهمی ‌به حساب می‌آید. ما بر‌اساس 
چنین شــاخصی می‌توانیم تصمیم‌گیری درســتی درباره 
رویکردهای ایشان یا هر وزیر پیشــنهادی دیگری در این 
حوزه داشته باشــیم. اینکه این وزیر پیشنهاد شده، قانون 
را مدنظر قرار خواهد داد یا اینکه مــواردی غیر از قانون را 
در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها دخیل خواهد کرد؟!

نکته دیگر درباره آقای صالحی اینکه؛ ایشان تاکید 
داشتند که اگر در این سمت قرار بگیرند، باتوجه به علایق و 
تلاش‌ها و سابقه‌ای که داشته‌اند، وارد عمل خواهند شد. 
ضمن اینکه دیگر نمایندگان نیز آقای صالحی را به‌عنوان 
یک اندیشمند دینی که سال‌ها سابقه حضور در امور مرتبط 
با مسائل دینی و حوزوی را داشــته، می‌دانند. با این وجود 
ایشان به‌عنوان یک اندیشــمند دینی شناخته شده‌اند، اما 
در طی سالیان فعالیت‌شان، مورد اعتماد و تایید قطب‌های 
فرهنگی و سیاسی مختلف فعال در کشور بوده است. این 
تایید تا به امروز نیز ادامه داشته اســت. خود ایشان نیز به 
این مســاله عنایت داشــته‌اند و در این باره اظهار کرده‌اند 
که باتوجه به وجود چنین فضایی می‌توانند قانون را ملاک 
عملکرد و نصب‌العین‌شان در این راه داشته باشند و در این 

حوزه به درستی عمل کنند.
مسائل فراوان دیگری نیز از سوی ما و ایشان در این 
راستا مطرح شد که در این فرصت کوتاه، نمی‌توان به همه 
آنها اشاره کرد. اما یکی دیگر از اولویت‌های ایشان که برای 
من و دیگر نمایندگان در کمیسیون فرهنگی قابل توجه بود، 
بازســازی فضای هویت فرهنگی به معنــای اتم اجتماعی 
بود. تمام جنبه‌های مختلف این مساله در جامعه ما، یعنی 
تمام اموری که به نحوی در ساخت هویت فرهنگی افراد در 
جامعه ایرانی دخیل هستند، باید در این فرآیند مورد بازنگری 
قرار گرفته شود‌، چرا‌که بسیاری از عرصه‌های این حوزه در 
حالتی رو به نزول قرار دارد. حتی در بسیاری از عرصه‌های 
درگیر در این حوزه، می‌توانیم به وجود بحران‌های هویتی 

و فرهنگی اشاره کنیم‌.
ایشــان یکی از اولویت‌هایشان را بازســازی و توجه 
ویژه به مساله هویت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرده‌اند؛ 
از زبان گرفته تا بروزات اجتماعی و.... که در این راســتا 

قابل توجه و اهتمام بسیار است. سید مرتضی حسینی: 
اولویت نخست از نظر من؛ بحث فرهنگ عمومی است. ما 
در حال حاضر، در حوزه فرهنگ عمومی، مشکلات زیادی 
داریم. بر همین اســاس هم اگر وزیر آینــده، پرداخت به 
فرهنگ عمومی را در دســتورکار خود قرار دهد، حوزه‌های 
دیگر مثل سینما و تئاتر و اندیشه‌های فرهنگی و کتاب و... 
را نیز به همین ســو می‌برد. اگر فرهنگ عمومی در جامعه 
ما طبق معیارهای درست و دینی که برای آن در نظر آورده 
شده است، اصلاح شود، بســیاری از مسائل و مشکلات 
عمومی نیز حل خواهند شد. اما متاسفانه در این زمینه در 

طی سالیان گذشته بسیار ضعیف کار شده است. 
فرهنگ عمومی مهم‌ترین مساله است و اگر وزیری 
این موضــوع را در محوریت اقدامــات و برنامه‌ریزی‌های 
خود قرار دهد، می‌تواند در حوزه‌های دیگر نیز موفق باشد.
امــا درباره شــخص آقای صالحــی؛ باید ایشــان را 
در چارچوب ایــن دولت دیــد. در واقع اولویــت دولت در 
حوزه فرهنگ، چنین مواردی نیســت، پس آقای صالحی 
نیز نمی‌توانــد چنین کاری کــه در حوزه دیدگاه و اندیشــه 
ایشان نیز هست، را اجرا‌یی کند. دیدگاه و تلاش برخی از 
سیاســتگذاران در دولت، اجرای آزادی به معنای ‌بی‌بند و 
باری و لیبرالیسم فرهنگی در جامعه است. در نتیجه افرادی 
که دعوی ‌چنینی در سر دارند، درصددند‌ مصوباتی را اجرا‌یی 
کنند که در این راه به آنها کمک کند. بر همین اساس؛ من 
احساس می‌کنم آقای صالحی نمی‌تواند در چارچوب این 

دولت  معجزه کند!
اما خطاب به آقای صالحی این نکته را عرض می‌کنم 
که فرصتی که خداوند برای وزارت ارشاد به شما عطا کرده، 
یک توفیق الهی است. ایشان باید بدانند که قیامتی وجود 
دارد، و همه ما باید در آن روز به خداوند و اهل بیت و شهدا 
و... پاســخگوی اعمال‌مان باشــیم. پس اندیشه ما نیز 
باید طی همین طریق باشــد. اگر روزی کســانی در دولت 
یا مجلس نخواســتند این راه طی شــود، حجت بر ما تمام 

است.  

   ســیده فاطمه ذوالقدر: ارتبــاط خوب آقای 

صالحی بــا حوزه‌هــای علمیه می‌تواند مســیر 

جدیدی را در حوزه فرهنگی باز کند

   سید مرتضی حسینی: دیدگاه و تلاش برخی از 

سیاستگذاران در دولت، اجرای آزادی به معنای 

‌بی‌بند و بــاری و لیبرالیســم فرهنگــی در جامعه 

اســت! در نتیجه افرادی که دعــوی این چنینی 

در سر دارند، درصددند ‌مصوباتی را اجرا‌یی کنند 

که در این راه به آنها کمک کند! بر همین اساس؛ 

من احساس می‌کنم آقای صالحی نمی‌تواند در 

چارچوب این دولت  معجزه کند.

   طیبه سیاوشی شــاه عنایتی:  آقای صالحی 

یکی از اولویت‌هایشان را بازسازی و توجه ویژه به 

مساله هویت فرهنگی و اجتماعی اعلام کرده‌اند؛ 

از زبان گرفته تا بروزات اجتماعــی و.... که در 

این راستا قابل توجه و اهتمام بسیار است

   اصغر مسعودی: از مهم‌ترین نقاط قوت آقای 

صالحی، حضور ایشــان در بدنه وزارت ارشاد و 

البته سرپرستی وزارت ارشاد است
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پس از پیروزی انقلاب اســامی، سازمان منافقین، 
فضای کشور را برای موج‌سواری بر مطالبات آزادی‌خواهانه 
جامعه ایرانی مناســب دیــد؛ آنان در میــان افکارعمومی 
گروهک کوچک و ناشــناخته‌ای بودند که بخش اندکی از 
اقدامات مســلحانه را علیه رژیم پهلوی صورت می‌دادند؛ 
که جامعه با این سبک مبارزاتی همدلی و همراهی نداشت. 
ســازمان منافقین بــه این نتیجه رســید در فضــای جدید 
جامعه باید رویکرد متفاوت داشــته باشــد؛ آنــان خواهان 
»تصویرســازی« جدید بودنــد. اعضای ســازمان دارای 
کادری حــدود 150-250 نفر بودند؛ آنان با این اســتعداد 
نفری خود را گروه »پیشتاز« نســبت به دیگر گروه‌ها برای 
تلاش معطوف به پیروزی مردم بر رژیم پهلوی می‌دانستند 
و راهبرد »دســتیابی به قدرت سیاســی« را در دســتورکار 
قراردادند. احیای کادر مرکزی جدید، گسترش تشکیلات، 
جذب و سازمان‌دهی نیرو و راه‌اندازی تشکیلات مخفی از 
اقدامات اولیه و هدف‌دار آنان بود)1(. از سوی دیگر آنان 
از همان بدو فعالیت خواهان ایجاد »دوقطبی« در جامعه با 
غیریت‌سازی نسبت به ‌نظام اسلامی بودند ولی این نیازمند 
ارتقای جایگاه آنــان در جامعه بود، بــه همین دلیل چنین 

هدفی را کتمان می‌کردند و غیریت‌سازی را با پوشش حزب 
جمهوری اسلامی انجام می‌دادند و دلیل اصلی آنان عنصر 
»فراگیری« تشکیلات حزب جمهوری اسلامی در کشور و 

جایگاه مناسب مسئولان این حزب در کشور بود. 

  سودای لبنانیزه‌کردن ایران 
پس از ناکامی‌های متوالی ســازمان منافقین نسبت 
به ارتقــای قدرت در ســاختار سیاســی جدیــد، تهدید به 
»لبنانیزه‌کردن« ایران آغاز می‌شود. آنان برای این اقدام 
نیازمند نیروهــای نظامی آموزش‌دیــده و نیروی اجتماعی 
حامی‌بودند؛ میلیشــیا و شــاخه نظامی ســازمان آموزش 
عملیاتی برای استفاده از سلاح سرد و گرم را دیده بودند و از 
سوی دیگر سازمان منافقین با نزدیکی به بنی‌صدر خواهان 
ربایش نیروهای اجتماعی حامی ‌وی برای اقدامات بعدی 
بودند. مســعود رجوی از خردادماه سال 1359 آغازگر این 
سطح از تهدید بود؛ او در تجمع هواداران سازمان منافقین 
اظهار داشت: »یک عده می‌خواهند ایران را ترکیه بکنند. 
ولی ایران که ترکیه بشــو نیســت. لبنان خواهد شد... ما 
خواستار تروریسم نیســتیم؛ اما نمی‌شــود که انکار کرد. 
تروریســم، واکنش‌های اجتناب‌ناپذیــری دارد که در آن 
صورت، عین لبنان، نه قدرتی برای دولت خواهد گذاشت 
و نه برای مجلس.«)2( 9 ماه بعد رجوی به صورت جدی از 

»جنگ داخلی« روایت کرد؛ آنان که از راهیابی به مجلس 
شورای اسلامی باز مانده بودند، این شکست را بهانه اولیه 
قرار دادند و در همین راستا نفر اول سازمان منافقین گفت: 
»البته بدیهی است که دیگر این روزها هرکس می‌داند که 
اگر سیر اوضاع کشــور و جامعه به همین ترتیب ادامه یابد 
و اجبارا رفرمی‌ رخ ندهد، جز جنگ داخلی پایانی نخواهد 
داشــت. مجاهدین نیز از همان نخســتین دور انتخابات 
مجلس پیوســته یکی از مهم‌ترین محور حرف‌های‌شان 
همین بوده اســت که بدون یک مجلس واقعا ملی فراگیر 
نمایندگان طبقات و اقشار مختلف مردم، خبری از زندگی 
مسالمت‌آمیز در کار نخواهد بود. در امجدیه نیز من با زبان 
صریح‌تر این نکته را یادآور شدم و حتی به آنها که درصدد 
ایجاد ترکیه‌ای جدید در ایران هستند هشدار دادم که مبادا 

از لبنان سر دربیاورند.«

  اطلاعیه هموطن‌کشی شماره 25
لبنانیزه‌کــردن ایران بــه بهانه حمله بــه خانه پدری 
مهدی ابریشم‌چی آغاز شد؛ سازمان منافقین در اطلاعیه 
شماره 25 آغاز هموطن‌کشــی را آغاز کرد. متن اطلاعیه 
اعلامیه رسمی شورش مســلحانه در قالب گزاره‌ها  مانند 
»مقاومت انقلابی از هر طریق« بــا ذکر »کیفر به‌زودی و 
مضاعف آمران و عاملان« بود و بسترساز عملیاتی‌سازی 

رازهای سفر به پاریس
چگونه منافقین وارد فاز نظامی شدند؟

جنایت 8 شهریور 1360
ساختمان نخســت‌وزیری در مجاورت خیابان پاستور، ساعت ۳ بعدازظهر، هشتم شهریور 
1360؛ نخســت‌وزیر و رئیس‌جمهوری نظام اسلامی توســط بمب در کیف مسعود کشمیری از 
نیروهای نفوذی ســازمان منافقین همراه با تعدادی از مسئولان کشــوری و لشگری به شهادت 
رسیدند. جنایت جلادها پس از این اقدام تروریستی استمرار یافت و ترورهای کور و سپس خیانت 
به کشور با هم‌پیمانی حزب بعث به اوج رسید. »ناگفته‌های« پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری و 

شهادت شهیدان رجایی و باهنر همچنان »مسکوت« باقی مانده است. تاریخ سیاسی
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برنامه ســه هفته قبل به‌خصوص در بخش اجتماعی بود. 
عصر روز سی‌ام خرداد، در تهران و چند شهر بزرگ دیگر، 
هواداران و وابســتگان ســازمان حرکتی را انجام دادند یا 
شروع کردند که ســرانجامی‌ جز تباهی برای آنها نداشت. 
ســازمان بعد مدعی شــد که 500 هزار نفــر در تظاهرات 
30 خرداد شــرکت کردند؛ لیکن تعداد افراد سازمان‌دهی 
شده ســازمان و گروه‌هایی که به آنها پیوستند و در حمایت 
از بنی‌صدر و ســازمان به تظاهرات خشونت‌بار و مسلحانه 
دست زدند بیش از این چند هزار نفر نبود و خبرگزاری‌های 
خارجی آن را حدود 3 هزار نفر توصیف کردند.)3( مرحوم 
هاشمی‌رفسنجانی از زاویه دید مسئولان نظام روایت کرد که 
آقای رضا زواره‌ای مسئول ستاد امنیت آمد و نوار ضبط‌شده 
از ارتباطــات تلفنــی مرکــز فرماندهی مجاهدیــن خلق با 
رابط‌های آشوب خیابانی را آورد؛ که برنامه وسیع تخریب و 

آشوب آنها را مشخص می‌کرد. )4(
سازمان منافقین با تحلیلی اشــتباه رای‌دهندگان به 
بنی‌صدر را نیروی اجتماعی پایدار وی تلقی می‌کردند ولی 
عدم کفایت وی ابتدا بین مردم و سپس در مجلس شورای 
اسلامی رخ داده بود و این باعث شد که شکست سختی در 
شورش خیابانی نصیب منافقین شود و حتی بین آنان برای 
تحلیل رخداد 30 خرداد هم اختلاف جدی صورت بگیرد؛ 
طبق تحلیل خیابانی ادعا شده که 30 خرداد یک زورآزمایی 
و عکس‌العملی از فشارها بوده اســت ولی مطابق تحلیل 
مسعود رجوی این رخداد یک حادثه طبیعی درروند تکامل 
جنبش نوین به رهبری ســازمان برای براندازی حاکمیت و 
یک حلقه در زنجیره حوادث سیاســی و فاز نظامی بود. در 
حالی‌که مطابق تحلیلی که از خانه مرکزی محمد ضابطی به 
دست آمد، سازمان به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده 30 خرداد را 
دریچه عبور به سمت تروریسم قرارداد: »...سازمان تحلیل 
می‌کرد که رژیم به جناح لیبرال برای بقای خویش و ادامه 
جنگ نیازمند بوده و در صورت حذف این جناح، اینکه رژیم با 
امپریالیسم سازش کرده باشد قطعی است و رژیم ضد خلقی 
شده است... و بر این اساس نمایش 30 خرداد دریچه ورود 
به فاز نظامی و استراتژی سرنگونی بر‌اساس خط ضربه‌ای 
تشخیص داده شــد و برنامه انفجار حزب و سپس قتل‌عام 

رهبران نظام انجام گردیده است.«)5( 
این اختلاف را باید در دســتور کشورهای خارجی در 
سفر پنهانی مسعود رجوی به فرانســه یافت که حتی کادر 
مرکزی سازمان منافقین شرایط را برای شورش و براندازی 
مناسب نمی‌دانست ولی رأس ســازمان مجری »دستور« 
آنان را اقناع کرد. یکی از مســئولان بررسی بخش التقاط 
واحد اطلاعات سپاه در این زمینه اظهار داشت: »حدودا 
در تابســتان 1359 رجوی قاچاقی به فرانسه رفت که ما از 
چند کانال اطلاعات صد درصد موثــق داریم. البته اینکه 
در آنجا چه اتفاقی می‌افتد کسی خبر ندارد؛ گرچه شواهد 
و قرائن نشــان می‌دهد کــه هماهنگی اینها با ســرویس 
اطلاعاتی فرانســه امری بدیهی اســت، مثلا یک ســال 
بعــد رجوی و بنی‌صــدر در فــرودگاه نظامی فرانســه فرود 
آمدند. حتی در مقطعی ما شــواهدی به‌دســت آوردیم که 
ســفارت فرانســه در تهران در چمدان‌های سیاسی برای 
اینها تجهیزات می‌آورد. این نکته را در نظر بگیرید که هر 
کشوری که سازمان با آن ارتباط برقرار می‌کند، قوی‌ترین 
ارتباطات را با سرویس اطلاعاتی آن کشور دارد؛ از ترکیه و 
پاکستان تا آلمان و کشورهای دیگر. به هرحال نمی‌دانیم 
در سال 1359 در فرانســه چه گذشت. زمانی که رجوی در 

اول فروردیــن 1360 قاچاقی و زمینی از مرزهای شــرقی 
کشور برگشت، بلافاصله جلسه شورای مرکزی سازمان را 
تشــکیل داد و اعلام کرد فاز نظامی باید شروع شود. تمام 
اعضای شورای مرکزی مخالف بودند ولی رجوی می‌گوید 
نه، باید فاز نظامی را شروع کنیم و ســریع خودتان را آماده 
کنید. اعضای اصلی شورای مرکزی سازمان عبارت بودند 
از موسی خیابانی، مهدی ابرایشــم‌‌چی، محمد ضابطی، 
محمود عطایی و علی زرکش. بیشتر از جهت ذهنیت نیروها 
بود که شورای مرکزی می‌گفت ما آمادگی نداریم، کما‌اینکه 
وقتی در 30 خرداد فاز مسلحانه اعلام شد خیلی از نیروها 
بریدند، خیلی از خانواده‌هایی که طرفدار اینها بودند بریدند 

و اینها را کنار گذاشتند.«)6(

  فاجعه هفت‌تیر
پس از شکست شورش خیابانی، استراتژی براندازی 
به روش »تنه زدن« با »ضربه به حاکمیت« مدنظر سازمان 
تروریســتی منافقین قرار گرفــت. فاجعه انفجــار در دفتر 
مرکزی حزب جمهوری اســامی بزرگ‌ترین ضربه‌ای بود 
که تروریسم از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی بدان وارد آورده 
بود. به‌رغم عریان‌بودن انگیزه‌ها و نحوه عملکرد سازمان 
که حتی از پیــش از تحقیقات هم برای مردم روشــن بود، 
به علت ابعاد و آثار گسترده داخلی و بین المللی این اقدام 
سازمان مســئولیت انفجار 7 تیر را صریحا اعلام نکرد)7( 
و به روایــت تایم آمریکا »امید اصلی بــرای تداوم انقلاب 
اسلامی« به شهادت رسید. ســازمان تروریستی منافقین 
اصلی‌ترین صدای خط‌امام و عنصر تشــکیلاتی را هدف 
قرار داد. مســعود رجوی در جمع‌بندی یک‌ســاله سازمان 
منافقین در نبرد با مردم، اولین مرحله شــورش مســلحانه 
را حذف »ســران سیاســی« نظام با تعبیر »شاه‌مهره‌ها« 
دانست تا از این طریق »بی‌آینده‌سازی« و »سلب ثابت« 
نظام را ایجاد کنــد و آن را یــک اقدام »حساب‌شــده« و 
»برنامه‌ریزی« شده دانست و حتی پس از خدمت به حزب 
 بعث در جنگ تحمیلی از این اقدام برای کســب امتیازات 

استفاده می‌کرد. 

  شهریور؛ تکرار جنایت جلاد
تکرار جنایت جلادهــا در بعد‌ازظهر روز یکشــنبه 8 
شهریورماه 1360 رخ داد؛ هنگامی‌ که محمدعلی رجایی 
و محمدجواد باهنر به‌اتفاق چند تن از مسئولان کشوری و 
لشگری در جلسه شورای امنیت کشور در ساختمان مرکزی 
نخست‌وزیری شــرکت کرده بودند، براثر انفجار یک بمب 
قوی در کیفی به شــهادت رســیدند. اقدام بمب‌گذاری از 
سوی یک نفوذی به نام مسعود کشــمیری صورت گرفته 
بود. مسعود کشمیری در اوایل انقلاب از هواداران »جنبش 
ملی مجاهدین« و دارای اسم رمز »مجیب« بوده است)8( 
توانایی نفوذ وی - با فعالیت‌های غیر همســو بــا نظام و با 
خانواده آشکار حامی‌منافقین- در سطح عالی‌‌رتبه مسئولان 
دولتی بدون مشکوک‌شدن نهادهای نوپای امنیتی سالیان 
طولانی است که مورد کنکاش تحلیلگران تاریخ قرار گرفته 
است؛ هرچند دوازده سال بعد از این رخداد در یک سندی 
مشخص شد طراحی و برنامه‌ریزی و عاملان آن از مأموران 
ســیا بودند؛ پس حلقه اصلــی هدایتگــری وی را برعهده 
داشــتند. هرچند راهبرد نفوذ فــردی و جریانی یک راهبرد 

همیشگی با تاکتیک‌های مختلف است.
پس از ناکامی  »شــورش خیابانی« و »اســتراتژی 

ضربه‌ای« ابتدا تحلیل ســازمان این بود کــه »نوک هرم 
حاکمیت ضربه خورده است و حال باید با ضربه‌های پیاپی 
به بدنه این هرم، جلوی ترمیم ضربه‌های 7 تیر و 8 شهریور 
را گرفت« و پس ‌از آن حرکت ایذایــی را آغاز کردند و ترور 
شهید آیت‌الله قدوسی، دادســتان کل انقلاب، در همین 
راســتا صورت گرفت. بعد آن از دســتورالعمل‌های جزئی 
پیرامون شیوه برخورد با مردم، انهدام و آتش کشیدن مراکز 
و خودروها و دزدی و جعل را به هسته‌های حامی ‌علیه مردم 

می‌دادند.)9(

  شکست از مردم 
قدرت مــردم مهم‌تریــن عامــل بازدارنده ســازمان 
منافقین بود؛ مردم پس از شورش خیابانی سال 60 نه‌تنها 
با آنان همســو نکردنــد، بلکه بــه مقابله با ایــن گروهک 
تروریستی پرداختند و با حملات و اقدامات خونین بر انزجار 
آنان افزوده شد، به نحوی که سازمان پس از شکست‌های 
متوالی خط »قیام در شهر« ترور گسترده مردم و نیروهای 
انقلابی را در دســتورکار قرارداد و جنایت‌هــای فراوانی از 
سوی اعضای جانی این گروهک علیه مردم صورت گرفت؛ 
هرچند ضربات قدرت ایمــان مردم آنان را تــار و مار کرد و 
از سوی دیگر در مرحله اول تحرکات ســازمان، نیروهای 
امنیتی جمهوری اســامی ایران با کشف خانه‌های تیمی 
و دستگیری و هلاکت اعضای ســازمان، ضربات موثری 
به ســازمان وارد کردند. ضربه 19 بهمن 1360 و کشــف 
خانه تیمی موسی خیابانی و اشــرف رجوی و هلاکت آنان 
به همراه تعــداد زیــادی از کادرهای ســازمان، ضربه 12 
اردیبهشــت 1361 و ضربه به بخــش اجتماعی و هلاکت 
ضابطی – هدایت‌کننده جریان 30 خرداد 1360- با تعدادی 
از کادرهای موثر ســازمان، ضربه 19 اردیبهشــت 1362 
و هلاکت باقی‌مانده بخش اجتماعی و پــس ‌از آن ضربه 
مردادماه همان ســال ازجمله اقدامــات نیروهای امنیتی 

جمهوری اسلامی بود.)10(
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2. نشریه مجاهد، شماره 88: صفحه 6

3. سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، موسسه 

مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، جلد سوم، صفحه 573
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مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، جلد سوم، صفحه 579

6. عملیات مهندســی، بررســی کارنامه تروریســتی 

بخش ویژه نظامی ســازمان مجاهدین خلق 1361-1357، 

انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صفحه 130

7. سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، موسسه 

مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، جلد دوم، صفحه 524

8. سازمان مجاهدین خلق؛ پیدایی تا فرجام، موسسه 

مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، جلد سوم، صفحه 623

9. جلاد دهه 60، اسناد درون تشکیلاتی منتشر نشده 

از گروهک تروریستی منافقین، معاونت پژوهشی موسسه 

راهبردی دیده بان

10. بن‌بست در اســتراتژی؛ شکســت در تاکتیک؛ 

دکتر ناصر شعبانی، دانشگاه امام حسین )ع(، صفحه 130

حلقه اطلاعاتی دوستان کشمیری
مثلث، چگونگی برآمدن کشمیری را به مناسبت سالگرد 
انفجار دفتر نخست‌وزیری بررسی کرده است

برای مقابله با جلادها سکوت نکنیم
گفت‌و‌گوی مثلث با علی قاسمیان
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دانشگاه صنعتی آریامهر، عضو سابق سازمان مجاهدین خلق 
و سپس عضو گروه فلاح به رهبری الویری(، مسعود کشمیری 
و حبیب‌الله داداشی و سعید حجاریان نیز به‌عنوان مسئولان 
اداره دوم نیروی هوایی و نیروی زمینی و نیروی دریایی ارتش 

منصوب می‌شوند. 
از میان دوستان نزدیک دوران دانشــجویی الویری و 
رضوی و اعضای گروه فلاح افراد دیگری در اداره دوم ارتش 
به کار گرفته می‌شوند؛ مانند: جواد قدیری عضو باسابقه سازمان 
مجاهدین خلق و دوست دوران دانشــجویی این دو،حسن 
منتظرالقائم و باقر ذهبیون و علی اژئیان ازاعضای گروه فلاح، 
علی‌اکبر تهرانی از بستگان نسبی حسن منتظر‌القائم از اعضای 
گروه فلاح، جمال میرشکرایی و باقر ذاکر که هر دو بعدا به اتهام 
عضو شبکه نفوذ سازمان منافقین به چندین سال حبس محکوم 
شدند، تقی امان‌پور و... افراد مستقر در کمیته اداره دوم عمدتا 
از اعضای گروه)فلاح( قبل از پیروزی انقلاب بودند.  براساس 
آنچه ذکر شد مسعود کشــمیری از فردای پیروزی انقلاب در 
تشکیلات کمیته اداره دوم ارتش به ریاست مرتضی الویری 
و محمد رضوی در سطح یکی از مدیران اصلی به کار گرفته 

شده است.

   حلقه اطلاعاتی دوستان کشمیری
بررسی سوابق »حلقه اطلاعاتی دوستان کشمیری« 
در شناخت و تحلیل حوادث بعدی خصوصا ۸ شهریور موثر 
است. در اینجا به بررسی ســوابق برخی از این حلقه براساس 

منابع آشکار می‌پردازیم.

حسین قاسمی‌
پژوهشگر

حلقه اطلاعاتی دوستان کشمیری

مثلث، چگونگی برآمدن کشمیری را  به مناسبت 
سالگرد انفجار دفتر نخست‌وزیری بررسی کرده است

برخی روایت‌ها درباره نحوه ورود و رشد مسعود کشمیری 
از عوامل اصلی انفجار دفتر نخســت‌وزیری در سازمان‌های 
اطلاعاتی جمهوری اسلامی ناقص و دربرگیرنده تمام واقعیت 
نیست. تقلیل ســوابق کشــمیری به شــورای امنیت ملی و 
دفتر نخســت‌وزیری باعث شده بخشی از شــبکه دخیل در 
برکشیدن او پنهان بماند. در زمان انفجار نزدیک به سه سال 
از مسئولیت او در بالاترین ســطوح سازمان‌های اطلاعاتی 
گذشته بود. پرسشی که ابتدا باید به آن پاسخ داده شود آن است 
که کشمیری چگونه و چه زمانی وارد دستگاه‌های اطلاعاتی 

شده است؟
با پیروزی انقلاب اســامی، مرتضــی الویری، عضو 
شورای مرکزی کمیته انقلاب اسلامی اســت و در ۲۴ یا ۲۵ 
بهمن ۱۳۵۷ مســئولیت کمیته اداره دوم ارتــش را به آقای 
محمدکاظم پیرو رضوی و دوســتانش واگذار می‌کند. اداره 
دوم ارتش )رکن دوم ســتاد ارتش( سازمان اطلاعات ارتش 
شاهنشاهی بود و به دلیل پیوندهایش با سازمان‌های اطلاعاتی 
ارتش‌های متحد حکومت پهلوی، به‌ویژه ارتش‌های آمریکا، 
بریتانیا، اسرائیل و ترکیه و سایر اعضای پیمان ناتو، اهمیت 
فراوان داشــت و نهاد اطلاعاتی بســیار بااهمیــت و دارای 
شبکه‌های مخفی مرتبط با سازمان‌های همتای غربی و نیز 
تجهیزات فنی و اســناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شــده بسیار 

مهم بود. 

در زمان انقلاب توجه مردم و انقلابیون به سازمان بدنام 
و جنجالی ساواک معطوف بود و سازمان اطلاعات ارتش برای 
اکثر آنها ناشناخته بود. به این دلیل، توجه الویری به اداره دوم 
ارتش و به دست گرفتن مدیریت آن در روزهای اولیه پیروزی 
انقلاب حائز اهمیت اســت. به‌خصوص اگر در نظر داشته 
باشیم که در انقلاب نیروهای مسلح دولت‌های متحد شاه، 
به‌خصوص آمریکا و بریتانیا و اســرائیل و ترکیه، نگران نفوذ 
کمونیست‌ها و عوامل شوروی در این بخش از ارتش ایران و لو 
رفتن سوابق و اطلاعات و برنامه‌ها و شبکه‌های مشترک خود 

با اداره دوم ارتش ایران بودند. 
 الویــری می‌گوید: »آنچــه یادم می‌آید این اســت که 
آقای رضوی را بنده وقتی در شورای فرماندهی کمیته بودم به 
رکن دو ارتش بردم، مسئولیت آنجا را به او واگذار کردم و بعد 
همین مورد تایید دولت موقت هم قرار گرفــت.« و در جای 
دیگر می‌گوید: »بعد از انقلاب آقای رضوی هم مثل من عضو 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شــد. برای اینکه او قبلا 
عضو گروه فلاح بود. ضمنا ســاختمان دادستانی ارتش بعد 
از پیروزی انقلاب که ما در آنجا مســتقر شدیم ]و[ مسئولیت 
سازمان دادستانی را به آقای محمد رضوی سپردم. از طرف 
کمیته موقت انقلاب اسلامی، که من عضو شورای فرماندهی 
آن کمیته به ریاست آقای مهدوی کنی بودم، این مسئولیت 
را به آقای رضوی سپردم. بنابراین هم در رابطه کمیته انقلاب 
اســامی و هم ســازمان مجاهدین انقلاب اســامی آقای 
رضوی با ما مرتبط بود.«  همزمان با محمدکاظم پیرو‌رضوی 
)معروف به مهندس محمد رضوی، دانشجوی سابق رشته برق 
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حبیب‌الله داداشی
 رئیس کمیته اداره دوم نیروی زمینی ارتش

حبیب‌الله داداشی، متولد ۱۳۲۹ در بابل، ورودی سال 
۱۳۴۷ به دانشگاه صنعتی آریامهر )شریف کنونی( است که 
در سال ۱۳۵۳ فارغ‌التحصیل شــد. او در دانشگاه صنعتی با 
محمد رضوی آشنا شد و از این‌طریق هوادار سازمان مجاهدین 
خلق شد و سپس به گروه مهدویون پیوست که دو دانشجوی 
اصفهانی دانشگاه صنعتی، مهدی و محمد‌امیر شاه‌کرمی، 
تأسیس کردند. پس از قتل بنیان‌گذاران گروه توسط ساواک، 
حبیب‌الله داداشــی، نفر اول شــاخه تهران گروه مهدویون 
به‌شمار می‌رفت. در سال ۱۳۵۶ ســاواک داداشی و حسین 
شیخ‌عطار را در پل چوبی تهران دستگیر کرد و داداشی تمامی 
‌اطلاعات خود را در اختیار ســاواک گــذارد و حتی با برخی از 
اعضای گروه تماس گرفت و آنها را به منزلش دعوت کرد و در 
منزل داداشی دستگیر شدند. با اعترافات داداشی تقریبا تمامی 
‌بقایای گروه کوچک مهدویون دستگیر شدند. داداشی مدت 
کوتاهی در بازداشت بود و به علت همکاری نزدیک با ساواک 
آزاد شد و در بهمن ۱۳۵۶ ساواک با استخدام او در ذوب‌آهن 
اصفهان موافقت کرد. داداشــی پس از آزادی غیرعادی از 

زندان مجدد به گروه فلاح الویری پیوست.
حســین شــیخ‌عطار، که در یکی از قرارها با حبیب‌الله 
داداشــی معروف به »صــادق« در زیر پل چوبــی )خیابان 
شاهرضا، نزدیک میدان فوزیه( به همراه او دستگیرشد، افکار 
»صادق« را مارکسیستی ذکر می‌کند:»در فروردین سال ۵۶ 
دستگیرشدیم و ما را به ســاواک آوردند... پنج دقیقه قبل از 

اینکه دستگیر بشویم به صادق گفتم: »اگر مرا بگیرند شرعا 
یک دانه سیلی هم برایتان نمی‌توانم بخورم، حتی یک دانه 
چک...من اصلا برای انهدام شــما دارم زحمت می‌کشم، 
حیف که اجازه ندارم شــما را به ســاواک لو بدهم. من حاضر 
نیستم شاه برود مارکسیسم بیاید.« در گزارش مرکز اسناد ملی 
)پس از انقلاب( درباره پرونده داداشی درساواک و همکاری 
او با ساواک آمده اســت: »وی در تاریخ 1356/4/8 آزاد شد. 
در بهمن ۱۳۵۶ ساواک با استخدام او در ذوب‌آهن اصفهان 
به‌عنوان کارمند موافقت کرده است. همچنین نامه‌ای طولانی 
که احتمالا متعلق به چندنفر از نادمین گروه، از جمله اوست، به‌‌ 
ساواک تقریر گردیده که در آن یادآور شده‌اند که انقلاب سفید 
شاه موجب پیشرفت کشور است یا در بحث‌هایی که بین دکتر 
عضدی و دکتر منوچهری )کارمندان ساواک( صورت گرفت، 
هدایت شدیم و به اهداف الهی ساواک پی بردیم و پیشنهاداتی 

از جمله موارد ذیل را نیز متذکر شده بودند:
- ارسال نامه به شاه به منظور قدردانی از ساواک. این نامه 

را برای عفو بین‌الملل و صلیب سرخ هم ارسال کردند.
- کلاس بازآموزی برای هدایت زندانیان گذاشته شود.

-  تهیــه برنامــه و روش کار پیشــنهادی بــرای حــزب 
رستاخیز)کمیته آموزش(

- تهیه یک ســری مقالات درباره گروه‌هــا ودرج آن در 
مجلات 

- شرکت درمحافل مذهبی و دادن گزارش از این جلسات 
مبنی بر نوع گرایشات افراد و...

 - د رصــورت موافقت ســاواک شــرکت در برنامه‌های 
تلویزیونی و موارد دیگر.  

 سعید حجاریان
 رئیس کمیته اداره دوم نیروی دریایی ارتش 

ســعید حجاریان در گفت‌وگو با اندیشه پویا به سوابق 
سیاسی در خانواده خود اشاره می‌کند: »پدرم گرایش‌های 
سیاســی متفاوتی داشت و به جلســات گروه‌های مختلف 
می‌رفت. اوایل سراغ دارودسته منشی‌زاده و حزب سومکا 
رفته بود که گرایشــات ناسیونالیســتی تند داشــتند. یک 
مدت هم رفت سراغ باهماد آزادگان که دارودسته کسروی 
بودند.« یکــی از دو گروهی که به گفته آقــای حجاریان، 
پدرش در آن عضویت داشته اســت، گروه باهماد آزادگان 
بوده اســت. گروه باهماد آزادگان نام گروهی از هواداران 
احمد کسروی است که در حیات او و پس از آن در راه اشاعه 
اندیشــه‌های اجتماعی و سکولار احمد کســروی موسوم 
بــه »پاک‌دینــی« فعالیــت می‌کردنــد. در دوران پس از 
شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی، احمد کسروی جمعیت »باهماد 
آزادگان« را راه‌اندازی کرد. انجمن باهماد آزادگان خواستار 
حقوق بیشتری از جمله »کشف حجاب و حق طلاق« برای 
زنان ایرانی بود. احمد کسروی و پیروانش در انجمن باهماد 
آزادگان، در چله زمســتان )اول دی‌ماه( مراسمی ‌را تحت 
عنوان »جشــن کتاب‌ســوزان« راه می‌انداختند. کسروی 
و برخی از پیروان‌ و هم‌‌باوران‌ پاک دیــن وی دور هم‌ جمع‌ 
می‌شدند و کتاب‌هایی که به نظرشان باعث عقب‌‌افتادگی 
ایران از کشــورهای پیشــرفته آن زمان بود )آثــار مولوی‌، 
حافظ‌، سنایی‌، عطار، امام‌ محمد غزالی‌، رازی، سهروردی‌ 
و...(  یا  کتاب‌هایی که به گمان آنها به خرافات دامن‌ می‌زد 
را در آتش‌ می‌انداختند و این‌ مراسم ســوزاندن کتاب‌ها را 

جشن‌ کتاب‌‌سوزان‌ می‌گفتند. 
کســروی‌ خــود در این‌ بــاره‌ می‌گوید: »چــون‌ دیدیم‌ 
سرچشــمه‌ گمراهی و نادانی‌ها کتاب‌ اســت،‌ این‌ است‌ که‌ 
داستان‌ کتاب‌ سوزان‌ پیش‌ آمده‌ است‌. جشن‌ کتاب‌سوزان‌ 
در یکم‌ دی‌ ماه ‌است‌ و یک‌ دسته‌ سوزاندن‌ مفاتیح‌الجنان‌ و 
جامع‌‌الدعوات‌ و مانند اینها را دســتاویز گرفته‌ و هوچی‌گری‌ 
راه‌ انداختنــد..... قرآن‌ هر زمــان‌ که‌ دســتاویز بدآموزان‌ و 
گمراه‌‌کنندگان‌ گردید، باید از هر راهی‌ قرآن‌ را از دســت‌ آنان‌ 

گرفت،‌ گرچه‌ به‌ نابود گردانیدن‌ آن‌ باشد. سوزاندن قران توسط 
این انجمن انجام می‌شده است.«  گروه دیگری که پدر آقای 
حجاریان در آن عضویت و فعالیت داشته است حزب سومکا 
به رهبری داوود منشی‌زاده بوده است. ارتشبد فردوست درباره 
حزب سومکا و ارتباط آن با شاه و ارتش می‌گوید: »یکی دیگر 
از اقداماتی که محمدرضا برای تحکیم موقعیت خود و تمرکز 
قدرت در دست خود انجام داد، تشکیل احزاب و دسته‌جات 
شــبه‌نظامی بود که در جامعه و ارتش ریشه دوانیده و عناصر 
آن بعدها اصلی‌ترین اجزای رژیم او شدند. یکی از این احزاب 
که محمدرضا هزینه آن را تأمین می‌کرد، حزب  ســومکا  بود 
که توسط داوود منشــی‌زاده راه انداخته شــد و در آن افرادی 
مثل داریوش همایون شــرکت داشتند. اعضای این حزب با 
مخالفین محمدرضا مبارزه می‌کردند، حتی مبارزات خیابانی 
سخت. آنها برای حمله به مخالفین، چماق‌های مخصوص 
دسته کوتاه داشــتند. به هزینه محمدرضا آنها خانه‌ای اجاره 
کرده بودند و وســایل خانه هم توسط دربار تأمین شد. در این 
خانه، آنها جلسات سخنرانی منظم داشتند و حملات خیابانی را 
طراحی می‌کردند. آنها خود را به‌شدت شاه‌پرست‌ می‌خواندند. 
منشی‌زاده، رئیس این حزب، علاقه شدیدی به هیتلر داشت 
و خود را مانند او درست می‌کرد و شباهت فوق‌العاده زیادی هم 
به او داشت. انضباط یاد شــده، فرم لباس، فرم سلام دادن، 
نحوه سخنرانی همه و همه شــبیه نازی‌ها بود. حتی علامت 
حزب هم شبیه نازی‌ها بود. اعضای حزب اکثرا جوان و زیر ۲۰ 
سال بودند و با یونیفورم به شکل واحد نظامی در خیابان‌ها دیده 
می‌شدند. تقلید از هیتلر هم علاقه شخصی منشی‌زاده بود و 
هم برای رعب و وحشت بود. این شباهت جنبه ظاهری داشت 
و باطنا کوچک‌ترین ارتباط سیاسی با نازی‌های آلمان نبود. این 
حزب به‌تدریج رو به تحلیل رفت و شاید همان تقلید از نازیسم که 
در آلمان به کلی نابود شده بود، عامل این امر بود. ولی افراد آن 
در قالب‌های دیگر حمایت خود را از محمدرضا ادامه دادند.« ‌

 یکی از سه پسر میرزا ابراهیم‌خان منشــی‌زاده، به نام 
داوود منشــی‌زاده، در ســال‌های پس از شــهریور ۱۳۲۰ به 
تأسیس گروه فاشیستی سومکا دست زد. این گروه با نظامیان 
عالی‌رتبه وابسته به ســازمان اطلاعاتی انگلیس، به رهبری 
سرلشکر حسن ارفع، رابطه تنگاتنگ داشــت و اقدامات آن 

بخشی از عملیات شبکه فوق به شمار می‌رفت.
ابراهیم‌خان منشی‌زاده ازموسســین و اعضای اصلی 
کمیته مجازات بــود. ابراهیم‌خان، پدر داوود منشــی‌زاده، 
رئیس حزب سومکا بهائی بوده است. سران کمیته مجازات 
به‌ویژه اســدالله‌خان ابوالفتح‌زاده، ابراهیم‌خان منشی‌زاده و 
محمد‌نظرخان مشکات‌الممالک،‌ بهایی بودند و به تبلیغات 
بهائیگری شهرت داشتند. تبریزی نیز می‌نویسد که آنان به 
بهایی بودن شــهرت کامل داشــتند.  این موضوع را عبدالله 
متولی، نویســنده کتاب کمیته مجازات نیــز تایید می‌کند و 
افزون بر دو نفر نامبرده، مشــکات الممالــک را هم پیرو این 

فرقه می‌داند. 
البته گرداننده اصلی سومکا سرلشکرحسن ارفع یکی از 
چهره‌های فعال سیاسی -اطلاعاتی وابسته به انگلیس بود. وی 
گرداننده سه حزب سیاسی افق آسیا، اریا‌ و  سومکا بود. سرلشکر 
ارفع مدت‌ها رئیس ستاد ارتش شاه و رئیس رکن دوم ارتش یا 
همان سازمان اطلاعات ارتش بوده است. احزابی مانند سومکا 

وابسته به رکن دوم ارتش بوده‌اند.
حجاریان درباره ســوابق و فعالیت‌های سیاسی خود و 
علت عدم ‌بازداشت توسط ساواک می‌گوید: »تا زمان انقلاب 
حساسیتی از طرف ساواک نسبت به پایگاه شما در نازی‌آباد 

به وجود نیامد؟
سعید حجاریان: ساواک دنبال گروه‌های چریکی بود و 

به گروه‌های اجتماعی کاری نداشت.
- یعنی چی اجتماعی بودید و سیاسی نبودید؟

سعید حجاریان: ما مثلا نفت پخش می‌کردیم و مسعود، 
پخش نفت نازی‌آباد دستش بود.«
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ســعید حجاریان نحوه رفتن به کمیته اداره دوم ارتش 
را اینگونه تشریح کرده اســت: »انقلاب که شد برگشتم سر 
ســربازی‌ام! دیدم همه در رفته‌اند. به من گفتند بشو رئیس 
مهندسی ژاندارمری. گفتم مهندسی نمی‌خواهم. رفتم کمیته 
نازی‌آباد. بچه‌های کمیته اســتقلال گفتند برای چی رفتی 
کمیته نازی‌آباد، بیا ستاد کل ارتش و من هم رفتم آنجا در کمیته 

اداره دوم ارتش.« 
سعیدحجاریان انگیزه ورود به اداره دوم ارتش را چنین 

عنوان کرده است:
»اندیشه پویا: نگفتید که چه علاقه‌ای شما را به سوی 

کار امنیتی هل می‌داد؟
ســعیدحجاریان: علاقه نبود، تحلیل بود. واقعیتش 
این اســت که با بچه‌هــای مجاهدیــن انقلاب نشســتیم 
و خطــرات پیــش روی انقــاب را تحلیل کردیــم. گفتیم 
اگر انقلاب ضربــه بخورد از کجــا می‌خــورد؟ کودتا. جای 
کودتا کجاست؟ ســتاد ارتش. کجای ســتاد مهم‌تر است؟ 
رکــن ۲ ارتــش. بایــد پرونده‌هــا را می‌خواندیم کــه ببینیم 
 چه کســی احتمــال دارد کودتاچــی باشــد و کودتاچی‌ها را

 پیدا کنیم.« 
سعید حجاریان در مطلبی در هفته‌نامه »آسمان« علت 
رفتن به کمیته اداره دوم ارتش را توصیه »یکی از دوستانش« 
در سازمان مجاهدین انقلاب ذکر می‌کند: »قبل از سال ۱۳۵۸ 
با توصیه یکی از دوستان سازمان مجاهدین انقلاب و با این 
استدلال که مهم‌ترین جا برای کمیته زدن داخل ستاد مشترک 
ارتش است چرا که اگر بنا باشد کودتایی صورت بگیرد از آن 
نقطه خواهد بود، خود را به آنجا منتقل کردم. مرحوم محمد 
منتظرقائم در آنجا مسئول عملیات بود. دوستان دیگر سازمان 

در آنجا فعال بودند.« 
 سعید حجاریان در گفت‌وگو با اندیشه پویا از مسئولیت 
خود به‌عنوان سربازجوی جاسوسان نظامی مرتبط با سفارت 
آمریکا پس از تسخیر خبر داده است: »من آن موقع در اداره 
دوم ارتش بودم. در لانه دو دســته جاسوس بودند؛ نظامی و 
غیرنظامی. مطابق مسئولیتی که داشتم جاسوس‌های نظامی 

را برای بازجویی و تشکیل پرونده به من سپردند.« 
ســعید حجاریان یکی از مسئولین ســتاد خنثی‌سازی 
کودتای نقاب مشهور به نوژه نیز بوده اســت. در گفت‌وگو با 
اندیشــه پویا او خود را مدیر بازجویــی متهمین کودتا معرفی 

می‌کند:

»اندیشــه پویا: بالاخره شــما در این ماجــرا ]کودتای 
نوژه[ مسئولیت داشتید، نمی‌شــود یادتان نباشد مسئولیت 

شما چه بود؟
سعیدحجاریان: مدیریت بازجویی‌ها

اندیشه پویا: و خودتان هم بازجویی می‌کردید.
سعیدحجاریان: من بازجوی ستوان ناصر رکنی بودم.« 

سعید حجاریان پس از آن به اطلاعات نخست‌وزیری 
می‌رود و تا زمان انفجار دفتر نخست‌وزیری توسط کشمیری، 
مشاور و مسئول گزینش اطلاعات نخست‌وزیری است. در این 
مقطع نیز کشمیری مانند حجاریان در اطلاعات نخست‌وزیری 
مشغول بوده است: »مهرماه سال ۱۳۵۹ دوره‌ای که شهید 
رجایی نخست‌وزیر بود با دســتور ایشان، من، خسرو تهرانی 
و مصطفی قنادها مسئولیت گرفتیم که دفتر امور انقلاب را 
تحویل بگیریم... آقای رجایی اول به من پیشــنهاد کرد که 
مسئولیت بخش اطلاعات نخست‌وزیری را بر عهده بگیرم. 
من مخالفت کردم و گفتم شما سال‌ها با خسرو تهرانی زندان 
بوده‌ای و تعامل بهتری با او می‌توانی داشــته باشی. به این 
ترتیب خسرو تهرانی رئیس شــد. من مشاور خسرو تهرانی و 
مســئول گزینش بودم.«  ضمنا در مقطع ورود کشمیری به 
اطلاعات نخست‌وزیری و شورای امنیت ملی، سعید حجاریان 

مسئول گزینش بوده است.

مسعود کشمیری
 رئیس کمیته اداره دوم نیروی هوایی ارتش

مسعود کشــمیری، فرزند سعید متولد ســال ۱۳۲۹ در 
کرمانشــاه، فارغ‌التحصیل رشــته علــوم اداری و مدیریت 
بازرگانی از دانشگاه تهران اســت. برخی از اعضای خانواده 
وی از چهره‌های علنی ســازمان مجاهدین خلق بودند مانند 
ابوالفضل دلنواز )برادر همســر کشــمیری( که نامزد رسمی 
سازمان مجاهدین خلق در اسلام‌آباد غرب در انتخابات دوره 
اول مجلس شورای اسلامی بود. مرتضی الویری در گفت‌وگو با 
ویژه‌نامه نوروز ۱۳۹۵ روزنامه »اعتماد« برخلاف آنچه در پرونده 
انفجار نخست‌وزیری ثبت و ضبط شده و معرف کشمیری را 
علی اکبرتهرانی ذکر کرده جواد قدیری را معرف کشمیری برای 
تصدی مسئولیت اداره دوم نیروی هوایی ارتش ذکر می‌کند: 
»جریان نفوذ مجاهدین خلق کار خودش را کرد و توانست به 
وسیله آقای قدیری، که پدرش در اصفهان پیش‌نماز بود و ما از 
زمان دانشجویی او را می‌شناختیم، کار خودش را انجام دهد. 

ما به او اعتماد کردیم و در دادرسی ارتش او با مجاهدین خلق 
رابطه داشت. 

از همان طریق هم کشمیری را معرفی کردند.«  بهزاد 
نبوی در مصاحبه‌ای کشمیری را از فعالان مورد اعتماد اداره دوم 
ارتش می‌خواند:  »مسعود کشمیری پیش از شروع همکاری 
با برادر تهرانی در نخست‌وزیری، از فعالان مورد اعتماد اداره 
دوم ارتش و نیــروی هوایی بوده و در فرو نشــاندن اعتصاب 
همافران در سال‌های اول انقلاب نقش موثری داشته است.«  
مسعود کشمیری یکی از مهم‌ترین ارکان ستاد خنثی‌سازی 
کودتای نقاب بوده است. کشمیری به همراه تقی محمدی و 
محمد‌حسین طائفه و... مسئولیت تیم‌های دستگیری عوامل 
کودتا را در شب ۱۸ تیر ۱۳۵۹ به عهده داشت. محمد رضوی 
درباره نقش کشــمیری در ستاد خنثی‌ســازی کودتای نقاب 
می‌گوید: »یکی از تشکیل‌دهندگان اولیه ستاد خنثی‌سازی 
کودتا، مسعود کشمیری بود و جریان نیروی هوایی را به کمیته 

اداره دوم و سپاه وصل کرده بود...« 
رضوی در ادامه درباره مسئولیت‌های متعدد کشمیری 
اظهار داشته اســت: »ستاد ]خنثی‌ســازی کودتا[ در محل 
پادگان خلیج‌فارس مســتقر بود و هم زمان چنــد‌‌کار در آنجا 
انجام می‌شــد؛ یکی فیش بندی اطلاعات داده شده توسط 
کودتاچیان در بازجویی‌ها و دیگری پیگیری اطلاعات جدیدی 
بود که از گوشــه و کنار مملکت توســط کمیته‌ها و دیگران 
می‌رسید. مسئول تنظیم و پیگیری این بخش مسعود کشمیری 
بود و چند نفر دیگــر هم با او کار می‌کردنــد... فیش‌بندی را 
مســعود کشــمیری در کنار کارهای اطلاعاتی جدیدی که 
مسئولش بود، انجام می‌داد. در ادامه این کارها جواد قدیری و 
تقی محمدی که در اداره دوم مستقر بودند، مجددا به کارشان، 
یعنی جمع‌آوری اخبار، منابع و هدایت آنها ادامه دادند.«  مهدی 
منتظری، جانشین ستاد خنثی‌سازی کودتا نیز درباره جایگاه 
کشمیری در ســتاد خنثی‌ســازی کودتا می‌گوید: »جایگاه 
کشمیری هم خیال شما را راحت کنم، طوری بود که به همه 

اطلاعات دسترسی داشت.« 
در گفت‌وگویی که نگارنده با رضا عاصف از مســئولین 
ستاد خنثی‌سازی کودتا داشته معتقد بود برخی نظرات درباره 
نقش کشمیری در ستاد خنثی‌سازی کودتا به نظر کمی افراطی 
باشد: »ستاد از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شد که بخش 
نظامی آن به عهده سپاه بود و بخش سیاسی به عهده اداره دوم 
و نخست‌وزیری بود و او ]مسعود کشمیری[ هم در این زمینه با 
اداره دوم )نیروی هوایی( و نخست‌وزیری کار می‌کرد. لازم 
به ذکر اســت که چند‌دهه از موضوع می‌گذرد و طبیعی است 
که نکاتی را فراموش کرده باشم. در مورد مطلب بالا ]نظرات 
گفته‌شده در بند2[ به‌نظرم کمی افراط در مورد کشمیری شده 
است و به‌رغم اینکه افراد اشاره شــده در ستاد خنثی فعالیت 
داشته‌اند ولی کنترل کار بیشتر در اختیار ســپاه بوده است و 
شخص آقای رضایی بر این کنترل نظارت کامل داشته‌اند.« 
عاصف در ادامه افزود: »شاخه سیاسی به تعبیری شامل تمامی 
‌جریانات و گروه‌ها و اشخاص غیر‌نظامی می‌شد. بنا به تدبیری 
سپاه فقط با تسلط شــاخه نظامی را پیگیری می‌کرد.« البته 
برخلاف نظر رضا عاصف بسیاری معتقدند کشمیری جایگاه 
مهمی‌ در ستاد ضدکودتا داشته است به نحوی که در یکی از 
دیدارهای ستاد ضدکودتا با امام خمینی)ره(، مسعود کشمیری 
به‌عنوان نماینده بــه ارائه گزارش می‌پردازد.  از ســوی دیگر 
با‌وجود نظارت و کنترل محســن رضایی، کشمیری در مدت 
حضور در ستاد خنثی‌سازی اعتماد  رئیس ستاد خنثی‌سازی 
کودتا و مسئول وقت اطلاعات سپاه را نیز به دست آورده بود. 
تقریبا در نیمه دوم ســال ۱۳۵۹، مســعود کشمیری در ستاد 
مرکزی اطلاعات ســپاه حضور داشــت و مورد اعتماد شدید 
فرمانده واحد اطلاعات سپاه پاسداران قرارداشت؛ به‌گونه‌ای 
که مسعود کشمیری دسترسی گسترده‌ای به اطلاعات داشت. 
خسرو تهرانی، مســئول اطلاعات نخست‌وزیری که 
کشمیری در زمان انفجار دفتر نخست‌وزیری جانشین او بوده در 

بررسی سوابق »حلقه اطلاعاتی دوستان 
کشمیری« در شناخت و تحلیل حوادث بعدی 

خصوصا ۸ شهریور موثر است
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این خصوص می‌گوید: »اما جالب آن است که هنگامی‌ که قرار 
شد کشمیری را جهت دبیرخانه شورای امنیت به نخست‌وزیری 
بیاوریم، بحثی بین من و محسن رضایی در گرفت که وی را با 

خود ببریم چرا که در آن زمان نیروی کارآمد و مومن کم بود.« 
 انتصاب و برکشیدن مسعود کشمیری در مسئولیت بسیار 
مهم رئیس کمیته اداره دوم نیروی هوایی ارتش و واگذاری 
جایگاهی مهم در ستاد ضد کودتا، باعث اعتبار‌بخشی و اعتماد 
سازی نسبت به مسعود کشمیری شد. خسرو تهرانی، مسئول 
اطلاعات نخست‌وزیری و دبیرشــورای عالی امنیت ملی که 
کشمیری جانشــین او در زمان انفجار  ۸ شهریور بوده است، 
دلیل اعتماد خود را اعتبار‌بخشــی انجام شــده به او در اداره 
دوم و ستاد ضدکودتا بیان می‌کند: »من؛ مسعود کشمیری را 
مستقیما نمی‌شناختم و به خاطر فعالیت در ستاد خنثی‌سازی 
کودتا برای او اعتبار قائل بودم و چندین بار نامبرده را در ستاد 

خنثی‌سازی دیده بودم.«  
همچنین محسن سازگارا از مدیران مافوق کشمیری در 
نخست‌وزیری در گفت‌وگو با صدای آمریکا می‌گوید: »مسعود 
کشمیری در ستاد خنثی‌ســازی کودتا که بعد از کودتای نوژه 
تشکیل شــده بود و در آن هم اطلاعات نخست‌وزیری بود، 
هم اطلاعات سپاه و هم اطلاعات ارتش اونجا کار می‌کرد. 
آقای کشمیری در ستاد خنثی‌سازی کودتا صاف رفته بود شده 
بود مسئول دیســپچینگ اطلاعاتی که می‌رسید. یعنی هر 
اطلاعاتی می‌رسید ایشان می‌فهمید و به بقیه اطلاع می‌داد.«
ســازگارا نحــوه جابه‌جایــی کشــمیری را این‌گونــه 
تشــریح کرده اســت: »بعد از یک مدتی آقای کشمیری به 
درخواست آقای خســرو قنبری‌تهرانی که معاون اطلاعاتی 
امنیتی آقــای رجایی بود به مــن گفت که ما داریم شــورای 
امنیت ملی کشــور را فعال می‌کنیم و چون مسعود را از ستاد 
خنثی‌ســازی کودتا می‌شناســیم و پســر دقیــق و پیگیری 
است اگر می‌شــود او را بدهید به ما. گفتم من هیچ مشکلی 
 ندارم. رفت تــوی معاونت اطلاعاتی امنیتی ودبیرشــورای

 امنیت کشور.« 

    بهزاد نبوی و متهمین ردیف اول ۸ شهریور
برکشیده شدن مسعود کشمیری و انفجار نخست‌وزیری 
نتیجه مستقیم عملکرد این تیم بود و به همین دلیل پس از 
انفجار دفتر نخست‌وزیری، الویری مورد سوءظن بهزاد نبوی 
قرار گرفت: »بهزاد نبوی، به‌عنوان فردی که معاون شــهید 
رجایی بود، انگشت اتهام را به چند نفر دراز کرد از جمله بنده. با 
اینکه ما از اول انقلاب با هم تنگاتنگ کار می‌کردیم و شناخت 
وجود داشت. به‌هرحال، او برایش ‌تردید ایجاد شد که من و 
محمد رضوی متهم هســتیم.«  البته به‌نظر می‌رسد پررنگ 
کردن بیش از اندازه نقش بهزاد نبوی در انفجار ۸ شهریور ۱۳۶۰ 
و همزمان ‌بی‌توجهی به جایگاه و نقش الویری و به فراموشی 
رفتن کامل آن، تصادفی یا ناشی از خصومت‌های سیاسی و 

جناحی نبوده است.

   سرنوشت متهمین انفجار نخست‌وزیری
براســاس آنچــه در بــالا ذکر شــد و مرتضــی الویری 
درمصاحبه‌ها و نوشــته‌های مختلــف بیان کــرده، اولین و 
مهم‌ترین تیم اطلاعاتی پس از انقلاب را ایشــان چیدمان 
کرده است. برخی از اعضای این تیم )مسعود کشمیری( عامل 
انفجار نخست‌وزیری و شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر 
وقت بودند و بعضی )حبیب‌الله داداشی( دارای سابقه همکاری 
با ســاواک در متلاشــی کردن گروه مهدویون و... ســعید 
حجاریان، محمد رضــوی و جواد قدیری )نفوذی ســازمان 
منافقین در کمیتــه اداره دوم( از دیگر اعضای حلقه امنیتی 

الویری بوده‌اند.
حداقل یکی از اعضــای این حلقه امنیتــی از عوامل 
انفجار ۸ شهریور بوده اســت و جواد قدیری عضو دیگر این 
حلقه، نفوذی ســازمان منافقین بوده اســت. برخی دیگر از 

اعضای آن نیز در رشــد و ارتقای مســعود کشمیری و پس از 
انفجار در بحث جنازه‌سازی و شهید‌سازی از مسعود کشمیری 
نقش اصلی داشته‌اند. بنابراین بعد از انفجار ۸شهریور حلقه 
دوستان کشمیری، سوژه و متهم اصلی دستگاه‌های مختلف 

درخصوص انفجار بوده‌اند. 
حجاریان در مصاحبه اندیشــه پویا به فضای حاکم 
در آن ایام نســبت به خود و دوستانش اشــاره کرده است: 
»بخش ضدجاسوسی اطلاعات نخست‌وزیری مرتبا این 
موضوع را با مقامات عالی کشور در میان می‌گذاشت و از 
ایشان می‌خواســت درخصوص احتمال نفوذ جاسوسان 
وابســته به بلوک شرق حســاس باشــند. اما برخی از این 
اطلاعات جدی گرفته نمی‌شــد. علتش هــم آن بود که 
اطلاعــات نخســت‌وزیری در آن دوره مهجــور بــود. ما 
خودمان در قضیه انفجار نخست‌وزیری متهم شده بودیم 

و برخی حرف ما را نمی‌خواندند.«
  این حلقه امنیتی که از ابتدای پیروزی انقلاب تا فردای 
۸ شهریور، در چهره‌سازی و اعتماد‌ســازی و رشد کشمیری 
نقش‌آفرینی کردنــد، فارغ از ســهوی یا عمدی بــودن آن، 
حداقل به دلیل قصور در جذب و رشــد امثال کشــمیری که 
باعث شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جمهوری اسلامی 
شــد، صلاحیت امنیتی برای بسیاری از مشــاغل حساس را 
دیگر نباید دارا می‌شدند. اما اندکی پس از انفجار ۸شهریور، 
متهمین این رویداد، پیگیر تشکیل وزارت اطلاعات می‌شوند. 
ســعید حجاریان درگفت‌وگویی تدوین طرح اولیه تاســیس 
وزارت اطلاعات را محصول کمیتــه اداره دوم ارتش و دفتر 
اطلاعات نخست‌وزیری را اینگونه ذکر کرده است: »با توجه 
به تجربیاتی که کسب کرده بودیم و وضعیت عمومی امنیت 
در کشــور با کمک بچه‌های کمیته ســتاد مشــترک و دفتر 
اطلاعات نخســت‌وزیری طرحی را تدوین کردیم و توســط 
آقای الویری در مجلس اول ۱۶ امضــا برایش جمع کردیم و 
به هیات‌رئیسه ارائه شد. در همه این مدت چه زمان پیشنهاد 
 و چه زمان بررسی و دفاع از طرح، من به‌عنوان نماینده دولت 

حضور داشتم.« 
سعید حجاریان در جایی دیگر تهیه این طرح را به سازمان 
مجاهدین انقلاب نسبت می‌دهد: »من و بچه‌های سازمان 
)مجاهدین انقلاب( اولین طرح تأسیس وزارت اطلاعات را 
تهیه کردیم. ایده این بود که نهادهای اطلاعاتی متفرق‌اند و 
باید جمع شوند و بشود یکجا آنها را پاسخگو کرد.«  حجاریان در 
این مصاحبه، روسای قوای سه‌گانه، سپاه و در مقطعی حضرت 

امام خمینی )ره( را از مخالفان این طرح نام می‌برد: »به‌طور 
جدی می‌توان گفت که این طرحی بود که در ابتدا همه با آن 
مخالف بودند. من خیلی تلاش کردم برای اینکه این طرح جا 
بیفتد. روسای سه قوه مخالف این طرح بودند. سپاه مخالف 
این طرح بود. خود امام هم حتی ناراحت شده بودند... من به 
سید‌احمد آقای خمینی گفتم که اگر اطلاعات زیرنظر امام باشد 
همه اتفاقات آن به پای امام نوشته می‌شود و درست نیست. 
بالاخره امام و دیگران را راضی کردیم و طرح وزارتخانه شدن 

اطلاعات در مجلس رای آورد.« 
الویری همان‌گونه که در انتصاب مسئولین کمیته اداره 
دوم ارتش نقش اصلی را داشت، در پیگیری و تصویب وزارت 
اطلاعات نیز نقش قابل توجهی داشته است. سعید حجاریان 
در مصاحبه‌ای به این نقش اشــاره کرده است: »طرح را به 
آقای مرتضی الویری، که نماینده و هم خط سیاسی‌مان در 
مجلس بود، دادیم. او هم پانزده - شانزده امضاجمع کرد.«  
مرتضی الویری نیزدر در‌ گفت‌وگو بــا روزنامه اعتماد در این 
زمینه می‌گوید: »در مجلس اول من هم عضو هیات‌رئیسه 
مجلس بودم و هم رئیس کمیسیون صنایع و معادن، بنابراین 
هم در جایگاه مدیریتی مجلس حضور داشتم و هم جایگاه 
ریاست یک کمیسیون. در کنار این دو عامل من عضو شورای 
مرکزی مجاهدین انقلاب اســامی بودم، بنابراین در حوزه 
مسائل سیاسی هم فعال بودم. مجموعه این عوامل موجب 
شد آقای حجاریان و دوستان‌شان به من مراجعه کنند برای 

مطرح کردن موضوع وزارت اطلاعات در مجلس.«
پس از تصویب و تاسیس وزارت اطلاعات، برخی از افراد 
این حلقه که سوژه امنیتی نیز بودند، مسئولیت‌های محوری 
می‌گیرند. چنانکه حجاریان در این زمینه اظهار داشته است: 
»به‌عنوان طرح و برنامه رفتم برای ســازماندهی اطلاعاتی؛ 
وزارتی نبود که پست داشته باشم، رفتیم و سازماندهی کردیم و 
شروع به طراحی داخلی ساختار وزارتخانه کردم بعد هم رفتم و 

طراحی نظام آموزشی کردم، در وزارتخانه.«
 از طرف دیگر براســاس آنچه محمد شــریعتمداری از 
مدیران اطلاعات نخســت‌وزیری و بعدها وزارت اطلاعات 
بیان داشته است، حجت‌الاسلام ری‌شهری وزیر اطلاعات 
نیز توسط خســرو تهرانی به نخســت‌وزیر معرفی می‌شود.  
مسعود کشمیری، جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی 
جانشین خسرو تهرانی بوده اســت. او نیز از متهمین پرونده 
انفجار ۸شهریور بوده است که پس از انفجار حدود سه ماه در 

زندان بوده است.  
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رجوی پیش از شــورش مســلحانه در 30 خرداد 
1360 از تبدیل‌شدن ایران به لبنان – در حال جنگ 
داخلی- در صورت دستیابی به اهداف سازمان خبر 
داده بود؛ اقدام مقدماتی رجوی برای صحنه‌آرایی 

به سبک لبنان چگونه بود؟ 
    سی خرداد 60 را نمی‌توان محصول یک تصمیم 
یکباره از سوی سازمان دانســت. 30 خرداد پیش‌زمینه‌ای 
دارد که قبل از 22 بهمن 57 کلید آن خورده بود. به عبارتی 
منافقین خیلی زودتر می‌دانســتند که ســرانجام با جریان 
انقلاب درگیر خواهند شد. اگر شما به رفتارهای سازمان مانند 
جمع‌آوری و انبار سلاح و مهمات از اولین روزهای پیروزی 
انقلاب، نفوذ افراد به مراکز دولتی، مطالب و نوشــته‌ها و 
دستورات تشــکیلاتی پنهان ســازمان که در رد بسیاری از 
آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب نوشــته‌ شده بود، نگاه کنید، 
متوجه می‌شــوید که حداقل رهبــران ســازمان از پیش از 

انقلاب برای یک درگیری آماده بوده است.
 اما قبل از پیروزی قطعی انقــاب و جو آن دوران که 
ممکن بود مردم را مقابل‌شــان قرار دهد، باعث شــد که به 
شیوه‌ای منافقانه آرا و نظرات خود را پنهان کنند. اما چیزی 
که سازمان پیش‌بینی نمی‌کرد، این بود که در تاریخی مثل 
30 خرداد قرار اســت مقابل مردم کوچه و بازار قرار بگیرد. 
به عبارت دقیق‌تر آنها قصد داشــتند با سوارشدن بر فضای 
انقلاب و جــو روانی جامعه کم‌کــم خــود را به‌عنوان یک 
جریان جوان انقلابی‌پسند معرفی کرده و قدرت را به دست 
بگیرند. آنهــا تصور می‌کردند که می‌تواننــد جامعه را با کار 
روانی با خود همراه کنند. این دقیقا چیزی بود که ســازمان 
نتوانســت انجام دهد و درواقع نتوانست پیش‌بینی کند که 
چنین توانی ندارد و این مردم با امام و جریان اصیل انقلاب 
آن‌چنان عهد و پیمانی دارند که فقط با مرگ جدا می‌شود. 
سفر مخفیانه رجوی به فرانسه هم گوشه‌ای از همین پازل 
است که سازمان وقتی متوجه شد از ظرفیت‌ها و پشتیبانی 

مردمی‌ در داخل کشور هیچ سهمی ‌ندارد، دوباره به همان 
روش قدیمی‌اش یعنی بیگانه‌گرایی روی آورد. البته ســفر 
رجوی به فرانســه که حدود دو یا ســه ماه قبل از 30 خرداد 
و در اواخر 59 صورت گرفت، ســطح ارتباط وی با فرانســه 
را نشــان می‌دهد. فرانســوی‌ها از طریق ســفارت خود در 
پاکستان این سفر را برای رجوی هماهنگ کردند و این کار 
بدون صدور ویزا و روال معمــول صورت گرفت تا درنهایت 
مخفی‌کاری انجام شــود. وقتی فرانسه چنین سرویسی به 
یک فرد می‌دهد، این یعنی اینکه پیش ‌از این توافقات کاملی 
 صورت گرفته و روی رجوی و سازمانش از سوی فرانسوی‌ها

 حساب‌ شده است.
چرا بدنــه اجتماعی رای‌دهنــده بنی‌صدر پس از 
اعلام عدم‌کفایــت ریاســت‌جمهوری همراهی 
حتی در سطح اندک نسبت به رای میلیونی با وی 

نداشتند؟ 
    چون این بدنه برای شخص بنی‌صدر نبوده که حالا 
بخواهد با زاویه گرفتن بنی‌صــدر از نظام، همراه بنی‌صدر 
از نظام جدا شــود. این توهم بنی‌صدر بود که فکر می‌کرد 
11 میلیــون رای دارد و حالا می‌توان جلــوی امام و اصل 
انقلاب بایســتد. اصلا سوال اصلی اینجاســت که امثال 
بنی‌صدر چطور برای مردم شناخته شدند؟! مگر غیر از این 
بود که پیروزی انقلاب به رهبری امام صحنه سیاسی کشور 
را عوض کرد و بعــد در آن تغییر و آزادی بعــد از رفتن نظام 

برای مقابله با جلادها سکوت نکنیم
گفت‌و‌گوی مثلث با علی قاسمیان

دیکتاتوری پهلوی، امثال بنی‌صــدر فرصت‌طلبانه خود را 
به مردم معرفی کردند. سخنرانی‌های انتخاباتی بنی‌صدر 
همین‌الان هم موجود است، این فرد از بابت اینکه خود را 
پیرو امام و معتقد به انقلاب و حامی‌ محرومان معرفی کرد و 
شعارهای امام را تکرار کرد، بین مردم مشروعیت پیدا کرد، 
وگرنه اگر لحظه‌ای از این مواضع بازمی‌گشــت، در همان 
لحظه مشروعیتش را نیز از دست می‌داد. بعد از بنی‌صدر این 
اتفاق بازهم تکرار شد و بارها متوجه شدیم که اصل نظام و 
رهبری آن شاخص و معیار مردم  است و مقابل این شاخص 

ایستادن، برابر با از دست دادن مردم است.
پس از شکســت در براندازی با شورش خیابانی، 
ســازمان منافقیــن چــه تاکتیک‌هایــی را برای 

براندازی مدنظر قرارداد؟ 
    از منظر سازمان شورش‌های 30 خرداد گام نهایی 
برای براندازی اســت و این براندازی فوری صورت خواهد 
گرفت اما نیروی اجتماعی حامی ‌جدی نداشتند و مردم در 
برابر آنان صف‌آرایی کردند به همین خاطر تاکتیک‌های 
دیگری مانند »بی‌آینده ســازی نظام« را با انفجارهایی در 
مراکز حساس مانند حزب جمهوری اسلامی و ساختمان 
نخست‌وزیر را در دستورکار قراردادند و از نیروهای نفوذی 
خود در نهادهای انقلابی استفاده کردند؛ این هدایتگری 
نیروهای نفوذی بــه نهادهای مختلف از زنــدان اوین تا 
ساختمان نخســت‌وزیری نشــان می‌دهد که آنان از بدو 
پیروزی انقلاب اسلامی طراحی جدی برای ستیزه‌جویی 
با نظام را مدنظر داشتند. باوجود این اقدامات تروریستی 
بازهم مردم انزجار عملی خود را نشان دادند و حتی تعدادی 
از هواداران و اعضای سازمان با آگاهی نیروهای خط‌امام 
بــه مخالفت با آنــان پرداختند. بعــد از اقدام تروریســتی 
8 شــهریور، آنان دریافتند کــه پایه‌های نظــام در قلوب 
مردم اســت و با زدن »نوک هرم حاکمیت« و »استراتژی 
ضربه‌ای« و »لبنانیزه کــردن« ایران توانایــی براندازی 
ندارند، پس دستور کشــتار مردم را با خط »قیام در شهر« 
و »ضربه‌های پیاپی به بدنه این هرم« در دســتورکار قرار 
گرفت، به نحوی که ما در دهه 60 هر روز شاهد ترور مردم 
عادی با شغل‌های مختلف با فصل مشترک حمایت از خط 

‌امام خمینی‌)ره( هستیم. 
 ابعــاد پرونــده انفجارهــای ســال 60 همچنان 
ناگفته‌هــای فراوانی دارد؛ که در ســایه منازعات 
سیاسی گم ‌شده است؛ آیا امکان بررسی مجدد 
این پرونده در دستگاه قضایی کشور و بین‌المللی 

وجود دارد؟
    این پرونده‌ها در دســتگاه قضا به حــال خود رها 
نشــده اســت. در همان زمان اولا برای این شهدا تشکیل 
پرونده صورت گرفت که بخش‌هایی از آن توسط دادستانی 
انقلاب اســامی چاپ شــد. به عبارتی تشــکیل پرونده و 
پیگیری حقوقی در حد روال قضایی همان دهه 60 صورت 
گرفت. هرچند اکنون نیاز به تغییر و تکمیل دارند. اما حوزه 
بین‌المللی ایــن پرونده‌ها باوجود برخــی اقداماتی که تابه 
حال انجام‌ گرفته، همچنان مغفول اســت. شهدای ترور 
ظرفیت این را دارند که برای هر شهید یک وکیل بین‌المللی 
استخدام شــود تا حقوق ملت ایران را پیگیری کند. ما نیاز 
داریم کــه هم پیگیری حقوقــی آن پرونده‌هــا را به جریان 
انداخته و دنبال کنیم و هم در صحنه بین‌المللی فریاد بزنیم. 
در عرصه تبلیغات واقعا کم‌کاری شده، کار به آنجا رسیده که 
منافقین به‌عنوان جلاد همین شهدای ترور، امروز خودشان 
مدعی شــده‌اند. من کاملا قبــول دارم که وقتــی در عمل 
وارد قضایا می‌شــویم، می‌بینیم که برخورد شخصیت‌ها و 
مجامع حقوقی متأثر از مناسبات سیاسی است اما این دلیل 
نمی‌شود که سکوت کنیم. سکوت در این حوزه باعث شده 
در داخل کشور هم گاهی صداهایی شنیده می‌شود که قطعا 

از ناآگاهی است.   

حامد حسینی 
خبرنگار

علــی قاســمیان، کارشــناس ارشــد مســائل 
تروریسم معتقد است که سازمان منافقین با هدایت 
ســازمان‌های اطلاعاتــی غربــی تصمیم بــه منازعه 
و برانــدازی گرفته اســت؛ هرچنــد در تحلیل فضای 
جامعه‌شــناختی جامعه ایرانی ناکام بودنــد و پس از 
مدتی علاوه بر ترور مســئولان کشــوری و لشــگری 
اقدام به ترورهای کور برای انتقام از مردم می‌گیرند. 
این کارشناس مسائل تروریســتی انفجار ساختمان 
نخســت‌وزیری را آخریــن گام بر نابــودی کامل این 

گروهک تروریستی در اذهان مردم می‌داند.
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وزیر متفاوت  
ســلطانی‌فر می‌تواند ورزش را متحول کند. اما بــرای متحول کردن ورزش 
او باید دقت کند که از نظرات سازنده پیشکسوتان ورزش بهره‌مند شود نه اینکه 
کارمندان وزارتخانه را جمع کند و از آنها نظر بخواهد. البته این کار هم مفید است 
اما وزیر ورزش باید از بزرگان ورزش استفاده کند. تجربیات آنها را به کار بگیرد تا 

بتواند شرایط ورزش را دگرگون کند.  ورزش
تیتر   یک

سلطانی فر به رئیس‌جمهور نزدیک است

وزیر می‌تواند ورزش را متحول کند؟
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بی‌قانونی، مسائل کلان و انتظاری که 
از سلطانی‌فر می‌رود

چرا او مخالف نداشت؟

همه وقت وزیر ورزش نباید صرف 
فوتبال شود

سلطانی‌فر باید نشانه‌های خوبی را 
مخابره کند

بحران آبی!
استقلال و دوباره 

سرگیجه؟ چرا؟

حدود سه سال پیش میزگردی در مجله مثلث برگزار شد. در 
آن جلسه من و آقایان سلطانی‌فر، فائقی و آجرلو حضور داشتیم. 
درباره ورزش بحث‌های مفصل و خوبی مطرح شد. در همان جلسه 
من متوجه شدم که آقای سلطانی‌فر اطلاعات خیلی خوبی در حوزه 
ورزش و رشته‌های مختلف دارند. در واقع ایشان را یک فرد آگاه به 

مسائل ورزشی دیدم. 
ســلطانی‌فر اســتاندار چند اســتان بوده اســت. در همه 
استان‌هایی هم که کار کرده به نظرم تا حدود قابل‌توجهی موفق 
عمل کرده اســت. به‌خصوص وقتی اســتاندار گیــان بود در 
خصوص اجرای بند ب خیلی خوب عمل کرد. سلطانی‌فر همان 

موقع هم برخورد خوب و حرفه‌ای با مساله ورزش داشت. 
ورزش طی دوره‌های اخیر شرایط خیلی خوبی نداشته است. 
آنقدر اوضاع این ورزش خوب نبود که رئیس‌جمهور‌ترجیح داد وزیر 
قبلی ورزش را کنار بگذارد و آقای سلطانی‌فر را جایگزین کند. البته 
عده‌ای فکر می‌کردند ورزش وقتی به دست دانشگاهیان بیفتد 
شرایط بهتری پیدا می‌کند در صورتی که من همان موقع هم چنین 
تصوری نداشتم و اعتقاد داشتم با نگاهی به ورزش دانشگاهی 
به خوبی می‌توانیم به این موضوع پی ببریم که مدیریت در آنجا 
دچار ضعف‌هایی بوده که ورزش دانشگاهی عملکرد رو به جلویی 
نداشته است. بنابراین مدیری که نتواند ورزش دانشگاهی را اداره 
کند برایش خیلی سخت‌تر خواهد بود که ورزش یک مملکت را 

اداره کند.
بنده اعتقاد دارم وزیر ورزش باید دید وسیعی داشته باشد؛ 
ضمن اینکه نسبت به حوزه ورزش آگاه باشد دیدگاهی فرا استانی 
و در سطحی ملی داشته باشد که بتواند شرایط کلی ورزش را در 
جامعه متحول کند. یعنی بتواند از همه امکانات استان‌ها استفاده 
کند تا ورزش ملی ما به توسعه برســد. از طرفی آقای سلطانی‌فر 
فردی است که به رئیس‌جمهور نزدیک است. این خودش امتیاز 
مثبت و ویژه‌ای است که باعث می‌شود بودجه بیشتری در اختیار 
ورزش قرار بگیرد و در این صورت خیلی از حرکت‌های مثبت دیگر 
را می‌توانیم در ورزش دنبال کنیم. اما قبل از آقای ســلطانی‌فر 
چنین فضایی بر ورزش حاکم نبود. اساسا تعاملی وجود نداشت 
و مدیران قبلی نتوانســتند رابطه خوب و حرفه‌ای با دولت برقرار 
کنند. حتی مشــکلاتی که به راحتی در فضای تعامل با دولت و 
شخص رئیس‌جمهور حل می‌شد طور دیگری پیش رفت. آقایان 
‌ترجیح‌شــان چیز دیگری بود. نتیجه این شد که رئیس‌جمهور 
کم‌کم از توسعه در بخش ورزش ناامید شد. به نوعی دلسرد شد. 
شاید به همین دلیل بود که به نسبت روسای جمهور قبلی در مجامع 
ورزشی حضور پیدا نمی‌کردند. به‌هر‌حال در سال آخر دوره مدیریت 
وزیر قبلی ورزش کاملا روشن شد که رئیس‌جمهور از شرایطی که 
در ورزش می‌گذشت رضایت نداشت. به نظرم مدیران قبلی ورزش 
عملکرد ضعیفی داشتند و باید این تغییر ایجاد می‌شد. بعد از اینکه 
سلطانی‌فر به وزارت ورزش آمد دست به اقدامات خوبی زد. یکی، 
دو مهره اصلی را تغییر داد که به نظرم کار درستی بود. ضمن اینکه 
سعی کرد شرایط کلی ورزش را از حاشیه و تنش دور کند. ما هم از 
او پشتیبانی کردیم چون می‌دیدیم که خوب کار می‌کند. از روزی 
که سلطانی‌فر آمد تاکید کرد که قصد دارد از نظرات بزرگان ورزش 
استفاده کند. تا حدودی البته موفق بود اما به هر حال دوره مدیریت 
او در وزارت ورزش رو به پایان بود و باید منتظر می‌نشست تا دوره 
مدیریتش با رای‌اعتماد مجلسی‌ها تمدید شود که خوشبختانه 

این اتفاق رخ داد. یکی از مشکلات اصلی وزارتی که قرار است 
ســلطانی‌فر آن را اداره کند بحث‌های مربوط به حــوزه جوانان 
است. او دو بخش بسیار سنگین را باید مدیریت کند. حوزه ورزش 
و حوزه جوانان. بخش جوانان به نظــرم خودش یک وزارتخانه 
بزرگ و مستقل می‌خواهد. شوخی نیست. اداره آن بسیار سخت 
است. مساله جوانان برای همه ما حیاتی است. متاسفانه عده‌ای 
این بخش را کوچک می‌بینند یا بهتر بگویم این بخش را کوچک 
کرده‌اند. اهمیت این بخش از وزارت تعاون هم شاید بالاتر باشد. 
کشور ما جوان است و بسیاری از مشــکلاتی که ما با آن روبه‌رو 
هستیم هم در حوزه جوانان است. درباره ازدواج، زندگی، شغل و 
ده‌ها مورد دیگر مسائلی است که به حوزه جوانان مربوط می‌شود 
و ما در همه این سال‌ها نســبت به ‌آن ‌بی‌توجه بوده‌ایم. بنابراین 
کار وزارت ورزش در دوره جدید بســیار سخت است. البته آقای 
ســلطانی‌فر به عقیده من نگاه خوبی در این زمینه دارند. لااقل 
نسبت به وزرای قبلی شرایط بهتری را در این بخش رقم خواهند 
زد. شاید به همین دلیل بود که مجلس با رای بالا به سلطانی‌فر 
اعتماد کرد. وزیر ورزش تنها وزیر بدون مخالف کابینه اســت و 
این مورد، حائز اهمیت است. چون سلطانی‌فر را فردی با برنامه 
دیدند بنابراین به او اعتماد کردند. همه اینها را گفتم که عرض کنم 
آقای سلطانی‌فر به وعده‌هایی که داده است باید عمل کند. اینکه 
از تجربه پیشکسوتان استفاده کند و دست به کارهای زیربنایی 
بزند. پروژه‌های نیمه تمام را تا جایی که امکان دارد و فرصت دارد 
به اتمام برساند و خلاصه شرایطی را در ورزش ایجاد کند که همه 

ما راضی باشیم. 
یکی از مــواردی که بــه نظــرم می‌تواند به ســلطانی‌فر 
کمک کند کوچک کردن ورزش کشــور اســت. ما رشــته‌های 
ورزشی بسیاری داریم که خیلی از آنها می‌توانند اساسا در بخش 
قهرمانی حضور نداشته باشــند. مقام معظم رهبری هم در این 
باره توصیه‌های بسیار ارزشــمندی داشــته‌اند و تاکید کرده‌اند 
که نباید تعداد رشــته‌های ورزشی را آنقدر وســعت بدهیم که از 
عهده اداره‌شــان برنیاییم. هر ورزشــی امکانات خاص خودش 
را می‌خواهد. هزینه‌هایی را بــه وزارت ورزش تحمیل می‌کند. 
انگلیس یا خیلی از کشورهای دیگر را نگاه کنید. آنها در رشته‌های 
خاصی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به نتیجه‌های خوبی هم می‌رسند. 
در حالی که ما ۵۰ رشته ورزشی داریم. فدراسیون‌های بسیاری را در 
ورزش کشورمان ایجاد کرده‌ایم که اساسا فقط هزینه دارند و هیچ 
سود مادی یا معنوی برای ورزش کشورمان ندارند. این موضوع 
باعث می‌شود که ما کیفیت کارمان به‌شــدت افت کند. ما باید 
۲۰ تا ۲۵ رشته ورزشی داشته باشیم و برای این ۲۵ رشته ورزشی 
سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. اما کاری که طی 
سال‌های گذشته انجام شد چه بود؟ ما رشته‌هایی را که باید به آنها 
توجه بیشتری می‌کردیم اساسا فراموش کردیم. ژیمناستیک امروز 
ورزش اول دنیا است. ورزش دوم دنیا دو و میدانی است. ورزش 
سوم در دنیا شنا است. ما با این رشته‌ها چه برخوردی داشته‌ایم؟ 
جز ‌بی‌توجهی کار دیگری نکرده‌ایم. نه در مراکز آموزشی و نه در 
مدارس و نه در باشگاه‌ها یا هر جایی که شما فکرش را می‌کنید. در 
زمینه این رشته‌های مادر، هیچ برنامه دقیق و درستی نداشته‌ایم. 
این موضوع به ساختار ورزش کشورمان لطمه‌های جدی وارد کرده 
است. یعنی قهرمانان ما اگر ژیمناست نباشند از برنامه روز دنیا عقب 
هستند. این عقب‌افتادگی چگونه باید جبران شود؟ شما توجه کنید 
که ما اساسا امکانات ژیمناستیک را در مدارس مان نداریم. شما 
فکر می‌کنید اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا می‌فرمایند چگونه 
در ورزش محقق می‌شود؟ به نظر من باتوجه بیشتر به رشته‌های 
مادر و توسعه‌دادن این رشته‌ها است که ما می‌توانیم به سمت و 
سوی خوبی پیش برویم. گسترش دادن این سه رشته مادر باعث 

می‌شود تعداد بیماران ما هر سال کمتر و کمتر شود. با این کار با 
یک تیر دو نشان زده‌ایم. هم به سلامت جامعه کمک کرده‌ایم و 
هم ایجاد اشتغال کرده‌ایم. کسی که ژیمناستیک کار می‌کند یک 
عمر سلامت است. چون بدن این ورزشکار زیرساخت خوبی دارد. 
در تمام دنیا ورزشکارانی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند که علاوه 
بر رشته تخصصی‌شان ژیمناســتیک هم کار کرده‌اند. وقتی در 
فدراسیون والیبال بودم شاهد بودم که روس‌ها به‌شدت این برنامه 
را برای والیبالیست‌های‌شان اجرا می‌کنند. خود ما هم وقتی در 
فدراسیون والیبال بودیم مربی ژیمناستیک آوردیم. در کشتی هم 
همین کار را انجام دادیم. اینها مسائلی است که سلطانی‌فر باید به 
آن توجه کند. کار سختی پیش رو دارد. برگزاری مسابقات فوتبال 
یا برخی رشته‌ها که به صورت خودکار کارشان را انجام می‌دهند که 
کاری ندارد. چیزی که اهمیت دارد نهادینه کردن ورزش در جامعه 
است، به‌طوری که ما طی سال‌ها یا حتی دهه‌های آینده اثرات 

مثبت آن را ببینیم. 
موضوع دیگری که مایلم درباره آن صحبت کنم به فوتبال 
مربوط می‌شــود. در مورد فوتبال باید بگویم که مشــاوران وزیر 
ورزش نقش بسیار مهمی ‌دارند. گاهی اوقات برخی از این مشاوران 
دچار افراط می‌شوند. گاهی دیده‌ایم که وزیر ورزش را برای دیدن 
مسابقات فوتبالی که اهمیت چندانی ندارد به ورزشگاه می‌برند. 
این کار خوبی نیست. حیف است که وقت وزیر ورزش را این طور 
تلف می‌کنند. ما نباید وزیر ورزش را با فوتبال سرگرم کنیم و او را به 
سمت و سویی ببریم که همه انرژی و وقت خود را صرف پرداختن 
به مسائل فوتبال کند. جمعیتی که برای دیدن فلان مسابقه فوتبال 
آمده است چه آقای سلطانی‌فر در ورزشگاه باشد چه نباشد از بازی 
مورد دلخواه خود استقبال می‌کند. آن جمعیت برای وزیر ورزش 
که نمی‌آید. بنابراین وزیر ورزش حتی اگر برای جمع‌کردن رای 
می‌خواهد به ورزشگاه برود باید بداند که از آن صد هزار نفر شاید 
۱۰ نفر هم به او رای ندهد. چون ورزش، ورزش است و سیاسی 
نیست. مردم ما ورزش را برای ورزش می‌خواهند نه برای سیاست. 
بنابراین مســئولان ما نباید فریب بخورند کــه معمولا هم فریب 
نخورده‌اند. مشاوران باید آدم‌های حرفه‌ای باشند. اگر قرار است 
پای وزارت ورزش به مساله فوتبال باز شود آقایان مشاور بیایند و 
برای فرهنگ‌سازی در ورزشگاه‌ها برنامه‌ریزی کنند. بچه‌ای که 
عاشق فوتبال است از دور‌ترین نقطه شرق تهران با سه کورس 
اتوبوس خود را به ورزشــگاه آزادی می‌رســاند و بعد می‌بیند آب 
معدنی داخل ورزشگاه‌ها سه برابر قیمت بیرون است. می‌خواهد 
یک ساندویچ بخورد اما می‌بیند با کمترین کیفیت ممکن آن را 
هم ســه برابر قیمت بیرون می‌فروشــند. می‌خواهد از سرویس 
بهداشتی ورزشگاه استفاده کند که آن قدر بدون کیفیت است و به 
آن رسیدگی نشده که اصلا پشیمان می‌شود. بعد می‌گوییم چرا 
در فوتبال بداخلاقی شدت گرفته؟ وزارت ورزش باید به مسائل 
زیربنایی و ســاختاری ورزش توجه کند. اینها موضوعات بسیار 
مهمی ‌است. کار فرهنگی کردن این نیست که بنشینیم و برای 

هواداران شعر و ‌ترانه پخش کنیم.
به نظر من سلطانی‌فر می‌تواند ورزش را متحول کند. اما 
برای متحول کردن ورزش او باید دقت کند که از نظرات سازنده 
پیشکسوتان ورزش بهره‌مند شــود نه اینکه کارمندان وزارتخانه 
را جمع کنــد و از آنها نظر بخواهد. البته این کار هم مفید اســت 
اما وزیر ورزش باید از بزرگان ورزش استفاده کند. تجربیات آنها 
را بــه کار بگیرد تا بتواند شــرایط ورزش را دگرگــون کند. بعضی 
از آقایانی که طی این ســال‌ها طرف مشــورت قــرار گرفته‌اند 
اوضاع منزل خودشان را هم به ســختی اداره می‌کنند چه برسد 
 به اینکه بخواهند برای اداره ورزش یک کشــور طرف مشــورت

 قرار بگیرند.  
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               فاطمه ذوالقدر
نماینده مردم تهران در مجلس 

فکر می‌کنم آقای سلطانی‌فر، طی چهار سال آینده 
تعامل خوبی با مجلس داشــته باشد. وقتی ما درباره جدا 
کردن حوزه ورزش از حوزه جوانــان در مجلس صحبت 
کردیم ایشــان خیلی خوب بــا این قضیه برخــورد کرد و 
از نظر نمایندگان اســتقبال کــرد و گفت هــر تصمیمی 
که نماینــدگان بگیرند ما هم تابع خواهیــم بود. معتقدم 
وزارت ورزش از جوانان باید جدا شــود تــا به معضلات 

جوانان توجه شود.
اما در مورد وزیر ورزش باید بگویم سلطانی‌فر مدیری 
است که سابقه فعالیت در حوزه جوانان را داشته و گزینه‌ای 
است که می‌تواند حوزه جوانان این وزارتخانه را متحول کند 
و می‌تواند باتوجه به ســابقه مدیریتی خوبی که در میراث 
فرهنگی دارد و تغییر و تحولاتی که در آنجا ایجاد کرده بود 
حتما در وزارت ورزش و جوانان هم می‌تواند موفق باشد. به 
هر حال بر هیچ کس پوشیده نیست که حوزه جوانان تا چه 
حد اهمیت دارد و من معتقدم ضرورت توجه به این بخش را 
آقای سلطانی‌فر به خوبی درک کرده است. هر‌چند به عقیده 
من موضوعات مربوط به جوانان آن قدر گســترده اســت 
که می‌بایســت آن را یک روزی به یک وزارتخانه جداگانه 
تبدیل کنیم تا همان‌طور که درباره ورزش از وزیر مربوطه 
توضیح می‌خواهیم در این بخش هــم بتوانیم درباره حل 
مسائل جوانان و رسیدگی به امور جوانان از وزیر پاسخ‌های 

قانع‌کننده‌ای دریافت کنیــم. چالش‌هایی هم البته پیش 
روی وزیر ورزش و جوانان هست که باید به آنها دقت کنیم. 
حوزه جوانان بسیار گسترده اســت و »ازدواج، اشتغال و 
مسکن« مهمترین چالش‌های اصلی وزیر ورزش و جوانان 
است که به این آســانی‌ها این چالش‌ها حل‌شدنی نیست 
و احتیاج به برنامه مدون و مشــخصی دارد و این موضوع 
صرفا به وزارت جوانان محــدود نخواهد بود، بلکه وزارت 
کار، وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی، آموزش و پرورش 
و وزارت مســکن، صدا وســیما و ائمه جمعه و جماعت و 
اصحاب رســانه باید به دولــت و وزارت ورزش و جوانان، 
کمک و همفکری و همراهی کنند تا حل معضلات جوانان 
در اشتغال، کار و ازدواج به حداقل برسد. مهمترین کاری 
که »ســلطانی‌فر« در این مدت باقیمانده باید به آن توجه 
کند توجه به اشتغال جوانان و فراهم کردن مسکن ارزان 
و همین‌طور تبلیغ ازدواج آســان و فرهنگ‌ســازی درست 
بــرای دوری از تجمل‌گرایی و بازگشــت به اصــل ایرانی 
اسلامی مهم‌‌ترین کار وزیر جوانان است و مساله اشتغال 
و ازدواج به‌تنهایی قابل حل‌شدن نیست و نیاز به همکاری 
و همراهــی وزارت تعاون، کار و رفــاه و همین‌طور وزارت 

فرهنگ و سایر نهادهای دولتی است.
برنامه‌ای که آقای سلطانی‌فر ارائه کرد برنامه خوبی 
بود. نگاه و رویکردی که ایشان در حوزه ورزش دارد بالطبع 
می‌تواند منشا اتفاقات خوبی باشد. کاملا روشن است که 
سلطانی‌فر خواهان تغییرات مثبت در حوزه ورزش است. 
او طی ماه‌های آخر دولت قبلی هم این مساله را نشان داد 
که مدیر توانمندی است و می‌توانیم به او اعتماد کنیم که 
پروژه‌های ناتمام را به اتمام برساند و اتفاقا توسعه ورزش 

اینکه مسعود ســلطانی‌فر در جلســه رای اعتماد در 
مجلس شــورای اســامی مخالفی نداشــت را می‌توان 
از دو جنبــه تحلیل کــرد، اینکــه عملکــرد او آنقدر خوب 
بوده کــه مخالفی نداشــته یــا اینکه نماینــدگان مجلس 
به ایــن حوزه اشــراف چندانی نداشــتند و البته برایشــان 
ورزش در اولویت نبوده و دنبال مســائل و حوزه‌های دیگر 
بودند. مورد دوم البته قابل قبول‌تر اســت چرا که عملکرد 
 ســلطانی‌فر در دوران حدودا 9 ماهه او آنقــدر خوب نبود 

که مخالفی نداشته باشد.
همان زمان که برای اولین‌بار مســعود ســلطانی‌فر 
بــرای وزارت ورزش پیشــنهاد شــد و البتــه رای اعتماد 
نگرفــت، می‌گفتنــد اطلاعاتــش خیلی خــوب و در حد 
فردوســی‌پور اســت، گویی که وزیر ورزش گزارشگر یا 
مجری تلویزیون است. برخی از اطرافیانش هم می‌گویند 
ســلطانی‌فر می‌دانــد که منصــور برزگــر در فینال فلان 
مســابقه بین‌المللی با چه نتیجه‌ای حریفش را شکســت 

داده است. 
اینکه یک وزیر ورزش همه چیز را بداند خیلی خوب 
است اما صِرف اینکه فردی چنین نکات ریزی را بداند برای 
انتخاب وزیر ورزش و جوانان کافی است؟ اگر وزیر ورزش 

رسیدگی به استان‌های محروم نباید فراموش شود 
سلطانی‌فر از بانوان در پست‌های کلیدی استفاده کند

بی‌قانونی، مسائل کلان و انتظاری که از سلطانی‌فر می‌رود
چرا او مخالف نداشت؟ 

را بدون ایجاد حاشــیه و دردسر در دســتورکار قرار بدهد. 
او در مجلس آمــار قابل توجهی در ایــن زمینه ارائه کرد و 
نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که سلطانی‌فر به 
نقاط ضعف اکثر استان‌های کشور واقف است و درصدد 
جبران کاستی‌ها است. در این زمینه زحمت‌هایی کشیده 
و نشان داده که در آینده هم می‌تواند موفق باشد. او رای 
بالایی هم از مجلــس گرفت. به‌خصــوص مایلم درباره 
یکی از کارهــای مهم آقای ســلطانی‌فر صحبــت کنم و 
آن اعتماد به بانوان اســت. در این زمینه گام‌های خوبی 
برداشته شده و من به‌عنوان یک نماینده که می‌بایست از 
حق و حقوق بانوان هم دفاع کنم می‌دانم که سلطانی‌فر 
نگاه و دیــدگاه خوبی به اســتفاده از ظرفیــت مدیریت و 
توانمنــدی بانوان در حــوزه کلان ورزش دارد. همچنین 
او تلاش می‌کند که شــرایط حضور بانوان یا بهتر بگویم 
خانواده‌ها در ورزشــگاه‌ها را هموار کند کــه به نظرم این 
نه‌تنها اتفاق ناخوشایندی نیست بلکه به ورزش ما کمک 
می‌کند که شاهد فضاهای فرهنگی در ورزشگاه‌ها باشیم. 
طی سال‌های اخیر هم مردم ما نشان داده‌اند که هر گاه 
خانواده‌ها در ورزشــگاه بوده‌اند بیش از هر زمان دیگری 
مسائل فرهنگی را رعایت کرده‌اند. می‌دانم که نظر آقای 
سلطانی‌فر هم همین است. اینکه با برنامه‌ریزی و فراهم 
کردن امکانات زمینه حضور خانواده‌ها در ورزشــگاه‌ها را 

هموار کنند.
به نظرم وزارت ورزش و شــخص آقای ســلطانی‌فر 
می‌توانند بیش از اینها به بانوان و ظرفیت آنها اعتماد کنند. 
البته ایشان در این زمینه به نمایندگان مجلس قول مساعد 
داد. بانوان توانمند باید در پســت‌های کلیــدی ورزش به 
کار گرفته شــوند. این خواســته ما اســت و معتقدم آقای 
ســلطانی‌فر اگر چنین رویه‌ای را در پیش بگیرد موفقیتش 
حتمی‌ خواهد بود. اطمینان دارم اگر شــرایط تعامل وزیر 
ورزش با مجلس محقق شــود بیش از آنکه شــاهد سوال 
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مثلا نداند چه نتیجه‌ای در بازی چلســی و منچســتر رقم 
خورده چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ وزیر ورزش باید به مسائل 
کلان ورزش اشراف داشته و در جهت حل آنها بکوشد، اما 

آیا این اتفاق رخ داده است؟
ســلطانی‌فر نشــان داده فــردی اســت علاقمند به 
ورزش. ورزش را دوســت دارد و از قدیــم آن را پیگیــری 
می‌کرده اســت. اینها فاکتورهای اولیه‌ای است که وزیر 
ورزش باید از آنها برخوردار باشــد اما در چند ماه گذشــته 
او در برخی مسائل وارد شــده که بهتر بود ورود نمی‌کرد. 
برخی کارهای سلطانی‌فر این تصور را ایجاد می‌کند که او 
به‌دنبال جلب نظر مردم است و دوست دارد کارهایی انجام 

دهد که عوام‌پسندانه است.
 به‌عنــوان مثال بعد از گذشــت مدتی از حضورش 
در وزارت ورزش به تمجید از کی‌روش پرداخت و درباره 
او در کانــال شــخصی‌اش در تلگــرام مطلب نوشــت، 
کاری که درباره ســرمربیان دیگر رشــته‌ها انجام نداده 
اســت. واقعا چه ضرورتــی دارد وزیــر ورزش و جوانان 
درباره یک مربی خارجی به‌گونه‌ای مطلب بنویســد که 
آن مربی تصور کند حتی در صورت پیدا کردن مشــکل 
با رئیس فدراســیون از حمایت بالاتری برخودار است؟ 
چه لزومی ‌دارد وزیــر ورزش و جوانان دائما ســخنرانی 
سیاســی کند و حتی در جلســه معاونــان وزارت ورزش 

حرف از سیاست بزند؟

ش
ورز

68

شماره 369
ث  |  

مثل
ورزش



مسعود ســلطانی‌فر در وزارت ورزش و جوانان، کار 
دشواری پیش رو خواهد داشت. بخشی از سختی کارش 
البته به ضعف‌هــای دوره محمود گــودرزی برمی‌گردد. 
دوره‌ای که وزیر قبلی ورزش اساســا میانه خوبی با برخی 
رشته‌های ورزشی نداشــت. نمونه‌اش فوتبال. گودرزی 
طوری با فوتبــال برخورد کرد که خیلی‌ها اعتقاد داشــتند 
او اساســا علاقه‌ای به این رشــته ندارد. برخی می‌گفتند 
گودرزی نمی‌خواهد ســری به تن این فوتبال بماند. وزیر 
وقت ورزش امــا کاری به این نقدها نداشــت. در واقع راه 
خودش را می‌رفت. مایل بود کی‌روش را کنار بزند و فوتبال 
راهی را برود که او می‌گوید اما هرگز چنین نشــد. نه تنها 
کی‌روش نرفت و فوتبــال راه گــودرزی را نرفت بلکه این 
خود او بود کــه در ماه‌های پایانی دولــت قبلی جای خود 
را به سلطانی‌فر داده بود. به نظرم ســلطانی‌فر ماموریت 
خودش را درســت انجام داد. او ورزش را از حاشیه‌ها دور 
کرد اما آیا این همه کاری است که وزیر ورزش باید انجام 
دهد؟ به نظرم پاسخ روشن است. اولا مسعود سلطانی‌فر 
باید تا جایی کــه می‌تواند از نظرات مدیرانی که ســال‌ها 
در ورزش فعالیت داشــته‌اند و معضــات آن را می‌دانند 
به خوبی اســتفاده کند. تجربه نشــان داده که او کمی به 
آگاهی نســبتا قابل‌توجه خود در حوزه ورزش بیش از حد 
اطمینان دارد و شاید این اطمینان بیش از حد باعث شود 
تا او ضرورت مشــورت با بزرگان ورزش را بــه خوبی درک 

نکند. نکته بعدی که به نظرم آقای ســلطانی‌فر باید آن را 
رعایت کند این است که تکلیف برخی فدراسیون‌ها که در 
گذشته مسیر خوب و درســتی را طی می‌کردند خیلی زود 
روشن کند. فدراســیون‌هایی که در حال حاضر معتقدند 
وزارت ورزش به عمد نســبت به آنهــا ‌بی‌اعتنایی می‌کند. 
فدراســیون‌هایی که روســای آن با وزیر قبلــی ورزش به 
مشکل برخوردند و امیدوار بودند که با حضور سلطانی‌فر 
شرایط تازه و حرفه‌ای‌تری را تجربه کنند اما نه تنها چنین 
نشد بلکه مناقشات روز به روز بیشتر شد. این بلاتکلیفی‌ها 
به ورزش کشــور لطمه می‌زنــد. مورد بعدی کــه به نظرم 
از همه اینها مهم‌تر اســت اینکه آقای سلطانی‌فر علاقه 
زیادی به فوتبال نشــان داده یا دســت‌کم طی این مدت 
نشان داده که بیشــترین انرژی‌اش را وقف فوتبال کرده 
است. این اصلا درست نیست. ورزش کشور فقط فوتبال 
نیست و اگر سلطانی‌فر بیش از پیش به فوتبال اقبال نشان 
دهد معلوم نیســت که در آینده چه اتفاقاتــی برای دیگر 
رشته‌های ورزش کشورمان رخ خواهد داد. بنابراین وزیر 
ورزش بایــد دامنه وظایف یا حتی اختیــارات خود را فراتر 
از یک رشــته ورزش بداند و صرفا به این دلیل که فوتبال 
جذاب‌تر از برخی رشته‌های ورزشی است بیشترین وقتش 
را صــرف آن نکند. همچنان که خیلی‌هــا اعتقاد دارند او 
نباید صرفا به تهران نگاه کند بلکه باید به همه اســتان‌ها 
توجه داشته باشد و برای توســعه ورزش کشور در گستره 
یک مملکت برنامه‌ریــزی کند. آیا ســلطانی‌فر می‌تواند 
چنین کند؟ این موضوع را نمی‌دانم اما برای متحول کردن 

ورزش باید نشانه‌های خوبی از وی ببینیم.

همه وقت وزیر ورزش نباید صرف فوتبال شود
سلطانی‌فر باید نشانه‌های خوبی را مخابره کند

و تذکر باشیم شاهد تشکیل جلسات ســازنده برای توسعه 
ورزش کشــور خواهیم بود. خود آقای سلطانی‌فر همواره 
با کمیســیون فرهنگی مجلس تعامل خوبی داشته‌اند. ما 
هم برخی جلسات‌مان را در وزارت ورزش برگزار کرده‌ایم. 
شــرایط خوبی فراهم شــده و من امیدوارم ایــن تعامل به 
بهتر شــدن شرایط ورزش کشــور منجر شــود. استفاده از 
نیروی توانمند زنان در بخش‌هــای مدیریتی و معاونت‌ها، 
اختصاص بودجه جدا برای ورزش زنان و تکمیل پروژه‌های 
ورزشــی نیمه‌تمام با به‌کارگیری بخــش خصوصی و ملزم 
کــردن ادارات دولتــی اختصاص ســاعتی بــرای ورزش 

کارمندان زن را باید در دستورکار خود قرار دهند.
خدا را شکر موفقیت‌های خوبی را طی یک سال اخیر 
در حوزه ورزش شــاهد بودیم. تیم‌ملی فوتبال کشــورمان 
به جام جهانی صعود مقتدرانه‌ای داشت. همچنین شاهد 
درخشش بانوان در بازی‌های بین‌المللی بودیم. رشته‌های 
ورزشی ما موفق بودند و امیدواریم که این موفقیت‌ها همین 
طور ادامــه پیدا کند کــه در نهایت مردم ما نیز خوشــحال 
و راضی باشــند. اما این را هم فراموش نکنیــم که وزارت 
ورزش باید طی چهار ســال آینده بیش از گذشته به مناطق 
محروم رسیدگی کند و آنها را هم از لحاظ امکانات ورزشی 
بهره‌مند سازد. توجه به حاشــیه‌های فقیرنشین شهرهای 
بزرگ  از جمله مناطقی در تهران بزرگ مانند اسلامشــهر، 
شهرری و پردیس و اســتان‌های محروم مانند »هرمزگان 
وسیســتان و بلوچســتان« و در صــورت توجه بــه ورزش 
و جوانــان و فرهنگ‌ســازی و تقویــت آن شــاهد خواهیم 
بود که دیگر اثــری از اعتیاد و دیگر معضــات اجتماعی 
نخواهد بــود، بنابراین باید بــه این مناطق و اســتان‌های 
کم‌برخــوردار از امکانــات توجه بیشــتری شــود. در این 
صورت شــک نکنید که بعدها بیش از اینهــا ممنون آقای 
 ســلطانی‌فر و زحمــات ایشــان در وزارت ورزش و جوانان

 خواهیم بود.

در دوره 9 ماهه حضور ســلطانی‌فر در وزارت ورزش 
البته اتفاقات دیگری هم رخ داد و بی‌قانونی‌هایی صورت 
گرفــت از جمله در بحث انتخاب سرپرســت فدراســیون 
بوکس، عدم ثبت‌نام به‌موقع از نامزدهای فدراســیون شنا 
برخلاف آیین‌نامــه، انتخاب قائم‌مقام برای فدراســیون 
قایقرانــی برخــاف اساســنامه و اتفاقــات فدراســیون 

تیراندازی.
در کنــار ایــن مســائل البتــه مــواردی ماننــد عدم 
اصلاح چارت ســازمانی وزارت ورزش و جوانان و انتخاب 
هیات‌مدیــره پرســپولیس و اســتقلال پــس از پایــان 
فعالیت این دو تیــم در فصل نقل و انتقــالات وهمچنین 
ابقای مدیران عامل دو باشــگاه پیش از تشــکیل جلسه 
 هیات‌مدیره – اتفاقــی که عملا هیات‌مدیــره را هیچ‌کاره 

معرفی می‌کند–رخ داد. 
در کنار این موارد حتما اتفاقات خوبی هم در وزارت 
ورزش رخ داده کــه نمی‌تــوان از آنها گذشــت اما وقتی 
رئیس‌جمهور به وزیرش لقــب »دایره‌المعارف« ورزش را 
می‌دهد انتظارات هم بیشــتر می‌شود. ســلطانی‌فر قطعا 
در چهار ســال پیش‌رو کار دشــواری پیــش‌رو دارد. از او 
انتظار می‌رود بــا دیدی بازتر درباره مســائل کلان ورزش 
تصمیم‌گیری کند و مسائل کلان را در اولویت قرار دهد. 
ورزش ایران، المپیک 2020 را پیش‌رو دارد و سلطانی‌فر 
هم تاکید کرده که باید در رشته‌های پایه عملکرد موفقی 
داشــته باشــیم. حالا وقت کار بــرای نتیجــه گرفتن در 
المپیک و البته پیش از آن بازی‌های آسیایی است. حالا 
وقت آن اســت که ورزش ایران جهشی بلند داشته باشد و 
در این راه انتظار از ســلطانی‌فر بیشــتر از چیزی است که 

اکنون وجود دارد.
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محمد‌حسین قریب؛ اگر‌چه این نام هرگز سوژه مناسبی 
برای تنش و حاشــیه نبوده اســت و از این حیث شاید چهره 
جذابی برای رســانه‌ها به حســاب نیاید اما این‌بار ناخواسته 
همه حاشــیه‌های درون هیات‌مدیره باشــگاه استقلال به 
محمد‌حســین قریب و غیبت‌هایش ختم می‌شود. آنجا که 
باتوجه به پست کلیدی او در باشــگاه استقلال که ریاست 
هیات‌مدیره را بر عهده دارد غیبت‌های مکرر او در جلســات 
حالا دیگر با هیــچ بهانه‌ای قابل قبول نیســت و در این بین 
خیلی‌هــا اعتقاد دارند او بــا آقای مدیرعامــل اختلاف نظر 

جدی دارد.
شرایط در استقلال اصلا خوب نیست. تیم منصوریان 
تا کنون نتایج خوبی کسب نکرده است. این در حالی است 
که ســرمربی اســتقلال به جای پرداختن به مشکلات فنی 
تیمش سعی کرده خود را مقابل منتقدانش قرار دهد و برای 
آنها خط و نشان بکشــد. او حتی در مصاحبه‌ای تاکید کرده 
که تا ۶ سال دیگر در استقلال می‌ماند. این روحیه‌ای است 
که از مدیرعامل باشگاه اســتقلال نیز سراغ داریم. آنجا که 
برابر منتقدانــش واکنش‌های تندی نشــان می‌دهد و البته 
قواعد بازی را خوب می‌داند. او در شــرایطی که برخی منابع 
از جدایی قریب‌الوقوعش از باشگاه استقلال خبر می‌دهند، 
سعی می‌کند رابطه‌اش با وزیر ورزش را تحکیم کند. بی‌تردید 
تحکیم رابطه با ســلطانی فر به‌عنوان رئیس مجمع باشگاه 
استقلال می‌تواند ماندن او در باشــگاه استقلال به‌عنوان 
مدیرعامل را بیمه کند. شــاید بــه همین دلیل بــود که ۱۰ 
روز پیش در مصاحبــه‌ای تاکید کرد: »نگاه ســلطانی‌فر به 
پرســپولیس و اســتقلال، عادلانه و ملی است؛ مشکلات 
اســتقلال با حمایت وزیــر ورزش رفع خواهد شــد.« البته 
سلطانی‌فر خیلی زود پاسخ تمجید افتخاری را داد. او هفته 
گذشته در پاســخ به این ســوال که آیا قرار است مدیرعامل 
باشــگاه اســتقلال تغییر کند، عنوان کــرد: »100 درصد 

تکذیب می‌کنم.«
با این حال برخی منابع نزدیک به دولت تاکید می‌کنند 
که افتخاری برکنار می‌شود تا قریب مدیرعامل شود. در حالی 
که وزیر ورزش صراحتا از افتخاری حمایت کرد و حتی تحت 
تاثیر تجمع مقابــل وزارت ورزش قرار نگرفت رســانه‌های 
خبری نزدیک به دولت مدعی‌اند بعد از تغییرات، به احتمال 
زیاد از سمت مدیرعاملی برکنار خواهد شد. رضا افتخاری با 

تصمیم اعضای جدید هیات‌مدیره باشــگاه استقلال از کار 
برکنار خواهد شــد هرچند گفته می‌شــود عضو هیات‌مدیره 
باقی خواهد ماند. از محمد حسین قریب، مدیرعامل سابق 
اســتقلال و عضو جدید هیات‌مدیره به‌عنــوان جدی‌ترین 

گزینه مدیرعاملی نام برده می‌شود.
ماجــرا از غیبت‌های قریب شــروع شــد. از روزی که 
اعضای جدید هیات‌مدیره باشگاه استقلال معرفی و انتخاب 
شدند، محمد‌حسین قریب، رئیس هیات‌مدیره این باشگاه در 
جلسات شرکت نکرد و همین موضوع اعضای هیات‌مدیره را 

برای تصمیم‌گیری دچار سردرگمی ‌کرد.
قریب که تنها در نشســت اول در حضــور وزیر ورزش 
و جوانان حاضر شده بود، در ســه جلسه بعدی هیات‌مدیره 
آبی‌پوشــان حضور نداشــت و این موضوع عملا جلســات 
هیات‌مدیره را بــدون خروجی گذاشــت. آخرین نشســت 
هیات‌مدیره باشــگاه اســتقلال نیــز بــدون کوچک‌ترین 
اطلاع‌رسانی برگزار شد و باز هم محمد‌حسین قریب در این 

جسله حاضر نبود.
در ابتدای فصل قرار بود علیرضا منصوریان بعد از پایان 
اردوی ارمنستان به نشســت هیات‌مدیره باشگاه استقلال 
برود و در خصوص برنامه‌های این فصل صحبت کند اما نبود 
قریب باعث شد تا دعوت از سرمربی تیم استقلال به تعویق 
بیفتد و حالا که مدیر بالا‌دستی در جلسات مهم هیات‌مدیره 
غایب اســت، علیرضا منصوریان باید به چه کســی در مورد 

عملکرد خوب یا بدش پاسخ بدهد؟
سوال اینجاست که چرا محمد‌حسین قریب به‌عنوان 
رئیس هیات‌مدیره در جلســات شــرکت نمی‌کند؟ ســوال 
دیگــر اینجــا مطرح می‌شــود که چرا ســخنگوی باشــگاه 
استقلال )افتخاری( حاضر نیست در مورد غیبت‌های قریب 
توضیح بدهد؟ با این توضیحات اما ســوال بعدی به وجود 
می‌آید که مگر غیر از این اســت که مصوبات نشست‌های 
هیات‌مدیره باید در اختیار رئیس مجمع که همان شــخص 
وزیر ورزش اســت قرار بگیرد و آیا این ســوال برای مسعود 
 سلطانی‌فر به وجود نمی‌آید که چرا قریب در جلسات شرکت

 نمی‌کند؟
مبحث بعدی این است که اســتقلالی‌ها این روزها با 
مشکل مالی دست و پنجه نرم کرده و بعد از پرداختی روز 20 
خرداد ماه سال گذشته که قسط ســوم قرارداد بازیکنان در 

فصل گذشته بود، پولی به بازیکنان پرداخت نشده است و به 
نظر می‌رسد آبی‌پوشان طی روزهای آینده مشکل مالی را هم 
سر راه خود ببینند. مشکلی که با حذف آرم اسپانسر استقلال 

در بازی روز گذشته هم نمایان شد.
این اتفاقات در حالی رخ داده که اعضای هیات‌مدیره 
اســتقلال که طی هفته‌های اخیر نتوانستند به دلیل غیبت 
شــخص اول هیات‌مدیــره بــا منصوریان صحبــت کنند و 
تصمیم دارند این مربی را به نشســت آینده هیات‌مدیره این 
باشگاه دعوت و در خصوص برنامه‌ها و نتایج دو هفته اخیر 
آبی‌پوشــان با وی صحبت کنند. بحث تغییر سخنگو نیز در 
نشست آینده هیات‌مدیره باشگاه اســتقلال مطرح خواهد 
بود زیرا از طرف رسانه‌های مختلف گلایه‌هایی به اعضای 
هیات‌مدیره استقلال مبنی بر عدم شفاف‌سازی افتخاری و 

عدم پاسخگویی وی به رسانه‌ها منتقل شده است.
به نظــر می‌رســید بعــد از انتخــاب اعضــای جدید 
هیات‌مدیره باشگاه استقلال و حضور نفراتی مثل قریب که 
سابقه کار در این باشگاه را داشتند شرایط به سود آبی‌پوشان 
تهرانی رقم بخورد اما حالا نه‌تنها مشکلات فنی آبی‌پوشان 
از فصل قبل تغییری نکرده اســت بلکه استقلالی‌ها با شانه 
خالی کردن مدیران باشگاه دچار مشکلات عدیده دیگری 

در فصل پیش رو شوند.
ســایت مشــرق اما در خصوص غیبت‌هــای قریب و 
پشت پرده این غیبت‌ها نوشــته است: نشست هیات‌مدیره 
باشگاه اســتقلال برای بار چندم بدون حضور رئیس برگزار 
شد تا مشخص شود که اخبار قبلی مبنی بر وجود اختلاف بین 
قریب و برخی از اعضای هیات‌مدیره استقلال به‌خصوص با 
سید‌رضا افتخاری، مدیر این باشگاه چندان ‌بی‌پایه و اساس 
نیست. قریب حضور در جلسه‌ای دیگر را بهانه‌ای قرار داد 
برای عدم حضور در جلسه هیات‌مدیره استقلال و این اولین 

باری نبود که این اتفاق می‌افتاد.
رئیس هیات‌مدیره باشگاه استقلال که از نسل مدیران 
گذشته این باشگاه است و سابقه سال‌های زیادی حضور در 
هیات‌مدیره و حتی مدیریت باشگاه را هم در کارنامه‌اش دارد، 
بعد از مذاکراتی که قبل از شــروع فصل با تصمیم‌سازان در 
حوزه استقلال در وزارت ورزش و جوانان داشت، سرانجام 
پذیرفت که در هیات‌مدیره این باشگاه مسئولیت بگیرد. وی 
پس از آن خواست تا یکی از معاونین سابق این باشگاه را بار 
دیگر به چرخه مدیریت اضافه کند که این موضوع با مخالفت 

صریح و ‌بی‌پرده افتخاری مواجه شد.
مدیرعامل استقلال نخواست تا چارت مدیریتی باشگاه 
که رابطه مستقیم کاری با خودش دارند توسط هیات‌مدیره 
چیده شود و از همین رو سر مواضع خودش ایستادگی کرد و 
این موضوع باعث شد تا قریب در این خصوص موضع گرفته 

و اختلافات طرفین شدت بگیرد.
فصل گذشته هم در حالی که شهاب جهانیان، رئیس 
وقت هیات‌مدیره باشــگاه اســتقلال برای خود ســخنگو و 
مشاور فنی برگزید و خبر آن را از طریق سایت رسمی باشگاه 
اســتقلال رســانه‌ای کرد، این موضوع بــا مخالفت صریح 
افتخاری مواجه شــد و نه‌تنها اخبار مزبــور از روی خروجی 
سایت باشگاه اســتقلال حذف شــد، بلکه وی تا آخر، پای 
حرف خود ایستاد و این اجازه را به رئیس هیات‌مدیره نداد که 

برای خودش مشاور و سخنگو داشته باشد.
افتخاری فصل قبل هم نشان داد استعداد ایستادگی 
مقابــل رئیــس هیات‌مدیــره را دارد و پــای تبعــات آن هم 
می‌ایستد. بنابراین بعید اســت که وی این‌بار هم در مواضع 
خود مقابل رئیس فعلی هیات‌مدیره باشــگاه انعطاف نشان 

داده و به خواسته او تن دهد.
باید دید حمایت سلطانی‌فر از افتخاری که فعلا قاطعانه 
به نظر می‌رسد طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت یا وزیر 
ورزش خود را به مواضع قریب نزدیک می‌کند تا او جانشین 

افتخاری شود؟

گزارش ویژه

آیا قریب مدیرعامل می شود؟
منصوریان در آستانه برکناری قرار دارد
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داور برای وقت‌های تلف شــده نیمــه دوم 5 دقیقه 
زمان در نظر گرفته بود اما هنوز یکی-- دو دقیقه بیشــتر از 
این وقت‌ها نگذشــته بود که علیرضا منصوریان شــوکه از 
اتفاقات رخ داده روی ســکوها، نیمکت اســتقلال را رها 
کردو به سمت رضا مهاجری سرمربی پدیده رفت و دقایق 
باقیمانده از بازی را کنار این مربی تماشا کرد. رفتاری که نه 
تنها بیشتر از قبل روی اعصاب طرفداران حاضر در ورزشگاه 
رفت بلکه باعث واکنش عجیب‌تر گزارشگر تلویزیون هم 
شد که با جمله‌های رمانتیک و عاشقانه این صحنه عجیب 
را گزارش کرد.برای پرده برداشتن از راز این اتفاق بهترین 
فرد ســرمربی پدیده بود. رضا مهاجــری در این باره گفت: 
»به نظرم علیرضــا منصوریان کاملا از اتفاقــات رخ داده 
در سکوها شوکه شــده بود چون انتظار نداشت طرفداران 
اســتقلال چنین رفتاری با او انجام بدهنــد، از همین رو به 
خاطر شوکه بودن در محاسبات دقایق پایانی بازی اشتباه 
کرد و به تصور اینکه داور سوت پایان را می‌کشد به سمت 
من آمد اما وقتی دید هنوز چند دقیقــه مانده، دیگر از کنار 
من جنب نخورد. وقتی درگوش من خسته نباشید و تبریک 
گفت کاملا حس و حال او را درک کــردم چون فصل قبل 
همین شرایط برای خود من در پدیده تکرار شده بود. علی 
منصوریان از رفتار تماشاگر شوکه بود، من هم او را دلداری 
دادم و به او گفتــم اگر به کاری که انجــام می‌دهی ایمان 
داری بمان و مبارزه کن و پاپس نکش، او در جواب من گفت 
دیگر نمی‌مانم و می‌خواهم بروم چون تماشاگر استقلال 

دیگر من را نمی‌خواهد.«

عکس  هفته

 عجیب‌ترین
 تصویر لیگ!

وقتی سرمربی استقلال تسلیم شد

وقتی لیگ شروع شــد قرار بود برابر پرسپولیس شکوفا 
شده به پا خیزند، قرار بود بپیوندند به صف صدرنشین‌ها، بروند 
در قلمرو مدعیان قهرمانی ولی همه‌چیز حتی برای بدبین‌ها 
هم زودتر از تصور به کابوس گراییده، تند و پرشتاب و سیاه. 
باز هم مثل پارســال... اســتقلال: پنج بازی، یک برد، یک 
تساوی و سه شکســت... دو شکســت در خانه رخ داده، در 
تهران، برابر طرفداران استقلال. برابر همان‌هایی که مقابل 
مرد اول‌شــان، علی منصوریان، لشگر آراســته‌اند. پشت به 
پشــت، صف به صف، دهان به دهان، مشت به مشت. ولی 
آیا این حال و هوای استقلال دیرآشــنا نشده؟ این شعارها را 
نشــنیده‌ایم؟ آن صحنه‌ها را ندیده‌ایم؟ مگــر امیر قلعه‌نویی 
روی همان نیمکت ننشســته بود؟ مگــر پرافتخارترین مربی 
لیگ‌های ایران نبود و نیســت؟ مگر شــرایط بر او سیاه نشد 
و کوله‌اش را نبســت و نرفــت؟ پنج ســال از آخرین قهرمانی 
استقلال در لیگ سپری شده. آن روزها قلعه‌نویی روی نیمکت 
نشسته بود و کاپیتان فرهاد مجیدی در خط حمله می‌دوید... 
ولی اکنون مدت‌هااست استقلال را با چهره‌های دوگانه‌اش 
می‌شناســیم؛ نیم‌فصل اول مصیبت‌بار پارســال و نیم‌فصل 
دوم متفاوت همان سال... با پیروزی یک گله شیرین خانگی 

برابر العین و شکست شش گله تلخ در زمین حریف و برجای 
گذاشتن یکی از بدترین نتایج تاریخ باشگاه... با زدن چهل و 
پنج گل در لیگ پارســال با فقط یک گل کمتر از پرسپولیس 
قهرمان و زدن یــک گل طی پنج دیدار ایــن فصل. بله فقط 
یک گل و معرفی ‌بی‌رمق‌ترین خط حمله لیگ، برخلاف مثلا 
پارس جنوبی تــازه‌وارد که طی چهار دیدار ده بــار دروازه‌ها را 
گشوده. ولی چرا؟ چه شد؟ بهترین گل‌زنان استقلال در فصل 
سپری‌شده امید ابراهیمی‌ و کاوه رضایی هر یک با هفت گل 
بودند. ابراهیمی‌ مرد میانی بود و با نواختن ضربه‌های آزاد هم 
دروازه‌ها را فتح می‌کرد، ولی مصدوم شده. رضایی رفته. در 
سیاهه گل‌زنان بعدی علی قربانی نزول کرده و جابر انصاری 
هم راهی به میدان پیدا نکــرده. در حقیقت همه مهره‌های 

زهردار فصل پیش محو شده‌اند.
منصوریان پــس از پیروزی برابر پرســپولیس در فصل 
پیش گفت در ادامه راه فقط بــه دو بازیکن بین‌المللی آبدیده 
نیاز دارد، ولی تابســتان که رســید دریافتیــم آن دو بازیکن 
بین‌المللی، بازیکنان قدیمی ‌فوتبال ایران هستند. همان‌هایی 
که روزهای خوب‌شان را ســپری کرده‌اند. سجاد شهباززاده 
که پس از بازگشــت از ترکیه خودش را پیــدا نکرده، مجتبی 
جباری که بهترین سال‌هایش را آن سوی آب‌ها دویده، پژمان 
منتظری که از سوی کی‌روش به تیم‌ملی دعوت نشده و حسن 

بیت‌سعید که پا به بیست و هشت سالگی گذاشته...
 تغییرات دائمی ترکیب تیم هم بیــش از آنکه نمایانگر 

بحران آبی!
استقلال و دوباره سرگیجه؟ چرا؟

روی آوردن به سیســتم چرخشــی و پلان یک و دو باشــند، 
بازتابنــده تلاش منصوریــان برای یافتــن ترکیب اصلی‌اش 
شــده‌اند. به همین دلیل بازیکنانی را در پست‌های ناموزون 
دیده‌ایم. یعقــوب کریمی‌ در دفاع چپ آمیخته به ســرگیجه 
دویده و داریوش شــجاعیان نتوانســته نقش یــک بازیکن 
گوش را بازی کند... همه اینها منصوریان را در آماج حمله‌ها 
قرار داده‌اند، چنان که پیش‌ترها قلعه‌نویی و مظلومی‌ را قرار 
داده بودند. تنش کنار زمین بازیکنان را نشانه رفته و آنها هم 
تمرکزشان را از دست داده‌اند... استقلال می‌توانست نه‌تنها 
برابر پدیده دو گل دریافت نکند، بلکــه دو گل هم بزند. ولی 
شرایط ذهنی بازیکنان در آغاز فصل شــکننده شده. مهدی 
رحمتی با معیارهای خودش »رحمتی« نیست، سنگربانی شده 
با شیرجه‌هایی آمیخته به تاخیر و خروج از دروازه‌هایی عاری از 
سرعت و تمرکز. وریا غفوری نشانی از آن مدافع کناری شاداب 

تیم‌ملی را ندارد... این سیاهه دراز است متاسفانه.
 فوتبال ایــران پس از دو بــار راهیابــی تیم‌ملی به جام 
جهانی - با تکیه بــه جوانانی برتافته از چشــمه لایزال نیروی 
انســانی این مــرز و بــوم - وارد مرحله دیگری شــده یا تصور 
می‌کنیم باید چنین شــود. تیم‌های بزرگ تشنه دیدگاه‌های 
نو فارغ از هیاهوهای مرســوم هستند و استقلال تیمی است 
که از دایره »روزآمدی« دور مانده... حیف از اســتقلال که 
سرنوشــتش را چند نفر برابر وزارت ورزش در دســت بگیرند، 
حیف از منصوریان که مســیر صعــودی‌اش را ادامه ندهد و 
حیف از عاشــقانی که در تب و تاب »حیا کن‌ها« تیم‌شــان 
را »رها« شده در مســیری دور از ثبات و شکوفایی ببینند و آه 

بکشند و آه.
منبع: ورزش سه

           حمیدرضا صدر
پژوهشگر و کارشناس فوتبال
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شکافنده علوم 
معرفی چند‌کتاب درباره امام محمد باقر‌)ع(

امام محمدباقر علیه‌السلام، پنجمین ستاره فروزان 
آسمان امامت و هفتمین گوهر عرش عصمت و شکافنده 
علوم اســامی اســت. سراســر زندگی‌اش نور بود و عمر 
پربرکتش در راه ارشــاد و هدایت انســان‌ها صرف شد. از 
زمینه‌ســازی‌های پدرش، امام ســجاد علیه‌السلام در راه 
معرفی مکتب تشــیع و مبــارزه با طاغوت‌هــا بهره‌برداری 
بســیاری کرد و با تربیت شــاگردان برجســته و تبیین فقه 
ناب اســامی و آموزه‌هــای اهل بیــت علیهم الســام، 
بزرگ‌ترین قدم را برای شناساندن تشیع و مکتب اهل بیت 
علیهم‌السلام به مردم برداشت. ایشان در چهارسالگی در 
واقعه غم‌بار کربلا حضور داشــت و در ســفر کوفه و شام، 
همراه پدر، همه حوادث را از نزدیک دید و بر‌اساس فرهنگ 
زندگی آفرین عاشورا تربیت شد. او نماد ارزش‌های والای 
انســانی و کمال اخلاقی اســت، همه لحظه‌های زندگی 
درخشانش، درس‌های بزرگ انســانی را الهام می‌بخشد.
آشنایی با آن امام همام از واجبات است، به همین دلیل به 

معرفی چند کتاب درباره ایشان می‌پردازیم .

  امام محمدباقر )ع(
ـ  آقا شــیخ عباس قمی‌در کتــاب »منتهی‌الآمال« ـ
که نوشته‌ای پژوهشــی درباره‌ زندگی چهارده معصوم‌)ع( 
ـ با افق دیدی روشن، بیانی بدون ابهام، نثری روان  است ـ
و زیبا و با کمک گرفتن از اشــعار فارسی و عربی در معرفی 
معصومــان‌)ع(، خواننــده عالــم و عامــی‌را آگاهی‌هایی 
بسیار می‌بخشــد. کتاب »امام محمدباقر )ع(« که »باب 
هفتم« منتهی‌الآمال را در بر می‌گیرد، به معرفی امام پنجم 
اختصاص دارد. این کتاب، در هفت فصل به موضوع‌هایی 
چون تولد، نام و کنیه، فضایل و مناقــب و مکارم اخلاق، 
معجزات، کلمــات حکمت‌آمیز، وفــات، اولاد و حکایات 
منســوب به آن حضرت پرداخته است. در بخشی از فصل 
ـ که عنوان »مختصــری از فضائل و مناقب و  دوم کتاب ـ
ـ چنین  مکارم اخلاق حضرت امام باقر علیه‌السلام« دارد ـ
آمده است: »شیخ مفید مســندا از عبدالله بن عطاء مکی 
روایت کرده که می‌گفــت: »هرگز ندیدم علما را نزد احدی 
احقر و اصغر چنان که می‌دیدم آنهــا را در نزد حضرت امام 
محمد باقر )ع( و هر آینه دیدم حکم بن‌عتبه را با آن کثرت 
علم و جلالت شأن که در نزد مردم داشت هنگامی‌که در نزد 
آن جناب بود، چنان می‌کرد که طفل دبستانی است که در 

نزد معلم خود نشسته.«

  تیری به جان علم 
کتاب »تیری به جان علــم« از مجموعه کتاب‌های 
چهــارده معصوم بــه قلم »مهدی قزلی« نگاشــته شــده 
است.این کتاب با داستانک‌هایی، بریده‌هایی از زندگانی 
امام پنجم)علیه الســام( را از ولادت تا شــهادت ایشان 

با نثــری ســاده و ســهل روایــت می‌کنــد. دوران زندگی 
امام‌محمد‌باقر)ع(، ادامه زندگی امام ســجاد)ع( است: 
فشارهای ناشی از اتفاقاتی مثل عاشورا و واقعه حره و حمله 
به مکه و... کمتر شد و امام باقر)ع( نهال مجاهدت‌های 
امام سجاد)ع( را به دست گرفت و با تلاشی خستگی‌ناپذیر، 
ســعی کرد آن را مواظبت کند. به همین خاطــر در دوران 
امام باقر)ع( هم مثل دوره دوم زندگی امام ســجاد)ع( از 
مبارزه سیاســی علنی خبری نیست و ایشــان با تمام وجود 
سعی می‌کنند معارف اســام را به همه جای جهان اسلام 
برسانند، حضور پررنگ امام در مراســم حج هر ساله موید 
این تلاش‌هاست. همین تلاش‌هاست که به علما و فقها 
و مردم زمان امام می‌فهماند که چرا پیامبر)ص( از دیرینه 

زمانی لقب باقرالعلوم را برای او انتخاب کرده است.

  جلوه امامت 
کتاب ارزشــمند»امام باقر )ع(جلــوه امامت در افق 
دانش« به قلم احمد‌ترابی نگاشــته شــده است. موضوع 
این کتــاب، شــرح اندیشــه و فعالیت‌های سیاســی امام 
محمدباقر)ع( باتوجه به ســخنان ایشــان اســت. کتاب 
حاضر، هفتمین جلــد از مجموعه »پیــام معصومین)ع( 
به انسان‌ها و انســانیت‌ها« اســت که با اقتباس از کتاب 
»امام در عینیت جامعه« اثر »محمدرضا حکیمی« تدوین 

شده است. 
نویسنده در این نوشــتار با بهره‌گیری از 30 حدیث و 
ســخن‌گران‌بار امام محمدباقر)ع(، سعی در بیان افکار و 
شرح فعالیت‌های سیاســی و اجتماعی ایشان در راستای 

اعتلای دین مبین اسلام دارد.
جایــگاه دینــی و علمــی‌ امــام محمد‌باقــر‌)ع( از 
موضوعاتی است که دربخشــی از این کتاب بررسی شده 
و آمده اســت: »شــخصیت دینی و علمی ‌امام باقر‌)ع( تا 
بدانجا روشن و متبلور است که‌ترجمه‌نویسان و اندیشمندان 
اســامی - حتی آنان که به خاطر اعتقاد به مذاهب دیگر، 
خط‌امامت را قبول نداشته‌اند - به جایگاه والای آن حضرت 
اعتراف کرده‌اند. چنان که برخی از سخنان ایشان را تحت 

عنوان امام باقر‌)ع( در آینه اندیشه‌ها یاد خواهیم کرد.«
در بخش دیگری از این کتاب آمده است: »تحکیم 
مبانی عقیدتــی و باورهــای دینی جامعه اســامی، نقد و 
تخطئه اندیشه‌های انحرافی و باورهای نادرست راه یافته 
در قلمرو عقاید مسلمانان، بسط و گسترش فرهنگ فقهی و 
احکام شریعت، مبارزه با به‌کارگیری روش‌های غلط در کار 

اجتهاد و اســتنباط احکام فقهی، تربیت شاگردانی کارآمد 
در میدان فقه و کلام و مباحث اخلاقی و اجتماعی ورهبری 
جامعه شیعی به سوی اندیشه‌های ناب اسلامی بخشی از 
دستاوردهای گرانمایه دوران زندگی امام باقر‌)ع( است که 

برای اسلام به همراه داشته است.«

  باران و کویر 
»بــاران و کویــر« روایتی نــو از زندگــی و زمانه امام 
باقر‌)ع( نوشته کمال السید و‌ترجمه حسین سیدی ساروی 

از سوی دفتر نشر معارف منتشر شده است.
خاطراتِ تــب‌زده روز عاشــورا، برافتــادن و برآمدن 
دولتمردان، ضرب ســکه سرافرازی، شــعله‌های شورش 
و انقلاب در جای جای ســرزمین‌های اســامی، خنکای 
سخنان زلال آذین نیایشــگران و شکافنده دانش‌ها، تولد 
ســبز و مرگ ســرخ زید، اسلام‌گســتری یا کشور‌گشایی 
حاکمان، کوچ مردی کــه انبان نان و محبــت را بر دوش 
عاطفه می‌کشید، ســلطه چهار فصل زمســتانی امویان، 
جوشش چشمه‌های شعر شاعران شیعی، پی‌ریزی شالوده 
اندیشــه شــیعیان در روزگاری که طوفان گوناگون فکری 
می‌وزید، غروب ارزش‌ها و... دســتمایه‌هایی هســتند تا 
نویسنده پژوهشــگر فراز و فرود قطعه‌ای از تاریخ را در این 
کتاب کوچک با نثری شاعرانه باز گوید. این کتاب با نگاهی 

نو به زندگی و زمانه امام محمدباقر‌)ع( می‌پردازد.
این گزارش می‌افزاید: »مترجــم درباره کتاب‌های 
»كامل ادیسل« معتقد اســت که آثــارش تلفیقی از رامن، 
امنیس و رعش اتس و تلاح دااتسن دارد، اام رثن او رعاشاهن 
اتس و اب لافش‌بک‌ها و تصویرهایــش ‌هنوگای امنیسیی 

هب وخد میریگ‌د.

گوهر علم 
کتاب »زندگانی باقر آل محمد علیه‌الســام؛ گوهر 
علم؛ همراه با داســتانی پندآموز« نوشته فاطمه دهکردی 
اســت که شــیوه‌ای متفاوت در پرداختن بــه زندگی امام 
پنجم‌)ع( دارد.کتاب، ســاختاری رمان‌گونه دارد و با یک 
مقدمــه از زمزمه‌های دل نویســنده آغاز می‌شــود. فصل 
اول، از یک زندگی فقیرانه شهری، در عصر حاضر، پیوند 
می‌خورد با خوانش »داستان زندگی امام محمد باقر )ع(« 
توسط راوی که عضوی از این خانواده‌ فقیر است.نویسنده 
در فصل دوم از کتاب به شیوه‌ خود به توصیف حال و هوای 
روز تولد امام محمد‌باقر‌)ع( می‌پردازد. راوی در فصل امید 
)سوم(، باز شــیوه داستان یک زندگی شــهری امروزین را 
این بار در پیوند فقر و رفاه ادامــه می‌دهد و دوباره به کتاب 
»زندگی امام محمد‌باقر‌)ع(« می‌رسد که باید از آن روخوانی 
کند. این روخوانی از کلمات قصار، در فصل چهارم ادامه 
می‌یابد و نویســنده که خوانش کتاب را قبــا در محیطی 
فقیرانه‌ از یک خانواده مســلمان شــروع کرده بود، اکنون 
در یک فضای مرفه غیرمســلمان ادامه می‌دهد. خوانش 
این مطالــب از زبان راوی بــرای مخاطبان غیرمســلمان 
در فصل هفتم تحــول روحی در آنها پدید مــی‌آورد و آنان 
علاقه‌مند به امام محمد باقر )ع( می‌شوند. در فصل هشتم 
با اصرار دو تن از اعضای خانواده غیرمســلمان، خوانش 
کتاب، ادامه می‌یابد. این فصــل از علاقه‌مندان حضرت 
حرف‌ها دارد و به اقرار شنوندگان، »داستان زندگی حضرت 
امام‌ محمد‌باقــر‌)ع(« به یک طلوع در زندگی‌شــان منجر 
می‌شــود و در فصل دهم آنهــا از راوی می‌خواهند که در 
ادامه به فضایل اخلاقی امام محمد‌باقــر‌)ع( بپردازد. در 
فصل یازدهم کتاب، پیوندی عاطفی بین دو ســوی فقر و 
رفاه برقرار می‌شود و در ادامه در فصل دوازدهم، سخن از 
زندگی سیاسی امام محمد باقر )ع( می‌رود.فصل سیزدهم 
ـ  به وصال دو خانواده مســلمان فقیر و غیرمسلمان مرفه ـ

ـ منجر می‌شود.   که اکنون به اسلام گرایش یافته‌اند ـ
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 »روزهای پایانــی ضبــط پایتخت با لبــاس داوری 
کشــتی« محســن تنابنــده بــا گذاشــتن این پســت در 
اینســتاگرام، به همه، این خبر را داد کــه در»پایتخت 5« 
باز هم تم ورزشــی وجود دارد و نقی معمولی در کنار تشک 
حاضر خواهد شد.این خبر خوبی می‌تواند برای مخاطبان 
این سریال باشد، نمی‌توان انکار کرد که در چند سال اخیر 
یکی از پرطرفدارترین فیلم‌های تلویزیون ایران ســریال 
پایتخت بوده که توانســته خــود را در دل مــردم ایران جا 
کند. سریال پایتخت که تا به حال 4 سری خود را به نمایش 
گذاشته است، سری پنجم فیلم پایتخت را در حال ساخت 
دارد. »پایتخــت۵« یکــی از محصولات ســازمان هنری 
رسانه‌ای اوج است که قرار است نوروز ۹۷ روی آنتن شبکه 

اول سیما برود.
این روزها کم‌کم ضبط این ســریال دارد به روزهای 
انتهایی می‌رســد و گــروه تولید کــه برای ضبــط تصاویر 
مربوط به بالن و ســایر ســکانس‌های مربوط بــه هواپیما 
به شــمال کشــور رفته بودند، برای ادامــه تصویربرداری 
ســریال به اطراف تهران آمدند.قرار اســت بعــد از ضبط 
سکانس‌های مربوط به لوکیشــن فعلی در اطراف تهران، 
ادامه تصویربرداری ســریال در شــهرک ســینمایی دفاع 

مقدس ادامه یابد.
خط اصلــی فیلمنامــه »پایتخت ۵« این اســت که 
خانواده‌ معمولــی مجبور می‌شــوند به دلایلی ســر از آتن 
دربیاورند و بعــد ماجراهایی برایشــان اتفــاق می‌افتد که 
همبستگی و عشق و علاقه این خانواده به یکدیگر روایت 
می‌شود. همچنین در این مجموعه قصد دارند تا علاوه بر 
زدن تلنگرهایی به گروه‌های تکفیری و کشورهای بحرانی 
منطقه، اهمیت وطن و درک درســت از کنــار هم بودن به 
مخاطب نشان داده شود.محسن تنابنده، ریما رامین‌فر، 
احمد مهران‌فر، علیرضا خمســه، ســارا و نیــکا فرقانی، 
لیندا کیانی، محمدرضا علیمردانی از جمله بازیگران این 

سریال بودند.

  نگاه کارگردان 
سیروس مقدم سریال موفق کم نساخته است اما در 
میان کارهایش »پایتخت« ویژگی‌های خاصی دارد، یک 
ویژگی که در آن می‌توان نوعی مانــدگاری را تعریف کرد، 
مقدم درباره این سریال و سری پنجم آن می‌گوید:» مردم 
ســریالی به اســم »پایتخت« را می‌خواهند و هر کجا که 
می‌رویم سراغ آن را از ما می‌گیرند، ولی »پایتخت« شرایط 
خاص خودش را دارد. پروژه ســخت و متفاوتی اســت و با 
سریال‌هایی این‌چنینی که این شب‌ها شاهد آن هستیم و 
فقط در خانه‌ها تصویربرداری می‌شوند جنس متفاوتی دارد؛ 
اصلا نمی‌خواهم بگویم چه چیزی خــوب و چه چیزی بد 
است، بلکه منظورم این است که برعکس سریال‌هایی که 
اغلب در لوکیشن خانه تصویربرداری می‌شوند، »پایتخت« 
همواره در ســفر اســت. تا زمانی که ما حرف تازه‌ای برای 
گفتن داشته باشیم »پایتخت« را می‌سازیم و فقط به صرف 
این نیست که یک سریالی گرفته، مردم آن را دوست دارند 
و ما باید به هر قیمتی آن را بسازیم که اگر این طور بود سال 
گذشته آن را می‌ساختیم در حالی که ما سال گذشته هیچ 
ایده و ســوژه‌ای برای ادامه کار نداشتیم و به همین خاطر 
هم دســت به کار نشــدیم. »پایتخت« هر زمان که سوژه 
خوبی داشته باشد و بداند که مخاطب، آن سوژه را دوست 
دارد ادامه دارد هر آنچه که به محور خانواده باز‌می‌گردد، 
خط عمده سریال »پایتخت« است و از این جهت می‌توان 
گفت که ارزش‌ها در واقع همان ارزش‌های خانوادگی است 

لباس داوری
آخرین خبرها از سریال »پایتخت 5«

با این تفاوت که این مرتبه در یک موقعیت حســاس‌تری 
قرار می‌گیرد. در موقعیت جدید ســفر به خارج از کشور با 
یک نیت اقتصادی انجام می‌شود اما همین نیت تبدیل به 
چیزی می‌شــود که می‌تواند این خانواده را از هم متلاشی 
کند و طبــق روال قصه، بزرگتر‌های خانــواده از این اتفاق 
جلوگیری می‌کنند. اساس پایتخت هیچ گاه تغییر نمی‌کند 
و دلیل آن هم این است که ما یک پایتخت ثابتی داریم که 
در آن خانواده معمولی هربار دچار مشکلاتی می‌شوند که 

نوع این مشکلات با یکدیگر تفاوت دارد.«
الهــام غفــوری، تهیه‌کننــده ایــن ســریال هم در 
مصاحبه‌ای گفته است: »همیشــه برای تمام فصل‌های 
مجموعه »پایتخت« این دغدغه وجود داشته است که آیا 

این فصل باز هم می‌تواند تماشاچی را جذب کند؟ به همین 
خاطر هم بســیار روی قصه و فضای همــه »پایتخت‌«‌ها 
حساســیت داریم و تلاش می‌کنیم تا از همه فاکتورهایی 
که ممکن اســت برای مخاطبان جالب باشد، بهره ببریم. 
با توجه به اینکه ســریال »پایتخت ۵« همانند فصل‌های 
گذشــته رج زده نمی‌شــود و ســکانس‌ها به دلیــل تداوم 
حسی پشت سر هم گرفته می‌شوند، کار تولید نیز به طول 

می‌انجامد.«

  نگاه بازیگران 
ریما رامین فر در ســریال پایتخت نقش هما سعادت 
را بــازی می‌کنــد، او دربــاره علت مانــدگاری نقشــش و 
دغذغه‌هایش در قســمت پنجم گفته است: »شخصیت 
»همــا« در یک خانواده تعریف شــده و ایــن خانواده هم 
داستان‌های جذاب و دارماتیکی را در مجموعه »پایتخت« 
رقم می‌زند. ممکن اســت حتی نقش من کمتر هم بشود، 
ولی این موضوع دغدغه من نیســت؛ دغدغه این اســت 
که این مجموعه هنوز برای مخاطب دلپذیر باشد. در کل 
همدلی خوبی میان عوامل »پایتخت« وجود دارد و همه ما 
دلمان نمی‌خواهد فقط بیاییم سر کار، دستمزد بگیریم و به 
خانه برویم. شخصیت‌های داستان، طی گذشت سال‌ها 
دســتخوش تغییرات زیــادی نمی‌شــوند. همان‌طور که 
شخصیت‌های همه ما در زندگی دستخوش تغییرات بزرگ 
و آنچنانی نمی‌شــوند. مهم این است که این شخصیت‌ها 
درگیــر چــه داســتان‌ها و ماجراهایی می‌شــوند. من این 
دغدغه را دارم کــه قصه‌ای که تعریــف می‌کنیم جذاب و 

نو باشــد و بتواند مخاطب را با خودش همراه کند.« هومن 
حاج‌عبداللهی فصل 5 این سریال را بسیار جذاب می‌داند: 
»با توجه به قصه فوق‌العاده جالبی که در این فصل وجود 
دارد، فکر می‌کنم مردم این فصل را بسیار جذاب‌تر از چهار 
فصل گذشــته بدانند و این به خاطر وســواس گروه است 
که تا این لحظه کســی خاطر جمع جلــوی دوربین نرفته 
اســت و فکر نکرده که می‌توان هر کاری کرد و هر حرفی 
زد به حساب اینکه چون »پایتخت« است مردم می‌بینند و 

خوششان می‌آید.«
نســرین نصرتی بازیگر نقــش فهیمه با بیــان اینکه 
مجموعه »پایتخت ۵« متفاوت‌تر از فصل‌های گذشــته 
نوشته شــده، درباره شــکل‌گیری شــخصیت خود در این 
ســریال گفته اســت: »فکر می‌کنــم به‌طور کلــی تکرار 
شخصیت‌های »پایتخت« در فصل‌های مختلف، تکرار 
شیرینی بوده، اما در هر حال اتاق فکر »پایتخت« همیشه 
تلاش کرده بــه اتفاق‌هایی فکر کند که ایــن مجموعه را 

جذاب‌تــر و در واقع در هر فصل، برگ برنــده جدیدی را رو 
کند. در هر فصل، جزئیات و ویژگی‌هایی به نقش ما اضافه 
می‌شود و هیچ وقت اینگونه نیست که تغییری در ما نباشد. 
مخصوصا امسال که مشخص شده بهبود)با بازی مهران 
احمدی( همســر فهیمه در قصه وجود ندارد و البته اینقدر 
ظریف به آن اشاره شده که مخاطب اذیت نمی‌شود. حضور 
ما در »پایتخت« اینگونه نیست که کسی کمرنگ یا پررنگ 
باشد و قهرمان‌ســازی به شکل مرســوم در آن وجود ندارد 
بلکه همــه در آن، اعضای یک خانواده هســتند و به یک 

اندازه اهمیت دارند.«
 بهرام افشــاری هم نقش خود در ســریال »پایتخت 
۵« را متناســب با ویژگی‌های جوانان امروزی می‌داند که 
از جاه‌طلبی‌هایی هم برخوردار اســت: »مــن پیش از این 
نقش شــیرافکن را با گریم، تن صدا و جنســی متفاوت در 
سریال »پایتخت« بازی کردم که خاطره خوبی از آن ماند و 
با اینکه چند سال است از آن می‌گذرد اما هنوز مردم آن را به 
خاطر دارند. این اتفاق وظیفه مرا سنگین‌تر می‌کند که باید 
نقش بهتاش را به‌گونه‌ای بازی کنم که در کمال احترام به 
نقش شیرافکن بتوانم جنسی متفاوت‌تر از آن نقش را برای 
مخاطبان »پایتخت« ارائه دهم. چالش‌های بهتاش همان 
چالش‌های جوان امروزی است، خواسته‌هایی دارد و برای 
آنها تلاش می‌کند اما شــاید کمی بدشــانس هم است. از 
طرفی کمی سست است، او راحت‌طلبی‌هایی دارد و چیزی 
برایش اصل نیست. همچنین در‌عین‌حال که پر از جاه‌طلبی 
است عملی را که باید برای خواســت‌هایش داشته باشد، 

انجام نمی‌دهد.«  
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پایان یک شیر
وین رونی از تیم‌ملی خداحافظی‌کرد 

»می‌توانســتم به یک تیم دیگری در لیگ برتر بروم 
و وارد سال‌های آخر فوتبالم شوم ولی بازگشت به اینجا؟ با 
اورتون می‌توانم به اوج برگردم. اینجا باشگاهی است که 
با آن بزرگ شدم و می‌خواهم برایش بازی کنم. می‌خواهم 
خوب کار کنم. می‌دانســتم که وقتی برگردم فشار زیادی 
روی مــن خواهد بود ولی مــن دوســت دارم اینگونه بازی 
کنم...« وین رونی برای پشت سر گذاشتن فشاری که در 
اورتون پیش‌بینی می‌کرد، تنها به دو بازی احتیاج داشت، 
دو بازی و دو گل... فوتبال اروپا قصه‌های زیادی این روزها 
برای گفتن دارد، از ‌بی‌وفایی نیمار، از محرومیت رونالدو، 
از تنهایی مسی و از قیمت دمبله اما در کنار همه این قصه‌ها 
هنوز هم قصه وین رونی خریدار دارد، قصه فوتبالیستی که 
همه دوســتش دارند و به باشگاه کودکی‌هایش بازگشت تا 
دوست داشتنی بماند، قصه مردی که ژوزه مورینیو همان 
کسی که باعث جدایی‌اش از منچســتر یونایتد محبوبش 
شده بود، هم نمی‌تواند از ستایش او چشم پوشی کند:»‌دلم 
برای رونی تنگ شده، خیلی دلتنگ او هستم. رونی انسان 
فوق‌العاده‌ای اســت. من آدمی‌نیســتم که خیلی در کارم 
احساساتی شوم، و وقتی رونی هم یونایتد را ترک کرد، سعی 
کردم بر احساسات خودم غلبه کنم. مطمئنم که او بازیکن 
مفیدی بــرای اورتون خواهد بود و اورتــون هم تیم خوبی 
برای او است. رونی تاثیر مثبتی در تیم داشت، او بازیکن 
مهمی‌برای یونایتد بود. ولی به هر حال اکنون وارد دوره‌ای 
جدید شــده‌ایم، دوره‌ای بدون رهبر سابق تیم، بدون این 

چهره تاثیرگذار.«

  گل دویست
وین رونی در بازی خارج از اورتون برابر منچسترسیتی 
در ورزشگاه اتحاد گل مهمی ‌برای میهمان مرسی‌سایدی 
زد که حاصلش یک امتیاز برای تیم تحــت هدایت رونالد 
کومان بود. این دویستمین گل رونی 31 ساله در لیگ برتر 
بود که او را بــه دومین گلزن برتر تاریــخ این رقابت‌ها پس 
از آلن شیرر، ستاره سابق نیوکاســل تبدیل کرد، کسی که 
260 گل زده است. رونی در دقیقه 35 با پای چپ توپی که 
دومنیک کلاورت لوین برایش فرستاده بود را از بین پاهای 
ادرســون، گران‌قیمت‌‌ترین دروازه‌بان جهــان عبور داد و 
اورتون را پیش انداخت. این دومیــن گل رونی در دومین 
بازی متوالی‌اش در فصل جدید لیگ برتــر پس از انتقال 
به اورتون بعد از 13 ســال حضور در منچســتریونایتد بود، 
تیمی که برایش 183 گل زد. رونی در دوره اول حضورش 
در اورتون در فاصله‌ سال‌های 2002 تا 2004، 15 گل زده 
بود. رونی 156 بار با پای راست، 23 بار با پای چپ و 21 بار 

با ضربه سر گلزنی کرده اســت و برای ثبت این 200 گل، 
462 بازی انجام داد در حالی که آلن شیرر بعد از 306 بازی 
به رکورد 200 گل رســید. نفرات بعدی در فهرست بهترین 
گلزنان لیگ برتر، اندی کول بــا 187 گل و فرانک لمپارد 
با 177 گل هســتند. جرمین دفو بــا 158 گل تنها بازیکن 
شاغل در میان 10 نفر اول و ســرخیو آگوئرو با 123 گل در 

رده پانزدهم است.
در میان کســانی کــه می‌توانند به این فهرســت راه 
پیدا کنند، می‌توان به هری کین اشــاره کرد که 24 ســال 
دارد و 78 گل زده، همچنین روملو لوکاکو مهاجم بلژیکی 

منچستریونایتد 88 گل لیگ برتر را در کارنامه دارد.

  رضایت رونی 
 رونی پس از بازی گفت: »لحظــه خوبی بود. گلزنی 
در چنین بازی مهمی‌برای ما در شــرایطی که بازی سختی 
در پیش داریم، حس زیبایی داشت و من مطمئنم که نیمه 
قرمز شهر منچستر هم از تماشای این گل لذت برد. کاپیتان 
سابق منچســتریونایتد از نقشــی که در تیم تحت هدایت 
رونالدو کومان دارد راضی است: »کومان برای من روشن 
کرده است که می‌‌خواهد در پستی هجومی ‌بازی کنم. من 
در تمام دوران بازیگری‌ام در چنین پســتی بازی کرده‌ام و 
مهمترین چیز برایم این است که بازی کنم. فصل گذشته به 
اندازه کافی بازی نکردم و وقتی که به چیزی که می‌‌خواهی 

نرسی، به اندازه کافی آمادگی کسب نمی‌کنی.«
رونالد کومان هم از داشتن وین رونی بسیار راضی به 
نظر می‌رسد: »او بازیکنی است که هر مربی در تیم خود به 
آن احتیاج دارد و شــاید اورتون بیشتر. ما بازیکنان جوانی 
در تیم خود داریم، سه نفر از آنها 20 ساله هستند و همگی 
خیلی خوب کار کردند. او آموزگار آنهاست. ما می‌خواهیم 
جام ببریــم و او می‌داند چطور بایــد ایــن کار را کرد. فکر 
می‌کنم بازیکنان بالای 30 سال نیاز به بازی کردن دارند. 
این مســاله برای آنها مهم اســت. او پیــش فصل خوبی 
داشته، بسیار تمرین و بسیار نیز بازی کرده است. او نیاز به 

آمادگی جسمانی دارد و درباره کیفیت او ‌تردیدی نیست.«

  طعنه به منتقدان 
رونی با گلی که در ورزشگاه اتحاد به ثمر رساند به آن 
دسته از کسانی که عملکرد یکی، دو فصل اخیر او را معیار 
قضاوت درباره وضعیت این مهاجم انگلیسی قرار دادند و 
او را در پایان راه دوران بازیگری‌اش دانســتند، پاسخ داد. 
خیلی‌ها در پایان فصل گذشــته ادعا کردند که رونی دیگر 
آمادگی و شــم گلزنی فصول ابتدایی دوران بازیگری‌اش 

را ندارد و به مورینیو برای کنار گذاشــتن او از ترکیب اصلی 
شیاطین سرخ حق دادند: »این روند برای کسی که دیگر 
آماده نیســت و نمی‌تواند به زمین بازی برود آنقدرها هم بد 
نیست. من همیشه تلاشــم را برای کمک به تیم کرده‌ام 
و در این بازی هم همین کار را انجام دادم.« رونی ســپس 
از حســاب کاربری خــود در توئیتر نیز بــرای طعنه زدن به 
هواداران منچسترســیتی که پس از گلزنی او در ورزشگاه 
اتحاد واکنش و ژست‌های زشتی داشتند استفاده کرد. او 
این کار را در پاسخ به ســوال هم‌تیمی ‌سابقش گری نویل 
که از او پرســید گلزنی در ورزشــگاه اتحاد چقدر شــیرین 
بود، نوشت: »چی... دوباره؟« او در پیامی‌دیگر نوشت: 
»دیدن چهره‌های آشنا )هواداران منچسترسیتی( همیشه 

جالب است!«

  بازگشت به تیم‌ملی 
اگرچه وین رونــی در فصل قبل تنهــا ۱۵ بار در لیگ 
برتر از ابتــدا برای منچســتریونایتد به زمین رفــت و از ماه 
نوامبر دیگر برای تیم‌ملی انگلیس به میدان نرفته است، 
و حالا هم با انتقال به اورتون، شــاید از سطح اول فوتبال 
اروپا اندکی فاصله گرفته ولی چراغ سبز گرث ساوت گیت 
سرمربی تیم‌ملی انگلیس باعث شد درها برای او باز بماند: 
»مهمترین مســاله درباره وین رونی این اســت که اکنون 
احتمــالا او فرصت‌های بیشــتری برای بازی کــردن پیدا 
می‌کند. در لیگ، ما فقط حدود ۷۰ بازیکن انگلیسی داریم، 

بنابراین نمی‌توانیم اسم هیچ‌کس را نادیده بگیریم.«
رونی از آخرین فهرست تیم‌ملی انگلیس در ماه ژوئن 
برای بازی مقابل اسکاتلند خط خورده بود؛ ولی درخشش 
او با پیراهن اورتون و گلزنــی‌اش در دو هفته ابتدایی لیگ 
برتر انگلیس سبب شد تا بسیاری تصور کنند کاپیتان برای 
دو بازی مقابل مالت و اســلواکی از مرحلــه مقدماتی جام 
جهانی 2018 به تیم‌ملی باز خواهد گشــت؛ اما در نهایت 
رونی اعلام کرد که دیگر قصد حضور در تیم‌ملی انگلیس 
را ندارد: »بسیار خوشــحالم که گرت ســاوت‌گیت مرا به 
تیم‌ملی فراخواند، من از وی خیلــی ممنونم اما به او گفتم 
که زمان خداحافظی من از فوتبال ملی فرا‌رســیده است. 
تصمیم سختی گرفتم و در این رابطه با خانواده‌ام، مربی‌‌ام 
در اورتون و نزدیکترین دوستانم مشورت کردم. بازی کردن 
برای انگلیس همیشــه برای من افتخار بوده و من دعوت 
شدن به تیم‌ملی را چه به‌عنوان بازیکن یا کاپیتان همیشه 
یک امتیاز می‌دانســتم و از همه کســانی کــه من کمک 
کردند تشکر می‌کنم. اما با تمام این تفاسیر معتقدم زمان 

خداحافظی من فرا‌رسیده است.«  
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ابوعلی‌کجاست؟
شهیدی که خود را افغانستانی جا زد

جهان ماند 
نخستین کتاب از مجموعه »دستمال سرخ‌ها« 

ترامپ و 
نژادپرستی 
از نگاه  
اکونومیست

ترامپ و 
نژادپرستی از 
نگاه  اشپیگل

ترامپ و 
نژادپرستی از 
نگاه نیویورکر

پیشخوان جهانی

جری لوئیس، کمدین و فیلمســازی که بسیاری او را 
دوست داشتند و برخی از او بیزار بودند؛ بازیگری که خود را 
یکی از چهره‌های تعیین‌کننده صنعت سرگرمی‌ قرن بیستم 
آمریکا معرفی کرد، یکشنبه صبح به وقت محلی در خانه‌اش 
واقع در لاس وگاس از دنیا رفت. او 91 ســاله بود. او که در 
تمام عمرش چندین نسل از مردم جهان را خنداند و در نقاط 
مختلف دنیا شناخته شــده بود، علاوه بر بازیگری در زمینه 
امور انسان‌دوستانه هم فعالیت داشــت. جری لوئیس در 
دوران اوجش به مدت ‌١٠سال همراه با دین مارتین در ١٦ 
فیلم سینمایی بازی کرد که بیشترشان با موفقیت در گیشه 
روبه‌رو شدند. بعد از این موفقیت‌ها او به گران‌ترین بازیگر‌‌ 
هالیوود تبدیل شد. مرد خانم‌ها، پسر پیغام‌رسان و پروفسور 
دیوانه ازجمله موفق‌ترین فیلم‌هــای او بودند. بعد از این 
دوران لوئیــس در فیلم‌های مهم دیگری هــم بازی کرد، 
ازجمله سلطان کمدی در‌ سال ١٩٨٣ به کارگردانی مارتین 
اسکورسیزی که در آن با رابرت دنیرو همبازی بود. او در‌ سال 
١٩٩٤ در رویای آریزونا به کارگردانی امیر کوستوریتسا هم 
بازی کرد. به جز سینما مهمترین کار او تأسیس بنیاد ضعف 

عضلانی در ‌ســال ١٩٥٢ بود و طی دهه‌ها برای آن کمک 
مالی جمع می‌کرد. از اواخر دهه شصت میلادی تا به ‌حال 
تا حدود زیادی خارج از پرده سینما بود و بیشتر در تله‌تونش 
فعالیت می‌کرد که در طول فعالیتش برای آن تا ‌سال ۲۰۱۱، 
چیزی نزدیک به ‌2/5میلیارد دلار درآمدزایی کرد. او در دهه 

١٩٧٠ نامزد جایزه صلح نوبل هم شد.
درگذشــت لوئیس در ‌‌هالیوود بازتاب زیادی داشــت 
و شماری از بزرگان دنیای ســینما به این خبر عکس‌العمل 
نشان دادند. به گزارش‌هالیوود ریپورتر مارتین اسکورسیزی 
که فیلم ســلطان کمدی را بــا نقش‌آفرینی جــری لوئیس 
کارگردانی کرد، یادی از این ســتاره کــرد و گفت: »جری 
لوئیس یک اســتاد بــود. یک ســرگرم‌کننده بــزرگ بود. 
هنرمندی بزرگ و مــردی مثال‌زدنی بود. مــن افتخار کار 

کردن بــا او را داشــتم و تجربــه‌ای بود که همیشــه برایم 
ارزشمند خواهد بود. او حقیقتا یکی از بزرگان ما بود.«

رابرت دنیرو همبــازی جری لوئیس نیــز در بیانیه‌ای 
اعلام کرد: »جری در کمدی و فیلم یک پیشــگام بود. او 
همچنین یک دوست خوب بود که این شانس را داشتم که 
در چند‌ سال گذشته چندین‌بار ببینم. او حتی در ۹۱سالگی 
نیز کوچکترین افولی نداشت و ما دلتنگ او خواهیم شد.«

تماشاگران ایرانی این کمدین را بیشتر برای فیلم‌های 
»پرفســور دیوانه« ســاخته خودش، »دنیای دیوانه« به 
کارگردانی استنلی کریمر و »دهان گشــاد« به کارگردانی 
خــودش می‌شناســند. همچنین نوع گویشــی کــه برای 
صداپیشــه لوئیس انتخاب شــده، بود به مــذاق ایرانی‌ها 
خوش آمد و این شخصیت در دل تماشاگران جای گرفت.

»مکــس رز« آخرین فیلــم لوئیس در ســال 2013 
در شصت و ششــمین دوره جشــنواره فیلم کن به نمایش 
 درآمــد. او در این فیلــم که اولیــن فیلمش پــس از فیلم 
»Funny Bones« در سال 1995 بود، نقش یک پیانیست 
جَز پا‌به‌سن‌گذاشــته را بازی کرد. لوئیس آن ســال در کن 
گفت: »این یک پروژه کاملا متفاوت برای دلقکی دیوانه 
است که 60 ســال اســت این کار را انجام می‌دهد، اما در 
عین حال فیلمی‌ فوق‌العاده است که خیلی‌ها از دیدن آن 

لذت می‌برند.«  

خداحافظی با سلطان‌کمدی 
جری لوئیس‌ درگذشت

نخستین کتاب از مجموعه »دستمال سرخ‌ها« با عنوان »جهان ماند!« به خاطرات 
شهید جهانگیر جعفرزاده اختصاص دارد. خاطرات از زبان مادر شهید روایت و به قلم رقیه 

ذاکری تدوین و از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شده است. 
 در مقدمه به‌عنوان معرفی کتاب می‌خوانیم: »روزی که کودک متولد می‌شود، مادر 
هزار امید می‌بندد به او و ‌آینده‌اش. هر روز آرزوهایی که برای خود در ســر پرورانده و به آنها 
نرسیده را در او تجسم می‌کند. در هر مرحله از قد‌کشیدنش لذتی را می‌چشد، آمیخته به رنج. 
همیشه چنین بوده و هست. زمانی همین مادر دلبسته، چشم از قامت پسر برگرفت و با سلام 
و صلوات روانه میدان نبرد کرد؛ جایی که هر لحظه‌اش بوی انتظار می‌داد و جدایی.مادر 
چشم بست بر آرزوهای خود، تا روزی بر قامت رعنای فرزند شرم نکند که دل‌بستگی‌اش او 
را پایبند زمین کرده است. چشم بست و اشک‌هایش را به دعای شبانه‌روزی پیوند زد. اما گاه 

انتظار به فراق گره می‌خورد و باز مادر بود و شکوه‌های پنهانی و دردهای ناگفته.«
تدوین‌گر کتاب در شــرح آغاز فعالیت خود در حوزه ادبیات دفاع مقدس آورده است: 
»از زمانی که با ادبیات دفاع مقدس و به‌تبع آن با زندگی‌نامه شهدا آشنا شدم، در زندگی هر 
کدام‌شان به‌دنبال نقطه پریدن‌شان می‌گشتم. لحظه بالا رفتن یکی را موقع دل کندن از 
نوزادش دیدم و دیگری را موقع کنار گذاشتن گذشــته‌اش. زمانی که کار روی زندگی‌نامه 
شهید جهانگیر جعفرزاده را به من پیشــنهاد کردند، بارها و بارها متن مصاحبه را برای پیدا 
کردن آن نقطه خواندم. وقتی آن را پیدا نکردم، تصمیــم گرفتم انصراف خود را برای این 
کار اعلام کنم ولی دوباره آن را خواندم و عجیب اینکه این بار آن نقطه را یافتم.این کتاب 
روایت زندگی این بزرگوار اســت از زبان مادرش که با بیانی ســاده و دلنشین این نقطه را به 

زیبایی نشان می‌دهد.«  

زندگی‌نامه خود‌گفته شــهید مرتضی عطایی معروف به ابوعلی از شــهیدان شاخص 
مدافع حرم با تحقیق محمدمهدی رحیمــی ‌و تدوین نوید نوروزی در واحد تاریخ شــفاهی 
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی تهیه شده و توسط نشر معارف چاپ و منتشر 
شده اســت. ابوعلی، جوان مشهدی اســت که آرزوی مبارزه در راه دفاع از حریم اهل بیت 
به‌خصوص حضرت زینب)س( در ســوریه را دارد ولــی اعزام او به‌عنوان یــک ایرانی کار 
سختی است به همین دلیل خود را افغانستانی جا‌ می‌زند و با پاسپورت افغانستانی همراه با 
بچه‌های تیپ فاطمیون از مشهد به سوریه اعزام می‌شــود. البته بارها می‌فهمند او ایرانی 
اســت و قصد دارند او را به خانه برگردانند کــه هربار به طریقی خود را نگــه می‌دارد.  کتاب 
حاصل‌‌10ساعت گفت‌و‌گو با مرتضی عطایی )ابوعلی( از رزمندگان لشکر فاطمیون است 
که این مصاحبه‌ها در مرداد 95 در شهر مشهد ضبط شد تا در کتاب خاطرات شهید مصطفی 
صدرزاده از دیگر شــهدای شاخص مدافع حرم اســتفاده شود، اما با شــهادت او فرصتی 
برای چاپ خاطرات ابوعلی پیش آمد. این کتاب مخاطب را برای نخستین بار به دل سنگر 
نیروهای مقاومت در ســوریه می‌برد و دقایقی حس‌و‌حال متفاوت رزمندگان را در روزهای 
سخت با آنها شــریک می‌شــود.  »ابوعلی کجاســت؟« در چهل بخش و خاطره به روایت 
زندگی شهید عطایی از کودکی تا نبرد در ســوریه، از زبان خودش می‌پردازد و همچنین در 
خلال این خاطرات ماجراهای نبرد رزمندگان تیپ فاطمیون در عملیات‌‌ شاخص و خاطرات 
شهید عطایی از شهادت هم‌رزمانش در مقابله با نیروهای تکفیری را نیز به تصویر می‌کشد. 
در این کتاب افزون بر زندگی‌نامه خودگفته شــهید مرتضی عطایی، دلنوشته ابوعلی برای 
چهلم شــهید صدرزاده، دل‌نوشته او چند روز قبل از شــهادت، وصیت‌نامه و شعرهای این 

شهید و عکس‌هایی از دوران حیات و حضور او در جبهه مقاومت نیز به چاپ رسیده است.  

دار
دی

75

36
9 

ره
ما

ش
  | 

ث 
ثل

م



لازم به ذکر است تیم بانک انصار متشکل از مدیران 
و کارکنان حوزه‌های مختلف و از سراسر کشور بوده که پس 
از اخذ نمرات برتر در آزمون‌های داخلی برای حضور در این 

رویداد انتخاب شدند.
این گزارش می‌افزایــد، در این المپیــاد از مجموع 
1000 امتیاز موجود تیــم بانک انصــار 75/648 امتیاز را 
کسب کرد و پس از تیم‌های موسسه مالی و اعتباری کوثر و 
بانک دی به صورت مشترک با بانک پارسیان به‌عنوان تیم 

سوم معرفی گردید.
اسامی‌اعضای تیم به شرح زیر است:

1-علی ابوللی- تهران
2- سید‌جمال‌الدین وفا- همدان

3- عباس توکلی‌زاده- تهران
4- بهروز حسنی-تهران

5- هادی کچرانلوئی-بجنورد
6- حسن باغداری منفرد- بوشهر

7- سعید خلیلی زنوزی-تبریز
8- مسعود خواهنده کارنما- تهران

9- محمد حسنلو- قزوین
10- سجاد دهقانزاده کمانج- تبریز

بانک انصار در اولین المپیاد علمی‌ بانک‌های کشور
 رتبه سوم را کسب کرد

بر اســاس مجوز بانک مرکــزی، هشــتمین مرحله 
قرعه‌کشــی ســپرده‌های قرض‌الحســنه بانک انصار در 

مهرماه سال جاری برگزار می‌شود. 
بــه گــزارش اداره‌کل روابط‌عمومــی و تبلیغــات، 
جوایز این مرحله قرعه‌کشــی ســپرده‌های قرض‌الحسنه 
پس‌انداز قریب بــه 200میلیارد ریال در نظر گرفته شــده 
است که این جوایز شامل 100 جایزه هزار میلیون ریالی، 
108کمــک هزینــه خریــد خــودروی داخلــی هریک به 
ارزش250/000/000ریال، 118کمک هزینه خرید صنایع 
دستی هریک به ارزش20 میلیون ریال، 128 کمک هزینه 
سفر به عتبات عالیات هر یک به ارزش 10/000/000 ریال 

و 337138 جایزه نقدی200/000 ریالی است.

این گــزارش می‌افزاید، حداقل مبلــغ جهت افتتاح 
ســپرده‌های قرض‌الحســنه پس‌انــداز 200هــزار ریال 
بوده که به ازای هــر 200هزار ریال در هــر روز یک امتیاز 
به ســپرده تخصیــص می‌یابد و بــا افزایــش موجودی و 
مانــدگاری در ســپرده، اقبــال بیشــتری بــرای صاحبان 
 ســپرده‌ها جهت برنده شــدن جوایز قرعه‌کشــی میســر 

می‌شود.
لازم به ذکر است این قرعه‌کشی شامل سپرده‌های 
پس‌انداز عادی، پس‌انداز اختیــاری، پس‌انداز همیاری، 
پس‌انداز اشــخاص حقوقی، پس‌انــداز ارزی، پس‌انداز 
تســری، پس‌انداز پرداخت حقــوق، پس‌انــداز کودک، 
پس‌انداز دانش‌آمــوز، قلک الکترونیــک دانش‌آموزان، 

کارت شهروندی و... است که واجدین شرایط سپرده‌های 
قرض‌الحســنه پس‌انــداز، بــا رعایت حداقــل موجودی 
200هــزار ریــال در طــول دوره قرعه‌کشــی وحفــظ آن 
 در روز قرعه‌کشــی در ایــن مرحلــه شــرکت داده خواهند 

شد. 
باتوجــه بــه صــدور مجــوز برگــزاری قرعه‌کشــی 
سپرده‌های قرض‌الحســنه پس‌انداز بانک انصار از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اســامی ایــران، هموطنان عزیز 
می‌توانند برای افتتاح ســپرده یا افزایش موجودی جهت 
شرکت در قرعه‌کشــی، برخورداری از اجر معنوی و صدها 
 هزار جایزه به شــعب سراسرکشــور یا ســایت بانک انصار 

به آدرس www.ansarbank.ir مراجعه نمایند.

براساس مجوز بانک مرکزی

شیوه‌نامه ارزیابی و شرایط برگزاری هشتمین مرحله قرعه‌کشی 
سراسری سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک انصار ابلاغ شد

در اولیــن آزمــون المپیاد علمــی ‌بین بانکــی که با 
حضــور  14 بانک و موسســه خصوصی در تاریــخ 5/12/ 
 96 برگزار شــد، تیم اعزامی ‌بانک انصار موفق به اخذ رتبه

 سوم شد.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــی و تبلیغات، به 
همــت کانون بانک‌ها و موسســات اعتبــاری خصوصی، 
اولین المپیاد علمی ‌بین‌ بانکی با حضور 14 تیم متشکل از 
کارکنان برگزیده بانک‌ها و موسسات خصوصی برگزار شد 
 و بانک انصار به صورت مشــترک رتبه ســوم این المپیاد را 

کسب کرد.
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دکتر عیسی رضایی، مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر، کسب رتبه نخست اولین المپیاد 
علمی‌ بانکی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی را به نخبگان کوثری تبریک گفت.

وی در متن تقدیر از نخبگان اولیــن المپیاد علمی ‌بانکی بانک‌ها و موسســات اعتباری 
خصوصی بیان داشت: »به ثمر نشستن زحمات خانواده بزرگ کوثر در کسب رتبه اول نخستین 
المپیاد علمی ‌کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی مایه افتخار و مباهات است. افتخار 
بزرگ را به تمامی‌ معاونین، مدیران و کارکنان ساعی و پرتلاش موسسه اعتباری کوثر تبریک و 

تهنیت عرض می‌نمایم.
شایسته است مراتب تجلیل خالصانه خود را از تلاش‌های ارزنده نخبگان کوثری و زحمات 
پرتلاش معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی که با دانش، تخصص و تعهد خود نقش بسزایی 
در دســتیابی به این مهم ایفا کردند، صادقانه ابراز نمایم. بر این باورم تحصیل چنین افتخاری 
غرور‌انگیز حاصل نمی‌شد مگر با حسن تدبیر و تلاش صادقانه  همکاران شرکت‌کننده در این 
المپیاد علمی. این موفقیت بزرگ و نتایج درخشان کسب شده که برگ زرین دیگری بر افتخارات 
موسســه اعتباری کوثر افزود، جلوه‌ای از تلاش و امیدی اســت که برای فتح قله‌‏های افتخار 
توسط نخبگان کوثر، به نمایش گذاشته شد و یقینا با وجود چنین نخبگانی باور داریم که »آینده 
از آن ماست.« براساس اعلام رسمی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، موسسه 
کوثر با امتیاز 769/5از مجموع هزار امتیاز حائز رتبه اول، در میانگین نمرات انفرادی رتبه‌های 
اول و دوم و در دروس حقوق بانکی، بانکداری داخلی و مبارزه با پولشویی رتبه اول را کسب نماید.
این گزارش می‌افزاید؛ میلاد نوید و نرگس حیدری از موسســه اعتباری کوثر توانســتند 
بالاترین میانگین نمرات فــردی را در کل دروس المپیاد از آن خود کننــد و رتبه اول و دوم بین 

140نخبه شرکت‌کننده در المپیاد را به دست آورند.
بر اساس این گزارش از مجموع تیم شرکت‌کننده موسســه اعتباری کوثر در این المپیاد 
علمی، نرگس حیدری و میلاد نوید رتبه اول در بانکداری داخلی، سعید قدری و عطیه مرتضایی 
رتبه اول در حقوق بانکی محمد‌رضا ســربازی و ســپیده لیموئی در مبارزه با پولشویی حائز رتبه 
اول شدند. سید‌هادی هاشمی، معاون توسعه و مدیریت ســرمایه‌های انسانی کوثر با تبریک 
این موفقیت بزرگ به خانواده بزرگ کوثر گفت: »نخســتین المپیــاد بانکی کارکنان بانک‌ها و 
موسسات اعتباری خصوصی کشور با پیشــنهاد اولیه این موسســه کلید خورد و در ادامه پس 
از تشکیل کمیســیون آموزش در کانون بانک‌ها و موسســات اعتباری خصوصی در دانشگاه 

امیرکبیر برگزار شد.«
وی افزود: »جهت حفظ مالکیت معنوی این رویداد علمی ‌به نام موسسه، تاریخچه المپیاد 

تدوین و در سایت المپیاد بانک‌ها ثبت گردیده که این سابقه علمی ‌به صورت دائمی ‌در تاریخچه 
برگزاری المپیادهای بانک‌های خصوصی کشور به نام کوثر باقی خواهد ماند.

اســامی ‌15 نخبه موسســه اعتباری کوثر شــرکت کننده در اولین دوره برگــزاری المپیاد 
علمی‌بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی عبارتند از: 

1- حامد بهروزی
 2- نرگس حیدری‌فرد

 3- میثم رشیدی‌منش
4- محمد‌‌رضا سربازی

 5- عطیه مرتضائی
 6- مریم قهرمانی

 7- سعید قدری
 8- سپیده لیموئی

 9- میلاد نوید
 10- الناز حلیمی

 11- سهیل عبداللهی
 12- مجید مهرابی

 13- مصطفی جعفری
 14- الهام رجبی

 15- رضا علیزاده 

شــایان ذکر اســت؛ در اولین دوره برگزاری المپیاد علمی‌ بانک‌ها و موسســات اعتباری 
خصوصی 14 بانک و موسسه اعتباری در تاریخ 12 مرداد ماه به رقابت پرداختند.

کسب رتبه نخست کوثر  در اولین المپیاد علمی ‌بانک‌ها و 
موسسات اعتباری خصوصی

کوثر کارت هواداری می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های اقتصادی باشد
جلسه مشــترک مدیرکل امور اقتصادی استانداری 
خراسان رضوی، مدیرکل حفظ و نشــر آثار دفاع مقدس و 
مدیران استانی بانک‌های انصار، قوامین، حکمت و رسالت 
به میزبانی مدیریت شعب استان خراسان رضوی موسسه 

اعتباری کوثر برگزار شد.
محمد‌رحیم گلبداغی، مدیر شــعب استان خراسان 
رضوی موسســه اعتبــاری کوثر ضمــن ارائه گزارشــی از 
عملکرد موسســه گفت: اهتمــام در تکریم مشــتریان از 

اولویت‌های کوثر در استان خراسان رضوی است.
گلبداغی با اشــاره به طرح منحصر‌به‌فرد کوثر کارت 
هــواداری و اهداف این طــرح افزود: هــدف کوثر کارت 
هواداری، کمک به تیم‌ها برای پیروز شدن و توسعه ورزش 

حرفه‌ای است. ســه برنده این طرح به ترتیب باشگاه‌ها، 
کوثر به‌عنوان حامی ‌و پشتیبانی‌کننده و هواداران محترم 
هســتند. مدیر شــعب اســتان خراســان رضوی موسسه 
اعتباری کوثر با اشاره به نام‌گذاری سال از سوی مقام معظم 
رهبری)حفظه الله( به‌عنوان »ســال اقتصــاد مقاومتی؛ 
تولید و اشتغال« بیان داشت: از ویژگی‌های مهم اقتصاد 
مقاومتی، ایجاد توان تولید در داخل و انعطاف‌پذیری حوزه 
مختلف اقتصادی در مواجهه بــا بحران‌های گوناگون با 

منشاء داخلی یا خارجی است.
علی رســولیان مدیرکل امور اقتصادی اســتانداری 
خراسان رضوی با استقبال از طرح کوثر کارت هواداری و 
حمایت از تیم فوتبال پدیده گفت: »کوثر کارت هواداری، 

طرحی جالب و منحصر‌به‌فرد اســت. امیدواریم این طرح 
بتواند در خانواده 160 هزار نفری ســهامداران پدیده نفوذ 

کرده و به موفقیت‌های خوبی دست یابد. «
وی افزود: »کوثر کارت هواداری را می‌توان به‌عنوان 

یک الگو در سایر بخش‌های اقتصادی معرفی کرد.«
مدیرکل امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی 
در این جلسه گفت: »بانک‌ها بر مبنای کارکرد تعریف‌شده 
خود، به‌عنوان تامین‌کننده  یا واســط مالــی، می‌توانند با 
تامین به موقع و مناســب منابع مالی مورد‌نیــاز بنگاه‌های 
اقتصادی و نیز با اتخاذ روش‌های ساده و شفاف در ارتباط 
با مشــتریان، نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار و 

تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.«
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در حاشیه همایش هم‌اندیشی ســتاد و شعب بانک 
دی از شــعب برتر بانــک دی در ســال 1395 بر‌اســاس 

شاخص‌های از‌پیش تعیین‌شده تقدیر شد.
به ‌گــزارش روابط عمومــی بانــک دی، محمد‌رضا 
قربانــی، مدیرعامل بانــک دی در ایــن همایش، ضمن 
تقدیر از حضور فعال و بانشــاط روســای شــعب تهران و 
شهرســتان‌ها، تصریح کرد: موفقیت یــک بانک از نقطه 
فروش حاصل می‌شود که همواره شعب آن بانک به‌عنوان 
نقاط فــروش در ارتباط مســتقیم با مشــتریان هســتند و 
می‌توانند با مشــتری‌مداری، رعایت اخــاق‌ کاری، ارائه 
مناســب محصولات و خدمات و... در حفظ و نگهداشت 

مشتریان کوشا باشند.
قربانــی شــاخص‌های ســودآوری، میــزان وصول 

مطالبات، تجهیز و تخصیص منابع و تکریم ارباب رجوع را 
به‌عنوان شاخص‌های ارزیابی شعب در سال 1395 عنوان 
کرد و گفت: با توجه به میزان قدرت رقابت شــعب تهران و 
شهرستان این ارزیابی در دو سطح شعب تهران و شهرستان 
صورت گرفت و هرکدام از شــعب بر‌اساس شاخص‌های 
مورد‌نظر در دسته‌بندی قرار گرفتند و بر این اساس سه شعبه 
از تهران و سه شعبه از شهرستان به‌عنوان شعب برتر بانک 

دی در سال 1395 مشخص شدند.
قربانی با بیان اینکه شاخص‌های بررسی عملکرد در 
سال 1396 بر‌اساس سیاست‌های ابلاغی از جمله جذب 
منابع ارزان‌قیمت صورت خواهد گرفت گفت: شاخص‌های 
انتخاب شعب برتر باید شــاخص‌های انگیزشی باشند که 
بانک را به سوی سودآوری سوق دهد و معیارهای انتخاب 

شعب برتر در سال 1396 بر این اساس تعیین خواهند شد.
گفتنی اســت بر‌اساس شــاخص‌های تعیین شده و 
ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد ســال 1395، شعبه 
فرمانیه به ریاست رسول سعیدی، شعبه قائم‌مقام فراهانی 
به ریاست علیرضا باقری و شعبه یوسف‌آباد به ریاست مریم 
خلیلی رتبه‌های اول تا سوم از بین شــعب تهران را کسب 
کردند و از میان شعب شهرستان نیز شعبه خرم‌آباد به ریاست 
حامد صادقی، شــعبه اصفهان به ریاســت رضا سلطانی و 
شعبه ارومیه به ریاست مهران ظرافت جایگاه‌های اول تا 

سوم را به خود اختصاص دادند.
بر اساس دستور مدیرعامل بانک، تمامی ‌همکاران 
شــعب برتر علاوه بر اهدای لوح تقدیر مورد تشویق نقدی 

نیز قرار گرفتند.

شعب برتر بانک دی در سال 1395 معرفی شدند

به گــزارش روابط عمومــی بانک دی، تیــم المپیاد 
بانک دی در اولین دوره المپیاد بانکی که به همت کانون 
بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری برگزار شد، موفق 
به کســب رتبه دوم بین چهارده بانک خصوصی و موسسه 

اعتباری شد.
در این المپیــاد علمی‌ که در روز 12 مرداد ماه ســال 
جاری در دانشگاه امیرکبیر برگزار شــد 140 نفر از چهارده 
بانک خصوصی و موسسه اعتباری با پاسخگویی به 100 
ســوال در دروس حقوق بانکی 1 و 2، حسابداری بانکی، 
دســتورالعمل‌های منتخب بانک مرکزی، دســتورالعمل 

مبــارزه بــا پولشــویی و شناســایی مشــتریان خارجــی، 
بانکداری داخلــی 1 و 2 با یکدیگر به رقابــت پرداختند که 
تیم المپیــاد بانک دی موفــق شــد در دروس »بانکداری 
داخلی 2« و »دســتورالعمل‌های منتخب بانک مرکزی« 
حائــز رتبــه اول و در دروس »دســتورالعمل‌های مبارزه با 
پولشویی و شناســایی مشــتریان خارجی«، »حسابداری 
بانکــی« و بانکــداری داخلــی 1« حائــز رتبــه دوم و در 
 مجموع با کســب امتیاز 727/25 از 1000 حائر رتبه دوم 

تیمی شود. 
همچنین در این دوره از مسابقات سید‌عرفان رضوی، 

معاون اداره حســابداری کل بانک دی نیز موفق به کسب 
رتبه 3  از میان 140 شرکت‌کننده حاضر در المپیاد شد. 

در این دوره از مسابقات ســید‌عرفان رضوی، محمد 
پرویزی، رسول سعیدی، رامین قاســمی، ایمان رضایی، 
نازنین میرزایی، فاطمه حاجی‌‌لــو، مهدیه محبی، فاطمه 
عصاری و مرجان غلامی ‌اعضای تیم المپیاد بانک دی را 

تشکیل داده بودند.
همچنین محمدرضا قربانــی، مدیرعامل بانک دی، 
نیــز در پیامی ‌ایــن موفقیت را بــه اعضای تیــم المپیاد و 

همکاران خانواده ارزش‌آفرین دی تبریک گفت.

بانک دی موفق به کسب رتبه دوم المپیاد بانکی شد

بازار
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